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برای درک آسان‌ترو بهت ر« خوانش سریانی-آرامی قرآن» لازم ديدم که برای خوانندگان 
غیرکارشناس به یک سلسله نکات پایه‌ای اشاره کنم. منظور از «خوانش سریانی-آرامی 
قرآن» جیست؟ مگرخوانش‌های دیگرهم وجود دارد؟ و جرا باید خوانش‌های دیگروحود 
داشته باشند؟ از سوی دیگرضروری است که مقدمتاً بدانیم مسلمانان چه درکی از قرآن 


وزبان عربی دارند. 

تعریف قرآن 

پیش از پاسخ به «قرائات قرآن» ضروری است بدانیم که مسلمانان چه تعریفی از قرآن 

دارند و چه کیفیاتی برای آن قایل هستند؟ خرمشاهی» مترجم و مفسرقرآن تعریف زیررا 

ازقران به دست می‌دهد: 
«قرآن وحی‌نامه اعجازآمیزالهی است که به زبان عربی» به عین BUI‏ توسط 
فرشته امین وحیء جبرئیل» از جانب خدا واز لوح محفوظ. برقلب وزبان 
پیامبراسلام (ص) هم اجمالا YLS‏ وهم تفصیلادرمدتِ بيست وسه 
سال نازل شده است وحضرت (ص) آن را برگروهی ازاصحاب خود 
خوانده و کاتبان وحی (ازمیان اصحاب) آن را با نظارت مستقیم و مستمر 
حضرت (ع) نوشته‌اند وحافظان بسیار هم از میان اصحاب. آن را حفظ و 
به تواترنقل کرده‌اند و در عصرپیامبر(ص) هم مکتوب بوده ولی مدون نبوده 
است. و در عصرعثمان با نظارت او طی جند سال. منتهی به حدود سال 
۸ هحری. مدون بین الدفتین. از سوره فاتحه تا ناس در ۱۱۴ سوره. 
می‌گردد. ومتن آن مقدس ومتواتروقطعی الصدوراست وتلاوت آن 
مستحب IS‏ است. ایمان به قرآن محید به توصیفی که گفته شد ونیز 
معجزه الهی وسند نبوت دانستن آن و محفوظ بودنش از خطا وهرگونه 
افزود و کاست (تحریف) از ضروریات اسلام ومذهب تشیع است. و 
چنانکه اشاره شد حافظان. حفظش کرده و کاتبان با نوشت‌افزارهای بسیار 
ابتدایی. با خطی که هنوز نقطه ونشان وعلائم اعراب نداشته است. و 
کوفی نام داشته اس در چندین نسخه بازنویس شده است.» (۱) 


~ı‏ ۷ نج 


درتأیید خرمشاهی, دکتر رمیا ر نیز درباره قرآن می‌نویسد: 
«این قرآن است و بی‌گفتگو کلام خداست. معجزه‌ای است که تمامش از 
آغا تا انجام. از باء «پسم اله» تا سين «والناس»» حرف به حرف و کلمه به 
کلمه توسط فرشته خدا نبی اکرم (ص) نازل شده» بردل پاکش (ص) نقش 
بسته» ازدولب مبارکش (ص) جاری شده است و امروز از پس چهارده 
قرن ما آنرا همان‌سان در برداریم که به زمانِ گیرنده وحی» یاران گرامیش 
(ص) دریافت داشته‌اند. تواترش قطعی است و تلاوتش عبادت.» (۲) 


با توحه به تعریف رسمی بالا فن سخن خداست و این یک تشخیص مطلق است 
واین کتاب از خطا وه رگونه افزود وکاست (تحریف)» مصون است. به سخن دیگ 
هرآنجه ما امروزه به عنوان قرآن دردست داریم با آن سخنانی که حبرئیل به پیامبرانتقال 
داده یکسان وهمسان است. 


کتیبه‌های عربی 


قرآن نخستین „US‏ است که به زبان عربی نوشته شده است. آیا ما پیش ازقرآن 
نوشته‌ای به زبان عربی داریم ؟ تنها اسناد یا دقیق‌تر گفته شود «کتیبه»هایی که تقریباً به 
زبان عربی نوشته شده‌اند از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کنند. مهم‌ترین کتیبه‌ها 
چهارتا هستند: نماره. زید. حران وام الجمال. (۳) 
این کتیبه‌ها به زبان ناب عربی نیستند بلکه آمیخته‌ای از عربی وآرامی [دقیق‌تر 

سریانی-آرامی] هستند. دکت رابراهی انیس در „LS‏ خود «في‌اللهجات العربیه» درباره 
این کتیبه‌ها می‌نویسد: 

«برفرض که بپذيريم زبان این کتیبه‌هاء نماینده مرحله‌ای از مراحل زبان 

عربی است. اما باید اعتراف کرد که متون آنها اندک بوده وبرای پژوهشگری 

که می‌خواهد از جگونگی زبان عربی در آن دوران آگاه شود کافی نیستند. 

زیرا همه آنها؛ روی‌هم‌رفته به اندازه کتاب کوچکی از اسفار[کتاب‌ها] 

تورات هم نمی‌شوند. بعلاوه. بسیاری از کلمات موجود دراین کتیبه‌ها. 

نام اشخاص می‌باشد که دریک پژوهش زبانی» این گونه اعلام تقریبا 

مشکلی را حل نمی‌کنند. افزون براین دو این کتیبه‌هاء متعرض مطالب 

متشابهی نظیرثبت تاریخ فلان کنیسه ویا فلان گون شده‌اند وهمین امر 


An 


BR PRTR WER E10: E E E اسب‎ TERROR 
خږود ازارزش آنها کاسته ومانع ازیک پژوهش زبانی به صورت جدی‎ 

می‌شود.»(۴) 
«ا زآن جه گفته شد. روشن می‌شود که این کتیبه‌ها. عربی خالص 
يسنك وآن‌جه خاورشناسان را واداشته است تا آنها رابه زبان عربی 


نسبت دهند» صرفاً وجود پاره‌ای خصیصه‌های زبان عربی د رآنهاست.»(۵) 
ازمیان کتیبه‌های AL‏ کتیبه حران جزو مهم‌ترین است. این کتیبه برسردریک 
کنیسه کنده کاری و به دو زبان یونانی وعربی نوشته شده و مربوط به سال ۵۶۸ میلادی 
است. واژه‌های بکار برده دراین کتیبه همگی عربی ناب نیستند. تا اینجا معلوم شد که 
تا سه سال پیش ازتولد پیامبراسلام aS]‏ طبق روایات اسلامی سال ۵۷۰ میلادی است] 
هنوززبان عربی به شکل نوشتاری رشد و نمونکرده بود. حال به سراغ یک موضوع مرتبط 
دیگرمی‌رویم. 


شاعران عهد جاهلیت 


یازا SER‏ ی و E MER IB EE E‏ مره اج 
پرسش مطرح بوده که آیا در یک زبان می‌تواند زبان شعرمکتوب وجود داشته باشد ولی 
نثرمکتوب وجود نداشته باشد. دیوید سموئیل مگلیوث (۸۱۹۴۰-۱۸۵۸.) به پدیده‌ای 
به نام «ادبیات حاهلی» باورنداشت. او پس از بررسی اشعار منتسب به دوره حاهلی به 
این نتیجه رسید که: 

«آن چه موسوم به شعرجاهلی است. در واقم» سروده شاعران عصر جاهلی 

نیست بلکه پس از ظهور اسلا عده‌ای دروغ‌پردان آنها را سروده وبه 

شاعران عصرحاهلی نسبت داده‌اند.» (۶) 


همین نظرراطه حسین (۱۹۷۳-۱۸۸۹ م.) در کتاب خود «في‌الشعرالجاهلی» al‏ 
کرده ee)‏ او می‌نویسد: 


«اکثریت مطلق آن جه به ادبیات جاهلی موسوم است. کمترین ارتباطی با 
دوره حاهلیت ندارند. بلکه پس از پیدایش ساخته شده وبه شاعران عصر 


حاهلی نسبت داده شده‌اند. این آثار بیش ازآن که نشانگرزندگی مردم در 


نج ٩‏ نج 


دوره جاهلی باشند. نمایگرزندگی مسمانان وامیال وآرزوهای آنان 
هستند.)(۷) 
به هررو بخش بزرگی از عرب‌شناسان و زبان‌شناسان عرب و دانشمندان فقه‌اللغه» 

چه درغرب و چه درشرق» براین نظرند که اشعار جاهلی پس ازاسلام به نگارش در 
آمده‌اند. از سوی a‏ ماتا به امروزهیچ مدرک یا سند اصیل که در دوره پیش ازاسلام 
نوشته شده باشند نیافته‌ایم. بنابراین با قطعیت نسبی می‌توان گفت که پیش ازتدوین 
قرآن (مصاحف گوناگون) به زبان عربی هیچ سند قابل استنادی وجود ندارد وقرآن 
نخستین سند نوشتاری در زبان عربی است. 


تلفیق زبان عربی با آرامی [سریانی-آرامی] 
عرب‌ها از لحاظ جغرافیایی ميان دو امپراتوری بزرگ آن زمان» یعنی ساسانیان و روم 
[بعدها بیزانس] تقسیم شده بودند. یک بخش ازعرب‌ها که در نزدیکی شام واورشلیم 
زندگی می‌کرد تابع روم [وبعدها بیزانس] بود. این مردمان عموما مسیحی بودند 
(منوفیزیت / یعقوبی) و نیروهای نظامی کمکی در اختیار بیزانس می‌گذاشتند تا در برابر 
ایرانیان و اعراب وابسته به پادشاهی ایران [لخمیان] از مناطق تحت کنترل بیزانس 
پاسداری کنند. یک بخش دیگ راز عرب‌ها در مناطق تحت کنترل شاهان ساسانی 
بودند که مرکزاصلی انها در حیره بود. عرب‌های ساکن قلمرو پادشاهان ساسانی مانند 
عرب‌های تابع روم مسیحی بودند. البته آنها دوفیزیت یا نستوری بودند ودررقابت 
شدید با عربهای مسیحی تابع روم بسرمی‌بردند. عرب‌های مسیحی در قلمرو ساسانی 
اکثراً در میانرودان و خراسان بزرگ» به ویژه مرو ساکن بودند. 

لازم به یادآوری است که پیش ازاسلام به مسیحیان یکتاپرست ایران نصارا / 
نصرانی» وبه مسیحیان گنوسی «کریستی) می‌گفتند این تشخیص. در کتیبه کرتیر 
(مرگ ۲۹۳ میلادی) در«کعبه زرتشت» ثبت شده است. 

از سوی دیگرمی‌دانیم که نخستین بارآرامی‌ها انجیل را به زبان سوری قدیم ترجمه 
کردند که به «پشیتا» (A)‏ شهرت دارد. ازآن پس. این بخش از آرامی‌ها خود را برای 
تفکیک ازدیگران که یکتاپرست نبودند سریانی نامیدند. پس» سریانی‌ها؛ مسیحی‌های 
آرامی‌زبان بودند که طی ترجمه انجیل پشیتاء به تدریج زبان خاص خود را یافتند. زبان 
سریانی نه تنها زبان دینی منطقه گردید بلکه به یک زبان ارتباطی همگانی ( Lingua‏ 


~ ۱۰ نج 


2 نیزارتقا یافت. به سخن دیگر عرب‌های مسیحی در مناطق بیزانس وایران در 
زندگی روزمره خود با لهجه یا گویش عربی خود سخن می‌گفتند ولی عبادات ومناسک 
دینی خود را به زبان سریانی انجام می‌دادند. یعنی مستقل از شعور oahl g‏ این انسانها. 
ob;‏ سریانی به تدریج. طی دست کم چهار سده. زبان محاوره عربی را تحت تأثیر خود 
قرارداد. ازاین روشگفت‌انگیزنیست که همان کتیبه‌هایی که به عنوان کتیبه‌های 
عربی معروف شده‌اند متأثراز سریانی-آرامی بوده باشند. 
عبدالتواب با شگفتی این پرسش را مطرح می‌کند که: 

L»‏ می‌دانيم که مهاحران مسیحی و یهودی زیادی در حزیره‌العرب زندگی 

می‌کرده‌اند ومی‌دانيم که به تورات و انجیل متعبد بوده‌اند ونیززبان مادری 

آنان عربی بوده است. با این حال. چرا متون دینی خود را به زبان عربی 

ننوشته‌اند؟ آیا نوشته‌اند اما هنوز ما به آنها دسترسی پیدا نکرده‌ايم ؟» )4( 

البته این پدیده یک پدیده مخصوص عرب‌ها نیست! در زمان هخامنشیان با این 

که زبان شاهان آن پارسی باستان بود و حتا برای آن یک خط اختراع کرده بودند ولی زبان 
دیوانسالاری هخامنشی آرامی وبرای امور داخلی ایران قسماً عیلامی بود. یا حتا همین 
امرون اکثرمقالات علمی نه به زبان ملی این یا آن کشور بلکه به زبان انگلیسی نگاشته 
می‌شود. مهم توانایی زبان دراین یا آن حوزه است. ازسوی دیگر هرزبانی برای 
نگارش» به خط نیازدارد. زبان عربی فاقد خط بود وتا سال ۵۶۸ میلادی [طبق روایت 
پیامبر اسلام سال ۵۷۰ میلادی زاده شد] هنوز خط عربی شکل نیافته بود (به کتیبه 
حران نگاه „LES:‏ 
حاشیه رانده شد و پس از دو سه سده بسیاری از وازگان قرآن برای عربهای مبهم وگنگ 
شده بود. کتابها و مقالاتی درباره این واژگان نوشته شده که همگی را می‌توان زیرعنوان 
«غریب‌القرآن» [منظور عبارات مبهم درقرآن است] خلاصه کرد. سرانجا مآتور جفری در 
اوایل سده بیستم وازگان بیگانه قرآن را جمع‌آوری و در یک کتاب بیرون داد: «وازگان 
بیکانه قرآن». این وازگان ۳۱۹ فقره هستند: 1.۵ حبشی» .1 عبری» 70 یونانی -رومی» 
1.8 فارسی. تقریباً ۸۷۰ سریانی -آرامی [آرامی وفلسطینی-مسیحی را نیزدربرمی‌گیردا. 
همین پژوهش حمری. که البته امروز می‌دانيم کامل نیست. نشانگرتأثیرات شگرف 
سریانی -آرامی برگویش‌های عربی است. 


البته برخی از عرب‌های مسیحی» نه پیگیرانه» برای عبادات خود انجیل يا پاره‌هایی 
ا زآن را به گویش عربی خود ولی با خط سریانی می‌نوشتند. به این روند. یعنی زبان عربی 
با خط سریانی. کرشونی گفته می‌شود. برای نمونه. زندگی یحیی تعمیدکننده به زبان 
عربی و خط سریانی نگارش شده است (کرشونی). 

همانگونه که خواننده متوحه شده است زبان عربی به گونه‌ای ارگانیک با آرامی یا 


دقیق‌ترگفته شود سریانی -آرامی در هم تنیده شده بود. 

ازآنچه در بالا آمده است می‌توان نتیجه گرفت:۱) زبان عربی تا پیش از اسلام فقط 
زبان گفتاری بود وهرقبیله عرب به گویش خود سخن می‌گفت. ۲) ما سند قابل اتکایی 
نداریم که بتواند ادبیات حاهلی يا دقیقت رگفته شود #شعا ر حاهلیت» را اثبات نماید. 
هرآنجه دردست داریم نوشته‌های پس از شکل‌گیری اسلام است» ۳) به دلیل مسیحی 
بودن بخش بزرگی از عرب‌هاء گویش‌های آنها نیزشدیدا تحت تأثیرزبان دینی آن زمان 
یعنی سریانی قرار گرفت ۴) نخستین کتاب یا سند نوشتاری درزبان عربی قرآن است و 
پیش ازآن هیچ سندی که زبان‌شناسان برای پژوهش بتوانند بدان اتکا کنند وجود 


ندارد. 


اکنون به سراغ پرسشی می‌رویم که درآغاز طرح شد. ضرورت بررسی «خوانش»های 
قرآن از کجا سرجشمه گرفته است؟ 

درک و فهم متفاوت از برخی معانی واژگان قرآنی و معناشناسی ازیک سوواختلاف 
نظردر نحو / حمله‌سازی آیه‌های قرآن از سوی دیگر باعث شد که ا زآغازشکل‌گیری 
اسلام به عنوان یک دین دولتی. بحث‌ها و تفاسیربیکرانی درباره آیه‌های قرآن به ویژه 
«آیه‌های مبهم» آن صورت بگیرد. 


خوانش‌های قرآن یا سبعه حرف 
کریستف لوکزیگ این کتاب را در سال ۲۰۰۰ منتشرکرد. نگارش این کتاب در واقع ادامه 
بحت‌های بسیارطولانی وپیجیده‌ای است که از سده نخست آغازاسلام درمیان 
مسلمانان رواج داشت. یکی از مباحث «فرائا تگو ناکون قرآن » است. این بحث از ربع 
آخرسده یکم هحری درمیان مسلمانان a)‏ بوده Eee)‏ و سرانجام ازمیان این بحث‌ها. 


نظریه «سبعه آحرف» بوحود آمد که سرانجام توسط ابن مجاهد تدوین گردید. «قرائات 
گوناگون قرآن» مشروعیت خود را دراحادیث نبوی می‌یابد که هم حکمت اصرو هم 


Sl‏ به آنها استناد می‌کنند. البته بای گفت که «نزد شیعه. مفهوم قرائات رسمی 
ده گانه یا هفت گانه وحود ندارد.» )10( 

گویند عده‌ای نزد پیامبرمی‌روند و در برابرش قرائت‌های گوناگون عرضه می‌کنند و از 
او می‌پرسند که کدام قرائت / خوانش درست است. پیامبرپاسخ می‌دهد که همه 
قرائات [خوانش‌ها] درست هستند ولی تعیین کننده این است که این خوانش‌ها «به 
تحریم حلال یا حلال کردن حرام منحرنشود.» (۱۱) 

بنابراین همانگونه که می‌بینیم «خوانش‌های گوناگون قرآن» همواره یکی ازمسایلی 
بوده که با شکل‌گیری قرآن به عنوان US‏ مقدس مسمانان نیززاده شد. همین نشان 
می‌دهد که مفسران قرآن عرب درباره بسیاری از مفردات قرآن و جمله سازی‌های آن دچار 
سردرگمی بودند و همین اختلافات خوانشی بازتاب خود را در نظریه «قرائات قرآن» 
می‌یابد. 

ازاین بحث‌ها می‌توان نکات زیررا به گونه‌ای قطعی استوار ساخت: 

.١‏ قرآن دردوسده نخست آغاز اسلام بدون نقطه گذاری واعراب (زیرو زبر) بوده 
است. به همین علت «برخی نویسندگان مسلمان براین نظرند که خط 
عربی‌ای که در فرآیند تدوین قرآن استفاده شد عامدانه بدون نقطه و اعراب بود و 
بنابراین. عمدا هیچ یک از علامت‌های تفکیک کننده اعم از اعراب و نقطه را 
نداشت.» OY)‏ 

۲ قاری‌هاء بسته به محیط زندگی‌شان و گویش مربوط به آن جغرافیا» قرآن را با 
قرائت خاص خود می‌خواندند. پدیدار شدن انبوهی از احادیث وروایات درباره 
قرائات از یک سوو نظریه «سبعه آحرف» ازسوی دیگر تأییدی براین نکته است 
که خوانش‌های گوناگون قرآن یک مورد lS‏ شایع بوده است. 

۳ ازدوم ورد بالا می‌توان به این نتیجه رسید که به هنگام نقطه‌گذاری و 
اعراب گذاری قرآن» برخی از خوانش‌ها عملا از رده خارج شده‌اند. 

۴ ازآنجا که زبان عربی پیش ازتدوین قرآن یک زبان نوشتاری نبود (قرآن نخستین 
ie des‏ عامیانه ee‏ 
[سریانی] بود. به هنگام نقطه گذاری واعراب گذاری متون قرآن بسیاری از 
مفاهیم وواژه نادرست نقطه گذاری شدند که باعث شد بخشی ازآنهاء معانی 
اصلی و واقعی خود را از دست بدهند. همین باعث گردید که بخش نه جندان 


کوچکی از قرآن نامفهوم ومبهم (سوره‌ها یا آیه‌های گنگ وتاریک) باقی بماند. 
پیامد این «ناروشنی»ها. تفسیرهای عحیب و غریب آیه‌های قرانی است. 
Sl‏ دراین کتاب تلاش کرده است که این بخش‌های تاریک قرآن را از طریق 
خوانش سریانی برخی از مفاهیم قرآن روشن سازد. 
برای خوانندگان فارسی‌زبان در کنار ترجمه‌هایی که لوکزنبرگ از مترجمان قرآن یعنی 
پارت. بل و بلاشرآورده. ترجمه مکارم شیرازی را بدان اضافه کردم. گزینش ترجمه مکارم 
شیرازی طبق معیارهای علمی اسلام‌پژوهی صورت گرفته که بیان Lel‏ دراینجا 
غیرضروری است. 
برای ترجمه فنواژه‌های زبان‌شناسی به طور عمده از «واژه‌نامه زبان‌شناسی و علوم 
وابسته» از همادخت همایون. تهران ۵۹ استفاده کردم. 
با سپاس فراوان از همگی دوستان و همکارانی که مرا دراین مسیرنه جندان هموار 
همراهی کردند. 


2 iege 


ie He 


۱. خرمشاهیی بهاءالدیر: قرآن -ترجمه» توضیحات و واژه‌نامه. انتشارات دوستان» چاپ هفتم ۱۳۹۰ 
ص ۶۵۴. خرمشاهی طبق روایات اسللامی این حکم مطلق صادر می‌کند که قرآن درزمان عشمان 
گردآوری شده است» واین در حالی است که ماهیچ نسخه‌ای از قرآن «عثمان» در دست نداریم. در 
واقع» این اظهار فقط یک روایت است که مبتنی برهیچ داده آزمون پذیر نیست. 

۱۳۸۴ امیار محمود: تاریخ قرآن. چاپ ششم» انتشارات امیرکبیر تهران‎ -Y 

۳ دکترعبدالتواب» رمضان: مباحثی د رفقهاللغه وزبانشاسی‌عربی. ناشر: معاونت فرهنگی آستان قدس 
رضوی» ۰۱۳۶۷ مترجم: حمیدرضا شیخی» ص ۶۳ 

۴ عبدالتواب: ۰۱۳۶۷ ص ۷۱ 

۵. عبدالتواب: ۱۳۶۷ ص Ve‏ 

۶. عبدالتواب: ۱۳۶۷ ص ۷۵ 

۷. عبدالتواب: ۱۳۶۷ ص ۷۶ 

A‏ ترجمه انجیل [پشیتا] حدود اوایل سده دوم میلادی به زبان سوری ترجمه شد. البته کهن‌ترین نسخه‌ای 
که هم در دست ماست به سده پنجم میلادی می‌رسد. 

۷۲ عبدالتواب: ۰۱۳۶۷ ص‎ .٩ 

0 حکمت ناصر شادی: نقل قرائات قرآن» ترجمه: الهه شاه‌پسند/ولی عبدی. نش رکرگدن, تهران, 
۸ ص ۴۳ 

۱ حکمت ناصر شادی: ۰۱۳۹۸ ص ۳۵ 

۲ حکمت ناصر شادی: ۰۱۳۹۸ ص ۱۷ 


پیشگفتار 
بااین کتاب بخشی از پژوهش‌های گسترده‌ای را که درباره زبان قرآن انجام داده‌ام به 
خوانندگان عرضه می‌کنم. ازآنجا که این توصیف جامع زمان نسبتا درازی به خود 
اختصاص داد برآن شدم که دست کم گزینه‌ای از نتایج این پژوهش‌ها را منتش رکنم. با 
این امید که این پژوهش‌ها سرآغاز بحثی درباره روش‌های بکارگرفته در قرآن‌پژوهی شود. 
زیرا تعابیرو تفاسیرمضمونی‌یی که دراین جا از متون قرآن حاصل می شود پیامد همین 
روش‌ها است. 

منظور از سریانی-رمی (در واقع سریانی) اساسا زبانی است که در ادسا (رها یا ارفه 
امروزی درترکیه) و مناطق پیرامون آن در شمال غربی میانرودان بدان سخن گفته می‌شد 
و اززمان مسیحی‌شدن مردم این مناطق تا شکل‌گیری قرآن به عنوان یک زبان نوشتاری؛ 
شاخه غالب آرامی در خاور نزدیک بود وپیش ازآن که زبان عربی از سده هفتم به بعد 
زبان آرامی را به حاشیه براند. این زبان بیش از هزار سال زبان ارتباطی همگانی ( Lingua‏ 
(franca‏ در تمامی منطقه آسیای نزدیک بود. 

درابتدا یونانی‌ها بودند که زبان آرامی راسریانی نامیدند. این نام گذاری را بعدها 
آرامی‌زبانان مسیحی برگرفتند تا بدین وسیله خود را از دیگرهموطنان کافرخود 
(غیریکتایرستان) متمایزنمایند. عرب‌ها نیزدر نوشتارهای قدیم خود (مانند ادبیات 
بیش مرا مت اما تاو کاب ses era‏ 
زمان شکل‌گیری عربی نوشتاری است. 


سریانی وعبری را فراگیرد تا برای او نوشته‌هایی که به این دو زبان بوده بخواند. دراین باره: 
فهرست› بیروت ۰۱۹۸۵ جلد دوم. ص ۳۵۸. دردانشنامه اسلامی, لایدن. لایپزیک ۰۱۹۳۴ 
جلد okz‏ ۳ب . دراین جا زیرعنوان JL)‏ بن ثابت آمده است: «به هررو اومنشی پیامبر 
شد ویک بخش ازوحی‌ها را فرونوشت ودرارتباط با یهودیان توانست زبان ونوشته‌هایشان را 
طی ۱۷ روزیا کمترفراگیرد.» البته دراین‌جا گفتنی است که بهودیان درآن زمان نه به عبری 
بلکه آرامی (یهودی-آرامی) سخن می‌گفتند. 


سریانی-می به عنوان زبان نوشتاری» به ویژه با ترجمه انجیل [پشیتا] که احتمالا 
در سده ۲ میلادی صورت گرفته بود. به جنان نفوذی دست Cal‏ که در زمان AUS‏ نه 
تنها در مناطق پیرامونی سوریه بلکه تا ایران نی زگسترش یافت. اهمیت ویزه این زبان در 
نوشته‌های مسیحی-سریانی‌یی نمایان می‌شود که عمدتاً به عنوان ادبیات دینی؛ دوره 
شکوفایی‌اش را از سده چهارم تا هفتم پشت سرنهاد .۲۳ 

خوانش سریانی-رمی قرآن به هیچ وجه مدعی نیست که همه رازهای oby‏ قرآن را 
گشوده است. این پژوهش فقط کوششی است تا از این زاویه برخی از ناروشنی‌های قرآن 
را روشن نماید. واقعیت این است که سریانی-رمی بااهمیت‌ترین زبان نوشتاری و 
فرهنگی این منطقه بود و قرآن نیزدر همین محیط زبانی- فرهنگی پدیدار شد وآن هم در 
زمانی که هنوزعربی زبان نوشتاری نبود وعرب‌های باسواد اساسا ا همین زبان سریانی 
es ale‏ این اعمال ان کمک نان رتاش ری 
دانسته‌های پیشین خود را ازهمین محیط فرهنگی سریانی-آرامی به‌دست آورده باشند 
بسیار زیاد است. اگردر کناراین پیش‌فرض به این نکته نيزبينديشیم که این عرب‌ها 
اکثرا مسیحی بودند وبخش بزرگی ازآن‌ها در مراسم نیایش مسیحی-سریانی شرکت 
کت اه این احتمال بسیار قوی می‌شود که آن‌ها در مسیرطبیعی خود. 


۲. همجنین بنگرید به تثودور نولدکه مخحتصری درباره دستورزیان سریانی» لایپزیک ۰۱۸۹۸ 
جاپ بعدی در دارمشتات ۰۱۹۷۷ مدخل» ص ۳۱ تا ۳۴. درباره اهمیت زبان آرامی یا سریانی؛ 
درمعنای وسیع کلمه نولدکه می‌نویسد: «اين زبان بیش ازهزارسال حاکم بود. وورای مرزهای 
اصلی‌اش دریک منطقه گسترده درآسیای نزدیک وحتا برای همسایگان کمت رآموزش‌دیده به 

نوان زبان نوشتاری مورد استفاده قرارمیگرفت» (۳۱). 

Y‏ دراین باره نولدکه در کتابش «زیان‌های سامی» لایپزیک ۰۱۸۹۹ ص ۳۶ می‌نویسد: «آرامی 
زبان پالمیری‌ها بود که اشرافیت آن البته عمدتاً ريشه عربی داشت. نبطی‌ها عرب بودند. در 
بخش‌های شمالی پادشاهی خود (نه چندان دورازدمشق) آرامی‌زبانان بسیاری می‌زیستند. 
ولی درجنوب. [بیشتر] زبان عربی حاکم بود. درآن روزگان آرامی یک زبان فرهنگی بسیار 
شناخته شده بود که عرب‌ها آن را به خدمت گرفته بودند. زیرا خود زبان عربی هنوزیک زبان 
نوشتاری Caps‏ 

۶ تخستین باریک عرب‌زبان درباره این موضوع کتابی نوشته است. این کناب پایان‌نامه دکترای 
سلوی بالحاج صالح العیوب است که درسال ۱۹۹۵ بیرون داده شد: المسیحیه العربیه و 
تطورتها Merle‏ رن ای الهجری العاشرالميلادى (مسیحیت عرب ها وتوسعه آن 
اززمان پیدایش تا سده چهارم هجری / دهم میلادی). بیروت ۱۹۹۷. 


عناصرزبان آیینی- فرهنگی سریانی-آرامی را وارد عربی کرده باشند. موضوع این 
پزوهش» فشان دادن میزانتأثیرزیان و فرهنگ دینی سریانی برقرآن است. نمونههای 
ارایه شده دراین پژوهش شاید بتوانند ما را از طریق زبان سریانی برای رسیدن به رازگشایی 
برخی از ناروشنی‌ها رهنمون کند. 

دراین پروژه پرداختن به تمامی ادبیات مربوطه امکان‌ناپذیر بود. زیرا این ادبیات از 
لحاظ تاریخ زبان عربی اساسا برمبنای پنداشت‌های نادرستی استوارشده که مفسران 
سنتی قرآن ارایه داده‌اند. به همین دلیل نمی‌توانند به روش نوینی که دراین‌جا بکار 
گرفته شده یاری رسانند. استفاده از واژه‌نامه‌های به اصطلاح عربی کلاسیک که بعدها 
نوشته شده‌اند نیز در روند این بررسی‌ها به کنارنهاده شدند. زیراء اگرجه ممکن است 
آن‌ها به عنوان وژه‌نامه‌های استنادی برای عربی پساقرآنی ازارزش برخوردار باشند» 
ولی هیچ کدام ازآن‌ها فرهنگ نامه‌های ریشه‌شناسی نیستند O‏ و برای درک زبان قرآن 
پیشاکلاسیک بی‌اهمیت است. 

هنوزهم یک واژه‌نامه ریشه‌شناسی برای زبان عربی وجود ندارد. دلیل نبود چنین 
واژه‌نامه‌ای بیشترا زاین پنداشت نادرست سرجشمه می‌گیرد که گویا زبان عربی کهن 
شاعران [عهد حاهلی] با زبان نوشتاری عربی پساقرآن همسان است. پیامد این 
پیش‌فرض چنین شد که به سادگی زبان عربی از لحاظ تاریخی کهن‌تراززبان آرامی 
طبقه‌بندی شود. بازتاب این خطای تاریخی- زبانی را در نقد برخی از سامی‌شناسان 
صاحب صلاحیت که درسال ۲۰۰۰ به بخش‌هایی از این پژوهش صورت گرفت 
مشاهده می‌کنیم. 

طبعاً در حوصله این کتاب نمی‌گنجد که به همه این نقدها پرداخته شود. به همین 
دلیل پاسخگویی به نقدها را به کتاب بعدی که شالوده ساختاری آرامی زبان قرآن را از 
لحاظ واژه‌شناسی: فرهنگ واژگانی و نحوی مورد بررسی قرار می‌دهد موکول می‌کنيم. 
چاپ پیش روی شماء یعنی جاپ سوم. فقط با افزوده‌های اندکی تکمیل شده است. 


.٥‏ افزون براین» پروژه ۷۷۲۵۹ (وژهنامه زیان عرب (IS‏ که از سال ۱۹۵۷ روی آن کار می‌شود نیز 
بدان تعلق دارد. نک: به فرهنگ‌نویسی عربی. یک نگاه تاریخی. هلموت گتیه (Helmut Gätje)‏ 
در: .۳۰۱05-147 ,1985 Historiographia Linguistica XII: 1/2, Amsterdam‏ ھمانجا >„ 
۶ زیر Allgemeines zum WKAS .V‏ اطلاعات دقیق‌تر کتابشناسی» ص ۱۴۳۲ زیر 

نوان ب. ادبیات ثانونی. 


دانسته‌های تازه درباره دبیره (رسم الخط) قرآن نیز جزواین نکات تکمیلی هستند. به 
ویزه نمایه‌ای از مفاهیم بررسی‌شده قرآن که درجاپ نخست جایش خالی بود بدان 


افزوده شده | 


۱ درآمد 


قرآن (عربی قرءان) کتاب مقدس اسلام N‏ بنا برسنت اسلامی در دوره خیلفه 
سوم› عثمان ابن عفان (خلافت ۶۴۴ -۶۵۶ م.) آخرین وحی‌های ثبت‌شده پیامبر 
(حدودا ۶۳۲-۶۱۲ Ce‏ که درمکه ومدینه طی حدود بیست سال اعلام شده بودند 
گردآوری شد. 

قرآن نخستین کتاب به زبان عربی است که به دست ما رسیده و برای عرب زبانان نه 
تنها به عنوان سرجشمه زبان نوشتاری عربی بلکه به مثابه آغازگرشکوفایی معنوی 
فرهنگ عرب در سده‌های میانه نيزبه شمار می‌رود. افزون براین بنا برالاهیات اسلامی 
درون مايه این کتاب کلام ابدی خداست که به ob;‏ عربی وحی شده است. 

به نظرنامسلمانان» قرآن یک میراث فرهنگی بشری است وهمین مبنای علاقه آنها 
تاریخی-دینی و همچنین زبان‌شناختی مورد پژوهش قرار بدهند. 

توحه اصلی ما نیزدراین پژوهش از زاویه زبان‌شناسی است. زیرا ازیک متن که 
بخش‌های وسیعی ا زآن ناروشن باقی مانده. همانگونه که قرآن‌پژوهان باخترزمین و 
زبان‌شناسان عرب بدان معترفند» طبعاً احتمال استخراج نتایج نادرست نیزوجود دارد. 
ازاین رو نه فقط مورخان فرهنگ ودین بلکه به ویژه زبان شناسان درصدد 
روشن‌ساختن متون قرآنی هستند. 

دراین راستاء قرآن‌پژوهان باخترزمین در سده ۱۹ این راه را آغاز کردند. درزیربه ترتیب 
گاهشماری مهم‌ترین کتاب‌هایی که به متون قرآنی پرداخته اند فهرست می‌شوند: 

آبراهام «L.e ۱۸۷۲-۱۸۱۰( ABRAHAM GEIGER SS‏ «محمد چه چیزهای یاز 
بهودیت بگرفته اس ت؟۰ بن ۰۱۸۳۳ دراین پایان‌نامه دکترا در دانشگاه بن مأخذ یک 
سلسله از مفاهیم وبخش‌های قرآن از نوشته‌های بهودیت اثبات شده است. 


تشودور نولدکه THEODOR NÖLDEKE‏ 1-۶ م.)» «تاری خقآن» 
گوتینگن ۱۸۶۰. این کتاب که درحهان تخصصی باخترزمین به عنوان یک اثراستاندارد 
به رسمیت شناخته شده است در سال ۱۸۵۶ منتشرشد و آنگونه که نویسنده در مقدمه 
(ضن پنج) اعلام LS‏ دنباله رساله‌ای به زبان لانین وبا عنوان « De origine et‏ 
compositione Surarum Qoranicarum ipsusque Qorani‏ بود. کتاب نامبرده 
بعدها در چاپ دوم از سوی دیگرپژوهشگران ویراستاری وبازبینی شد: بخش یک 
(درباره منشاء قرآن ) و بخش د و[کردآوری قرّن) توسط فریدریش شوالی. لایپزیک ۰۱۹۰۹ 
۹ بخش سوم (تاریخ متن‌قرّن) توسط گ. برگ‌اشترسرواو پرتسل لایپزیک ۱۹۳۸ 
(در بازگویه‌های بعدی تاریخ قران ۷). 

زیگموند فرنکل De vocabulis «(.e\4°4-\A00)SIEGMUND FRAENKEL‏ 
in antiquis Arabum carminibus et in Corano peregrinis‏ لایدن ۰۱۸۸۰ دراین 
پایان‌نامه دکترای کوتاه‌شده فرنکل. شاگرد نولدکه. لیستی از وامواژه‌های قرآن ا زآرامی 
ارایه داده می‌شود. به دنبال این کار اولبه. کارهای گسترده‌تری می‌آید: «وژه‌های بیگانه 
آرامی د رزیان عربی». لایدن ۱۸۸۶ (در بازگویه‌های بعدی «وژه‌های بیگان هآرامی)). 

کارل فولرز R1 VOLLERS‏ ۸× (۱۹۰۹-۱۸۳۵)» «زبان شفاهی و زبان نوشتاری در 
عریستا ن کهن؛ (فصل ۵: زبان قرن). استراسبورگ ۱۹۰۶ (در واگویه‌ها بعدی «زیان 
شفاهی و زیان نوشتاری»). فولرز دراین رساله با کمک یک تحلیل دقیق زبان شناختی از 
یک سلسله الگوهای قرآنی به این نظریه می‌رسد که قرآن دراصل دریک لهجه عربی 
غربی (از مکه ومدینه) نگارش شده وتازه بعدها درنیمه دوم سده دوم هجری 
(همانجا. ص OAY‏ توسط زبان‌شناسان عرب مورد بازبینی قرار گرفته وبا شکل زبانی 
اشعار کهن عرب سازگار گردید. 

تثودور نولدکه.«جستارهای نوین درباره زبان‌شناسی سامی» (ص ۳۰-۱: درباره زبان 
قرن . جلد یک. قن وعربستان؛ دو: ویژگی‌های سبکی ونحوی زبان قرآن؛ سه: وژه‌های 
بیگانه‌ا یکه خودسرانه و بدون درک درقرآن بکا رگرفته شده‌اند) اشتراسبورگ ۱۹۱۰ (در 
واگویه‌های بعدی «جستارهای نوین»). نولدکه که اثرنامبردهاش را به فولرز تقدیم کرد در 
آغاز کتاب تزفولرزرا گمراه کننده دانسته و علیرغم پذیرش اختلافات لهجه‌ای دراین 
زبان» از تزعربستان (زبان کلاسیک-عربی) درقرآن دفاع می‌کند. فصل دوم را البته با 
این واگویه به پایان می‌برد که احساس زبانی درست عربها مانع ازان شده که آن‌ها 


ویژگی‌های عجیب وغریب و ضعف‌های زبان قرآن را تقلید کنند. قرآن زبان خاص 
خود را دارد؛ این کتاب نه پیشینه یک زبان مستقل را داشته ونه پسینه یک زبان زنده 
جاری را داراست. بخش‌هایی از قرآن و یا برخی از مفاهیم آن که بعدها توسط نویسندگان 
عرب به عنوان تزئین مورد استفاده قرار می‌گرفت را باید صرفاً حزو عجایب زبانی قلمداد 
کرد (همانحا از ص ۲ به بعد). 

یاکوب بارت l.e ۱۹۱۴-۱۸۵۱( 1۸60018 BARTH‏ «مطالعاتی درباره تقد وتأویل 
BE) uch‏ [نشریه] اسلا شماره ۶ ar‏ ص ۰۱۴۸-۱۱۳ بارت دراین مقاله تلاش 
می‌کند برخی از بخش‌های قرآن را از منظرزبان ناب عربی مورد نقد وسنجش قرار 
بدهد. در رهگذرهمین نگاه انتقادی اوبه عنوان نخستین پژوهشگر به خود > 
می‌دهد که گهگاهی زیروزبرگذاری (اعراب گذاری) نسخه ترازمند canonical‏ (رسمی) 
قرآن را تغییربدهد. کا در چهار جا موفق می‌شود که خوانش درست را بازسازی کند 
(سوره‌های ۷ :٩ (VA) VF‏ ۱۱۳ (۱۱۲)؛ همان خوانش در ۶۶:۵). 

ایگناز گلد زیهر Ce ۱٩۲۱-۱۸۵۰( IGNAZ GOLDZIHER‏ «کرایشات تفسیرقرّن 
دراسللام». لایدن ۱۹۲۰. در فصل نخست این اثر(ص ۵۴-۱) گلدزیهربه پیدایش 
خوانش‌های مورد اختلاف قرآن در سنت اسلامی می‌پردازد البته بدون آن که بدیل‌های 
خوانشی خود را ارایه بدهد. این رساله توحه را به مشکلات تفاسیراسلامی از قرآن به مثابه 
یک متن انتقال‌یافته textus receptus‏ نامطمئن حلب می‌کند. 

یوزف هوروویتس HOROVITZ‏ ۴ ۳۱-۱۸۷٩۱م.)‏ «یژوهش_های Lhi‏ < 
برلن ۶ هوروویتس درفصل نخست این بررسی از لحاظ موضوعی به گزیده‌ای از 
مفاهیم قرآنی می‌پردازد؛ اودرفصل دوم نام های خاص درقرآن را مورد سنحش قرار می‌دهد. 

آلفونس مینگانا ATV- ALPHONS MINGANA‏ م.)» «تأثیرسریانی‌بر 
سبک قران» در: بولتن کتابخانه جان ریلندن ۰۹۸-۷۷ منجستر ۱۹۲۷ (درواگویه‌های 
بعدی «أثی (sb,‏ مینگانا که خاستگاهش سوری شرقی است دراین مقاله به دو 
نویسنده نامبرده آخربازم ی گردد وتحلیل‌های آن‌ها را به دلیل سنجش ناکافی متن قرآن 
مورد نقد قرار می‌دهد. او با اشاره به تأثیرسریانی-آرامی برسبک قرآن به گونه‌ای میان تز 
فولرز درباره سرجشمه گویش قرآن وتزکلاسیک مورد دفاع نولدکه یک پل می‌زند. البته 
نمونه‌هایی که او برای اثبات نظرخود دراین مقاله ارایه می‌دهد نتوانست برای کامیابی 
نظریه‌اش کمک جندانی بکنند. زیرا تعداد این نمونه‌ها نسبت به آن مواردی که در 
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گذشته زبان‌شناسان عرب و قرآن‌پژوهان باخترزمین به عنوان وامواژه‌ها از آرامی یا دقیق‌تر 
گفته شود سریانی شناخته بودند بسیار کمتربود. ولی راه پیشنهادی مینگانا می‌توانست 
به ما برای حل راز زبان قرآن کمک کند. نبود باورمندی به این نگاه ونظریه باعث شد که 
Ss‏ قرآن‌پژوهان این راه را ادامه ندهند. 

هاینریش اشپایر «Ce 14۳۵-1۸4۷) HEINRICH SPEYER‏ «داستانهای 
انجیلی در قرن». (برسلاو؟) ۱۹۳۱ (جاپ بعدی هیلدس‌هایم ۱۹۶۱). این اثردربعد 
گسترده‌ای کارپژوهشی گایگررا که درآغازازآن سخن رفت ادامه می‌دهد. نویسنده 
توانست به گونه‌ای موثربخش‌هایی از انجیل را در قرآن» نه فقط ازانجیل ترازمند [رسمی] 
بلکه از نوشتارها وتباهی‌نامه‌های [آپوکریفا] بهودی و مسیحی اثبات کند. مفاهیمی که 
درپیوست کتابش زیرنمایه ۲ درج شده کمک دیگری‌ست برای روشن سازی این 
واردات انجیلی در قرآن. البته بايد گفت که این مفاهیم از نظرزبان‌شناختی مورد بررسی 
قرار داده نشدند. احتمالا به همین دلیل آرتور حفری این کارپژوهشی را دراثرخود مورد 
توحه قرارنداده است. 

آرتور جفری JEFFERY‏ *۱۹۵۹-۱۸۹۳(۸18۲111م.) «واژه‌های بیگانه در 
فرّن» بارودا ۱۹۳۸ (در واگویه‌های بعدی «واژه‌های بیگانه قرآن). حفری دراین ان 
مطالعات زبان‌شناختی واژه‌های بیگانه در قرآن را که تا سال ۱۹۳۸ دراروپا منتشرشدند 
جمع‌بندی می‌کند. او دراين رهگذر نظرات زبان‌شناسان عرب و مفسران قرآن را نیز مورد 
توحه قرار می‌دهد. البته کاراو به توصیف ریشه‌شناختی این مفاهیم محدود می‌گردد. 
بدون ان که دراین جا به آن معانی نوینی که قبلا مفسران بومی و مترحمان اروپایی مدرن 
بدان رسیده بودند. دست بیابد. از حدود سیصد واژه بررسی شده (که حدود پنجاه فقره 
آن‌ها نام‌های خاص‌اند). واژه‌هایی که ريشه آرامی با به عبارتی سریانی-ارامی دارند. 
بخش عمده را تشکیل می‌دهند. به هنگام بررسی یک سلسله از چنین واژه‌هایی که 
حفری ريشه آن‌ها را به عنوان غیرآرامی يافته است» مشخص شده که این بررسی قسما بر 
مبنای یک خوانش يا تعبیرنادرست از مفاهیم قرآن قرار گرفته بود. تا آنجا که چارچوب و 


امکانات این پژوهش اجان می‌دهد به آن‌ها پرداخته خواهد شد M‏ 


7 درابتدا شاید یک نمونه بسنده کند: برای ريشه شناسی واژه صراط». آرتورجفری به 
زبان‌شناسان قدیم عرب (ص ۱۹۶ به بعد) که این واژه را به عنوان یک وامواژه ازیونانی ارزیابی 
کرده بودند اتکاء می‌کند. حفری به آن‌هایی که این واژه را شکل هلنی‌شده واژه لاتین strata‏ ه 


کارشناسان غربی رد نشد» می‌توانست به یک نیروی محرکه برای قرآن پژوهی تبدیل شود 
البته به این شرط که تقریبا هفتادوپنج سال پیش دستورالعمل‌های مستدل آن به کار 
بسته می‌شد و پیگیرانه ادامه می‌یافت. البته als‏ نمونه‌هایی که مینگانا برای اثبات 
این تزآورده بود. کافی نبوده‌اند. با این وحود. او با ارزیابی آماری اش درباره سهم واژه‌های 
بیگانه قرآن جندان از حقیقت دور نبوده است. 

اگراز معیار ee‏ آغاز کنیم. او سهم زبان‌های دیگررا در واژگان بیگانه قرآن این گونه 


+ می‌دانند حق می‌دهد. همه کسانی که او(زیرشماره ۳) به عنوان مراجع غربی نام می‌برد 
(فرنکل» کرمر دوراک» فلرز) ظاهرا متوحه نشدند که دراین‌جا درنگارش قرآن (درضمن جفری 
برای آن‌ها گونه‌های ثبت شده «سراط» 517و - طبق فرهنگ سریانی» جلد ۰۲ ۰۲۷۳۹ 
sl‏ -آرامی zerta‏ اذل - همجنین «زراط» 22 را ارایه می‌دهد) مسئله فقط برسر 
ترانویسی آوایی واژه سریانی-آرامی (rātā y serta ( N io‏ یا به عبارتی (surta) <y iaw‏ 
می‌باشد که فرهنک سریانی برای آن (جلد دوم ص ۲۷۳۸) زیرريشه فعلی (sertä) Yi‏ 
معادل عربی الف) شرط (Y arata)‏ 50210511 (خراشیدن, خط انداختن). ب) lineas‏ 
duxit, delineavit, scripsit‏ خط . کتب (kataba hatta)‏ (خط کشیدن» نوشتن). زیر 
شکل‌های اسمی آن (serta) yiv‏ و (surtã) A yiaw‏ اما (ص ۲۷۳۹) برای ۷۵0/۲ 
(خط) که فرهنگ‌نویسان سوری و همجنین درعربی امروز شکل رایج وقلب ol (Metathese)‏ 
یعنی Ya)‏ استفاده می‌شود. مفهوم قرآنی «صراط مستقیم) از این رونه به معنی «راه راست» 
بلکه h>‏ راست يا مستقیم» می‌باشد. ازاین زاویه که بنگریم. این پرسش طرح می‌شود که آیا 
ممکن نیست که واژه strata N‏ از (srata) EN io‏ مشتق شده باشد. دراین حا بیان 
لائینی «اس» تأکیدی /o]‏ 5 ] (مانند نگارش صراط در قرآن) توسط آوای دوگانه ۵ھ همانگونه 
که درزبان شمالی نبطیه مرسوم بوده. در سوریه امروزی در جنوب دمشق. برای نام شهربصره / 
بصری N = Bosra/Busra‏ 20500 از لحاظ تاریخی ثبت شده است (درحالی که اولین ۵ 
در واژه یونانی 9۱۳۵08 در «صراط» قرآن وحود ندارد). ازاین رو اشتقاق ازواژه N‏ 5/4 از 
ريشه فعلی 1۲۸۵ (معنی نخست آن هدایت کردن» ریختن» فرونشاندن و درمعنی دوم هموار 
کردن. سنک‌فر کرد ن ) تحت این شرایط به ویژه با توجه به معنی‌شناسی ثانوی» احتمالا 
ساختگی است. مگراین که دراینجا به طوراتفاقی یک همآویی N‏ وجود داشته باشد. 
استفاده از خط (Linie)‏ به معنی «راه» در زبان‌های اروپایی نیز معمول است. می‌توان دراین جا 
به واژه‌های آلمانی Eisenbahnlinie s Buslinie‏ ( خط اتوبوس خط راه آهن) یا واژه‌های 
فرانسوی ligne, trace‏ (آلمانی: (Trasse‏ توحه داشت. این با مفهوم مشابه قرآنی «سواء 
السبیل) ( 9-5007 ob) )54 71 3718 Yosar Atas >) (sawã’‏ راست. در واقع «راست 
بودن راه = مستقیم بودن) در تضاد نیست. 


برآورد می‌کند: پنج درصد آتبوپیایی. ده درصد عبری. ده درصد یونأنی-رومی» پنج 
درصد فارسی» و تقریباً هفتاد درصد سریانی(<سریانی-آرامی) که آرامی وفلسطینی- 
مسیحی را نیزشامل می‌شود (نک: همانجاء ۸۰). نمونه‌هایی که بدان می‌افزاید به پنج 
مقوله طبقه‌بندی می‌کند: الف) نام‌های خاص. ب) مفاهیم دینیب مفاهیم زبان 
عامیانه. ج) نوع نگارش» چ) ساختارهای جمله ح) مراجع تاریخی بیگانه. 

درحالی که اطلاعات برای (l‏ ب) وج) (یک. دو جهار) به اندازه کافی بر 
همگان آشنا هستند» نمونه‌های مربوط به پ) (سه) نسبتا ناجیزند» حون درست 
مفاهیم زبان گفتاری سهم اصلی را در زبان قرآن تشکیل می‌دهد. درحالی که اونکته 
چ( (پنج) را از حهارحنبه که به عنوان شالوده تحقیقات بعدی می‌توانستند مورد 
استفاده قرار گیرد ar‏ می‌کند. پیش‌شرط آن طبعاً تسلط برسریانی-آرامی و زبان 
عربی در زمان پیدایش قرآن می‌بود. و سرانجام در مورد مراجع تاریخی بیگانه ح) (شش) 
مسئله اساسا بر سر مطالعه موضوعی متن قرآن است که اشپایربه ویژه دراثرنامبرده‌اش 
قسماً با نتایج متقاعدکننده آن را بررسی کرده است. 

گونترلولینگ GÜNTER LÜLING‏ «درباره قآن اصل [al]‏ تلاش‌هایی برای 
بازسازی سروده‌های مسیحی پی شا زاسلام د رقرّن» .ارلانگن ۴ (جاپ دوم 
ارلانگن ۳.6۱۹۹۲ این باوهش پس ازپژوهش ا کرت بارت تلاش نوو گسترده‌تری است 
که بخش‌های ناروشن قرآن را قسماً با تغیی رنقطه گذاری بازخوانی می‌کند. نویسنده براین 
نظربوده که یک قرآن اصلی یا کهن‌تروحود داشته است. او به درستی در قرآن سروده‌های 
مسیحی را می‌بیند وتلاش می‌کند آن‌ها را بازسازی نماید. نقطه شروع زبان شناسی 
لولینگ براین مبنا استواراست که یک زبان یونانی کوینه Koine‏ مسیحی-عربی 
پیشااسلامی وحود داشته که البته گوهراین زبان دقیق‌ترتعریف نمی‌شود. اوتلاش کرد 
تاباروش خود بخش‌هاومفاهیم قرآن را که نیازمند آشکارسازی هستند از نظر 
زبان شناسی و از کانال انبوهی از استدلالات الاهیاتی روشن سازد. ولی او درنهایت 
نتوانست راز زبان قرآن را بگشاید. این رساله روی‌هم‌رفته نتوانست به دلیل ls u‏ 
اندک تأویل‌ها و تعابیردرست به گونه‌ای بنیادی متقاعدکننده باشد. با این وجود 


۷ نسخه باززگری‌شده انگلیسی: گونترلولینگ. 

A Challenge to Islam for Reformation. The Rediscovery and reliable Reconstruction 

of a comprehensive pre-Islamic Christian Hymnal hidden in the Koran under 
earliest Islamic Reinterpretations. ۲۰۰۳ as 


خدمت او طرح دوباره مسئله ob;‏ قرآن بود که تا آن زمان ناروشن بافی مانده بود. شاید اگر 
ات ایکا رشان ان ee‏ 
می‌داشت تا با اتکاء به تزمرکزی آن یعنی‌قران اصلی مسیحی پژوهش‌های وسیع‌تری 
انجام ۱ 


۲ کتاب‌های مرجع 


پژوهش پیش روی شما بدون حانبداری و پیشداوری است. یعنی مستقل از کارهای 
پژوهشی نامبرده شده وهمچنین مستقل اززبان‌شناسی عربی وتفاسیرتا کسونی 
مربوط به قرآن می‌باشد. پژوهش‌های گذشته کل برای روشی که دراین جا برای بررسی 
زبان قرآن به تدریج شکل گرفته است زیان‌آو رهستند. استفاده ازاين منابع فقط برای 
مقایسه آنها به هنگام بررسی زبان‌شناختی هربخش قرآن صورت گرفته است. به 
هنگام بررسی مفاهیم قرآن که نیاز به توضیح دارند به کتاب‌های مرجع زیرعربی 
ارجاع داده می‌شود: 
الف) «تفسیرقران طبری» (مرگ ۰ هج/ ۳ میلادی) که تفاسیرقدیمی قرآن را 
نیزمورد توجه قرار داده است: ابوجعفرمحمد بن جریرطبری. جامع‌البیان عن 
تأویل ای القرآن (سی بخش در ۱۲ جلد)» چاپ سوم قاهره ۱۹۶۸ (در 
واگویه‌های بعدی «طبری». بخش» صفحه)؛ 
ب) فرهنگ اصلی زبان عرب ی #لسان العرب ازابن منظور(۲ ۱۳۱۱-۱۲۳ ۰6.۸ مبتنی 
برفرهنگ‌نویسی " عربی که با «کتاب العین» در نیمه دوم سده هشتم آغاز 
گردید: ابوالفضل جمال‌الدین محمدبن مکرم بن منظور الافریقی المصری. 


۸ درباره کار پژوهشی لولینگ رودی پارت در پیشگفتار خود برای مجموعه محلدات old‏ 
دارمشتات ۰۱۹۷۵ ص ۰۱٩‏ فله‌ای جنین داوری می‌کند: «به نظرمن تزلولینگ مانند گذشته 
کاملاً بی‌ربط است» اگرجه پیشترپارت مستقیماً (ص ۲۵) به تأثیرات مسیحی و بهودی و 
ضرورت یک پژوهش تاریخی-انتقادی از قران اشاره کرده بود. 

٩‏ مقایسه کنید با اشتفان ویلد LS: (Stefan Wild)‏ العین وفرهنگ‌نویسی‌عربی» ویسبادن 
۵ ص \ به بعد؛ به طورویزه درباره لسان العرب: ص ۹۰-۸۷. این پایان‌نامه دکتراء در 
مونیخ» درباره پیدای شگاهشمارانه فرهنگ توس عربی است. 


لسان‌العرب. ۱۵ حلد. بیروت ۱۹۵۶-۱۹۵۵ (در واگویه‌های بعدی «لسان). 
حلد. ستون الف / ب). 

افزون براین» برای مقایسه متون قرآن ترجمه‌های آخرین نمایندگان اصلی قرآن‌پژوهی 
باخترزمین نیزمورد استفاده قرار گرفته‌اند: رودی پارت (آلمانی)؛ رژی بلاشر(فرانسوی) و 
ریجارد بل (انگلیسی). طبق چاپ‌های زیر 

رودی پارت RUDI PARET‏ قرژن: - ترجمه. جاپ دوم اشتوتگارت برلین کلن 
ماینتس ۱۹۸۲. تسیر وواژه‌ یاب اشتوتگارت ۱۹۷۱ (در واگویه‌های بعدی: پارت. 
تفسین صفحه). 

رژی بلاشر RÈGIS BLACHERE‏ قرّن . پاریس ۱۹۵۷ . 

ریچارد بل RICHARD BELL‏ قرّن. ترجمه به همراه بازسازی سوره‌ها. جلد اول 
ادینبرو ۰۱٩۹۳۷‏ جلد دوم ادینبرو AAYA‏ 

تمسیرقرّن. جلد یک و دی منجسترا۱۹۹. (درواگویه‌های بعدی: پارت. بلاشس بل» 
KO‏ 

برای نشان دادن خوانش‌هایی که مطابق سریانی-آرامی تفسیرمی‌گردند 
فرهنگ‌نامه‌های سریانی-آرامی زیر مورد استفاده قرار گرفته است: 
پین اسمیت Payne Smith‏ (ناشر) فرهنگ سریانی. توموس الف. اوکزونی ۱۸۷۹؛ 
توموس دو اوکزونی ۱۹۰۱ (در واگویه‌های بعدی: تساروس» جلد. ستون). 

Lexicon فرهنک سریانی(‎ CARL BROCKELMANN بروکلمان‎ JLS 
. Halis Saxonum 1928 «(Syriacum 

اک اوژن منا JACQUES EUGENE MANNA‏ وژنام هکلدانی-عربی. 
:Mousoul 0‏ بازجاپ با یک پیوست نوین توسط رافائل جی. بیداوید. بیروت 
۵ (در واگویه‌های بعدی: فرهنگ منا. ستون). 

ترجمه‌های نامبرده می‌باید نشان دهد که قرآن‌پژوهی غربی جگونه به هنگام ارزیابی 
انتقادی از تفاسیرقرآن. بخش‌های مربوطه قرآن را درک وترحمه کرده است. دراینجا 
مفاهیم مورد تفسیربا خط تأکید مشخص می‌شود. به دنبال آن طبق خوانش سریانی- 
آرامی و در صورت لزوم طبق برداشت عربها پیشنهاداتی برای ترجمه ارایه خواهد شد که 
البته با توضیحات زبان‌شناختی همراه خواهد بود. 


۳ روش کاری مورد استفاده 


هدف اولیه این کار پژوهشی روشن ساختن آن بخش‌هایی ازقرآن است که در 
قرآن‌پژوهشی غربی به عنوان بخش‌های تاری ک me]‏ تشخیص داده شده‌اند. صرف 
نظراز مفاهیم آرامی که تاکنون ناشناخته باقی مانده‌اند. بررسی کلیت زبان قرآن که همه 
در عربی‌بودن آن متفق‌القول‌اند. نشان می‌دهد که حتا خوانش‌ها و تفاسیرنادرستی از 
مفاهیم واقعاً عربی نیزصورت گرفته است. به عبارتی. مشخص شده که بسیاری از 
معانی که مفسران عرب برای این واه های عربی تعیین کرد‌ند اصلاً با مضامین قرآنی 
سازگار نیستند. 

دراین جا گفتنی است که اکثرمفسران نخستین و دنباله‌های آن‌ها نمی‌توانستند در 
چنین مقیاسی از کتاب‌های مرجع و فرهنگ‌نامه‌های عربی کمک بگیرند. همچنین 
باید اشاره کرد که طبری در تفسیربزرگ خود عمدتا به سنت alas‏ عرب‌ها استناد 
کرده ولی ازهیچ کتاب مرجع نام نبرده است. فقط گهگاهی برای اثبات یک مفهوم 
نیازمند توضیح. به ابیات شاعران عرب [پیش ازاسلام] اشاره کرده که البعه fast‏ 
گمراه‌کننده هستند؛ زیرا گنجینه واژگان این آثار اساسا با مفاهیم قرآنی فرق می‌کند وبا 
آن‌ها سازگارنیست. این کار پژوهشی که در برابرشماست با روش‌های تفسیری سنتی 
غربی نیو فرق دارد. زیرا آن زوش‌ها اساسا به گونه‌ای تنگاتنگ به سنت تفسیری عرب 
تکیه دارد. ازاین رو دراین کتاب برای نخستین بارتلاش می‌شود که متن قرآن را در 
بافت تاریخی‌اش مورد بررسی قرار بدهد وآن را از زاویه زبان شناسی [تاریخی] تحلیل 
کند تا بتواند سرانجام به یک معنی منطقی از متن قرآن برسد. درپایان نشان داده می‌شود 
که احتمالاً بخش‌های بدفهمیده شده قرآن خیلی بیشترا زآن‌هایی است که مفسران و 
مترجمان قرآن بدانها اشاره کرده‌اند. همچنین این بررسی» برخی از کمبودهای مهم در 
تفسیرهای تاکنونی راز منظر ساختارنحوی زبان قرآن نیزنشان خواهد داد. نکات 
بنیادین این روش کاری که به تدریج در روند تحلیل دقیق متن شکل گرفته مرحله به 
مرحله معرفی خواهد شد. 

دراین پژوهش. نسخه قرآن جاپ قاهره ۱۹۲۳/۲۴ به عنوان متن مبنا مورد استفاده 
قرار گرفته است. واگویه‌های قرآن. دبیره با رسم الخط (بدون واکه گذاری) و شماره daal‏ 
همه به این قران ارجاع داده می‌شود. تفاوت این قران مدرن با قران‌های دست‌نویس کهن 


دراین است که زبان‌ شناسان عرب در طول سده‌ها برای تسهیل خواندن قرآن افزونه‌های 
فراوانی درآن وارد کرده‌اند. این افزونه‌ها در مرتبه نخست. نقطه گذاری روی حروف است 
تا بدینوسیله تفاوت ola‏ آن‌ها مشخص شود. ما ads‏ طور دقیق‌تری به این بيست ودو 
حرف که نیازمند توضیح است خواهیم پرداخت. 
باتوجه به این واقعیت که شکل اصلی دستنوشته‌های اولیه قرآن حتا برای 
خوانندگان عرب تحصیل کرده به آسانی قابل رازگشایی نیست وبا این فرض که اکثریت 
خوانندگان عرب نسخه امروزی معتبرقرآن [قاهره] را در مجموع پذیرفته اند به هنگام 
بررسی انتقادی» همین نسخه قاهره - البته بدون واکه‌گذاری- را با اتکا به اصل «خوانش 
سخت‌تردرست است» difficilior‏ 160110مبنای کار خود قرار داده‌ایم. 
فقط آنجایی که بافت متن کاملاً ناروشن به نظرمی‌آید وبه اصطلاح زبان عربی 
مفسران عرب به ته دیگ می‌خورد و طبری هم سرآخرم یگوید: اختلف أهلالتأویل فى 
bb‏ ذلک (مفسران درتأویل این اختلاف نظردارند). و یا زمانی که در سان» یا درنظر 
طبری در مورد یک واژه گمانه‌زنی‌های فراوان صورت می‌گیرد و سرآخرگفته می‌شود: واه 
/علم (خدا می‌داند) تلاش کرده‌ام تا با نگاه دقیق به هرمتن یک خوانش منطقی‌تربرای 
بیایم. شیوه کار به شکل زیر خواهد بود: 
الف) درابتدا برای مفهومی که مترجمان غربی قرآن آن را به عنوان «ناروشن» 
تشخیص داده‌اند به تفسیرقرآن طبری رجوع می‌شود تا مشخص شود که آیا در 
میان تعابیرفهرست شده از سوی اویکی‌شان.که شاید مترحمان غربی قرآن آن را 
ندیده باشند. با متن جفت وجورمی‌شود يا نه. زیرا گهگاهی پیش می‌آید که 
سنت عرب خاطره‌ای ازیک مفهوم آرامی را حفظ کرده که معنی اصلی‌اش را 
تقریباً یا تماما بازتاب می‌دهد. اگرجنین نبود» آنگاه 
ب) درلسان به حستجوی امکانات معناشناسی دیگری برای این مفهوم مورد نظر 
خواهیم پرداخت. در این جا نباید فراموش کرد که طبری و دیگرمفسران عرب در 
گذشته یک جنین ابزار کمکی گسترده‌ای دراختیارنداشتند و طبری درتفسیر 
خود هرگزبه چنین مراجعی اشاره نکرده است. گاهی این روش ما را به یک معنی 
مناسب می‌رساند. حال آگرجنین حستجویی نیز بی‌نتیجه باقی ماند آنگاه 
پ) بررسی می‌شود که آیا در سریانی-آرامی یک ریشه اشتراک لفظی وحود دارد که 
LER EEE‏ ا های وش 


معنی سریانی آن بهتربا متن سازگارترهست يا نه. درتعداد نه جندان اندکی از 
موارد. خوانش سریانی-آرامی معنی بهتری به دست می‌دهد. دراین جا البته بايد 
توجه داشت که اشتراک لفظی. هم در معنی عربی و هم درمعنی سریانی-آرامی. 
وابسته به بافت متن پدید می‌آید. اگریک جنین وارسی‌ای نیزبدون نتیجه باقی 
بماند آنگاه 

ج) ابتدا تلاش می‌شود که نوع نگارش عربی آن مفهوم را با نقطه گذاری (آعجام) 
جدید تغییربدهم. ازآن‌جا که این نقطه‌گذاری‌ها ازآغاز وحود نداشت وبعدها 
بدان اضافه شد این احتمال وحود دارد که نقطه‌گذاری نادرست صورت گرفته 
باشد. بارها مشاهده شده که خوانندگان عرب حتا یک مفهوم واقعاً عربی را 
نادرست خوانده‌اند» زیرا آن‌ها از پیشینه آن واژه آ گاهی نداشته‌اند. اگرتغییرات در 
نقطه گذاری ما را به یک معنی مناسب برای متن رهنمون نکرد» آنگاه 

چ) تلاش می‌شود تا از شکل نگارش واژه عربی و تغییرنقطه‌گذاری. به یک واژه آرامی 
برسیم. دربسیاری ازاین موارد ما به نتیجه دلخواه رسیده‌ايم البته زمانی که مفهوم 
آرامی به متن یک معنی منطقی بی‌چون وچرا بدهد. اگراین روش هم با ناکامی 
روبرو شد. آنگاه 

ح) آخرین تلاش این خواهد بود که معنی واقعی واژه به ظاهرعربی را از طریق 
بازترجمه آن به آرامی و همچنین معناشناسی سریانی-ارامی آن به دست بیاوریم. 
این تلاش دراهمیت. گستردگی ودرجه دشواری بسیار فراتراز کشف واستخراج 
واژ‌های واقعی آرامی یا به عبارتی سریانی خواهد بود. زیرا هنوز واژه‌نامه‌های 
عربی -آرامی وجود ندارد و به همین دلیل پژوهشگردراین جا فقط باید به دانش 
زیاس خی اعکا کین ۰ seh ae‏ تاب اتف زد 
مقولات زیرتقسیم می‌شود: ۱. برساخته از وامواژه‌ها و Y‏ . ترحمه‌های وامواژه‌ها. 

خ) یک طبقه دیگراز مفاهیم عربی ناب وجود دارد که نه درلسان یک توضیح 
منطقی برایشان ارایه شده ونه در بازترجمه آن‌ها به سریانی-آرامی روشن می‌شود. 
یا به این دلیل که درعربی امروزی معنی کاملاً دیگری دارند یا به این دلیل که 


۰ البته بروکلمان یک راه حل موقت مانند واژه‌نامه سریانی (Lexicon Syriacum)‏ را پيشنهاد 
می‌کند که درپیوست به صورت نمایه‌ای زیرفهرست لائینی Index latinus‏ آمده است . 


معنی اصلی عربی‌شان ناشناخته است. در جنین مواردی مآخذ بااهمیت 
پزشکان سوری شرقی بارعلی (مرگ ۰۱ م.) وبا ربهلی (۹۶۳ مستند شده) ٩۳‏ 
گهگاهی در خصوص معنی واژه پرتوافکنی می کند. این فرهنگ نامه سریانی- 
عربی در سده ۹/۱۰ میلادی تدوین شد یعنی زمانی که زبان عربی دیگرسریانی- 
E al‏ 

احتمالاً این فرهنگ‌نامه‌ها به دلیل نیا فعالیت‌های ترجمه‌ای در دوره عباسیان 
تدوین شدند تا ابزار کمکی مناسبی برای مترحمان سوری در برگرداندن آثارعلمی یونانی 
وسریانی باشند. واژهنامه سریانی-آرامی [کلده‌ای) / عربی منا MANNA‏ که در آغاز از 
آن نام برده شد از جمله فرهنگ‌نامه بار بهلول را نیزمد نظرقرار داده است. یعنی تا حدود 
معینی سنت فرهنگ نامه نویسی سوریه شرقی را ادامه می‌دهد. گنحینه واژه‌های عربی 
که این فرهنگ‌نامه‌ها برای توضیح مفاهیم و واژه‌های سریانی -آرامی عرضه می‌کند از 
اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداراست. به ویژه زمانی که برای معادل‌گذاری یک مفهوم 
سریانی-آرامی چندین واژه هم‌معنی عربی برشمرده می‌شود که برخی ازآن‌ها در قرآن نیز 
آمده است. 

تساروس [فرهنگ پین] درعمل نشان داده که یک گنجینه حقیقی است؛ دراین 
فرهنگ‌نامه توضیحات عربی فرهنگ‌نویسان شرقی راء هرچند نه به طورمنظم و 
پیگیرانه. ولی نسبتاً فراوان نقل می‌شوند. این را ما مدیون این فرهنگ‌نامه هستیم که 
توانست بخشی از مفاهیم ناروشن قرآن را بدین طریق توضیح بدهد. ولی یک پژوهش 
روشمند ونظام‌مند از گنجینه واژه‌های عربی موجود دراین فرهنگ‌نامه‌های سریانی 
شرقی می‌تواند خیلی بیشتردر توضیح واژه‌ها به ما کمک کند. 


۱ آنتون بام‌اشتارک sL] «(Anton Baumstark)‏ & ادبیات Geschichte der syrischen Lebe‏ 
«Literatur‏ بن ۰۱۹۲۲ ص ۰.۲۴۱ از بارعلی در همانجا نقل می‌کند که اوبه عنوان چشم‌پزشک 
در حوزه ادبیات عرب فعال بوده. درباره اهمیت این کتاب بام‌اشتارک می‌نویسد (ص ۲۴۲): 
sl‏ بارعلی» ازهمان آغازنیزروی روشن‌ساختن واژه‌های بیگانه یونانی متمرکزشده بود و 
اراو ای lee alles‏ که او ظر ی 
نقل قول‌های دقیق از اثرارزشمند باربهلول آن را غنی بخشید. همچنین یک رگ سترگ از 
سنت تعالیم سوریه غربی به طورطبیعی درتاریخ متن پیچیده این کدیفیکاسیون 
0 فرهنگ نویسی سوریه شرقی از اعتبار برخوردار شد ...» 

۲ مقایسه کنید. تئودور نولدکه. زبان‌های سامی. حاپ دوم لایپزیک ۰۱۸۹۹ ص ۴۳. 
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درضمن. ادبیات مسیحی-عربی سوری‌های شرقی T‏ با آن گنجواژه عربی‌شان 
که درمیان عرب‌های مسیحی میانرودان و سوریه جا افتاده بود تاکنون در قران‌پژوهی 
جندان مورد توحه قرارنگرفته است. و دراین جا باید LSE‏ کرد که این ادبیات نامبرده ما 
را خیلی بھترازاشعار عربی کهن [اشعار جاهلی]- که اکثرا اشعارپساقرآنی هستند و 
واژه‌هایش برای درک قرآن نامناسب و گمراه کننده است - به نتایج منطقی رهنمون 
al‏ 

این مورد به ویژه زمانی خود را نشان می‌دهد که مفاهیم بدفهمیده‌شده قرآن دراین 
اشعار کهن» یا نادرست یا دریک بافت کاملاً دیگری استفاده می‌شوند واز سوی 
زبان شناسان بعدی به عنوان مدارک و شواهد دست اول برای تعبیرهمین مفاهیم قرآنی 
مورد استفاده قرار می‌گیرند. 

این روش که بعدها خاص فرهنگ‌نویسی زبان عربی گردید برآن است که مفاهیم 
ناروشن را درنبود دیگرمنابع ادبی ازبافت درهم تنیده وسردرگم اشعارجاهلی عرب 
بیرون بکشد و با گمانه‌زنی توضیح بدهد. این درحالی است که دراین رهگذر فقط 
حسته گريخته وامواژه‌ای از یک زبان بیگانه به درستی تشخیص داده می‌شود. قرآن‌پژوهی 
باخترزمین جندان با نگاه انتقادی و شک به این روند برخورد نکرده است. درست است 
که اغلب به ناشیگری مفسران عرب قرآن اشاره شده ولی نتایج چندانی ازآن حاصل 
نشده است. 

به عکس ادبیات سریانی-آرامی» به ویثه ادبیات دینی که خیلی پیشتر از قرآن به 
مرحله پختگی خود رسیده بود و همچنین معناشناسی گنجینه واژ‌های سریانی-عربی 
که پس از قرآن به شکل منسجم وقابل‌اعتمادی به ما رسیده‌اند. ابزار کمکی بزرگی در 
اختیار ما قرار می‌دهد. این پژوهش نشان می‌دهد که این واژ‌نامه‌های سریانی کلید 


۳ برای نمونه نولدکه همانحا (ص ۴۳) به مطران نصیبین. الیاس بار شینایا (حدود ٩۷۵‏ تا 
Ceide‏ اشاره می‌کند که: «آنارش را برای مسیحیان نوشته شده بود؛ این نوشته‌ها L‏ به زبان 
عربی بودند یا در دو ستون موازی به عربی و سریانی نوشته می‌شدند. یعنی به زبان گفتاری و 
زبان نوشتاری عالمان». 

٩‏ . افزون براین. نولدکه برای نمونه می‌گوید (همانحا ص (Or‏ «البته که اشعارزمان حاهلیت 
تازه بعدها از اهمیت برخوردار شدند واز دستکاری‌ها مصون نماندند.» وبه دنبال آن (ص 
۸ به ویژه اشعارهحوی که بخش Sp‏ ازآن ازدست رفته مفاهیم خودسرانه وقسمانادری 
را وارد واژه‌نامه (عربی) کرده‌اند.» 


بح ۳۰ نج 


ضروری برای درک نه فقط واژه‌های بیگانه بلکه حتا آن واژه‌هایی هستند که به عنوان 
واژه‌های عربی ناب قرآن شهرت دارند. 
د) دراین جا نیزبا یک سلسله مفاهیم ناب عربی روبرومی‌شویم که نادرست يا بد 
خوانده می‌شوند. زیرا آن‌ها اگرچه به خط عربی نوشته شده‌اند ولی از لحاظ نوع 
نگارش طبق نظام آوایی سریانی-آرامی نوشته و خوانده می‌شوند. یعنی معانی 
درست این واژه‌ها را فقط می‌توان از JLS‏ سریانی-آرامی به دست آورد. 
تا آن جا که به تک‌تک واژه‌ها برمی‌گردد این‌ها نکات اساسی آن روش کاری است که 
در روند تحلیل واژه شناسی متن قرآن پیش روی شما به دست آمده‌اند. به این واژه‌ها؛ 
مشکلات نحوی نیزافزوده می‌شود که در روند تحلیل متن آشکار می‌گردد و مورد به مورد 
توضیح داده می‌شود. نمونه‌هایی که دربخش اصلی این کارپژوهشی خواهد امد را 
می‌باید به عنوان مشتی از خروار قلمداد کرد. 

درابتدا ولی این نکته ضروری به نظرمی‌رسد که تازه کاران را بايد مختصرا با 
دشواری‌های خوانثر‌ه ای قرآن آشنا ساخت. این دشواری‌ها در مرتبه نخست با 
خصلت ررمی [تندنویسانه بدون نقطه گذاری] نگارش عربی گره خورده که به همین 
دلیل به آن خط ناقص گفته می‌شود. برای نشان دادن این نکته شاید طرح زیردرباره روند 
پیدايش خط عربی یاری‌رسان باشد. 


۴ خط عربی 


صرف نظراز سنگ‌نوشته‌های Sul‏ پیشااسلامی از سده‌های چهارم تا ششم میلادی 
که درحجازو سوریه "" یافت شده‌اند. قرآن را می‌باید به مثابه نخستین کتابی دانست 
که به زبان وخط عربی تدوین شده است. شکل آغازین حروف عربی ونوع 
لیگاتورهایش این احتمال را قوی می‌کند که سبک خوابیده (ایتالیک) سریانی-آرامی و 
ا اداو ای Neger‏ ی چا I lese ee‏ 


.٥‏ نک: آدولف گرومان Arabische Paläographie «(Adolf Grohmann)‏ جلد یک. وین 
۷ جلد دوم وین ۰۱۹۷۱ ص ۱۶ به بعد؛ ناجی زین‌الدین. مصو رالخط العربی (تصاویری از 
خط عربی)» بغداد ۰۱۹۶۸ ص ۳ به بعد. 

٦‏ . نک: حان ای. هیلی «The early History of the Syriac Script «(John E. Healy)‏ در 
‚Journal of Semitic Studies XLV/I Spring 2000‏ صص ۰۶۷-۵۵ به ویژه ص ۶۴ به بعد و 
جدول ص ۶۲. 


هردو خط a.‏ این نقاط مشترک را دارا هستند: نگارش از 
البته دوحرف دوحرف «وا و«ی». به عنوان نیمه‌واکه (نیمه 
صدادار) نیزعمل می‌کند. آن‌ها قاعدتاً هم یک هجای a‏ وی وهم 
نیمه‌واکه دوم از واکه law) ALS.‏ وگای ay)‏ را نان می‌دهد. این دو همخوان؛ 
طبق الگوی آرامی به اصطلاح مادر خوانش [امالقراة] (matres lectionis)‏ نامیده وبرای 
بازگویی واکه‌های کشیده مانند «او» T)‏ و«ای» (1) نیزبه کار برده می‌شوند. 


درباره بکارگیری الف به عنوان مادر خوانش [امالقراة] در قرآن 
الف میانی به عنوان ماد ر خوانش بای « ,کشیده )@ 


طبق نظرغالب. استفاده از «الف» در سریانی-آرامی زمانی که درآوای آخرواژه قرار 
می‌گیرد به عنوان u m‏ کشیده خوانده می‌شود و زبان‌شناسان بعدی عرب آن را به عنوان 
ماد رخونش سوم NS‏ برای آوای میانی نیزبکار برده‌اند. در این جا منظورکاملنویسی 
(Pleneschreibung )‏ [واژه] است. البته این مورد برای نوع نگارش قرآن اعتبارندارد. 
زیرا هم در دستنوشته‌های آغازین وهم درنسخه کنونی ومعتبرقرآن این روند پیگیرانه 
ادامه نیافت. به عکس. می‌توان تشخیص داد که در هردو مورد. کامل‌نویسی از قانون 
معینی پیروی نمی‌کند. به عبارتی می‌توان نتیجه گرفت که زبان‌شناسان عرب پس از 
اصلاحات تردیدآمیزدر نوع نگارش بخاطراحترام به متن مقدس ازیک زمان معین دیگر 
درنوع نگارش قرآن دست نبرده‌اند. 

DT EC‏ ی ی 
«» کشیده در زبان عربی کلاسیک پسین یک روند ناب عربی بوده یعنی آنگونه که برای 
نمونه» آ. اسپیتالر (A. Spitaler)‏ (طبق آرای کانتین و SIT Cantineau‏ این نگرش را 


۷ اسپیتالن im Koran‏ صلوة Die Schreibung des Typus‏ [نگارش نوع «صلوه» در قرآن] در 
گاهنامه وین برای آگاهی خاورزمین. جلد ۰۵۶ وین ۶۰ ص ۰۲۱۵ ملاحظه شماره ۸: «نشان 
دادن h‏ کشیده در میان واژه با "الف" یک روند ناب عربی است». نک: جی. کانتینو ۰-۰۴۷: 
Sa notation par à est un fait arabe — assez postérieur, car l’inscription de en-»‏ 
(Nemära ignore encore‏ . در ölj‏ نگارش قرآن این روند هنوزبه هیچ وجه به‌اتمام egal‏ 
نک: به توضیحات در اریخ قن" حلد سه از ص ۳۱ به بعد. در برخی موارد نگارش ناقص + 


نمایندگی می‌کرد. حال باید دراین نظریه باززگری صورت گیرد. ظاهرا در قرآن‌پژوهی 
تاکنون نادیده گرفته شده که حتا استفاده ازالف به عنوان ماد رخوانش به سنت آرامی 
پیشاقرآنی برمی‌گردد. در همین باره رودلف (Rudolf Meyer) ph‏ در دستور زبان عبری 
می‌نویسد: ۱ 

«درعصرهلینیسم؛ احتمالا تحت تأثیرآرامی وفرات را زآن یونانی» 

واکه گذاری خطی در زبان عبری نیزقوباً شکل گرفت. اگرچه درحال حاضر 

واکه گذاری هنوز به علائم سنتی مانند الف. co‏ واو و یود محدود می‌گردد 

ولی تلاش می‌شود که ارزش آوایی آن‌ها دقبق‌ترو روشن‌ترتعیین شود وآن‌ها 

نه فقط برای بازگویی واکه‌های بلند بلکه کوتاه نیزبکار برده شود. ازآن جا 

که متن نوشته‌های مقدس هنوزهم هنجاری واستاندارد نشده‌اند» این 

شکل حدید واکه‌گذاری که البته مانند گذشته دلخواهانه باقی می‌ماند 

خود را تا اندازه زیادی وارد متن انجیل عهد عتیق کرده است. به ویزه 

آنجایی که تفاوت با بکارگیری حروف واکه‌ای چندان بزرگ نیست. این 

پرنسیب حدید خود را جا می‌اندازد. 

سپس در سده دوم میلادی تصویرزیربه دست می‌آید: الف ترجیحاً برای 

(me) rl قرار می‌گیرد. به ندرت برای ۳ (6) در درون و پایان‎ a) dh 

برای واکه‌های بلند پایانی 2 وق ولی دیگربرای 5 بکار برده نمی‌شد؛ «واو) 

نشانگره و «u‏ «یود» Yod)‏ برای «ی» (1) و (CI‏ هم دردرون واژه وهم در 

پایان آن. اگرالف. واو و یود در ميان واژه قرار گیرند می‌توانند نشانگرواکه 

بلند یا کوتاه باشند. همزمان تلاش می‌شود که پیان‌دهنده‌های واژه یعنی 

واو و یود ازاین طریق به عنوان حروف واکه‌ای تعیین بشوند که به آن‌ها 

یک الف جایگزینی -همجنین به آن الف قلب یا قلب مجاور نی زگفته 

مشود خلت انم ھوک تموته‌ها ار ظرماز شمان 1۵4( 1 jas‏ 

سال پیش از میلاد نگارش شده‌اند به یک متن alale‏ تعلق دارد که 


OA) ; 2 2. € ۲‏ 
امیدوارم بتواند حگونگی این موضوع را روشن سازد...). 


+ «» همانگونه که برهمگان آشکاراست تا به امروز حفظ شده است. ازاین معلوم می‌شود که 
درقرآن‌پژوهی تاکنونی یک رد نادرست دنبال شده است. با این فرض که سنگ‌نوشته‌های 
عربی ونبطی پیشاقرآنی معیاری برای داوری درباره نوع نگارش قرآن می‌باشد. 

۸. رودلف مایر [دستورعبری] (Hebräische Grammatik‏ جلد نخست. برلن ۰۱۹۶۶ ص ۵۰. 


مطابق همین. برای نوع نگارش قرآن نتایج زیربه دست می‌آید: 

بکارگیری ناپیگیرالف میانی برای «آ» کشیده در قرآن‌های دستنوشته آغازین که 
نولدکه درتاری خن جلد یک. ص ۰۳۱ توصیف کرده نظ رآر. مایردرباره استفاده 
دلخواهانه ونامنظم آن در سده دوم میلادی در زبان عبری را تأیبد می‌کند. موردی که 
البته مایربه حق به تأثیر آرامی کهن ارجاع می‌دهد. 

همین گمان را استانیسلاو سگرت (Stanislav Segert)‏ در دستور زیا نآرامی 
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میانه واژه و همچنین دربند ۴,۴,۳ درباره استفاده ا زلف برای h‏ کشیده می‌نویسد 
(ص ۶۴): 


اودربخش ۲ کتاب. بند ۰۴/۴ درباره حروف واکه‌ای در 


«نگارش "الف" کشیده در میانه واژه با حرف ER‏ در متون بعدی آرامی این 
جنین گسترش يافته گویا طبق الگوی فارسی بوده ولی آغاز این نوع نگارش 
درسنگنوشته‌های کهن درمکان Usb‏ 4,1۵[ [تپه زنحیرلی در ترکیه 
امروز/م] درسده ۸ پیش از میلاد یافت شده برای نمونه ۴۳٩.0۳ START‏ 

این یک تشخیص بسیار مهم برای قرآن‌پژوهی بعدی است. از این رو فرض 
تاکنونی درباره اصلاحات بعدی در نگارش قرآن که مبنای خود را در استفاده از الف 
ee E‏ 
کشیده در میانه واژه تازه در زمان‌های بعدی درنگارش عربی رخ داده و امروزه از 
اعتبار برخوردار است. 

برای نوع نگارش قرآن هم باید بپذيريم که این نوع نگارش «الف» از همان آغان اگرجه 
نامنظم. وجود داشته است» موردی که نوسانات HS‏ را در قرآن‌های دستنوشته 
توضیح می‌دهد. البته هنوزمشکل درج الف که بعدها توسط نسخه‌بردارهای 
بی‌صلاحیت که گهگاهی برای تغییرشکل ريشه اصلی فعل صورت می‌گرفته به قوت 
خود باقی می‌ماند. یافتن رد ونشان جنین دستکاری‌هایی نیازمند یک بررسی انتقادی 
دقیق از متون قرآنی می‌باشد. 


۰۱۹۹۰ لایپزیک‎ « Altaramäische Grammatik استانیسلاو سگرت. [دستو رآرام یکهن]‎ .٩ 
استفاده از حروف واکه‌ای: درپایان واژه در‎ à YY,V ۰۶۵ همجنین نگاه کنید» همانحا ص‎ MK 
میانه واژه.‎ 


درباره الف قلب در فرآن 


پدیده الف قلب نیزبه یک سنت نگارشی آرامی پیشاقرآنی برمی‌گردد که سگرت در 
۵ (ص ۶۵) حایگاه پایانی آن راء قسماً از لحاظ ریشه‌شناختی و قسماً از لحاظ 
شکل دبیره‌ای ناب. تا حدودی توضیح داده است. درنمونه (7) 2۷,۵ «j> l>‏ 
درون) (Dan 3:24 MT)‏ که اواینحا در برابر 1 (gaw)‏ (طومارهای قمران 10072) ارایه 
می‌دهد متوحه نمی‌شود که الف پایانی دراین جا می‌باید بدین اشاره کند که برای واو 
پایانی از لحاظ ریشه‌شناختی هیچ واکه دیگری نمی‌آید. 
دستورنویسان بعدی عرب نتوانستند این نوع نگارش را که در قرآن به وفوراستفاده 
شده توضیح بدهند وخیلی ساده آن را الف الوقايه نام نهادند. درحالی که ازنظر 
دستورنویسان اروپایی این یک علامت زائد می‌باشد. ویلیام رایت" William‏ 
Wright‏ در دستورزبان عربی‌اش در این باره متذکرمی‌شود: 
«اغلب پس از "و درپایان یک واژه. وقتی پیش ازآن یک ضمه ويا فتحه 
می‌آید. یک ۳" نوشته می‌شود. به ویژه درجمع افعال؛ برای نمونه تصرواء 
رموا؛ بغزوا. این I‏ [الف] در خود حیززاندی است (elif otiosum)‏ . وظیفه 
آن این است که واو متعلق به واژه پیشین ازواژه بعدی جدا گردد و با blob‏ 
ربط اشتباه نگردد. به همین دلیل به آن الف الوقایه». يا الالف الفاصله 
sl]‏ فاصله گذاری] گفته می‌شود.) 
همچنین بروکلمان برای این الف پایانی هیچ توضیحی نداده است. """ در همین 
مورد نولدکه نیزاشاره می‌کند که الف پایانی مانند الف میانی که درسنت نگارش آرامی 
ادامه یافته در سامانه نگارشی مندایی نیزوجود داشته است. """ بیان این نکته برای نوع 
۱ ویلیام رایت. Grammar of the Arabic Language‏ 4 دو جلد لندن (چاپ سوم 
بازنگری‌شده توسط M. 1 de Goeje sW. Robertson Smith‏ کمبریج ۹۸-۱۸۹۶ بازچاپ 
در بیروت ۰6۱۹۷۴ ص ۰۱۱ ‚Rem. a.‏ 
۲. نک: کارل بروکلمان» دستور عربی» لاییزیک ۰۱۹۶۰ ص ۰۸ ۱۰۴)؛ همجنین بند ۳۷ س» 
ملاحظه ۱): الف یکه پس از وو پایانی م یآید بای تلفظ بدون اهمیت است !. 
۳ نک: تئودور نولدکه. دستو ر مندایی» (در واگویه‌های بعدی دستورمندایی). (چاپ بعدی 
دارمشتات ۱۹۶۴). البته نولدکه متوجه ارتباط نوع نگارش عربی با این سنت اصلی آرامی + 


نگارش قرآن بدین معناست که برخی از خاتمه‌ها به وا را باید متفاوت از خوانش قرآن 
ترازمند (رسمی) قضاوت کرد. نمونه‌های مربوط به آن درجارجوب یک رساله جامع 


خواهد آمد. 


استفاده ازالف به عنوان مادر خوانش برای الف کوتاه 


تاکنون هیچ کس به استفاده الف به عنوان مادر خوانش برای الف کواه در قرآن» چیزی 
که درزبان مندائی رایج است." "" توجه نکرده است. این مورد برای نخستین بار به 
هنگام بررسی دفترنامه (Kodex)‏ قرآن 328a‏ 8۴ مورد توجه قرار گرفت. درواقع در 
«Lil‏ 262 .81 سطور ۱۷-۱۶ از سوره ۰۰ آیه ۰۹۵ مکررا «الحای» (با «» میانی) آمده 
است درحالی که در دو جای دیگراز سور‌های (A Bl3a) YV afi Y‏ و سوره ۱۰ آیه 
۱ )466 .۱۷-۱۶۰81) به طورناقص و طبق نوع نگارش کلاسیک عربی» شکل درست 
آن «الحی» (al hayy)‏ نوشته شده است. 

اگرما دراینجا از خطای یکباره نسخه‌بردار حرکت نکنیم- موردی که با پدیدارشدن 
جندباره آن در همان جمله این امکان را منتفی می‌کند- ونگارش مندائی متناسب آن 
برای الف () کوتاه را با 8 «در زندگی‌تان»)۲۲۹7 مد نظرقراردهیم آنگاه 
می‌باید این نگارش به ما درتوضیح این عجایب نگارشی تاکنون ناروشن مانده در نسخه 
ترازمند (رسمی) قرآن کمک نماید. یک چنین موردی تقریبا درنگارش گشی با الف 
میانی#شای" وحود دارد که نولدکه درتاریخ ohi‏ جلد سه (ص (OV‏ درباره‌اش می‌گوید. 
موردی که بویژه برای قرآن ابن مسعود صدق می‌کند. 

درباره یک مورد در قرآن عنمان آمده است که این یک «ویژگی اتفاقی نیست بلکه 


+ نمی‌شود؛ او ص ۵. ملاحظات یک) در این باره اشاره می کند: «افزودن ۸ برای نشان دادن 7 
و پایانی یک اضافه تزئینی مشابه درعربی به هنگام نگارش 18 برای و ۷ آوای پایانی است 
که از اشتباه [با واژه بعدی] جلوگیری کند.» این مورد آخرالبته همیشه درنوع نگارش قرآن 
صورت نمی‌گیرد و خوانندگان عرب زبان؛ آنگونه که خواهیم دید. برخی این الف‌الوقایه را به 
عنوان علامت حالت مفعولی متعدی (گاهی برای یک حامل همزه) برداشت می‌کنند. چیزی 
که برای قواعد دستور زبان کلاسیک عربی بدون پیامد باقی نخواهد ماند. 

.٤‏ نک: تئودور نولدکه. همانجا؛ ص ۰۳ جلد یک: D‏ کوتاه و کشیده (a Â)‏ # است... 

۵ همانجاء ص ‚Ale‏ 


گرته‌برداری اتفاقی ازیک نگارش است که وما مورد استفاده قرار نمی‌گیرد ولی در 
عین حال یک نگارش نسبتا شایع نیزاست». 
ورنردیم T‏ درباره الف میانی براین گمان است که استفاده ازالف میانی آغاز 

تدریجی بکارگیری همزه پایانی درعربی کلاسیک است. اوزیربند ۱۲۸ یادآوری 
کل 

«ولی آنجه جلب توجه می‌کند این است که گونه‌های پیشین (Ga)‏ 

as) Say’‏ رهس این سه واژه دارای همزه هستند که البته درنوع نگارش 

RE Eee es 

نوشته می‌شدند. درحالی که درقرآن نگارش‌هایی جون جای» شای» یایس 

ظاهرمی‌شود. با این وجود. یک پیوند تاریخی میان این دو گروه از نگارش‌ها 

تماما به پایان نرسیده است). 


پیوند تاریخی این نگارش‌ها را می‌توان عملا ازطریق سنت بابلی-آرامی به آسانی 
توضیح Ms‏ در مورد (gl)‏ (ظاهرا جیا) و«یایس) (ظاهراً یاس) توضیحات در 
جایی Ss‏ خواهد آمد. در مورد «شای» احتمالا توضیح الف میانی به عنوان مادر 
خوانش. و برای الف کوتاه. یعنی «شی». مقدمتا بسنده می‌کند. ولی دراین باره شاید 
توضیح دیگری هم وحود داشته باشد. 

اگرحالا کارکردالف میانی به عنوان ماد رخوانش نیزبرای الف کوتاه در قرآن درست 
باشد آنگاه ما بدین طریق کلیدی برای روشن ساختن برخی از نگارش‌های قرآنی 
خواهیم داشت. به ویژه آن دسته که اصلا به عنوان الف کوتاه در نظرگرفته شده بودند 
ولی زبان شناسان عرب آن را (آ» کشیده تشخیص دادند. 


Untersuchungen zur frühen Geschichte der arabischen «Werner Diem ورنردیم‎ NN 
Orientalia, volumen 49, nova درد‎ «Orthographie. II. Schreibung der Konsonanten 
. ۱۰۶-۶۷ صص‎ ۰۱۹۸۰ 5 

۷ این که سامانه نگارشی مندائی نیزبا این سنت گره خورده نولدکه پیشترآن را تشخیص داده 
بود؛ دراین باره اودر«دستو رمندائی» ۰۱۱ ملاحظه ۰۳ یادآوری می‌کند: «ما در بالا دیدیم که 
سامانه نگارشی مندائی فقط احرای درست گرایشات کهن‌تراست. ولی باورش برایم دشوار 
است که این مندائیان بودند که آخرین گام‌ها را برداشته باشند؛ انجه که ما ازان‌ها می‌دانیم 
نشان نمی‌دهد که آن‌ها تا این اندازه حساب شده کار می‌کردند. در بابل این سامانه نگارشی از 
پیش‌ترها eb‏ بوده است». 


Bee ee 
aa می‌توانست پیامدهایی برای خوانش‌های معینی در برداشته‎ 


نامگذاری واکه‌های کوتاه 


نخستین تعین واکه‌های کوتاه ۵  »‏ و jli‏ طریق نقطه که بازهم برمبنای الگوی 
سامانه واکه گذاری سریانی-آرامی رخ داده می‌بایست درزمان عبدالملک مروان 
(۶۸۵ - ۷۰۵ م.) به عنوان نخستین ابزارکمکی معمول شده باشر O‏ این 
واکه گذاری برای تلفظ واکه‌های زیرتر(2) یک نقطه در بالا و برای تلفظ واکه‌های 
بم‌تر(1 /6) یک نقطه در زیرهمخوان قرار می‌دهد. و در عربی یک نقطه میانی برای 
تشخیص ا افزوده می‌شد. 


نشانه‌های همخوان‌ها 


مشکل واقعی خط عربی در همخوان‌هاست که ازآن‌ها فقط شش فقره هستند که شکل 
وآوایشان روشن وبرهم منطبق‌اند درحالی که بیست ودوتای دیگربه دلیل شکل 
همسان‌شان (اکثرا جفت جفت) به خودی خود قابل تشخیص نیستند و باید از طریق 
متن روشن شوند. این کمبود به تدریج از طریق نقطه‌گذاری برطرف گردید. 

حروفی که با نقطه گذاری تفاوت‌هایشان مشخص می‌شود متنوع است و بستگی 
دارد که جایگاه‌شان کجا باشد: درآغان درداخل يا درپایان واژه واین که آیا جسبیده یا 
مجزا باشند. این همخوان‌ها درپایین به همراه علائم آوانگاری لاتینی فهرست شده 
است. در ضمن بايد توحه کرد که ۶ حرف آن با حروف پیشین خود. در سمت راست» و 
نه با حروف بعدی. به هم می چسبد: 


۸ رژی بلاشرمی‌گوید که تاریخ دقیق این اصلاحات نگارشی را نمی‌توان دقیقاً مضشخص کرد 
(Introduction au Coran)‏ جاپ نخست ۰ ص ٩۳‏ به بعد). 

-YA‏ بررسی تک‌تک واژه‌ها نشان خواهد داد که گنجاندن نادرست الف (برای D‏ کشیده) 
گهگاهی منحربه تحریف معنی شده است. 

۰ رژی «Introduction au Coran „ER‏ از ص به بعد. 


t‏ ثثث :ث s‏ | سسس س 
t‏ |تتتت d‏ | ضضض ض 
s EE p‏ | صصص ص 
z co» h‏ | ظظظ ظ 
ð‏ ججج ج t‏ | ططط ط 
d‏ | ذذ d‏ | غغغغ 
d‏ | دد © | عععع 
ي زر q‏ | ققق ق 
f „| r‏ | ففف ف 
s‏ | ششش ش å‏ | یىی آوای پایانی 
آ | یییی 
n‏ | نتن ن 


اگرما آخرین حرف یعنی 32 پایانی را در کنار 8 در نظربگيريم آنگاه حتا ۲۳ مورد داریم 
که می‌تواند در صورت نداشتن نقطه باعث خوانش نادرست شود. افزون براین» شکل 
مشابه برخی از حروف نیز مزید برعلت است و باعث سردرگمی بیشترمی گردد. مانند: 
«د» و «ذ». یا «را» «ز». در ضمن. گروه آخر یعنی O‏ و«ز» شباهت بزرگی با «و) دارد. در 
کناراین‌هاء واژه‌هایی وحود دارد که از لحاظ آوایی بسیار نزدیک به هم هستند مانند 
o‏ و (ح)؛ یا «ع» و همزه (۶) که بعدها به عنوان علامت ویژه همخوان انسدادی وارد 
گردید. 

گهگاهی نیزهمخوان «س» با آوای تأکیدی مشابه‌اش یعنی «ص» نیزاشتباهی 
گرفته می‌شود موردی که از لحاظ آواشناسی بی‌اهمیت است ولی از لحاظ 
ريشه شناختی -معناشناختی ازاهمیت زیادی برخوردارمی‌باشد. درضمن. گاهی نیز 


ميان خواندن t‏ به عنوان پسوند شخصی سوم شخص مذکرو(ه) مشابه که بالای آن دو 
نقطه است (ة (t‏ و به عنوان علامت مونث Can)‏ بکار برده می‌شود نیز خطا صورت 
می‌گیرد. همین اشتباه گرفتن‌ها را می‌توان میان «ن» پایانی حسبیده و«ی» پایانی وحتا 
Y‏ جسبیده آخرنیزمشاهده کرد. دریک مورد حتا سه دندانه همخوان «(س» به عنوان 
سه حرف حداگانه فهمیده شده مانند «نبین) [درواقع «سن»] یعنی روی دندانه‌های 
«س» اول واژه نی زنقطه گذاری شده سیت ۲۲ اگرما حروفی را که با نقطهگذاری 
مشخص می‌شود در برابرآن حروفی قرار بدهیم که شکل پایه ای‌شان بی چون وچرا روشن 
| ناه وصعیت زیررا خواهیم داشت: 
الف bL‏ (به عنوان 7 کشیده یا به عنوان 
حامل‌همزه ۱/1۸ Cal uli‏ 
همچنین Ko) APD KIN US)‏ و «و) 

به عبارتی طبق یک محاسبه سرانگشتی از۲۸ حرف ۲۲ حرف ناروشن و ۶ تا 
مشخص‌اند. تازه این در صورتی است که ما از علل دیگ رکه باعث بدخوانی می‌شوند 

برخلاف الفبای آرامی /عبری و سریانی-ارامی که حروف انها روشن و مشخص اند 
(درآرامی فقط دو حرف «د» ٩‏ و«ر) À‏ که شبیه به هم هستند با نقطه گذاری درپایین و 
بالا مشخص می‌شوند. همین ابزار بعدها برای نقطه‌ گذاری عربی به کار گرفته شد) 
الفبای عربی به گونه‌ای تندنویسی بی‌نقطه بود که عمدتاً برای اهل فن به مثابه 
بزارکمکی حافظه عمل می‌کرد. احتمالا گفته می‌شود که درآغاز بیشترا زاین هم لازم 
نبود جون حافظان معتمد [وحی] (قراء / «(qurrä‏ متون قرآنی را مستقیم وبدون 
میانحی از پیامب رشنیده و حفظ کرده بودند. 


۵. سنت شفاهی 


بنا برسنت اسلامی قرآن قسماً توسط همعصران مشهور پيامبن مانند ابن‌عباس (مرگ 
Ce Far‏ و مراحعی مانند انس ابن مالک (مرگ Ce Voq‏ طی یک زنحیره بهم پیوسته از 


an‏ برای آوانویسی وامواژه‌های آرامی نک: به زیگموند فرنکل» واژه‌های بیگان هآرامی د رعریی 


wen 


راویان معتمد [حافظان وحی] انتقال یافته است. گفته می‌شود همین اشخاص درثبت 
نهایی متون قرآنی نقش بسزایی داشته‌اند و مرجعیت‌شان به عنوان قرآن‌شناس برای زمان 
طولالی حتا پس از مرگشان نیزبه قوت خود باقی ماند. ۲۲۹ 

ولی گزارش بالا با گزارشی که می‌گوید عنمان «برگه‌های» آ[قرآن] را از حفصه 
بیوه پيامبر گرفت و مورد بازنگری قرار داد درتناقض است. این «همان نقطه محکمی 
است که می‌باید ما را جونان قطب‌نمایی به گذشته راهنمایی کند». 9" 


)۳۳( 


قرآن ودرهمین راستاثبت خوانش قرآن عرضه کند. به عبارتی مانمی‌دانيم که 
نقطه گذاری قرآن چه هنگام رخ داده است. همجنین دستنوشته‌هایی که ازقرآن پیدا 
شده به ما تاریخ روشنی از نقطه گذاری نمی‌دهد؛ به همین دلیل ما می‌باید به این 
ی جرا ج: (re)‏ 
تشخیص کلی که روند نقطه گذاری را بیش از سه سده ارزیابی می‌کند بسنده کنیم. 

تازه پس از بررسی‌های بسیار دیرهنگام و گردآوری کهن‌ترین دستنوشته‌های قرآن بود 
که توانستیم به توضیحات بیشتری درباره روند شکل‌گیری متون قرآن تا به امروز دست 
یابیم. دراینجا قرآن‌پژوهان نسبت به آن حکم تاریخی عثمان که ناشی از اوضاع سیاسی 
آن زمان بود وباعث ازمیان رفتن همیشگی نسخه‌های کهن قرآن شده ابراز تأسف 

(7) 


۶. تفسیرعربی قرآن 


در تاریخ تفسیرقرآن همواه کوشش‌های فراوانی برای تأویل متن این کتاب که ترکیبی از 
نثرنامرتب وگاه مسجع آهنگین است صورت گرفته Kr‏ تئودور نولدکه درتاریخ قران 
یات esse‏ یی او N‏ 


۲ ر. بلاشس همانجاء از ص ۰۲ به بعد. 

۳ البته طبری از «یک» برگ گزارش می‌دهد که عمرروی آن نوشته است: وکان عمرکتب ذلک 
في صحيفة واحدة (طبری. جلد dal‏ ص ۲۶). 

.۲۱ تئودور نولدکه- شوالی. تاریخ فرّن. جلد دوم ص‎ .٤ 

۷۱ ر. بلاشر همانحاء ص‎ .٥ 

.۲۷ طبری» جلد اول» ص‎ YT 

VY «تاریخ قن ۰۱ جلد دوم ص‎ YV 


م.) و شاگردانش و همچنین درباره تفاسیرعربی بدست‌آمده ازاب ن اسحاق (مرگ ۷۸۶ 
Ce‏ واقدی (مرگ ۸۲۲ م.). ابن هشام (مرگ ۸۲۸ م.)» بخاری (مرگ ۸۷۰ Ce‏ وترمذی 
Se)‏ ۲ م.) ارایه TA RE‏ 
اگرچه تفسیراسلامی به ابن عباس به عنوان کهن‌ترین مرجع استناد می‌کند ولی 

ظاهراً خود اوهرگزتفسیری ننوشته است» به ویژه این که اوبه هنگام مرگ پیامبرهنوز ۱۲ 
تساه مود ۰ E‏ کو کی ا کی کی 
معاصرانش را درباره معانی آیه‌های قرآن با سکوت پاسخ داده است. از کسانی گزارش 
شده که بر سر خوانش سوره‌های قرآن اختلاف نظرداشتند. دراین باره آمده است: 

«سپس به جستجوی رسول الله -صلی‌الله وسلم- پرداختیم و سرانجام او 

را به هنگام گفتگوبا علی دیدیم. گفتیم: "ما درباره خوانش توافق نداریم ". 

یکباره چهره رسول‌الّه -صلی الله وسلم- سرخ شد وگفت: آنهایی که 

پیش از شما بودند به دلیل همین اختلافات نابود شدند". سپس در گوش 

علی چیزی گفت وعلی هم به ما چنین گفت: 'رسول الله - صلی الله و 

سلم- به شما دستورمی‌دهد همانطوربخوانید که به شما یاد داده شد". (و 


بعل این را هم می‌افزاید): "هر[خوانشی] خوب ودرست است» E‏ 


طبری (۸۳۹-۹۲۳ Ce‏ درمدخل تفسیرش یک سلسله اظهارات نقل می‌کند که 
اگرجه در هسته خود همگی باهم مطابقت دارند ولی باعث سردرگمی خوانندگان قرآن 
می‌شود. برای نمونه او این گزارش منسوب به [عبدالّه بن] ابی Ubayy‏ را بارگو می کند: 
«دومرد برسریک آیه قرآن اختلاف نظرپیدا می‌کنند وه رکدامشان ادعا 
می‌کند که پیامبر- صلی الله عليه وسلم- به اواین چنین ياد داده است. 
پس هردو به جستجو ی ابی می‌پردازند که میانجیگری کند. او نظرات هر 
دورا رد کرد وخوانش خود را ارایه می‌دهد. سپس همگی با هم به سراغ 
پیامبررفتند. ابی گفت: "رسول‌الّه. ما برسریک آیه قرآن توافق نظرنداريم و 
هر کداممان مدعی است که تواین گونه به او یاد دادی بخواند". سپس 
پیامبربه یکی‌شان گفت: بخوان! واوهم خواند. به دنبال آن پیامب رگفت: 


۸ همانجا. ص ۱۷۰. 


۰ طبری. جلد اول. ص ۱۲ 


درسته! سپس پیامبراز دیگری خواست که بخواند. ولی اوهمان آیه را 
طوری دیگر خواند. پیامبربازهم گفت: درسته! سپس رو به ابی کرد و گفت 
توهم بخوان! ابی همان آیه را خواند که با خواندن آن دو متفاوت بود. بازهم 
پیامب رگفت: درسته!ابی گزارش داد؛ "یکباره نسبت به رسول الله - Al Ju‏ 
عليه وسلم- چنان تردیدی به من دست داد که معمولاکفارنسبت به 
پیامبردارند!" وابی ادامه داد: "از آنجا که رسول‌اللّه -صلی اله عليه وسلم- 
از چهره‌ام فهمید که چه دردرونم می‌گذرد. دستش را بالا برد وزد روی 
سینه‌ام وگفت: "از خدا در برابرشیطان ملعون طلب کمک کن!"/بی افزود: 


(Du PE ur Ein 
> ناگهان غرق درعرق شدم...‎ 


۷. هفت خوانش 


یک جنین مخمصه گزارش شده از پیامب رکه باعث شک برخی معاصرانش به او شده. 
درسنت اسلامی از طریق توالی توضیح داده می‌شود. جبرئیل ابتدا به پیامبردستورداد 
قرآن را فقط با یک خوانش بخواند. 

بنا به خواهش قلبی پیامبرمبنی بررعایت حال مردم و همچنین با واسطه‌گری 
میکائیل» و از سوی دیگربا توجه به تنوع گویش‌های عربی» سرانجام جبرئیل پذیرفت که 
درابتدا دو وسپس طبق اظهارات گوناگون سه پنج» شش وسرآخرهفت خوانش 
وحود داشته باشد. گفته شده که همه این خوانش‌ها ازاعتباربرخوردار هستند البته تا 
مادامی که آیه‌هایی که (برای نمونه) از رحمت خدا سخن می‌گویند سرازدادگاه الهی 
SR abe see‏ 
یرود گاید به اصطلاح تا زمانی که سلالی را حرام و حرامی را حلال نکند. دعولهای 
مربوط به هفت خوانش سرانجام به فرمان خلیفه عثمان از طریق ثبت نوشتاری قرآن و از 
سوی دیگربرای حفظ وحدت دین مسلمانان به نفع یک خوانش فیصله داده شد EO‏ 
ولی این که به هنگام تنظیم نسخه ترازمند (رسمی) قرآن. هنوزاصلاً چیزی به نام 


۱ همانحا حلد یک. ص ۰۱۸ 
۲. همانحاء حلد اول» صص ۲۶-۱۸ . 
۳. همانحاء حلد اول» ۲۹-۲۶. 


نقطه گذاری le‏ وجود نداشت. halb‏ برای طبری اهمیتی نداشت. زیر 
بدون نقطه گذاری واعراب گذاری اساسا نمی‌توان از یک خوانش سخن گفت. ظاهرا در 
زمان خود طبری (سده ۱۰ میلادی) متن قرآن که از حروف همخوان ساخته شده با 
نقطه گذاری (طبق یک خوانش شفاهی معین که توانست خود را دراین اثنا جا بیندازد) 
شکل نهایی وتثبیت شده خود را گرفته بود. 

ولی این که این نقطه گذاری درجه زمانی» طبق کدامین معیارها ویا طبق کدامین 
خوانش صورت گرفته و آیا خالقان این نقطه گذاری از صلاحیت لام زبان شناسی 
برخوردار بودند ویا صلاحیت دینی برای تشخیص مضامین انجیلی مندرج در قرآن را 
داشتند halb‏ برای سنجش تاریخی طبری که برای زمان خودش عالمی پرآوازه بود 
چندان مهم نبوده است. او طبعاً ازاین پیش فرض آغاز می‌کرد که همین خوانش موجود 
درست و غیرقابل ایراد است و هیچ خوانش دیگری نمی‌تواند مجاز باشد. گفتنی است 
که طبری فقط آن دسته از خوانش‌ها را می‌پذیرد که به اعراب گذاری یا واکه گذاری مربوط 
می‌شود و در سنت اسلامی این خوانش‌های از سوی اکثریت يا اقلیتی نمایندگی شوند. 
طبعاطبری همواره خوانش اکثریت را ترجیح می‌دهد. 

این که منظورطبری دقیقاً از Glan‏ (هفت حرف) جیست- آیا منظورش 
همخوان‌ها یا واکه‌ها و یا هردو بوده ؟- معلوم نیست. به ویزه این که ابی از خوانش مورد 
اختلاف نامی نبرده است. ولی ا زآنجا که درالفبای عربی تعداد همخوان‌هایی که 
توسط نقطه گذاری از یکدیگرمتمایزمیگردند (ه رکدام با و بدون نقطه) بيست ودو فقره 
می‌باشند پس می‌توان گفت که منظوراین نبوده است. اگرما «اخرف» را خیلی ساده 
«علائم خواندن» درک کنیم؛ منطقی‌ترمی‌بود که تحت این عنوان؛ «علائم يا نشانه‌های 
واکه‌ها h‏ بفهيم. به ویز این که فره نگ سریانی (حلد یک. ۴۱۹) برای 
معط / Atta) Aha‏ 2107 ) زیر۱) (< علائم نوشتاری. نه h‏ یا بیت») زیر۲) 
2 حرف . زیر 'atutä dā-) hai nardie litera alphabeti (Y‏ 


(ngast‏ )= نشانه‌های آواء آوا) vocalis‏ (واکه) BHGr. 351 v)‏ را آورده است. 


(۱۲۸۶-۱۲۲۵/۶ م.) که طبق الگوی دستور عربی زمخشری Ce VOR)‏ نگارش 


5 نک: آ. با اشتارک» e‏ بن ۰۱۹۹۲ ۳۱۷ . 


شده برای توضیح (حرف » به معنی‌نشانه واکه جندان مناسب نیست. بااین وحود 
می‌توان پذیرفت که در عدد هفت به گونه‌ای به هفت وکه سوری‌های شرقی که یعقوب 
ادسائی (حدود ۶۴۰-۷۰۸ م.) در دستورزبان سریانی‌اش G Lins delas „ion‏ 
täräş ma-mlla nahraja)‏ («درستی زبان میانرودان») نام برده اشاره شده است. 
یعقوب ادسایی همین را دریک جمله الگویی چنین جمع‌بندی کرد: حدسه طسب 
مزر ی E‏ )8 6 / 6 / ۵/1/۲6 («ای کاش [همیشه] در آرامش زندگی 
گم ادساء مادرمان!») EV‏ 
اشاره طبری به #خمسه خرف (پنج حرف / نشانه خوانش) احتمالاً می‌تواند 
اشاره‌ای به نشانه‌های واکه‌های یونانی باشد که سوری‌های غربی نیزبه کار 
ات سا اب شش که ابش اما کے فان ers‏ 
پساقرآنی روی سه واکه پایه‌ای (a, u, (۱۰۱ I‏ خودسرانه بوده یا نه» بسیارمهم است به 
ویثه تا آنحا که به تلفظ واژه‌های قرآن مربوط می‌شود. 
در مقایسه باآن. گویش‌های عربی امروز در خاورنزدیک که محیط زبان آرامی درگذشته 
بوده با داشتن دست کم پنج واکه. سرنخ‌های بیشتری به ما می‌دهد تا تلفظ نامطمئن اشعار 
کهن عربی یعنی اشعار جاهلی که قرآن به هردلیلی تأکید می‌کند که ربطی به این اشعار 
ندارد (سوره‌ها: ۲۶:۲۲۴ :۶:۶۹ ۶۹:۴۱:۳). تئودور نولدکه نیزاشاره می‌کند: 
«پذیرش این نکته که بگوییم درزبان‌های کهن سامی همواره فقط سه واکه 
یا محیط واکه‌ای وجود داشته که ازلحاظ کیفی با هم متفاوت بوده‌اند 


)24( 
نادرست است». 


20. همانحاء ص YOY‏ 
47 فرهنگ منا. ص ۱۳. 

۷ یعنی «پایتخت ما» یا «شهری که ما درآن بزرگ شدیم» (نک: تساروس» جلد یک. ص ۲۲). 
۸ نک: آ. بام‌اشتارک» «Zum Vokalsystem bei Ost- u. Westsyrern ۲۵۵ GSL‏ افزون بر این 
نک: JLS‏ بروکلمان. syrische Grammatik‏ لایپزیک ۰٩۹۰۱۹۶۰‏ همجنین تئودور نولدکه. 
دستو ر فشرده سریانی» (جاپ بعدی ازجاپ دوم. لایپزیک ۰)۱۸۹۸ دارمشتات ۰۱۹۷۷ ص ۷. 

درباره وجود پنج واکه زبان لحیانی. نک: [. جی. دریوزن 
A. J. Drewes «<The Phonemes of Lihyanite :,> Melanges linguistiques offerts a‏ 
Maxime Rodinson (Supplement 12 aux comptes rendus du groupe linguistique‏ 
d'etudes chamito-semitiques), Paris (Sonderdruck o. J.), P. 165 ff.‏ 
.٩‏ تلودور نولدکه» » اشتراسبورگ ۰۱۹۰۴ ص ۳۳. 


به هررو سنت عرب به واکه „Lille‏ پرداخته است as‏ بتوان آن را از طریق 
اصطلاح «إماله»» یعنی تغییرآوا از 8 به E‏ به عنوان یک ویزگی گویش عربی مکه توضیح 
بدهد. ولی از طریق «إماله» می‌توان نه فقط به تلفظ واژه‌های عربی بلکه به ویزه به Bal‏ 
واژه‌های آرامی نیزپی برد. برای این که روی نام‌های خاص که تلفظ شان نسبتاً 
قطعی‌ست بمانیم برای نمونه اسم خاص نویس ه گردان شده میکیل )= (Michael‏ که 
شکل نگارشی سریانی-آرامی آن Lam‏ " است را در نظرمی‌گیریم. این نام خاص نه 
تال ۲ 7 یعنی آنگونه که درقرآن قاهره (سوره ۲:۹۸) واکه گذاری شده است 
بلکه باید میکائیل یعنی مطابق با تلفظ سریانی-آرامی تلفظ شود. 

همین نیزبرای نام «جبریل» صدق می‌کند؛ این نام نه جبریل 7 آنگونه که در 
قران جاپ قاهره (سوره ۰۹۸ ۲:۹۷؛ ۶۶:۴) بلکه به عنوان نویسه‌گردانی شده سریانی- 
Lias li‏ (در کنار نگارش رایج تر Gabriël Al, (Lian‏ [جبرئیل] خوانده 
شود. از مفاهیم عربی می‌توان «بلی) را نام برد که درقرآن بیست‌ودو بار با تلفظ بلا bala‏ 
آمده است. با این که تلفظ L)bale‏ 016 -با Sb‏ برسیلاب نخست) امروز هنوزهم 
برای نمونه دررگویش‌های عربی منطقه میانرودان وهمچنین گویش‌های عرب‌های 
بدوی رایج است. فرهنگ عربی‌لسان )886 XIV,‏ با تأکید اشاره می‌کند که آوای 
پایانی «ی» در«بلی». مانند «انی» (anne)‏ و «متی» (matē)‏ بااماله [تبدیل ةبه 6] 
(0218) تلفظ می‌شود. 

نولدکه در فصل «مهم‌ترین ویژگی‌های دبیره (رسم الخط) متن عنمان» (ناریخ «ls‏ 
جلد سوم ازص ۲۶ به بعد) به این پدیده دقیق‌تربرخورد می‌کند. استفاده ازآوای پایانی 
«ی» (دراین موارد) را نمی‌توان با ابزارریشه‌شناسی توضیح داد. به عکس ازآن می‌توان 
یک تلفظ ویزه ازواکه بدست آورد. واژه‌هایی مانند «آتی» رنه با ة ناب بلکه با «گرایشی 
به «(imäla nahw 01-6 *( d‏ یعنی حونان 6 کوتاه یا بلند تلفظ می‌کنند. این توضیح. 


s )۵۲( 


هم با اتکا به دبیره و هم با اتکا به قافیه قابل اثبات است. 


0„ نک:تساروس. جلد دوم. 2۰۸۹۸ همین شکل نگارش را در کنارشکل معمول‌تر حمل 
آورده است. شکل «میکال» که نولدکه ثبت کرده در همان تلفظ به نوع نگارش عبری 72 W‏ 
شبیه است. 

۱ نک: نولدکه تاریخ قن » جلد سوم ص AV‏ 

YV همانحا‎ ۲ 


درمیان نام‌های خاص درقرآن. (موسی) هم وحود دارد که قرآن oal‏ آن را «موسا» 
که مانند 05//(سریانی غربی ulg s MUSE‏ تلفظ بشود. 


درباره نوع نگارش «عیسی» Isa)‏ 


این که آیا بتوان نام عیسی Lil)‏ معتبر«عیسا» 156 را از طریق تطبیقی با نام موسا 
توضیح داد. آنگونه که فرنکل (WZKM IV, 335 fF.)‏ انجام داده» پرسش برانگیزاست»› 
حتا آگرهوروویتس با اشاره‌ای بدان ازاین نظریشتیبانی کرده باشد: «...همانگونه که 
تطابق نام‌ها با یکدیگرونام‌های جفت که در قرآن متداول است». ۳" حتا اگربرای 
ge)‏ تلفظ MOSE‏ اثبات شده باشد. ولی برای نام عیسی درتلفظ 15 / CIse‏ 
چنین چیزی مستند نشده است. آگرما در اینجا نام سریانی شرقی 156 (برای مسیح) را 
مبنا قراردهیم. آنگاه البته محتمل ولی غیرقابل تصور است که «آوای پاینی‌اش [عین] 
... جای خودش را تغییرداده باشد». آنگونه که هوروویتس درهمانجا می‌گوید. 

عليه این تزو همحنین عليه تزلنداور Landauer‏ که از سوی هوروویتس ابرازشده 
(نولدکه 720 ZDMG XLI‏ ملاحظه (Y‏ انطباق با نام Esau‏ نادرست است زیر در اینجا 
هم آوای پایانی 6در معہد BI‏ (آوای پایانی آن یعنی .= [ع] درسریانی شرقی 
معمولاً تلفظ نمی‌شود) وهم آوای پایانی 1 [او] در ams‏ 25 (به عبارتی آوای پایانی 

„saw‏ عبری ۳۹۵۷ 00 این نادرستی را تأیید می‌کند. نوع نگارش «عیسی) در 

ضمن با نام انجیلی sam‏ (عبری " Jes Sir 45:25: Js ) Bay ۵ ۱۷ W‏ 
0 پدر داوود) از نظرنگارشی نزدیک‌ترین است. 

همچنین بايد به این نکته توجه کرد که درسریانی شرقی حرف د / ۲ شدیدا 
ضعیف است و درست مانند همخوان انسدادی ۶" دررآغازواژه تلفظ می‌گردد واین در 
حالی است که آوای پایانی ح / ° کاملاً محومی‌شود. ازاین رو این تلفظ با تلفظ 
مندایی که برای بیان آوای آغازین i‏ ازیک ٩‏ / لا استفاده می‌کند وآوای پایانی Erz‏ 
را کاملاًاز قلم می‌اندازد وتلفظ نمی‌کند سارگاراست. این نکته را نولدکه در «دستور 


۳. نک: یوزف هوروویتس. [مطالعات قرنی] «Jr «Koranische Untersuchungen‏ لایبزیگ 
۶ ص ۰۱۲۸ 


زبان "uw‏ خود )55 P.‏ ,55 §) درست با نام sam. = Jesusi WY‏ نشان داده 
er‏ 

جالب بودن این تشخیص تنها به این دلیل نیست که دراینجا یک باردیگربه 
محیط سریانی شرقی اشاره می‌شود بلکه اساسا به این دلیل است که یک پرسش 
بااهمیت تاریخی-دینی طرح می‌گردد. پرسش این است: آیا زمانی که قرآن از عیسی )= 
۲ / مع = (Bay‏ سخن می‌گوید می‌خواهد یک رابطه ميان مسیح تاریخی و آن 
شخصیتی که در«اشعیاء» ۱۱:۱۷:۱۱ ويا درانجیل لوقا ۳:۳۲ زیر تبار 150 آمده برقرار LS‏ 
يا این که قرآن جای ajax; BOC) Lar‏ را آگاهانه یا ناآ گاهانه تعویض کرده 
است؟ یا این که منظورش همان [عیسی] بوده ولی این نوع نگارش را به عنوان یک گونه 
گویشی ازهمان نام دانسته است °° 

این که درقرآن امروزی این نام ns‏ = ۴15 خوانده می‌شود قطعاً براساس 
آواشناسی عربی پساقرآنی استوار است» به ویژه این که این نام همانگونه که هوروویتس 
اشاره کرده [همانجا ص ۱۲۹] دراشعار عربی کهن [اشعار جاهلی] مستند نشده است. 
به عکس» نوع نگارش در قرآن با نوع نگارش سریانی شرقی-مندایی وآواشناسی 
ثبت‌شده درانجیل سارگاراست. ازاین رو این نام را قطعاً نه Isa‏ بلکه Bay‏ باید 
تلفظ کرد. 

این واقعیت که به ویژه در زبان مندایی ۴ / a‏ / لا برای بیان همخوان انسدادی آوای 
آغازین ` به حای آوای آغازین نرم ۰ بکارگرفته می‌شود (ونه فقط «برای نشان دادن 
» آنگونه که هوروویتس در همانجا با اشاره به نولدکه به اشتباه نظرمی‌دهد) برای یک 
توضیح تاریخی درباره علامت همزه که بعدها توسط زبان‌شناسان عربی داخل گردید 
(در واقع یک حرف کوحک شده «ع» است) از اهمیت فراوانی برخوردار است. 

درنمونه‌هایی که نولدکه درهمانجا )55 4) آورده البته لا/ به‌جای آوای آغازین 
۲ لا قرار می‌گیرد ولی دراین حانکته تعیین کننده آغازاستفاده ازوژکه است که تولدکه 


/ (جاپ بعدی فتومکانیکی در شهرهاله‎ (MG )Mandäische Grammatik تثودور نولدکه»‎ . ٩ 
.۱۹۶۴ زاله ۰6۱۸۷۵ دارمشتاب‎ 

.٥‏ این که تلفظ 5 درسریانی غربی درمقابل 2 در سریانی شرقی مانند 8 کشیده خوانده 
می‌شود برهمگان آشکاراست. دراین جا می‌باید تلفظ سریانی شرقی را برای قرآن پذیرفت. 
موردی که مینگانا در Syriac Influence‏ ص AY‏ بدان اشاره کرده است. 


توجه ویژه‌ای بدان نکرده است. با کمک نمونه‌هایی که درآنجا Y‏ / ° جانشین استفاده 
ازواکه آغازین R‏ / > می‌شود این نکته روشن می‌گردد؛ بدین‌ترتیب برای لا / ٥‏ سریانی- 
آرامی» واژه مندایی DY‏ یا لا نوشته می‌شود. به ویژه این مورد از طریق آن نمونه‌هایی به 
خوبی روشن می‌شود که نولدکه در 16 8 «ص ۱۵) آورده است. حایی که آوای آغازین N‏ 
و لا با کارکرد مشابه به جای هم قرار می‌گیرند: 7307728 در Camrat)NKMY „LS‏ «او 
[مونث] گفت»؛ 0۲8 در كنار [Es] sl Cazlat)nRTY‏ رفت» وغیره. ازاین‌ری 
طبق این الگونگارش »عیسی» را باید مانند نگارش درزبان مندایی WI = WR‏ 
معد = ايشي ((130) خواند. سرانجام باید به این واقعیت نیزاشاره کرد که نام er‏ 
(78a)‏ احتمالا از طریق تبدیل واکه مرکب مع به واکه ساده رخ داده است» موردی 
که در سریانی شرقی امروزی متداول است. از این رومحتمل است که قرآن این نام را که 
در میان مسیحیان همزمانش متداول بوده برای تلفظ عربی مناسب‌تردیده تا نام واقعی 
معه د BOE)‏ که در گویش سریانی شرقی به عنوان 156 (یا به عبارتی 180 با تأکید بر 
هجای نخستین) تلفظ می‌شده است. ولی حتا دراین مورد نیزمی‌باید آوای نخستین 
«ع» در«عیسی) به عنوان بکارگیری یک واکه پیش از آ«ی» نخست درک شود. یعنی: 


(03) 


عیسی = ایشی (Bay)‏ = ایشا ( 152 ). 
الف پایانی برای نشان دادن آوای پایانی 2 
طبعاً زبان‌شناسان عرب دیگرنمی‌توانستند بدانند که نه فقط آوای پایانی «ی» ابلکه 


گهگاهی آوای پایانی b‏ 7 نیزمی‌تواند نشانگرواکه پایانی 6/2 باشد. جنین مواردی 
>„ یافتنی هستند که برای نمونه دریک حمله. فعل درحالت دوتایی [مثنا] يا جمع 


باشد ولی نهاد مربوطه از نظربیرونی [ظاهری ]۰ واز منظرواژه شناسی عربی که بنگریم در 
حالت مفرد قرار دارد. 


.٩‏ طبق این فرمول» واکه مرکب ۷ لزوماً نباید به واکه ساده 6 تبدیل گردد. آنگونه که نولدکه 
پذیرفته بود. بدیل دیگرمی‌تواند. مانند همین مورد پیش رو کشیدن واکه 2باشد: > 5. نمونه 
دیگررا می‌توان در نام „um‏ 8103۷ (عبری CIO,‏ ارایه داد که در عربی «سینا» Sina‏ (تلفظ ILLS‏ 
درست آن با واکه نرم می‌باشد: سیناء (SIE‏ شده است. طبق این قانون آوایی می‌توان نام 
همسرابراهیم یعنی «سارای» Sarai‏ را توضیح داد که طبق کتاب «پیدایش» ۱۷:۱۵ به فرمان خدا 
ازان پس سارا Sara‏ خوانده می‌شد. 


ناسازگاری‌های ظاهری این جنینی به سادگی قابل برطرف کردن na‏ البته 
زمانی که بدانیم پسوندهای مفرد و جمع درشکل سریانی-آرامی اغلب بدون تغییرباقی 
می‌ماند درحالی که آنها درحالت مذکراز #به صرف می‌شوند. جنین پسوندهایی 
برای نمونه در سوره ۱ آیه ۳۴ وسوره ٩‏ آیه ۳۹ قابل مشاهده LEPET‏ یعنی حایی که 
پستویان مثلا. 

درقرآن امروزی جنین آمده است: .hal yastawiyn' matala”‏ 

آیا این دوبه عنوان مثال همانند هستند؟ طبیعی است که خوانندگان بعدی قرآن 
این «» پایانی در «مثلا» (سریانی-آرامی حط >3 (matla‏ را طبق دستور زبان عربی که 
درحدود پایان سده هشتم نوشته شده می‌توانستند فقط به عنوان Gas)‏ (متمم 
مفعولی / مسند مفعولی) تفسی رکنند. ولی اگرواژه «مثلا» به عنوان نویسه گردانی‌شده 
جمع سریانی (matle) Acta bl‏ «نمونه‌ها /مثال‌ها) )= الشخال (al-amtäl ı‏ 
خوانده شود [(جون در سریانی-آرامی در Kam‏ مثنا اعداد دوتایی Si) (tren) Jia‏ 
(tarten) iid‏ (مؤنٹث) همحنین (ma ten) ara‏ (دویست) حالت مثن یا 
دوتایی وحود ندارد وپایان تأکیدی عملاً حرف تعریف عربی «ال» را زاید می‌سازد)]» 
آنگاه حمله یک معنی منسجم در برخواهد داشت: Lh‏ این دونمونه همانند هستند؟ ) 
(ونه آنگونه که خوانش عربی می‌گوید: «آیا این دو به عنوان نمونه یکسان هستند؟)). 
البته شکل نگارش قرآن. (Ak)‏ همجنین می‌تواند طبق الگوی نگارش مندایی. مثنا 
(ev)‏ 1 
قرآن (با توجه به مثنای فعلی قرآن) می‌تواند در برگردان به عربی امروزی اینگونه گفته 


عربی Gmatalan =al-matalan)‏ را نشان بدهد. 


۷. نک: دراین باره به تنودر نولدکه (Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft)‏ 
[جستاری درباره زبان‌شناسی سامی| ( ۰855 ص. ۰۵۸ یادداشت ۱: «واژه مندایی 
SpE) NVD)‏ (هردولب) مثنا است.؛ درواقع ولی این پسوند اصلی 277 در سریانی- 
آرامی ومندایی است. الف) ابتدا توسط تبدیل واکه مرکب به واکه ساده با پسوند جمع ayn>‏ 
0 یکی می‌شود؛ ب) از میان رفتن بعدی «ن» انتهایی سپس در نامواژه و وجه وصفی به 8 ختم 
می‌گردد. تلفظ آخری از لحاظ آوایی-تاریخی نشانگر حذف «ن» انتهایی پس از تبدیل واکه 
مرکب به واکه ساده ayn> En‏ می‌باشد. یعنی آخرین مرحله آوایی پیش از تبدیل وا که از ‚In zen‏ 
بنابراین پایانه جمع ملکربه 0 در عربی کلاسیک نشانگریک اقتباس بعدی ا زآرامی است واز 


~n ۵۰ ~ 


شود: هل بستویان المثلان ؟ (ولی در عربی کلاسیک: هل بستويالمثلا ن؟). به عکس. 
گهگاهی قرآن برخلاف اصل تطابق در دستور زبان عربی کلاسیک» ولی درهماهنگی با 
مبانی زبانی سریانی-آرامی ویا عربی عامیانه امروزی. فعل درحالت جمع را با یک 
مثنای اسمی گره می‌زند. مانند سوره ۰۲۲ آیه ٩‏ هذان خصمان اختصموا في ربهم 
(اینها دودشم ن/مثنا هستن دکه بخاط رسرو ر خود با هم می‌ستیزد [جمع])؛ یا سوره 
۷ آیه ۵ فاذا هم فریقان یختصمون (پس آنها [جمع] دو گروه [مثنا] که باهم ستیز 
من کا حن ا ای دو ER‏ که لا با مهارف سفن 
می‌گوید: baib‏ بایتنا انا معکم مستمعون (شما د ونفر[مننا] با آیات ما بروید» ما با شما 
[جم آگوش خواهيم داد). دریک حمله مشابه (سوره ۰۲۰ آیه ۶ ولی اصل تطابق با 
قوانین دستور زبان عربی سازگار است. ما نبود اصل تطابق را دوباره در سوره ۰۳۹ آیه ٩‏ 
مشاهده می کنیم: وان طائفتان م نالمومنیناقععوا فأصلحو بینهما (وزمان یکه د وگروه 
[مثنا] از منمنان با هم ستیزم AS‏ [مثناآآن دو[ مغنا] راا ه مآشت ی دهید) . پس ازآن 
که در روز قیامت یک ملعون بت خود را سرزنش می‌کند که آنها را به گمراهی کشانده» 
نز . آیه ۲۸ «هردو) رابه جای مثنادرحالت جمع مورد خطاب قرار 
مى دهد: لا تختصمو لدي وقد قدمت الیکم بالوعید (همان طو رکه قبلااشما Ile]‏ 
هشدا ر دادم 25 من با هم دعو نکنید !). 

با توحه به نمونه گفته شده از سوره ۰۱۱ آیه ۲۴ وسوره ۰۳۹ آیه ۹ اما لازم به یادآوری 
است که صرف نظرا زاین که فع لاشتوی (istawä)‏ (هشتمین بن فعلی) از لحاظ 
معنایی از واژه سریانی-آرامی عطه, (eitwi)‏ برگرفته شده است. دراین جا قرآن فعل 
مثنا عربی را با نهاد در جمع سریانی-آرامی (که مانند زبان مندایی همچنین می‌تواند 
مثنا را نشان بدهد) گره زده است. ازاین رو «مثلا» دراین حانه عربی 771010107(به 
= مثال) بلکه می‌باید مانند واژه سریانی-آرامی (یا مندایی) ال L)matle‏ اماله 

ی»/ Y‏ خوانده شود و در معنای مثنای عربی به صورت معین یعنی «المثلان» 

ne‏ شود. 

ماهمجنین یک پایانه مشابه را در جمع واژه «ساجد» (sagid)‏ (سریانی-آرامی 
(säged Lam‏ می‌بينيم که حالت جمع نامعمول وناآشنای آن «(سجدا» falb)‏ 
7 (۱۱ بار در قرآن آمده است: ۲:۵۸ ۴ ۴:۱۵ ۷:۱۶۱؛ ۱۲:۱۰۰: ۱۶:۴۸؛ ۷:10۷ 
5۸ ۶۴ ۵ ۴۸:۲۹) که بازهم به عنوان نویسه گردانی شکل جمع 


واژه „as (sägde) aaa‏ داده شده است. پایانه آخری به (E)‏ به نوبه خود. 
همانگونه که اشاره شد (نک: پانویس ۵۷) ازپسوند جمع مذکرزمان حال وجه وصفی 
ëng)‏ از طریق حذف پایانه «نون» در تغییرات بعدی بوجود آمده است ea)‏ / 


6 > داب | .(sagdin‏ مشابه اين بدیده زبان سریانی-ارامی ر دربرضی 
گویش‌های مدرن عربی در خاور نزدیک می‌توان یافت که Salse‏ خواهیم پرداخت. 


سوره ۶ آیه ۱۴۶ 


نمونه دیگررا خوانش الحوایا (al-hawaja)‏ (سوره ۶:۱۴۶) به ما عرضه می‌کند که به 
عنوان خوانش نامطمئن شناخته شده است. اگرحه معنی آن (اندام‌های درونیی) درست 
تشخیص داده شده ولی دراین جا حرف «ح) / h‏ نادرست خوانده شده است. به عنوان 
نویسه گردانی واژه جمع CY gawwäjelgwäje) Dan ll sby‏ «الحوایا» راء بر 
مبنای مفهوم سریانی-آرامی آن. عملا بايد «الحوایا» 01-006 خواند. 

مطابق تلفظ اصلی سریانی -آرامی دراین جا می‌توان پذیرفت که پایانه (با (ماله به 
«ی» / (y‏ به احتمال قوی al-gawwäye‏ خوانده می‌شد. به ویزه این که این مفهوم نه در 
عربی آمده ونه درخود قرآن شناخته شده است. به هنگام بررسی دقیق‌تراین دو خوانش 
مقدمتاً تشخیص داده می‌شود که لسان )2096 XIV,‏ با ارجاع به این بخش از قرآن و با 
استناد به الفرا ) (hawaya) dol» Ce ۸۲۲-۷۶۱( (al-Farrä’‏ را به همان شکلی 
توضیح می‌دهد که طبری (VII, 75 f.)‏ توضیح داده وبرای آن از سیزده مرجع معنی 
«روده» روده بزرگ ) رانقل می‌کند. 


۸. رودی پارت. ]| «Kommentar‏ درباره پایان سوره ۶ آیه ۶ «تعبیروفهم اصطلاح 
58 قطعی نیست.) 

٩‏ تساروس (حلد یک. ۶۶۷) esas jy‏ (03/۷۷2[5) می‌نویسد: مه حلاه هه 
„membra externa et interna“ (haddame barräje w-gawwäje )‏ (اعضای بیرونی و درونی 
بدن / ارگان‌های بدن)؛ و ۶۶۸ در زیر 9۷33 آورده است:۱) „id quod intus est, viscera,‏ 
intestina“‏ (هرچه درون بدن انسان است, اند روه » ارگان‌های داخلی). (درفرهنگ نویس‌های 
سریانی): _حهم (055): جوف: بطن. احشاء داخل ما فی / الحوف. الباطن و البطن. 
جمع: viscera )0۷2۷5( ran‏ (اندورنه ) کح 3 ەم (kebä da- gwäje)‏ (دل درد. 
دیماثتری یا اسهال خوئی). 


حای شگفتی‌ست که‌لسان )1576 XIV,‏ زیرريشه «جوا» (Jawä)‏ درست آن 
معنی‌ای را می‌آورد که دراینجا با واژه سریانی -آرامی همپوشانی می‌کند . درلسان این 
جنین آمده است: د بطنه: وج و کل شيء و داخله و هوالجوة Wal‏ (منظوردرون با هرچه در 
درون چیزی است). 

شکی نیست که لسان با واژه مذکر» جوا و «جوة» که ظاهری مونث دارد می‌خواهد 
بگوید که منظورش همان واژه a‏ آرامی است که یک باردرحالت اصلی 
[تغییرنیافته ] Status absolutus)‏ یا به عبارتی اضافه وبار دیگربا تغییرآوایی حالت 
تعریف (gawwa)ran, (Status emphaticus)‏ آمده است. البته دراین جا پایانه 
«ة» (af)‏ به عنوان D‏ 7 تلفظ می‌شود. ولی تا حایی که کارکرد یک مادرخوانش را به 
حای sch‏ پایانی سریانی -آرامی به عهده Be‏ این که این پایانه «8» دراصل به عنوان 
Alh) =h / ۰« abh‏ برای نشان‌دادن nn‏ تعریف اسم ) (Status emphaticus‏ مد 
نظربوده» آنگونه که V re Be ls ass‏ قابل‌مشاهده است برای 
خوانندگان بعدی قرآن امری ناشناخته بود. 

تازه پس ازنوشتن دستورزبان عربی کلاسیک پساقرآنی بوده که این ۰۱ » پایانی به 
اشتباه به عنوان پسوند مونث )189 معروف به Gn‏ مربوطه» در حروف البفای عربی به 
عنوان علامت ویژه عمل می‌کند) فهمیده شد وبا دو نقطه «ت» آراسته گردید. همین به 
نوبه خود. ما را به این نتیجه می‌رساند که دراین جا یک سازگاری با حروف آرامی (یا 
عبری) Nun‏ که از نظرظاهرشبیه هستند صورت گرفته است. زیرا؛ این دو حرف به 
عنوان ابزاری برای نشان‌دادن پایانه مونث اسم‌ها درحالت مطلق [تغییرنیافته] و اضافه 
(نک: برای نمونه به 733 S ginnat L gannat MA /gannda‏ درآرامی کهن (و 
عبری) مورد استفاده قرار می‌گرفتند. 


۰ . فرانتس رزنتال A Grammar of Biblical Aramaic «(Franz Rosenthal)‏ ویسبادن 
۳ ص ۰۸ 7۱:۵ ۱ ۲ ممکن است به عنوان واکه مورد استفاده قرار بگیرند (پاراگراف ). 
#۷ و1 برای E Lā‏ ابرای تیا 6 و "برای 1و 6. 6 پایانی که به ندرت ظاهرمی‌شود توسط 7 
نشان داده می‌شود.) 

A Dictionary of Jewisch Palesstinian «(Michael Sokoloff) نک: به میکائیل سوکولوف‎ . ۱ 
.(ganntä) 7733 حالت معین‎ .(gannä) 733 :2 133 Ramat-Gan 1992 «Aramaic 

۲ نک: و یلهلم گزنیوس ۰ Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte‏ 
Testament‏ [فرهنک فشرده عبر ی -آرام یانجیل Age‏ عتیق] برلین» گوتینگن» هایدلبرگ 
۹۸ ب. 


کارل بروکلمان پیشترها توحه را به این همانندی‌ها حلب کرده بود. او به پایانه مؤنث 
با «ت» در حالت اضافه اشاره کرد وبرای نمونه «نعمت‌الّه» (به حای نعمةاله) را نشان 
داد (نک: کارل بروکلمان. «Arabische Grammatik‏ لایپزیک ۸۸۱۰۱۹۶۰ Au‏ ۶۶). 
این نکته در نمونه «جنة» به شکل آشکاری خود را نشان می‌دهد. درقرآن. گاهی با «ة» 
(درواقع AS Cu = (o)‏ با «ت» نوشته می‌شود: «جنست». هرگاه منظور از این واژه 
«بهشت» باشد آنگاه درسریانی-آرامی درحالت مفرد است. به ویزه در نمونه جنت 
عدن» W‏ بار در قرآن» طبق خوانش امروزی: جنت عدن») = Er) (gannat den)‏ 
öde‏ = بهشت ؛تساروس. حلد یک. ص ۷۳۴). 

همجنین در سایرحالات اضافه واژه «جنت» را بايد همواره به عنوان مفرد فهمید. و 
زمانی که این واژه با حرف تعریف عربی «ال» معین می‌شود و به طور وقفی تلفظ می‌گردد 
آنگاه «الجنة) (al-Janna)‏ همانگونه که در ۵۲ حای قرآن آمده. آشکارا در حالت مفرد 
است؛ حالت جمع آن یعنی «الحنات» فقط یک باردرقرآن آمده است (سوره ۴۲:۲۲). 
احتمالاً این پیامد اصلاحات نگارشی ناپیگیر و کزفهمی متن است که «جنت» 
(Gannat)‏ در قرآن ۱۸ بار به صورت درست در حالت اضافه قرار گرفته ولی «جنة» 
(Janna)(h=t)‏ دراین کارکرد فقط ۵ بارآمده است (احتمالاً به این دلیل که 
ar) ۲ len ۳ ۳ ۲‏ 

این پدیده در زبان عربی را واقعاً به‌گونه‌ای دیگرنمی‌توان توضیح داد که جگونه آوای 
۱ که حزئی از البفای عربی است از یک سودرانتهای واژه هم به عنوان «ت» می‌آید - 
oj‏ برای نشان دادن حالت منت - وهم به عنوان پایانه‌های معین برای مذکر مفرد 
وجمع. 

ازاین رو می‌توان ازاین نقطه حرکت کرد که کلماتی که درقرآن اصلاً به «۰» ختم 
می‌شوند- بعدها به «ت»- در خود صرف ناپذیر بودند» همانگونه که نگارش متغیر 


۳ نک: به رژی بلاشر au Coran‏ 0000:6107 پاریس ۰۱۹۴۷ ص ۰۱۵۴ او دراینحا خیلی 


کوتاه درباره خوانش 86800۳081 در «دویا سه بند» توضیح می‌دهد . همجنین نگاه کنید به و. دیم» 
«Untersuchtungen zur frühen Geschichte der arabischen Orthographie‏ بخش سوم: 
.V01.50, 1981, P.378, § 195 .Orientalia :;> Endungen und Endschreibungen‏ 


این مورد به بهترین شکل در نمونه یک دانشواژه بهوام گرفته بسیار شناخته شده عربی 
یعنی «الخلیفة» بازتاب می‌یابد. این دانشواژه با پایانه اسم تعریف مذکرسریانی-آرامی D‏ 
به وام گرفته شد ودرزبان آلمانی به درستی «خلیف» بازگومی‌شود. اگرما واقعا پایانه 
عربی را بخوانيم مثلاً درحالت نهادی «الخلیفة». مانند آن خواهد بود که ما درزبان 
آلمانی حرف BA‏ مذکررا برای aids‏ مونث بنویسیم .)Der Kalifin)‏ در اینحا 
خلیفه (در واقع «خلیفه » بدون نقطه روی te)‏ یا به عبارت دیگر«خلیفا») جیزی نیست 
مگرترانویسی Transkription)‏ آوایی واژه مذکر محهول وجه وصفی (hlipa) BR‏ 
(نایب قانون» حانشین. نماینده) یا به عبارتی یک اسم تعریف (Status emphaticus)‏ 
با پایانه که در زبان عربی معمول نیست. بعدها همین به اشتباه به عنوان تلفظ وقفی 
(Pausalaussprache)‏ پایانه مونث 26 درک گردید وافزون برآن با حرف تعریف عربی 
«ال» نی زمحهز شد. 

افزون براین» واژه‌های مشابه سریانی-آرامی در مفاهیم متداول امروزی قابل مشاهده 
هستند. واژه‌هایی مانند «طاغية) (سریانی-آرامی olas 0۳ / aN‏ -درعربی به 
عنوان «مستبد» نادرست درک گردید) (در „US‏ واژه درست «طاغ» 2۳ که وجه وصفی 
فعال است و درعربی درست می‌باشد)» همچنین به هنگام همسان‌سازی‌هایی مانند 
As)‏ (دانشمند برحسته. یک «ظرفیت»)» «داهية» (انسان تیزهوش؛ نیرنگ‌باز) که 
زبان‌شناسان عرب پایان»های مزنث این واژ‌ها b‏ به عنوان «للمبالف ه» [برای 
افزايش /تشدید] توضیح می‌دهند. 

همین کژفهمی را نیز کارل بروکلمان (در «دستورزبان عربی»اش. همانحا ص 
۲ بند ۰۶۶ س) تکرار می‌کند: «پایانه مونث ... (همچنین) فرم‌های تشدید را 
می‌سازد» A‏ «علامة» آکس aS‏ بسپار می‌داند]» بند ۵۵ الف». قطعا بروکلمان 
می دانسته که این پایانه به ظاهر مؤنث» با تلفظ وقفی» چیزی نیست مگرتوصیف 
aLL‏ تأکیدی آرامی hā‏ که دراینجانه به مؤنث و نه به تشدید [مبالغه] ربطی دارد. 
موردی که توسط دستورنویسان عرب به دلیل ناآگاهی از سریانی-آرامی به عنوان 
«مبالغه» تعبیر شده است. همین خطا برای یادداشتی که او در همین رابطه نوشته 
نیز صدق می‌کند آومی‌نویسد: «چنین گونه‌هایی گهگاهی نیزیرای اشخاص هم 
ehe‏ موی [روابت که وااو کر وی خیم ناسین 
نماینده ]). 


دراینحا به ویزه اشاره به بند ۵۵ الف (دستورزیان عربی» ص ۶۸) از اهمیت 
برخورداراست. بروکلمان درباره این شکل تشدیدی [مبالغه] می‌نویسد: "فعال" شکل 
تشدیدیافته "فاعل" ودیگرصفات فعلی مانند «کذاب» Lin]‏ ازاین دست است؛ 
همچنین نام‌های صنعتگران می‌تواند از اسم‌ها نیزمشتق شوند. مثلاً «خباز [نانوا] از 
«خبز» [نان]. این که بروکلمان به خوبی می‌دانسته که دراینحا موضوع برسرشکل‌های 
سریانی-آرامی el‏ در دستورزیان lab‏ ص ۰۷۰ بند ۱۳۱ بدان پرداخته sl‏ 
د ر آنجا که اوساختن بن‌های اسمی از نوع قتال (Qattal)‏ را به عنوان صفت تشدیدی 
[مبالغه] ونام‌های مشاغل از طریق 2٩٩1‏ توضیح می‌دهد .۲۳۳۱ 

در نسخه ترازمند قرآن یک بار «كاذبة» (kadibaUN)‏ (سوره ۵۶:۲) ویک TROPE‏ 
(kādibatin)‏ (سوره ۹۶:۱۶) آمده که هردونیزبا پایانه بسیاردقیق مؤنث وحالت 
دستوری آمده‌اند. ولی هردوحای متن را باید مانند YL‏ حدص kaddābā‏ سریانی- 
آرامی خواند. البته واژه عربی «کذاب» L kaddāb‏ «کاذب» ط۸41 در اینجا به معنی 
«(دروغگو) نیست ash‏ از منظرسریانی-آرامی بازگوکنن ده واژه امروزی عربی یعنی 
«مکذب» [انکارکننده] است. 

گهگاهی پایانه «۰»/ h‏ نیزبرای نشان دادن پایانه جمع سریانی-آرامی 6 بکار برده 
می‌شد. نکته‌ای که درنوع نگارش eis‏ (سوره ۸۰:۱۵) = (säpr&) wi am‏ 
(نویسنده/ کاتب ). به ویزه درشکل جمع فرشته «ملنکه» = FA) (maläke) Lara‏ 
بار در قرآن)» روشن می‌گردد. از هردو مورد می‌توان فهمید که پایانه «۰) نه به عنوان (ة» ٤‏ 
بلکه نشانگرپایانه le‏ از آنجا که هردو دانشواژه از سریانی-آرامی گرفته شده‌اند» 
نمی‌تواند خوانش با واکه حالت دستوری ia)‏ 1 يا به عبارتی الملئكة al-‏ 
'ikafu/ti/ta‏ 7 برمبنای یک سنت مطمئن عربی قرار گرفته باشد؛ در حالی که 
تلفظ ll sby‏ در هردو مورد مطمئن است؛ در صمن. مورد اخیردر عربی امروز در 
خاور نزدیک متداول است (ملیکه .(maläjke = malā`ika‏ 


.٤‏ همجنین نگاه کنید به تئودور نولدکه. [دستورسریپانی] Syrische Grammatik‏ ص ۰۷۰ بند 
۵ که این شکل‌ها را به عنوان اسم فاعل Nomina agentis‏ بیان می‌کند واظهار LS‏ که 
آنها به افعالی از ريشه ساده al‏ ۳۵یا ريشه مضاعف Pael‏ حاصل می‌شوند: برای نمونه Ean‏ 
(kaddābā)‏ (کذاب .(kaddabUN‏ 


پیوست: درباره تکواژشناسی 
ملائكة / ملایکه (malä’ika = maläjk&)‏ 


این واژه در قرآن‌پژوهی باخترزمین به عنوان واژه بیگانه شناخته "ars‏ وآشناترین واژه 
برگرفته ازآرامی است. تنها شکل دستوری مفرد این واژه بیانگرو روش ن کننده آن است: 
1£ عربی در واقع جیزی نیست مگرشکل وقفی سریانی-آرامی malākā‏ که وجه 
وصفی محهول اسمی‌شده است. تمدید «آ» 7 میانی» پس از حذف همزه اصلی میانی 
mala ak)‏ ناشی از ترکیب هردو ۸ کوتاه که پشت سرهم می‌آیند می‌باشد. اگراین 
بن [ریشه] دراصل عربی می‌بود آنگاه می‌بایست که شکل وجه وصفی مجهول ازبن 
فعلی عربی چهارم Jà somul ak‏ و نه mal’ak‏ (مانند .(marsal & mursal‏ 

پایانه «۰» در واژه جمع maläyke‏ درقرآن از نظرنگارشی بیانگرپایانه جمع آرامی € 
است. این ۱ آرامی که زبان‌شناسان بعدی عرب به اشتباه با دو نقطه آن را محهز کردند 
وبه عنوان «تاء مربوطه» عرضه کرده‌اند اصلا ربطی به «ت» پایانی برای حالت جمع در 
زبان اتیوپی [حبشی] ندارد. این که این «ها»ی انتهایی پیش از یک پسوند شخصی 
(مانند «ملیکته / ملتکته ۱۵۸۸ ۱۱۱۵۱۵ »ات7010 سوره‌های ۲:۹۸۰۲۸۵؛ 
۶ ۶ ر(به عبارتی دریک «اضافه») به عنوان «ت» نوشته می‌شود به 
دلیل تشابه آن با پایانه تأنیث است که زبان‌شناسان عرب دیگرنتوانستند این پایانه 
مونت را از پایانه جمع آرامی (مانند/سم‌تعریف مذکرد رآرامی) که ازنظرآوایی با هم 
یکسان هستند تفکیک دهند. لسان یک نمونه برای مورد آخررا با نمونه نام «طلحه 
0 در اختیار ما قرار می‌دهد (حلد ۱۳۴۰۱۳ب). پایانه «۰» دراین واژه پیش ازیک 
پسوند شخصی به «ت» D)‏ ی a S‏ : هذا 
طلحتنا „N (häda Talhatuna)‏ طلحه ما است ]. این که جرا این «ی» / ادرشکل 
جمع سریانی-آرامی 710/016 وحود ندارد ولی در شکل عربی‌اش یعنی 710102 وارد 
شده است. تأکنون درعرب‌شناسی و سامی‌شناسی کسی بدان نپرداخته است. 


0 نگاه کنید به آرتور حفری» وازگان بیگانه . ص ۰۲۶۹ همجنین به و A Grammar of «oh‏ 
«the Arabic Language‏ جاپ سوم؛ جلد اول. بیروت ۴ ۰۱۹۷ ص ۲۳۰ (زیر۲)؛ یا کوب بارث. 
«Die Nominalbildung in den semitischen Sprachen‏ [اسم‌سازی درزیان‌ها سامی] > 
دوم Su)‏ ۸4۴ )> بعدی درهیلدس‌هايم «(4۶V‏ ص ۴۸۳ hä)‏ برای نامیدن این 
جند فقره) 


این توضیح» منطقی‌ترین توضیح به نظرمی‌آید: اگر ما واژه «ملاکه» maläke‏ بدون 
تغییراز سریانی -آرامی برداریم طبق احساس زبان عربی گویی این یک واژه مفرد مونث 
است که ظاهرا از شکل مذکرمفرد «ملاک» malak‏ ساخته شده است. برای پرهیزاز 
چنین چیزی. احساس زبان عربی به جستجوی یک شباهت در نظام جمع ساختن در 
زبان عربی پرداخت ویک چنین جیزی را در الگوی وجه‌وصفی مجهول اسمی‌شده 
cèl fasil‏ که جمع را برمبنای faa il‏ عربی کلاسیک. در واقع faCäyel‏ می‌سازد. 

لسان (جلد ۰۱۰ ص ۴۸۱ ب) که ریشه hmalāk‏ به‌درستی زي ر«لاك» la’aka‏ 
می‌آورد. توضیح بالا را این گونه گواهی می‌کند (1۴۸۲ ص ۲): والجمع cd I‏ جمعوه 
متمما وزادوا الهاء للتأنیث «جم عآن 110 ۵/6 است (درواقع (maläjke‏ (ابتدا) 
شک لجمع‌ساخته (یعنی (malä’ik‏ وسپ س (h) lo)‏ به عنوال نشانه موفث (یعنی 
(maläjke‏ بدان اضافه شد». از اینحا معلوم می‌شود که زبان شناسان عرب این پایانه 
سریانی-آرامی «۰» را که نشانگرپایانه جمع مذکراست فقط می‌توانستند به عنوان 
علامت مشخصه مونث توضیح بدهند. موردی که دراینجا محلی از اعراب ندارد. 

نتیجه گیری: زمانی که حی. بارت (همانحا. (FAT‏ این tor‏ پایانی را برای واژه‌های 
بیگانه درعربی به عنوان «جانشین» معرفی می‌کند و مرتبط با آن برای نمونه واژه ملائکه 
(maläykē) malaika‏ را استفاده می‌کند. بايد گفت که نه این پایانه h) or‏ که در 
عربی امروز به عنوان پیانه آرامی به دریستی برداشت شده بلکه [منظور] «ی» امیانجی 
درج شده است که به عنوان عنصرجانشینی برای شناساندن شکل جمع عربی مورد 
استفاده قرار می‌گیرد. 

بدین ترتیب مایک شکل ترکیبی الگووار از این عناصرداريم: الف) عنصراولیه 
آرامی» ب) ساختن ثانوی جمع عربی. ۳ این فقط یک نمونه برای برخی منتقدان 


1 یاکوب بارث نسبتاً به این توضیح نزدیک می‌شود زمانی که اوبرای ساختن چنین جمع‌های 
مضاعفی در عربی و اتیوپیایی که از شکل‌های ترکیبی بوجود می‌آیند می‌نویسد (همانجا 
۲۳ «هردوزبان اغلب از جمع‌های شکسته [مکسرا جمع‌های جدید دیگری می‌سازند. 
روند این ساختن‌ها تابع قوانین رسمی ساختن جمع است. شکل منفرد به دستورزبان عربی و 
اتیوپیایی تعلق دارد.» البته باید گفت که "ملائکة" «a (maläykē) malika‏ از جمع شکسته 
ثانوی عربی بلکه ازجم سریانی-آرامی قاعده‌مند حاصل می‌شود. بدین ترتیب به دلایل گفته 
شده ازیک واژه اصلی رایج سریانی-آرامی بعدها یک جمع (مکسر) عربی بیرون آمده که به یک 
نوع جدید از جمع عربی منجرگردید. این که تا چه حد زبان آرامی درتنوع ساختن جمع درزبان e‏ 


است که از لحاظ زبان‌شناختی و تاریخ زبان نقطه آغاز پژوهش خود را بدون هرگونه 
انتقادی برمبنای تصورات سنتی و گمراه کننده می‌گذارند. توضیحات دیگربرای شکل 
نگارش قرآن وتکواژشناسی [صرف واژه‌ها] در جایی Ss‏ خواهد آمد. 
همانگونه که 1/٥‏ پایانی د ر آرامی برای بیان تأکیدی ‏ است در سریانی-آرامی پایانه 
TER)‏ ا برای پایانه تأکیدی بکار می‌رود. این » / 4 درعربی. برخلاف آرامی 
کهن که نشانگر نامعین بودن اسم است» صفت ووجه وصفی آنهم فقط در حال مفعول 
متعدی می‌باشد (وقابل توحه این که برای پسوند «(ة» / Lt‏ «ت» رخ نمی‌دهد) در 
بسیاری از جاهای قرآن به عنوان نشانه متعدی درحالت‌های گوناگون دستوری (مانند 
«حال» و le)‏ فهمیده شده اس GV‏ 
ولی در برخی جاهای قرآن این «۱» # پایانی آنجنان با نحوعربی ناهماهنگ است که 
هرعرب شناسی به این نتیجه می‌رسد که این عربی» ناقص است. به همین دلیل تنودور 
نولدکه در «جستاری نوین درباره زیان شناسی‌سامی) ( استراسبورگ ۰۲۱۹۰ در بخش 
«درباره زبان قرّن». جلد دو. sl Fun‏ سبکی ونحوی زبان قرن»۰ ص M‏ با شگفتی 
ی بو 
«به این آیه (۶:۱۶۱) توجه کنیم: اننی هديني ربی الى صراط مستقیم دینا 
فیما ملة إبراهيم حنیفا و ماکان من المشرکین دینا. دراین جا بسیار دشوار 
است که پس از«هدیی» از طریق «الی» یک [مفعول] متعدی می‌آید 


> عربی سهیم بوده دریک رساله مد نظرتشریح خواهد شد. در ضمن» همین نمونه نشانگر 
۷ دراینجا گزارشی که فولرز(183 (Volkssprache und Schriftspache,‏ درباره عیسا بن عمر 
Isa ibn "Omar‏ (مرگ ۹ هحری) ذکر کرده قابل توحه است؛ فولرز ازاوبه عنوان "نوآور" 
دستور زبان (Nah)‏ یاد می‌کند که گویا علاقه خاصی به حالت مفعولی (Akkusativ)‏ داشته 
| این توضیح خنله‌آور در حقیقت بسیاربااهمیت Esah‏ زیرا به گونه‌ای این گمان ر 


تقویت می LS‏ که «پایانه حالت مفعولی» درعربی به h‏ / 8نشانه‌ای برای نامعین است که 
البته همین در نهایت چیزی نیست مگریک بستربرای پایانه اسم تعریف سریانی-آرامی که 
کارکرد اصلی‌اش را به عنوان تعریف [تعین] اسم به هنگام پیدايش عربی نوشتاری ازدست داده 
بود. برای دستورنویسان عرب در گذشته نشانه نامعین به عنوان یک بدیل برای حرف تعریف 
«ال» نگریسته می‌شد که به نوبه خود این فرض را تأیید می‌کند که اساسا این عرب‌های 
مسیحی سوریه و میانرودان بودند که به عنوان آغازگرعربی نوشتاری عناصرزبان فرهنگی 
سریانی-آرامی را در به اصطلاح زبان کلاسیک عربی وارد کردند. 


[ملاحظه ۲: «دینا» و«ملة» همانگونه که می‌بینیم درحالت متعدی 
ae er ee‏ ریک کوک بوک 
الحال]» می‌آید مبنی براین که او (ابراهیم) یک موم راستین بوده واصلاً 
بت‌پرست نبود). 
نولدکه در این جا به درستی توحه را به این نکته حلب می کند که وازه‌های «دینا» و 
«ملة» دروضعیت «حال» نیستند. منظورش این است که پایانه متعدی دراینجا (در 
مقام حالت ملکی مورد انتظار) درتناقض آشکارنسبت به قوانین دستوری عربی 
کلاسیک قرار می‌گیرد. نولدکه البته شاید می‌توانست به خوبی تشخیص بدهد که در 
اینجا قضیه نه برسرعربی نادرست بلکه برسرسریانی-آرامی درست است. 
آگرما واقعاً نوع نگارش قرآنی را در کنارمابه‌ازای سریانی-آرامی آن قرار بدهیم (دینا 
قیما- =gajjämä dind an tii‏ دین با ES else‏ روشن می‌گردد که 
پایانه عربی در اینجا بیانگردقیق حالت تعریف اسم (Status Emphaticus)‏ سریانی- 
ET,‏ انا وهی دا ای نیقی خیش sach Je a‏ 
عنوان نشانه متعدی بلکه واژه مورد نظردر این جا از لحاظ دستوری درحالت »اضافه» 
[ملکی] قرار دارد به همین علت نیزواژه بعدی یعنی «ملة» که در مقام بدل قرار گرفته 
می‌باید در حالت اضافه [ملکی] باشد ونه درحالت مفعولی آنگونه که امروز در قرآن 
خوانده می‌شود. 
دراینحا نیزواکه حالت دستوری در واقع زاند است زیرا «ملة» به عنوان وامواژه از 


سریانی-آرامی (melltä) «la‏ در حالت اضافه (Status constructus)‏ به احتمال 


۲ z (1a) 
-مطابق سریانی-‎ 


آرامی حلط وی -mellat Abraham N‏ تلفظ می‌گردد. تا آنجا که به وحه‌وصفی 


بسیار قوی «ملة ابرهیم» | milla Abrähäm‏ )و lbrähims;‏ 


.permanens, durans (\ (gayyämä run ۰602۷۷۵۲۱ ua: "Oro تساروس. جلد دوم‎ ۸ 

.٩‏ برای معنی حامل حرف نقطه گذاری نشده درقرآن (دراینجاء به حای 2 نادرست آخوانده 
شده) که به عنوان دندانه بدان اشاره شد. نگاه کنید به ص ۷٩‏ به بعد. 

۰ زیرمعانی واژه سریانی -آرامی حلط »> (melltä)‏ (معنی اصلی آن اکلمه» است) درفرهنک 
«Lie‏ ۴۰۰ الف. زیر(۳) به عربی آمده است: شريعة. میثاق. عهد (Sarı“a, mītāq, Cahd)‏ 
(قانون» پیمان. عهد). در اینجا احتمالاًمنظوراز«پیمان» همان پیمان خدا ( (EI Schaddai‏ 
است که طبق کتاب پیدایش. ۱۷:۲ به بعد. خدا با ابراهیم می‌بندد. از این رو «کلمه» = ه 


نم ۶۰ نج 


«حنیفا» مربوط می‌شود که خوانندگان عرب قرآن در پایانه آن یک حالت مفعولی 
می‌دیدند» موردی که شگفتی نولدکه را برانگیخت. اصلاً ربطی به حالت متعدی در 
سدع (hanpa)‏ = الحنیف a s) (al-hanif)‏ «حنیفا» / "1300110 آنگونه که خوانش 
عربی عرضه می‌کند). 


درباره معنی حنیف 
این واژه [حنیف] hanpa) dans‏ در سریانی-آرامی به معنی کافریا نایکتاپرست 


است وبرای لقب ابراهام بکار برده می‌شد. اگرهمین را به شکل درست عربی امروزی 
برگردانیم می‌باید «ابرهیم حنیفا»» hanpa) aw pnia‏ ۰۸:8 ترجمه شود 


> پیمان. به عنوان یک وامواژه سریانی-آرامی واژه «ملة» milla)‏ در عربی به درستی فهمیده 
نشد و به عنوان «دین» امت» بکاررفته تابه معنی «ملت» „(Nation‏ فرهنگ منا واژه asa‏ 
(dänä)‏ را نیزبه عنوان معادل تعریف مى كند (۲): سنة. شريعة (sunna, šaria)‏ و همجنین 
(۹): عقیده. مذهب. دین. درانجیل پشیتا همین اصطلاح در کتاب پیدایش ۱۷:۲ مص 
(088)(پیمان) می‌باشد. ما با همین مفهوم درقرآن درسوره ۵:۹۷ روبرومی‌شویم: جعل الله 
الکعبة البیت الحرام قیما للناس. اصطلاح «قیما» )< I, (qyämä nao syro-aramäisch‏ 
مترحمان ما بدین نحو فهمیده‌اند: 
(پارت. :)۹٩‏ «خدا کعبه این خانه مقدس. را برای نگهداری (؟) [ :استواری [(qijam)‏ ساخته 
است »...» 
(Blachere, 147): „Allah a institué la Kaaba, Temple Sacré se dressant (?) pour les‏ 
hommes,...“ [Anm. 97: La nourriture qui s’y trouve. Text.: et sa nourriture.].‏ 
(Bell, I, 108): 98a. „Allah hath appointed the KaCba, the Sacred House, as a‏ 
standing (institution) for the people,...“.‏ 
بل با کمک واژه حاشیه‌ای institution‏ معنی احتمالی WE‏ نزدیک شده است. ولی خود 


an 


مفهوم 7 را به عربی standing‏ فهمیده است. زیرا تازه معنی سریانی-ارامی مص 
(qyama)‏ «پیمان» به ایه معنی واقعی می‌دهد: «(خداء کعبه» این خانه مقدس» h‏ بای پیمان 
میان انسانها ساخته است C‏ 

۱ تساروس. جلد یک. ۱۳۲۲. شکل وجه وصفی =ni) ans‏ عربی «حنیف» در ادبیات 
سریانی البته مستند نشد ولی خود این شکل نه با الگوی عربی بلکه با لگوی آرامی قابل 
توضیح است. 


يا به عبارت دیگر«ابرهیم الحنيف» (ابراهام نایکتاپرست) خوانده شود. این که این 
مفهوم در قرآن همواره در حالت مفعولی عربی قرار گرفته» ثابت می‌کند که این مفهوم 
ازشکل سریانی-آرامی‌اش گرته‌برداری شده و به یک لقب پایدار برای ابراهام تبدیل 
شده است. 
منظور ازاین لقب «کافر/نایکتاپرست» این است که خاستگاه ابراهام دریک 
خانواده کافربوده و علیرغم آن که در چنین محیط و شرایطی می‌زیسته ولی به یک خدا 
باورداشت. دراینجا باید گفت که همین لقب «کافر» برای ابراهام سرانجام ازیک معنی 
با بارمثبت برخوردار گردید به طوری که بعدها در اسلام این مشخصه به عنوان یک 
وجه‌وصفی برای E‏ ایمان پاک برخوزاربودن» تفسی رگردید. 
قرآن نیزاین لقب را به خود دين تعمیم می‌دهد. همانگونه که در سوره ۳۰:۳۰ آمده است: 
فأقم وجك للدین خنیفا (پس روی به سوی دين حنیف کن) (درواقع «د 
نایکتاپرست /کافر» = دین ابراهام کافر/نایکتاپرست). 
همجنین دراینجا برخلاف تصورو برداشت نادرست مترحمان قران» «حنیفا» 
anra”)‏ در حالت مفعولی [مستقیم] (پس رو کن ... به عنوان حنیف) نیست. از 
منظرتاریخ دین این تشسخیص ازاهمیت برخورداراست که شکل عربی‌شده «الدین 
الحنیف» (درواقع «باو ر/ دیننایکتاپرست ۷) در اسلام از باررمثبت برخوردار گردید و به 
نماد ادین ناب ۰۷ «دین راستین) we‏ شد. 
البته نولدکه نیزهمین مفهوم ۱ حنیف» را به درستی ازريشه سریانی-آرامی ass‏ 
(hanpa)‏ «نایکتاپرست / کافر) تشخیص داده بود. درباره استفاده قرآنی‌اش البته 
(همانحا ص ۳۰) می‌نویسد: 
HEN‏ که گنها این مس ای ا تب 
دشواری بتوان گفت. ولی باید بدین فک کرد که کافران ساده‌لوح عرب از 
ماهیت ادیان دیگرهیچ تصوری نداشتند و به همین دلیل چنین مفاهیمی 
می‌توانستند خیلی ساده بد فهمیده شوند ونادرست مورد استفاده قرار 


بگیرند». 


(سوره‌های ۲:۱۳۵؛ ۷۰۹۵ ۳:۶ ۶:۱۶۱؛ OAS‏ وماکان an‏ ترحمه آن 


حنین می‌شود: «واوبه بت‌پرستان تعلق ندارد». ازاین طریق. ارتباط با «حنیف» 
(نایکتاپرست) قطع می‌شود. زیرا عملا این حمله پیروبا لقب »نایکتاپرست» در تناقص 
قرارمی‌گیرد. ولی این زمانی روشن می‌شود که مبنای حرف ربط »وا نسبت به حمله 
اصلی یک کارکرد متناقض به خود می‌گیرد که تازه ازاین طریق به حمله یک معنی 
برخوردار می‌شود: «با این وحود. او (به عنوا نکافر[زاده/) بت‌پرست نبود.» یعنی: آگرجه 
ابراهام (دراصل) کافربود ولی خود او بت پرست نبود!» 

این تصور که ابراهام به عنوانکافر[زاده] به خداهم باورداشت ودرضمن 
بت پرست هم نبوده. یک مورد پیشاقرآنی است که ما همین فکررا درنزد پولس نیز 
مشاهده می‌کنیم. در نامه به رومیان (۹-۱۲: (F‏ آمده است که ایمان ابراهام a]‏ خدای 
یکتا/م] پیش از ختنه شدنش (یعنی زمانی که هنوزکافربود) در نظ ر گرفته می‌شود. از 
این طریق می‌بایست او به پدرهمه آن کسانی ارتقاء Ab‏ که ختنه‌نشده (به عبارتی کافر) 


هستند ولی به خدا ایمان دارند. 


قران عربی و قران ارامی 

نولدکه به عنوان یک کارشناس باتجربه در سریانی -آرامی و دیگ ر گویش‌های آرامی قطعا 
می‌توانست ماهیت زبان قرآن را بشناسد البته به شرطی که ا وآیه‌های قرآن را که کارل 
فلرز در خصوص زبان قرآن معرفی کرده بود به u) Arabiya Lope‏ زبان کلاسیک 
عربی) منتسب نمی کرد: 

«پس اینگونه است که قرآن به «عربیا» نگارش شده است. یعنی زبانی که 

منطقه‌اش بسیار گسترده و طبعاً از گویش‌های گوناگون ببخورداراست. 

این گوناگونی بعضاً در خوانش‌های قرآن نیزبازتاب می‌یابد. و برخی دیگرنیز 

یابه شکل اولیه یا تغیبريافته در گویش‌های امروزی حفظ شده‌اند». 

(O (همانحاء‎ 


این که در اینجا این تفاوت‌ها نه فقط درنمودهای گویشی زبان عربی بلکه در مرتبه 
نخست درگرته‌برداری از زبان فرهنگی آرامی مناطق پیرامونی رخ داده است» ویژگی‌های 
فراوان در قرآن این تزرا گواهی می‌کنند. به ویثه آوای پایانی dh‏ 7 باعث شگفتی نولدکه 


شد. مثلاً در سوره ۲:۲۶ و۷۳:۳۱ آمده است: ماذا آراد الله بهذا Pe‏ (منظور خدا ازاین 
iss‏ جیست ؟). 
بنابرفهم زبان عربی» «مثل) با پایانه dh‏ 2 مشروط شده و در حالت تمییر قرار گرفته 
است. ازاین رو آیه اینگونه فهمیده می‌شود: «منظور خدا ازاین به عنوان تمثیل 
حیست ؟) از طریق جنین حزئیات ظاهری می‌توان فهمید که تا جه اندازه برخی از واژه‌ها 
توسط دستور عربی کلاسیک نادرست برداشت شدند. آگراین شناخت به یک بازنگری 
درست از دستورزبان عربی منحرنگردد. آنگاه دست کم می‌تواند کمکی باشد برای 
توضیح تاریخی برخی از پدیده‌های عجیب این دستور زبان. 

این که قرآن کم‌وبیش شکل‌های دستوری عربی و سریانی-آرامی را با هم ترکیب 
می‌کند. جای شگفتی نیست. زیرا به هنگام پیدایش قرآن. سریانی-آرامی گسترده‌ترین 
زبان فرهنگی و نوشتاری بود و هنوز هیچ دستور زبان عربی وجود نداشت. این که قرآن تا 
درجه‌ای معین قواعد دیگری نسبت به دستور زبان بعدی. یعنی زبان SANS‏ عربی» 
دارد یک نمونه دیگرنشان می‌دهد. دراین نمونه برای عدد دوازده -آنگونه که طبق 
قوانین عربی معمول است- نه مفرد بلکه جمع می‌آید. 

مثلاًدرسوره ۷:۱۶۰ آمده است: وقطعنم ائنتی عشرة اسباطا «و ما آنها را به دوازده 
قوم‌ها تقسیم کردیم» (عربی آن می‌شود: «دوازده قوم»). حمله بالا طبق قوانین عربی 
نادرست ولی طبق قوانین سریانی-آرامی درست است. زیرا این عبارت درعربی باید این 
جنین باشد: «اثنی عشرسبطا». ولی این انحراف ظاهری مشابه خود را درتمییز عدد 
سریانی-آرامی Grel 90۳16 ( ni rin‏ «دوازده dL]‏ (دوازده حواری) می‌یابد. به 


سخن دیگ پراساس نحوعربی. تمییز عدد باید مفرد و منصوب باشد. دراین حاعدد 
مونث انتزاعی‌شده نیزمی‌تواند یک [اسم] «جمع)» را مشخص نماید (نک: نولدکه 
(دستو ر سرانی)» بند ۱۵۱). صرف نظرازاین. پایانه اسباطا (asbar”)‏ در قرآن این 
پرسش مطح می‌شود که آیامبای پایانه تمییر ها ۱ پایانه جمع 6 سریانی -آرامی 
نیست؟ زیرا این قاعده زبان عربی منطقی نیست که طبق آن اسمی که پس از اعداد ۱۱ 

تا ۹٩‏ می‌آید باید الف) در حالت مفرد یا ب) در حالت متعدی قرار بگیرند. 
توضیح منطقی‌تراین می‌بود که یک چنین پدیده‌ای که در عربی رسماً به عنوان مفرد با 
پایانه متعدی تعبیرشده اساسا یک پایانه سریانی-آرامی بود. این بدین معناست که 
توضیح عربهاء یک پدیده ساخته‌شده ثانوی [پسین] بوده و به هیچ وجه کلاسیک نیست. 


ما همین را در سوره ۱۸ آیه ۲۵ مشاهده می‌کنیم یم: وشوا في گهفهم ثلاث b‏ سنينَ 
رازدادوا تشعا. دراین جا نیز«سیصد سال‌ها» نوشته شده است. درحالی که تمییز 
می‌باید مفرد ومحرورباشد. البته امروزه در خوانش قرآنی تلاش می شود که رابطه 
مستقیم عدد سیصد را از «سال‌ها» حدا کنند و خوانش «#زسال‌ها» را القا نمایند تا این 
همین برای واکه 6 که در عربی وحود ندارد ولی در قرآن قابل اثبات است نیزصدق 
می‌کند. نولدکه درهمین باره می‌نویسد: 
«نوع نگارش Ma‏ با «ی» [الف مقصورة /م] درتناقض با آن واژه‌هایی‌ست 
که به "و" ختم می‌شوند. ازآنجا که دستورنویسان براین نکته LS‏ کرده‌اند 
که تلفظ حجازی دراین واژه‌ها غلیظ تر(تفخیم تغلیظ) است وتمایل به 
"و دارند (اماله نحو الواو) مجبوريم بپذيريم که این واکه در اینجا به عنوان 
ek‏ کشیده با تلفظ می‌شده است. این واژه‌ها عبارت هستند از زکوة 
صلوة [توضیح ۲ درهردوواژه. واکه متأثرازشکل آرامی واکه RNIT‏ 
> مشکوة سوره ۳۴۳۰۳۵ [توضیح (Y‏ درزبان اتبوپی 45۸6 (در واقع 
«(maškot‏ نولدکه حستارهای ms‏ ص ۵۱] نحوة سوره Fo:f¥‏ ومنوة سوره 
OY:Yo‏ [توضیح ۵): : همجنین در زبان نبطی 2۵ شوالی)] . دراین‌جا 
نگارش با «وا ) فقط زمانی که واژه بدون ی a‏ 
داشتن پسوند واکه توسط ih‏ مشخص می‌گردد یا ناقص نوشته می‌شود» N‏ 
با این سخن نولدکه که «و» طبق سنت عرب اصلاً به عنوان 0تلفظ می‌شد به همه 
نمونه‌های مندرج درقرآن اشاره نشده است. دراینحا می‌توان واژه‌هایی را طبق صیغه 
(ص۶۸. بند (eV‏ گونه تعریف شده است: 


۲ تئودور نولدکه (تاریخقرن ۰۷ حلد سه ۴۱ نگاه کنید همچنین به آ. اسپیتالں نگارش 
صلوة ' د رقران. جستاری برلی توضیح نگارش فرنی: در: 
Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 56. Bd. (Festschrift ۷۷۰ Duda),‏ 
Wien 1960, S.212-226.‏ 
۳. تنودور نولدکه» دستورزبان فشرده سریانی (پیوست توسط آنتون شال تنظیم شد). 
دارم اشتات ۱۹۷۷. 


«اسم فاعل می‌تواند براساس ريشه دوم هروجه وصفی فعال از هرريشه 
فعلی ساده باه ساخته شود :(Peal)‏ مہلہ >۵ (gatöla)‏ «قاتل). esan‏ 
(0077 )یله (galöjä)‏ و غیره). 
طبق همین تعریف AL‏ «.سجود» که در هار جای قرآن به عنوان مصدر منظور شده 
(سوره‌های ۴۸:۲۹ Oo: Fo‏ ۴۳ /۴۲: ۶۸) در دوجای دیگربه عنوان بیانگرشکل جمع 
اسم فاعل سریانی-آرامی ägd) Kran‏ (بدون پایانه علامت تعریف) امده است 
(سوره ۲» آیه ۵ لطائفین والعاکفین والرکع السجود وسوره ۲۲ آیه ۲۶: لطائفین امین 
والرکع السجود). از بافت هردو فقره قرآن می‌توان معنی «سجده‌کننده» [اسم فاعل] را 
فهمید. این که‌لسان (جلد سوم ص ۲۰۴]) درباره وجه وصفی فعال «ساجد» 
(sagda Kan =)‏ هم «سحود) )= مهحه: (sagöd‏ وهم سجد )= (sagd Kino‏ 
را به عنوان اشکال جمع abl‏ می‌دهد. قطعاً به سریانی ناشناخته در قرآن برمی‌گردد. 
ساختن چنین جمع‌های نامعمول که خودسرانه اعراب گذاری‌شده و آهنگی بیگانه 
دارند هیچ‌گاه نتوانستند خود را درزبان عربی جا بیندازند. شکل جمع «سجدا (ظاهرا 
که بازده بار درقرآن آمده. آشکارا نویسه گردانی‌شده واژه سریانی -آرامی 
Ara‏ (08؟) است که به ما نشان می‌دهد که پایانه‌های معین «الف». ع Lab‏ 
می‌شوند. موردی که به اشکال جمع سریانی-آرامی برمی‌گردد. طبق همین؛ نگارش 
قرآنی i re‏ باید نه suggada"‏ بلکه 5080145 «ساجدا» (گویشی -sägde‏ در „US‏ 
(sağidîn‏ انده شود. 
ارحاعات درونی خود قرآن نیزاین واقعیت را تأیید می‌کنند. البته این کاملاً اتفاقی 
نیست وقتی در برابرشکل‌های پسین‌ساخته نامبرده بالاه گونه‌های جمع عربی درست و 
هنوز رايج مانند «الساجدون» OLS) (as-sägidün)‏ «الساجدین) ) o>) (as-sägidin‏ 


.٤‏ در گویش‌های عربی امروز در خاور نردیک واقعاً این دو پایانه جمع دراصطلاحات معینی 
رایج هستند. برای نمونه» الف) پایانه درست جمع: ناس رایحین» ناجایین ( näs rayhint näs‏ 
(ayin‏ (انسانها می‌روند, [دیکرا ن] انسانها می]یند) . ب) با پایانه ناقص: ناس رایحه. ناس 
جایه -näs räyhat näs ğāyē)‏ الف انتهایی در 723172 توسط آوای حنحره‌ای (1مشروط شده 
است)؛ با همحنین: الف) ناس قاعدین» ناس قایمین (näs qäßmint 5 ٩ق din)‏ (عده‌ای 
ایستاده‌اند» عده‌ای نشسته‌اند)» ب) ناس قاعده. ناس قایمه .(näs 061 näs qā dē)‏ نوع 
نگارش قرآن با یک «الف» انتهایی برای تلفظ 8 مطابق است با رسم الخط سریانی-آرامی. 


بار) در بسیاری جاهای قرآن آمده است. این مورد را به ویژه در آیه‌های مشابه‌ای مانند 
سوره ۱۵:۲۹ و ۳۸:۷۲ مشاهده می‌کنيم. درآنجا خدا پس ازآفرینش آدم با این سخنان 
به فرشتگان دستور می‌دهد که در برابرش تعظیم کنند: per‏ له ساجدينَ (نوع 
کامل‌نویسی). درحالی که درسوره ۱۳:۱۰۰ که درباره برادران ووالدین یوسف حرف زده 
می‌شود و گفته می‌شود که آنها در برابراو[یوسف] تعظیم کردند. همان شکل ناقص وجه 
وصفی نوشته شده است: Ay‏ سجدا. این نگارش متغیر خود را به شکل روشن‌تری 
در حمله‌ای بیان می‌کند که درسوره‌های ۷:۱۲۰ و۲۰:۷۰ پی‌درپی می‌آیند. از حادوگران 
فرعون که دربرابرموسا به خاک می‌افتند گفته می‌شود: الف) N) A‏ سجدین 
-fa-illagä)‏ نه as-sahare - fa-ulgiya‏ »ازلحاظ گویشی» y bas‏ مشروط 
شده: -as-sahara‏ نه -as-saharatu‏ 5001071 کامل نویسی)؛ ب) فالقی السحرة 
سجدا(50816 fa-illaga s-sahare‏ - نه (suggadat‏ این که همه این نگارش‌های 
متغیر از لحاظ تکواژشناختی (morphological)‏ برمبنای احزاء زبانی سریانی-آرامی 
lal‏ موضوع بررسی‌های بعدی ارت VD‏ 


۵ . موقتاً شاید اشاره به این پدیده با استناد به تودورنولدکه (دستوررزیان مندایی)؛ بند ۱۳۱ (ص 
۱ کافی باشد. در بخش مربوط به «جمع) درآنحا آمده است: «پایانه‌های جمع مذکردر 
آرامی ai, aijâ‏ ,1هستند. دراینجا در زبان مندایی برای ۳[ (10< (en‏ اغلب "۸ (۵) ظاهر 
می‌شود؛ 8اه بسیار گسترده‌تراز 6 سریانی است و همواره به ‏ پایان می‌یابد. به عبارتی سه 
وضعیت در حالت جمع؛ همه به (EIN?‏ ختم می‌شوند. واکثرا پایانه یکسانی دارند.» (ص ۱۶۲ 
و۶۷:«برای ân) N‏ غالبا )4( معادل قرارمی‌گیرد که همین باعث می‌شود با شکل‌های 
مفرد اشتباه گرفته شوند. پایانه‌های IR «(En > in)?‏ (20) با AIR EIN’‏ چنان شبیه به هم 
جایگزین یکدیگر می‌شوند که اغلب جمله‌های مشابه در همان دستنوشته و فقرات همسان در 
دستنوشته‌های متفاوت هردورا نشان می‌دهندا. ۰ 
قرآن هردو را با نمونه «سحدین)» (säßidin)‏ و «سجدا» ) sāğidē‏ - نه (suğğada®‏ نشان می‌دهد. 
از اینجا روشن می‌شود که شکل جمع عربی طبق الگوی K fuCCal‏ اختراع ناب دستورنویسان 
عرب است. زیر آن‌ها نمی‌توانستند این شکل نگارش سریانی-آرامی را طور دیگری توضیح 
بدهند. این تشخیص برای روشن‌ساختن برخی از پدیده‌های رسم الخط قرآن از اهمیت فراوان 
برخورداراست. این که درزبان مندایی پایانه AIR‏ می‌تواند نگارش ناقص IN‏ (2۳-) باشد. 
برای نمونه. نگارش مشابه Energicus‏ با پایانه «الف» به حای پایانه «نون» برایمان روشن 
می‌سازد. درسوره ۱۲:۳۲ (ولیکونا- (wa 1 yakünan‏ وسوره ۵ (لنسفعا = (la nasfa an‏ 
(نک: ص ۲۹۷ به بعد). نولدکه یادآوری می‌کند که نگارش متغیراز REIN‏ (3-) برای 
۳ (60- > آ- )۰ ۸[ (An)‏ در زبان مندایی منجربه «اشتباه گرفتن با شکل‌های مفرد» می‌گردد؛ e‏ 


واژه ممه که نولدکه به عنوان نمونه برای صیغه فعلی 00/6 آورده با « القیوم» 
رای اه ۵۵ EA‏ ایب a‏ بطا یت a‏ . درقرآن امروزی الوم 
(al-gajjüm )‏ واکه گذاری شده است ولی سریانی -آرامی آن 7 ۳ می‌باشد که 
عربی «ol‏ طبق همین al-gayom AL‏ خوانده شود. 

نولدکه در همانجا به این اسم فاعل (بند (eV‏ چند اسم دیگرمانند ioi‏ 
(yaröra)‏ «شغال»» (pätürd L pätörd ) viana‏ و «میز» را گره می‌زند. همین نکته 


+ او همجنین نشان می‌دهد که همین مورد گهگاهی درقرآن نیرپیش می‌آید. دراینجا از 
حمله می‌توان از«مثلا) i‏ نام برد (نک. به ص ۵۰ به بعد) که درآن زبان‌شناسان عرب رسما یک 
«تمییز» در حالت مفرد دیده‌اند. درحالی این پایانه دربافت مشابه به یک مثنا [دوگانه ] عربی یا 
جمع سریانی -آرامی اشاره دارد. برای مشاهده نمونه‌های دیگربه همین نوشته نولدکه (دستور 
زبان مندایی)» ص ۰۱۶۴ بند ۰۱۳۳ بخش‌های ۲ و ۳ رجوع کنید و همچنین به یادداشت 
پایانی او در صفحه ۱۶۶ بند ۲: 

«اين که تا جه اندازه شکل‌هایی که به N‏ ختم می‌شوند می‌توانند همانندی‌های ریختی 
[فرمی] و قسماً آوایی شکل‌های گوناگون را سبب شوند. روشن است. مغلا 10۳187 می‌تواند 
طبق bal s a‏ ظاهرشود. ۱) به عنوان 8/[6 الف) = an‏ (اسم مذکرمفرد در حالت 
تعریف )؛ هو اس وی ی (Y.‏ به عنوان häwe‏ 
الف)< an‏ اسم مذکر مفرد حالت تعریف ب)- (hawen) am‏ اسم مذکرجمع حالت 
تعریف پ)- e (hâwayyâ) sam‏ تعریف (حمعا ۶ امکان)». برخلاف 
سریانی-آرامی که پایانه جمع آن به > / 6 برای نشان دادن حالت تعریف وصفی و پایانه 
ب / l-in <-ën‏ نشان دادن حالت مطلق گزاره‌ای [خبری] هستند. نولدکه درباره ویژگی 
رسم الخط مندایی مشابه آن (ص ۳۰۶ از سطره۲ به بعد) یادآوری می‌کند: «اگرحالا در صفت 
جمع مذکربه هنگام تبدیل پایانه OR‏ برای و در کنار 7 n< ên)‏ پیش آید. دیگربرای حالت 
مطلق اسم [بدون تنوین و تعریف] بکار نمی‌رود». 

۲ . کارل آرنس «(Karl Ahrens)‏ عناصرمسیحی درقران. در: 84 ZDMG‏ (شماره‌های حدید. 
جلد .)٩‏ لایپزیگ ۰۱۹۳۰ ص ۴۴ اشاره می‌کند به دانیال ۶:۲۷. درانجیل پشیتا نی زمر 
wen‏ آمده و به صورت فعل استفاده شده است: معد sh :(qayyam 1 älmin) all‏ 
استوا راست = ا وابدی است)». در قرآن «القيوم» به عنوان صفت [شکل وصفی] آمده وازنظر 
املائی شبیه عه (gäyomä)‏ است. البته این مورد معمولاً به شکل اسم (به معن ی ناظر 
مدیر) مورد استفاده قرار می گیرد» ول ی تساروس به فرهنگ‌نویسان سریانی‌یی اشاره می کند که 
برای آن معادل‌های «ثابت / قائم» (tabit / qā imt)‏ را ارایه می‌دهند. به همین دلیل اصطلاح 
«الحی القیوم» (al hayy al gayyüm /al qäyöm)‏ یعنی «سرزنده» استوار) (به عبارتی معنی 
این عبارت می‌شود: فرد زنده استوار) است. 


به نوبه خود مارا درروشن‌ساختن یک اسم که درقرآن آمده و تاکنون به عنوان معما 
نگریسته شده راهنمایی می‌کند. این اسم از سوره ۴ آیه ۵۱ است: قسورة› درقرآن 


o 3)‏ مه 


امروزی gaswara (GEL)‏ خوانده می‌شود. 


سوره ۱۷۴ آیه ۵۱ 


در آیه‌های ۴۹ تا۵۱ قرآن جنین آمده است: 
ما لهم عن التذكرة مغرضین / کانهم حمر مشتنفرة / فرت من فشوَرة 
مترحمان ما واژه مورد بحث یعنی gaswara‏ را درآیه‌های بالا این گونه فهمیده‌اند: 

(پارت» Î (Fao‏ «جرا آنها [توضیح: u‏ کافران] ازیادآوری [توضیح: 
یعنی ازپیام هشداردهنده قرآن] روی برمی‌گردانند» ۵۰: (ترسان) مانند 
گورخران رمیده» ۵۱ که از (شیری) قدرتمند فرار US‏ 
(Blachere, 625): 49 ,„Qu’ont-ils eu à se détourner du Rappel‏ 
(ta2kira) 50 comme des onagres effarés 51 qui ont fui devant‏ 

un lion ? “ 
(Bell, II, 619): 50. „What is the matter with them that they 


from the reminder Turn away; 51. As if they were startled 
asses Fleeing from a lion?“ 


مکارم شیرازی ۴۹: چ را آنها از تذکرروی گردانند؟ ۵۰: گویی گورخرانی 
حفری درباره واژه «قسورة) (gaswara)‏ ابتدا به طبری اشاره می‌کند که طبق یک 
روایت به ابن عباس ارجاع داده می‌شود. جفری این واژه را به عنوان واژه‌ای اتبوپیایی 
[حبشی] شناسایی می‌کند و می‌گوید که معنی آن «شیر» است. ولی بررسی واژه‌نامه‌ها 
نشان می‌دهد که جنین واژه مشابهی درآرامی یا اتبوپیایی وحود ندارد. حفری برای 
توضیح بیشتردراین باره می‌گوید (ص (YÒ‏ 
«واژه‌ای مانند قسورة (دربخش ۴ص ا۵( امروزه به یک معماتبدیل 
شده. ازاین زو كفت اور نتت اگراین واژه برای مفسران آن زمان 
دردسرهای فراوانی درست کرده باشد. معمولا معنی آن را "شیر" می‌دانند» و 
سیوطی از مراحعی نقل می‌کند که این واژه را حبشی می‌دانند. البته جنین 


واژ‌ای در زبان اتیوپیایی یا هرگویش دیگرحبشی وجود ندارد ... تا آنجا که 

معلوم است هیچ نشانه‌ای درزبان‌های دیگروجود ندارد که بتواند به ما 

کمک کنا اید سا۵ رین را این ماش که آن زیا تایه یک اران از 

قسردانست. اگرجه تنوع نظرات و آرا درباره این واژه از سوی مراجع نخستین 

که ان را واژه‌ای عربی می‌دانند بسیار مورد تردید است». 

البته جفری حق دارد. چون این واژه سریانی -آرامی است. این واژه درتساروس (جلد 

دوم ستون ۳۶۸۱) زیرواژه (qusrā) iwan‏ آمده و فرهنگ‌نویسان سریانی شرقی آن را 
asinus decrepitus »‏ )< 24 درحال مک ») معنی کردند: 

qusrä: hmärä ) لح‎ Lams > سد‎ Wins rivano 

m- sajbar tan‏ 1-16 5090 عربی: حمارهرم ما يحمل AN‏ پیری که 

دیگرقادر به بارکشی نیست). 


همچنین مشخص می‌شود که این واژه یک شکل گویشی ازريشه واقعی مب ذ 
(gsar)‏ است )= عربی "a"‏ 0050070 ناتوان بودن» قادرنبودن" برخلاف "قسر" 
gasara‏ مجبو رکردن » زیرفشا رگداشتن") . تساروس در زیرهمین ريشه یکبار دیگراین 
اصطلاح را به عنوان شکل دیگری LS‏ که توضیحات مشابه فرهنگ‌نویسان 
سریانی Ee‏ ومعادل لائینی را نیزدربردارد: asinus e :(qusra) Ki „an‏ 
u ) senectute decrepitus qui onus sustinere non possit‏ پیروبی‌رمف S‏ 
دیگرناتوان ا ز حمل با راست). 

حال اگرنوع گویش سریانی-آرامی که احتمالاً از طریق قلب Metathesis‏ بوجود 
آمده است» معنی واقعی اصطلاح قرآنی را انبات نماید. آنگاه باید اذعان داشت که قرآن 
شکل کلاسیک‌ترسریانی-آرامی این اصطلاح را حفظ کرده است. این همچنین دقیقا 
بااسم فاع aS‏ نولدکه به آن پرداخت و در بالا بدان اضاره شد مطابقت دارد. مطابق با 
ريشه 3°61 «قسورة» را Ss‏ نباید gaswara‏ بلکه 029615 خواند. 


۷ حالب اینحاست که لسان (جلد ۱۰۴۰۵ ب) به ساکنان بصره اشاره می‌کند که می‌باید نام 
یک فرد مطرود بنام «ابن قوصرة» qawşara)‏ 7[ در واقع (ibn qusrä‏ را اعلام کنند. ابن درید 
البته اين اصطلاح را غیرعربی می‌داند (لا احسبه عربیا). در واقع این اصطلاح امروزه هنوز در 
گویش‌های سریانی شرقی مدرن ivan‏ 9975 (برای نمونه در نزد طیارهای ۲۷51 عراقی) 
تلفظ می‌شود که تحقیرانه به معنی «بے عرضه» است. 


بح ۷۰ نج 


درباره معنی این اصطلاح درقرآن باید گفت که مقایسه با لام رمیده در رابطه با 
کسانی که از هشدارقرآن روی برمی‌گردانند. دو وضعیت ویثه را تداعی می‌کند : الف) یا 
انسان از جیزی که یک خطرواقعی است می‌گریزد Mi)‏ از یک «شیر» - که امری‌ست 
منطقی) یا ب) انسان از جیزی می‌گریزد که اساسا خطری درآن نهفته نیست. اتفاقاً 
همین آخری منظوراست. 
قرآن با این تمثیل می‌خواهد بگوید که دراین هشدار هیچ چیزترسانده‌ای نهفته 
نیست. ازاین رو ان کسانی را که از هشدارهایش فرارمی‌کنند با ان کسانی مقایسه 
می‌کند که نھ ازیک شیرترسناک یا حتا ازیک الاغ معمولی می‌رمند بلکه ازیک الاغ پیر 
بی رمق ودرحال مک که هیچ چیزتهدیدآمیزی درآن نیست می‌گریزند. ۳۳ 
تا زمانی که سنت عرب اصطلاح «اخرف» (حروف / نشانه‌ها) (ahruf)‏ را به عنوان 
معادلی برای «قراءات» «(gira at)‏ خوانش‌هاء درک می‌کند راه خطایی نمی‌رود. البته به 
شرطی که این سنت» خوانش‌های متفاوت را نه فقط به دلیل فقدان واکه‌ها بلکه -به 
ویژه- مرتبط با ناقص‌نویسی متون همخوان [بی‌صدا/ صامت] قرآنی درک نماید» یعنی 
پیش ازآن که این متن درطی یک سده تغییر و تحولات در شکل امروزی معتب رخود 
سرانجام به یک خوانش تثبیت گردید. 
پیامبرهم نه فقط در خصوص خوانش‌ها بلکه همچنین درباره معنی تک تک آیه‌ها 
نیزظاهً سکوت اختیارکرده بود. از عايشه. جوانترین زن پيامب fü‏ است که: 
«پیامبر- صلی الله عليه وسلم- عادت نداشت قرآن را تفسی رکند. بجز 
جند al‏ که حبرئیل به او یاد داده بون D‏ 


پس شگفت‌انگیزنیست که حتا نخستین مفسران نمی‌توانستند بدانند که چه چیزی 
باعث شد طبری. نویسنده جامع‌ترین تفسیرعربی قرآن. اعلام کند: 
إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم یعلم تأویله, كيف یلتذ بقراءته؟ 


Lil, به عنوان «شیر» فهمیده می‌شود. درحالی که‎ (gäsörä iama) دراین جا «قسورة»‎ VA 
در سوره‎ himar) پیروبی‌رمق است. به همین دلیل هم واژه «حمار»‎ Òl موضوع برسریک‎ 
Kinn برداشت شده درحالی که منظور قرآن از واژه سریانی-آرامی‎ Ab به عنوان‎ ۹ 
اکمال» یک انسان است که [در رستاخیز] از مرگ برخاسته است (نگاه کنید به ص‎ (gmärä) 
. به بعد)‎ ۳ 

۹.طبری» جلد یک» YY‏ 


«ازآن کسی که قرآن را می‌خواند ولی نمی‌تواند آن را تفسیر کند تعجب 
می‌کنم: [پس] او چگونه می‌تواند از مطالعه قرآن لذت ببرد ؟» .۲۸۲ 
نولدکه اثردایرةالمعارفی طبری (جاپ قاهره از۳۰ جلد تشکیل شده است) را به 
عنوان یک نقطه عطف در تاریخ تفسیرقرآن می‌داند. تفسیرطبری از نظرمسلمانان یک 
دستاورد بی‌همتاست: 
«این اثردرواقع به دلیل غداء تنوع و درستی موادی که ارایه می‌دهد 
آموزنده‌ترین اثرتفسیری‌ست که جهان اسلام عرضه کرده است» " دراین 
تفسیر طبری «برای نخستین بار مواد غنی تفسیرسنتی را گردآوری کرد و 
بدین وسیله اثراستانداردی افرید که مفسران بعدی ازان تغذیه می‌کردند و 
امروزه یک گنجینه باارزش برای پژوهش تاریخی-انتقادی دانش 


(AY) 
. معرب زمین است)‎ 


۸ قرآن پژوهی در باخترزمین 


بدون پرداختن به تاریخ پیدایش علوم قرآنی باخترزمین که حدودا از میانه سده ۱٩‏ 
شکل گرفت. قصد داریم در این جا به طور مشخص به نتایج آن بخش از پژوهش قرآنی 
اشاره کنیم که درترحمه‌های پژوهش‌گران باخترزمین بازتاب می‌یابد. آگوست فیشردر 
مقاله‌ای با عنوان ارزش‌ترجمه‌های موجود قرآن وسوره ۱۱۱ I‏ یک چشم‌اندازاز 
موضوع all‏ می‌دهد. درباره انجام چنین وظیفه خطیری او می‌نویسد: 

(ترحمه قرآن کارآسانی نیست . عرب شناسان ودانشمندان پرآوازه‌ای مانند 
رایسکه. دساسی. فلایشس د خویه. نولدکه. گلدزیهروغیره از ترحمه قرآن 
پرهی زکردند. دست کم قسماً زیرا آن‌ها به دشواری‌های این کا رآگاه بودند. 


۰ نقل از محمود محمد شاکر در کتابش «مدخلی برتفسیرقآن طبری» قاهره ۱۳۷۲ ه۱/ 
۵و حلد ۰۱ ۳. 

۱ تئودور نولدکه. تاریخ فرّن. جلد دوم ص ۱۷۲ به بعد. 

AY‏ رودی پارت. در دانشنامه اسلام. جلد چهارم. لایدن. لایپزیک ۴ ۶ ۶الف. 

۳. گزارشاتی درباره مذاکرات آکادمی علوم ساکسن لایپزیک. .89 Philolog.-histor.Klasse,‏ 
Bd., 1937, 2. Heft, S. 3- 9‏ 


اکثر مترجمان تاکنونی قرآن» عرب‌شناسان دست‌دوم یاحتا دست‌سوم و 
چهارم MD lesy‏ 
این سخنان» نظ رآ گوست فیشردرسال ۱۹۳۷ بود. البته درحال حاضرترحمه‌هایی 
ازعرب شناسان درجه اول مانند ریچارد بل انگلیسی: ۳ رژی بلاشرفرانسوی T‏ و 
MO‏ عرضه شده‌اند. با این وجود. مترجمان نامبرده علی‌رغم دقت 
علمی» ترجمه‌هایشان چندان کمکی به فهم بهترقرآن نکرده است. البته آن‌ها از طریق 
دستگاه انتقادی‌شان توانستند صرفاً همان مشکلات و دشواری‌هایی را تأیید نمایند که 


رودی پارت آلمانی 


آگوست فیشربدان اشاره کرده بود. او دشواری‌هایی را که مترحمان باآن دست وېنحه 
نرم می‌کنند این چنین بیان کرد: 

۱ درقرآن واژه‌ها وحمله‌های اندکی نیستند که گنگ و جندپهلوهستند. 

۲. تأویل اشارات فراوان در قرآن بسیاردشوار است. توضیح آن‌ها در سنت عرب 
layer ra‏ 
باری‌رسان باشند. 

۳ نبود نظم زمانی و گاهشمارانه سوره‌های قرآن. 

۴. نبود یک متن بازمانده آکهن ومطمئن] با علائم خوانش مطمئن. از سوی دیگر 
ناقص بودن نگارش قرآن‌های کهن‌ترامکان خوانش‌های فراوانی را فراهم می‌سازد. 
به همین دلیل تفاسیرعربی قرآن با یکدیگربسیار متفاوت است وبرای 
بخش‌های گنگ قرآن تفاسیرگوناگونی را عرضه می‌کند. ۳" با این وجود 
نمی‌توان از کناراین تفاسی ر گذشت وازآن‌ها صرف نظر کرد. 

از گفته‌های بالا این نتیجه حاصل می‌شود که هیچ کس قادر نخواهد بود قرآن را در 


6 نقل قول از: ohi‏ ناشر: رودی پارت )326 «(Wege der Forschung, Bd.‏ دارم اشتات. AIVO‏ 
ص ۷. 

85. The Qur’än, Translated, with a critical re-arrangement of the Surahs by R. Bell, 
Vol. i, Edinburgh 1937, Vol. ii, Edinburgh 1939. 

86. Le Coran, traduit de l’arabe par R. Blach£re, Paris 1966 (1. Aufl. 1947/50, 2. Aufl. 
1957). 

87. Der Koran, Übersetzung von R. Paret, 2. Aufl., Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 
1982 (1. Aufl. 1962). 

Introduction au Coran, Paris 1947, طبق نظر بلاشر «گاهی ده‌ها تفسیر» وجود 2312 (نک:‎ «AN 
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همه جزئیاتش قطعاًبفهمد. به عکس. یک مترجم باوجدان قرآن مجبور خواهد بود که با 
پرسش‌های فراوان و برشمردن امکانات تفسیری گوناگون کار کید ۲۸۹۱ 

مترجمان نامبرده AL‏ به ویژه رودی پارت. توانستند این انتظار را برآورده کنند و 
همزمان مرزهای قرآن‌پژوهی را آشکار سازند. دراین جا باید این امتیازرا برای علم 
باخترزمین قایل شد که با اتکا به روش تاریخی-انتقادی توانست قرآن‌پژوهی را از 
انحمادش رها سازد وتوانست خدمات بزرگی به این پژوهش بکند البته بیشتراز دیدگاه 
خداشناسی-تاریخی تا زبان‌ شناسی. آثاری که به این کار پژوهشی مربوط می‌شود در 
آغاز کتاب معرفی شده است. 


٩‏ زبان قرآن 


شاید علت ابراز ایرادات درباره مطمئن بودن سنت شفاهی- زیراطبری» همانگونه که در 
آغاز نقل شد. چندین بار گزارش داده که پیامبرنه درباره خوانش‌های پرسش‌برانگیزونه 
درباره معنای تک تک آیه‌ها یا سوره‌ها نظرمی‌داده است - به این واقعیت برمی‌گردد که 
تا کنون در جهان تخصصی درباره زبان قرآن یعنی عربی بودن آن هیچ گونه تردیدی وجود 
نداشته است. در خود قرآن درده حا آمده که قرآن به زبان عربی نازل یعنی وحی شده 
استت ag)‏ ۱۲:۲ ۱۳:۳۷ 1۶:10 ۲۰:۱۳: ۰۲۶:۱۹۵ ۳۹:۲۸ ۴۱:۳ ۴۲:۷ 
(FN fT:‏ 
ولی ازآنجا که زبان عربی در زمان پیدایش قرآن هنوزیک زبان نوشتاری هنجاری 
نبود بلکه از گویش‌های گوناگون تشکیل می‌شد. برای سنت اسلامی طبیعی بود که 
زبان قرآن را با گویش پیامبریعنی گویش طایفه‌اش» قریش در مکه» یکسان بداند. این 
برداشت دلیل خود را نزد طبری "" درآیه زیرمی‌یابد (سوره ۱۴:۴): 
«وتا زلا من رسول إلا بلسان aa‏ لیتینلَهم» 
«ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگراین که به زبان (یعنی زبانی که اوسخن 
می‌گوید) قومش سخن بگوید تا آنها [مردم قومش] را روشن سازد». 


٩‏ «قرآن »۰ ناشررودی پارت» ص ۷ به بعد. 
۰. قرآن» رودی پارت» ص ۲۹. 


بیان این سخن البته باید شگفت برانگیزباشد زیرا پیامبر- طبق گزارش طبری - 
ظاهرانمی‌توانسته این زبان را برای معاصرینش روشن کند. همچنین طبری از سعید بن 
مسیب. یکی از هفت عالم مدینه (مرگ ۰۷۱۲ گزارش می‌دهد که او[پیامبر] چنان در 
برابرپرسش‌های مرتبط با یک آیه قرآن «سکوت اختیا رکر دک هکوی ی هیچ نشنیده است » 
(سکت کأن لم پسمع). اوبه یک جنین پرسنده تشنه‌دانش پاسخ داد: «از من درباره آیه 
قرآن نپرس» از آن کسی بپرس که ادعا می‌کند که همه جیزاقرآن] براواشکاراست» - 
منظوراو از آن «کس»» عکرمه ‏ (بن ابی جهل) بود (یکی ازرفقای پیامیں مرگ ۶۳۲). 

این واقعیت که پس از پیامبرهیچ انسانی نتوانسته آخرین راز این زبان را آشکار کند 
در سنت اسلامی به این باور منج رگردید که زبان قرآن خاستگاه الاهی دارد وبه همین 
دلیل برای انسان‌ها یک معما باقی خواهد ماند. سنت اسلامی با اتکا به مفهوم Gleh‏ 
G az)‏ (براساس سوره‌های ۰۲:۲۳ ۱۰:۳۸ و ۱۱:۱۳) قرآن را به عنوان «معجزه» قلمداد 
می‌کند» یعنی هیچ انسانی نمی‌تواند آن را تقلید کند. ولی از لحاظ معنایی این می‌تواند 
به ناتوانی انسان‌ها در فهم قرآن هم برگردد. 

هنگامی که ما از ازبان عربی» قرآن سخن می‌گوييم. آنگاه این پرسش پیش می‌آید 
که کدام زبان درهنگام پیدایش قرآن می‌تواند مد نظرباشد. با توحه به این که سنت 
اسلامی همواره «حستجوی دانش» را ترغیب می کرده وبا توجه به سخنان مشهور پیامبر 
مانند «العلم نورا [دانش» نوراست] و «اطلبوالعلم ولوفی الصین) [دنبال دانش باشید 
حتا آکرد رچین باشا]» طبری این‌جنین استنباط می‌کند که زبان شناسان (آمل‌اللسان) 
اساسا محق هستند این زبان را که قرآن به آن نازل شده (السان الذی نزل به القران) 
توضیح بدهند. زیرا بجزاینها [زبان‌شناسان] کسی دیگردر جایگاهی نیست که بتواند از 
آن شناختی به دست بیاورد (لا توصل لی علم ذلک الا من قبلهم) وبرای توضیح و 
تفسیراین زبان استدلالات انکارناپذیرو از لحاظ زبان‌شناختی قابل‌سنجش ارایه دهد 
(وأوضحهم برهانا فیما ترجم وبین من ذلک, مما كان مدرکا علمه من جهة اللسان) و 
سرانجام این توضیح پایانی را می‌دهد که: حال فرقی نمی کند که تأویل‌گرو مفسرچه 
کسی باشد (کائنا من کان ذلک المتأول و المفس) CD‏ 


۱ همانجاء ص ۲۸. 
۲ همانجاء ص ۴۱. 


قصدمان این است که مانند طبری تلاش کنیم» متن قرآن را -ازیک مرحله زبان 
حرکت کنیم که از لحاظ زبان‌شناختی بسیار پیشترآغاز گردید- بگونه‌ای دیگربخوانيم 
وخوانشی ارایه دهیم که از خوانش مفسران عرب قرآن» که ازیک سوبا درک زبان عربی 
عصر خود وازسوی دیگربا ارجاع به ادبیات عرب کهن انجام داده‌اند متفاوت باشد. در 
پایان می‌توان داوری کرد که آیا این بررسی زیانی نیزواقعاً به یک درک بهتراز متن قرآن 
منحرشده يا نه. 


۰ عذمک (goryand)‏ [قریانا] سریانی-آرامی 
تا «قرءان» (qur’än)‏ عربی 


پژوهش پیش روی شما براین شناخت استوار شده که دانشواژه «قرءان» LAS (qur an)‏ 
درک زبان قرآن را در خود نهفته دارد. اگرچه زبان‌شناسان عرب در عربی‌بودن واژه قرء‌ان 
än)‏ ) شکی ندارند وآن را یا ازريشه (qarana) EE‏ وبا ds‏ ۱۳ 
قرآن‌پژوهی باخترزمین از همان آغاز متوحه شد که مفاهیم فرهنگی مانند dS»‏ [خواندن] 
-ودرهمین راستانیز«کشب» [نوشتن]- نمی‌توانند خاستگاه عربی داشته باشند. 
تئودور نولدکه در «تاریخ قن » یادآوری می‌کند: 

از اک و یک ا EE‏ 

باشد. بدین خاطرمی‌توانیم بپذيريم که این واژه وارد زبان عربی شده است و 

احتمالاً زشمال ... ازآنجا که زبان سریانی در کنارفعل RIP‏ ۰ اسم 

را دارد وآنهم به دومعنای 0۷6۷۵6۱6 (خواندن [اسم فعل]» 

باندخوانی) و 0۷6۲۷۵60 (خوانش, مطالعه )۰ پس با این توضیحات 

این احتمال بسیارقوی وحود دارد که دانشواژه «قرآن» یک روند تکاملی از 

um‏ هم معنا را طی نکرده بلکه یک وامواژه از سریانی است که همزمان با 


(a£) 
.( 


صیغه «فعولان» تطبیق oala‏ شده است) 


۳. نک: تئودور نولدکه» تاریخ قن جلد یک. ص ۳۲ یادداشت ۳. 
.٤‏ همانجا. ص ۳۳ به بعد. در ضمن تفاوتی نمی‌کند که آیا « 7 » یک صیغه فعل عربی 
است یا نه. واقعیت این است که شکل «qurän ul‏ اگرچه فرهنگ‌نویسان عرب آن را به 
نوان مصدر رایج 3 01۲8 ثبت کرده‌اند ودرقرآن هم واقعاً در همین کارکرد نیزآاشکارمی‌شود ه 


از زمانی که نولدکه گمان برده بود که سرجشمه واژه «قرآن» سریانی است این نظرتا به 
امروز در قرآن‌پژوهی باخترزمین آنجنان خود را حا انداخته که اشاره به سرحشمه 
مسیحی-آرامی آن امروزه دردانشنامه‌های اسلامی معیاری باخترزمین به یک امرروشن 
ler rs‏ دای اش که اب شتا سای هی رس تن 
اسلامی» جه در گذشته وجه درحال. نادیده گرفته می‌شود. اروین گراف «قرآن» را به 
«قرآن؛ طبق ریشه‌شناسی این واژه: اساسا ودر حقیقت بیانگریک متن 
عمومی و خصوصی. مورد استفاده قرارمی‌گرفت . از این رو احتمال دارد که 
نیایش یا به عبارتی ادبیات نیایشی وآنهم ادبیات مسیحی نیایشی که در 
برگیرنده نیایش‌های GI‏ نی زمی‌شود» محمد را شدندا برانگیخته وتحت 


تأثیر قرار داده ات ED‏ 


واژه قرآن» به عنوان دانشواژه مسیحی» اساسا منطبق است با آن کتاب نیایشی که 
هنوز در مسیحیت باأخترزمین به آن (Lektionar) Lectionarium‏ اگلجینی ا زکتاب 
مقدس بای بلندخوانی به هنگام عبادت «hl‏ می‌گویند. 

اگرحالا ببذيريم که واژه عربی Qur än‏ یک وامواژه مستقیم از واژه goryand‏ 
سریانی-آرامی است آنگاه این پرسش طرح می‌شود که تا کجا - طبق گفته نولدکه - 
تطبیق 0 b Qur‏ صیغه fu lan‏ انجام شده است. 

دراین باره. سنت اسلامی مسئله را روشن می‌کند. لسان (حلد اول» ۱۲۸ ب) برای 
ما کفته‌ای را ازشافعی قا عی‌کند که زیر ووایی آن ار مخاهدافا این عباس وای را 
دربرمی‌گیرد؛ طبق این روایت پیامبر«قرءان» (qur an)‏ را بدون همزه» یعنی بدون آوای 
انسدادی که پیش از «الف» می‌آید یعنی quran‏ تافظ می‌کرد. براساس علائم «cih‏ و 
«همزه) که به تدریج به عنوان ابزار کمکی خواندن مورد استفاده قرار می‌گرفتند» IS‏ 


+ ولی در عمل اصلاً نتوانست خود را در زبان عربی معیار جا بیندازد. خاستگاه غیرعربی را 
می‌توان از اینجا شناخت که Quran‏ در زبان عربی فقط برای نامیدن کتاب مقدس اسلام به 
عنوان نام خاص فهمیده می‌شود. 

۵ نک: برای نمونه به «دانشنامه اسلام». جلد ۵. لایدن ۱۹۸۶ مقاله «قران». ص Foe‏ 

7 گاهنامه انجمن شرق‌شناسی آلمان (ZDMG)‏ ۰۱۹۶۲ ص ۳۹۸-۳۹۶ 


(av) 


ازمیانه سده هشتم» ‏ عربهای پسین‌ترکه دیگرهیچ گونه آشنایی با تلفظ اصلی 
پیامبریعنی 42777 نداشتند ازاین نقطه حرکت می کردند که «قرءان» (qur än)‏ بدون 
همزه Ab‏ «قران» (quran)‏ تلفظ شود. 

آن‌ها البته دراین جا این نظررا که درسنت عربی بسیار گسترده بود نادیده 
می‌گرفتند که همه در گویش عربی مکه «نرم» تلفظ می‌شد. البته این اصلاً به معنی 
حذف بدون جانشین همزه نیست. بلکه تحقق آن به صورت «ی»/ ل نرم صورت 
می‌گیرد. تلفظ پیامب رکه توسط سنت اسلامی مستند شده است می‌باید با تلفظ 
«قریان» (garyan)‏ صورت می‌گرفته. in‏ تلفظی که دقیقا با تلفظ مسیحیان 
عرب زبان آرامی سوریه و میانرودان مطابقت دارد. 

همین راتساروس با اشاره به فرهنگ‌نویسان سریانی شرقی این چنین اعلام می‌کند: 
Ap. lexx.»‏ القریان متمد it. <«(gorjand : al-garyan)‏ القراءة . القريان» (نساروس: 
جلد دو ستون ۳۷۱۶). دراینجا واکه ع در ۰27707 طبق سنت شفاهی سوری‌های 
شرقی وغربی (معمولا دریک تک‌سیلاب بسته) به عنوان «واکه e) u ir‏ واکه 
بی‌رنگ یا مخفی) متحقق می‌گردد. 

تلفظ ونگارش همه درآوای درونی یا پایانی توسط زبان‌شناسان بعدی عرب 
برخلاف تلفظ مستندشده پیامپربه این جا منج رگردید که تلفظ اصلی سریانی -آرامی 
0 توسط تلفظ عربی‌شده 01/707 (طبق الگوی «فرقان» / amiaa<fürgän‏ 


۹۸ Er 
$ spå به حاشیه رانده‎ 0 


پیامدهای تغییرشکل نگاره ش 91۲۷57 به qur’ ãn‏ 


نویسه گردانی عربی (goryä-nd) tuia‏ از سریانی می‌بایست اساسأ«قرین» (garyan)‏ 
تلفظ شده باشد. البته این نوع نگارش تاکنون توسط قرآن‌پژوهی تشخیص داده نشده 
است. این که درنگارش امروزی «قرءان) (qur An)‏ هم همه وهم‌الف نانوی 
[پسین‌ساخته] هستند» عموماً پذیرفته شده است. در نسخه ترازهند آرسمی] قرآن 
«قرنا» an)‏ ) با پایانه مفعولی آمده که نشانگرریخت گذشته این واژه در گذشته 


۷ طبق نظررژی بلاشن Introduction au Coran‏ .ص ۰۹۴ غیرممکن است که زمان این شکل 
نوشتاری دقیق‌ترمشخص شود. 
۸ بدین ترتیب نوع ۱ ۵۴ که نولدکه ازآن نام برد. عربی نیست. 


است و در دو جای قرآن (سوره‌های ۴۳:۲:۱۲:۲) آمده که نولدکه (برگاسترسر-پرٹسل) 
(ثاریخ قن. جلد ۰۳ ص Var‏ نیزبدانها اشاره کرده است. 

بااین وحود حتا اگردستنوشته‌های بدست‌آمده از قرآن. نگارش آغازین «قرین) 
@Qaryan)‏ را تا کنون تأیید نکرده باشند. این ریخت نگارشی به دانشواژه سریانی -آرامی 
اصلی نزدیک است. بنا برهمین پیش‌فرض. در روند دگرگونی نگارش عربی به نگارش 
معتبرقرآن ترازمند امروزی یعنی «فرءان» (qur'an)‏ احتمالاً این جهار مرحله پیموده 
شده است:۱) «قرین» (تلفظ اصلی: 2777)؛ ۲) نگارش ناقص: «قرن» (تلف ظ: 
(Y ۶‏ نگارش کامل: قران (تلفظ مشابه: (F (qurān‏ باهمزه‌ای که سرانجام بدان 
افزوده شده است: «قرءان» (تلفظ حاافتاده: .(qur'an‏ 

مبدای این فرضیه پذیرش این نکته است که درنخستین اصلاحات نگارشی 
پساقرآنی» زبان‌شناسان عرب [اهل لسان] معنی واقعی دندانه حرف «ی» / 7 در «قرین» 
(garjan)‏ را دیگربه عنوان نگارش ناقص برای «یا» / 2 نمی‌شناختند. اگرما روایات 
عربی را بپذيريم که می‌گویند پیامبراین واژه را quramı‏ تلفظ می‌کرده. آنگاه می‌بایست 
نگارش «قرین» را garin‏ تلفظ می‌کرد. به همین دلیل» «ی» / y‏ بدون جانشینی برای 
آن حذف گردید که سرانجام ازآن» نگارش ناقص «قرن» با تلفظط 0 در مرحله دوم 
بوحود آمد. 

سپس با بکارگیری «الف» به عنوان ماد رخوانش [امالقراة] به طور منطقی در مرحله 
سوم به نگارش کامل al‏ منجرگردید L)‏ تلفظ یکسان: .(quran‏ حاانداختن 


(al qurän) افزون براین در زیریادداشت ۳ به دستنوشته‌های کهن قرآن با نگارش «القرن»‎ .٩ 
. اشاره شده است‎ (qur’änd) «قرنا»‎ 

۰ نک: و ديم (W. Diem)‏ مطالعاتی درباره تاریخ آغازین رسم الخط عربی» یک. نگارش 
واکه‌ها. در: Orientalia‏ جلد AAVA FA‏ دربند ۶۲ (ص ۲۵۲) دیم درزیرشماره ۳. نگارش 
۱ «قران» Qurän < Qur’än‏ می‌نویسد: «درآنحا Ll‏ تغییرنکرده cal‏ نگارش EFA‏ 
۲ «قرنا» Qurana‏ را در بند ۶۴ (ص ۲۵۳) جزو«نگارش‌های نادری» برمی‌شمرد که انتظار 
می‌رود در آنها «الف» از نظرریشه‌شناختی ظاه گردد». آنجه که پرسش برانگیزاست نگارش 
۸ «السیات as-sayyiyät <as-sayyi’ät‏ ( کردارپلید) است که به عنوان واژه اصلی 
[نخستین] قلمداد می‌شود و الف انوی [پسین ساخته] درآن گنجانده‌شده. املاء اصلی آن را 
یعنی «سنیت» به عنوان نویسه‌گردان واژه سریانی-آرامی ععط (Sanyata)‏ (نساروس. جلد 
دوم ۹ :100 copil plerumque ut subst. usitata, facinora, scelera, vitia; Ap.‏ + 


همزه سرانجام منجربه این شد که درمرحله چهارم نگارش امروزی و متداول »قرء‌ان» یا 
به عبارتی «قرآن» qur'än)‏ در چاپ امروزی و ترزمند قرآن نهایی گردید. 

اگرسنت عربی که می‌گوید پیامبراین واژه را qurän‏ تلفظ می‌کرد درست باشد. 
آنگاه این شناخت به دست می‌آید که خوانندگان قرآن نسل اول دندانه میانی «پ» را در 
نگارش اصلی «قرین» نه به عنوان « ی» / DL y‏ بلکه به عنوان «الف» کشید 
می‌خواندند. نسخه‌برداران بعدی که این «ي» را به عنوان «ی» کشیده می‌فهمیدند» 
ظاهراً آن alh‏ تدریج] به عنوان علامت sl‏ حذف کردند. البته تاکنون 
روشن شده که این دندانه برای اشاره به واکه کشیده «الف» [آ] درنگارش قرآن (به دلایل 
ریشه‌شناختی) فقط برای بیان D‏ پایانی ثانوی درريشه tertie‏ 7 [فعل ناقص] پیش 
از یسوندها (برای نمونه: بناها = بنیها / 9070-16 در سوره ۷۹:۲۷) بکار می‌رود. 

این گمان که دندانه «ی» برای نشان دادن 2 کشیده نه فقط برای 2 پایانی ثانوی از 
افعال ya’ tertie‏ [ناقص] پیش از پسوندها [بوده] بلکه در مرحله نخست نگارش 
قرآن در مواردی نیزاستفاده می‌شد» ازنك تائ توسط نخستین دستنوشته‌های 
قرآن نمی‌باشد. به عکس» می‌توان گواه آن را هم اکنون با کمک برخی از واژه‌های 
کزخوانده شده قران امروزی جاپ قاهره بدست آورد. دراینحا شاید نمونه‌های زیر 
بسنده کنند: 


بت las ayyräat] ou u‏ کردارشرم آوں نایسند / عادات زشت) را کامله عوض کرده است. 
مبنای این خوانش دستنوشته قرآن ۳۲۸ (الف) می‌باشد که درکتابخانه ملی فرانسه قراردارد: 
Sources de la transmission du texte coranique, i. Les manuscrits de style hi$äzi, Fr.‏ 
manuscrit arabe 328(a) de la‏ ماد Deroche u. S. Noja Noseda (Hgg.), Bd. i:‏ 
Bibliothèque Nationale de France, Paris (Bibliothèque Nationale de France)<‏ 
.1998 


دربرابراملاء «السیات» (20 27 (as‏ (سوره ۰)۴:۱۸ «سیاتکم (sayyi’ätikum)‏ (سوره ۴:۳۱؛ 
2۲ وسیاتهم ) (sayyi’ätihim‏ (سوره ۳:۱۹۵) درقرآن قاهره دستنوشته قرآن درپاریس 
YYA)‏ الف) (بدون نقطه گذاری) اینگونه آورده است: : سنیتهم » » سنیتک ء الستنت gb.‏ نوع 
نگارش قرآن. دراملاء این واژه‌ها اصلا حامل «همزه » نداریم. (لسان ) » این ريشه را هم برای 
«شنا» (Sana)‏ (حلد ۰۱۴ ۴۴۴ ب) وهم برای ۱ «شتاأ» (Sana’a)‏ (حلد ۱۰۱۰۱ ب به بعد) وهر 
کدام | زآنها را با معنی پایه‌ای (lin‏ » آورده است. همجنین نگاه کنید به تئودور نولدکه 
Č „yL (Bersträßer-Pretzl )‏ قرآن» جلد سوم که در بخ » Orthographie der Lewis`schen‏ 
(Palimpseste‏ در بخش ششم (ص ۵۵) که نوع نگارش‌ها را آورده است. 


~n + نج‎ 


سوره ۴۱ آیه ۴۷ 


نمونه ۱: ءاذنک (ädannak")‏ 


يوم يتاديهم ین شرگاني قالو نلک ما منامن هیر 
مترجمان نامبرده مفهوم تأکیدشده بالا راطبق درک مفسران عرب ‏ این‌گونه بیان 
می‌کنند: 
(پارت ۴۰۰): «و در روز (قیامت)» هنگامی که اوآنها [یعنی کافران] را ندا 
می‌دهد: "(حالا) کجایند این (به اصطلاح) شریکان من؟ آن‌ها می‌گویند: 
"ما (بدینوسیله) به تواعلام می‌کنيم: درمیان ما هیچ شاهدی نیست (که 
حقیقت اظهارات گذشتگامان را بتواند تأیید کند).» 


(Blachere, 510): „Sache qu’il n’est, parmi nous, nul témoin.“ 


(Bell, II, 481): „We protest to Thee, there is not amongst us a 


witness.“ 


مکارم شیرازی: وآن روز که آنه ارا ندامی‌دهد (ومی‌گوید:) کجایند 
داشتیم که هیچ گواهی برگفته خود نداریم!» 
هرعرب زبانی با احساس زبانی خود بی‌درنگ متوحه می‌شود که حمله پیرو 

«اشکال» دارد. این که «آذن» (adana)‏ در این بافت می‌باید اعلا مکردن /اطلاع‌دادن ( 
معنی بدهد یک اختراع ناب مفسران عرب است که نمی‌توانستند این واژه کزفهمیده را 
طور دیگری توضیح بدهند. درنگارش «اذنک» در حقیقت نقطه بالایی « ذ» نادرست 
گذاشته شه Cl‏ گناه این نا گاهی آشکارا برگردن خوانندگان عرب یسین درارتباط 
با معنی واقعی دندانه «ذ» است که دراصل نقطه گذاری‌نشده بود و برای نشان دادن a‏ 
را می‌توانستند بازشناسند. 


۱ طبری Ur)‏ ۱۵ ازص ! به بعد) آن را «آذناك» (ädannakd)‏ می‌خواند وتوضیحات زیررا 
ارايه می‌دهد: «أعلمناك» L) (aClamnak?)‏ به تواعلام می‌کنیم) > أطعناك ;!L»)(ataCnakd)‏ 
تواطاعت می‌کنیم)» دراینجا دریادداشت آمده است: «اطلعناك» (atlaCnakd)‏ معادلی 
است برای «اعلمناك» .(aClamnakd)‏ 


وقتی « ذ» کزخوانده‌شده به عنوان 2 کشیده خوانده شود آنگاه خوانش »إذاك» (پس» 
سپس) (درواقع إذ ذاك (id dak‏ بدست می‌آید که در عربی امروزی به صورت ترکیبی 
«إذاك» می‌تواند نوشته شود (برای نمونه به فرهنگ‌نامه عربی ور [Wehr]‏ نگاه کنید). 
این که ولی عملا نگارش قرآنی «ٍذیک» به واژه سریانی -آرامی ‚häydek nun‏ 
سپس/ پس) برمی‌گردد واین که آن یک پسین‌ساخته گویشی ا زآرامی شرقی است 
(نک:تساروس. جلد یک. et‏ کلدانی TIN‏ / ۰20016 عربی: |ذذاك. نک: إذاك) در 
بررسی‌های بعدی دقیق‌تربدان پرداخته خواهد شد. gab‏ این گفته‌هاء بخش 
واگویه‌شده را باید مانند زیر فهمید: 

«درروزی که اوآنها را ندا خواهد کرد: "(حال) کجایند شریکان من؟ 
سپس آن‌ها پاسخ خواهند داد: "هیچکدام از ما دیگر(به اینها) باور 


1۲ 
 "درادن‎ ۳ 


سوره ۶۸ آیه ۱۳ 
نمونه ۲: عتل Cutully‏ 


دراین متن» شیوه‌های رفتاری منفی یک کافربرشمرده می‌شوند. دراین‌حابه 
خصوصییتی اشاره شده که در سوره ۶۸ در آیه‌های ۱۳ تا ۱۴ os‏ شده است: 


عتل g US‏ / آن گان دا ما ونين 
بنا بردرک تردیدآمی زمفسران ری مان ها مود مربوط به هم را این 
جنین برگردانده‌اند: 
(پارت. ۴۷۷): «۱۳: و وانگهی او انسانی زمخت (؟) است و (به همه‌جا) 
دست‌درازی می‌کند (؟) ۱۴: (با توحه به این واقعیت) که اودارایی (بزرگ) 


وپسران (فراوانی) دارد!» 


۲. درعربی تنها «شهید» به معنی «شاهد» نیست. به عبارتی» ازفنواژه دینی سریانی-آرامی 
(shed) inw‏ آگواهی دادن . درواقع: (اعتقاد یا ایمان خود راآشکارا اعلا مکردن») سرحشمه 
می‌گیرد. از همین نیز i] shed / ame‏ داشهید .گراهی‌دهنده» اشتقاق می‌شود). بهعبارتی» 
فقط واژه عربی «شهادة» (Šahāda)‏ یعنی اعلام اعتقاد با دینا استخراج نشده است. 

۳ طبری. جلد ۰۲۹ ۲۷-۲۳ 


(Blachere, 608): 13 „arrogant et par surcroît, bâtard! 14 Ne lui 
obeis pas [parce] qu’il est riche et a des fils [pour le 
1 33 


soutenir]! 


(Bell, IL, 597): 13. „Gross, but yet highly-esteemed.''’” 14 


Because he has wealth and children.“ 


مکارم شیرازی: ۱۲ علاوه براینها کینه‌توز و پرخورو خشن وبدنام است. ۱۳: 
مبادا بخاطراینکه صاحب مال و فرزندان فراوان است (از او پیروی کنی). 
ت-» نادرست خوانده‌شده در واژه «عشل) 1/7 تلفظ می‌شود) علت اصلی 
e‏ گوناگون مترجمان قرآن ماست (پارت:انسان خشن؛ بلاشر: متکب و بل: 
زمخت» بی‌نراکت). فقط بلاشرتوانسته با حدس و گمان معادل «متکبر» را در 
این بافت حمله تا حدودی درست تشخیص بدهد. معانی «متکبر مغرور) واقعاً 
از خوانش «عالی» CR)‏ حاصل می‌شود. 
این که خوانندگان عرب پسین آن دندانه را که به عنوان 7 کشیده میانی کارکرد 
داشت به اشتباه با دو نقطه در بالا (2) مجه زکردند و به خوانش بی‌معنی«عتل)» Cutull)‏ 
درغلتیدند» این فرض را تأیید می‌کند که سنت شفاهی درزمان تدوین نهایی قرآن دیگر 
وحود نداشت درایین جاء همین مفهوم واقعأ عربی با همین معا معنی درحالت مفرد و 
جمع درچهارجای قرآن آمده است (سورهای ۴۴:۳۱۰۱۰:۸۳؛ ۲۳:۴۶؛ ۳۸:۷۵). البته 
در آنجا «الف» بعداً افزوده شده به عنوان ماد رخوانش برای 7 کشیده. جایگزین دندانه 
اصلی شد. بدین ترتیب. این فقرات قران درست خوانده شدند. 
البته در مورد سوره ۶۸ آیه ۱۳ این معنی آشکارا تشخیص داده نشد. خوانش 
نادرست نگارش اصلی این واژه اساسا به دلیل از میان رفتن سنت شفاهی قابل توضیح 
است. 
همجنین تشخیص داده شد که این دندانه ازیک سوبارها نادرست نقطه گذاری 
شده وازسوی دیگربه جای ol‏ دندانه یک «الف» [I]‏ گذاشته شده است. این تشخیص 


„Or ‚adopted‘ from an ignoble family, which is said to refer to Walid b. :۱ یاداشت‎ ۶ 
Maghira. But the word is probably from zanama to mark a well-bred camel by 


cutting apart ofthe ear and letting it hang down.“ 


باشد. زیرا در حالی که برای قرآن ترازمند [رسمی] می‌توان نقطه‌ها را در ذهن خود نادیده 
گرفت در مورد «الف» به این سادگی نیست؛ به ویژه این که به هنگام بررسی این «الف» 
[] اجزاء زبانی هم عربی وهم سریانی-آرامی (گاهی هم عبری) باید مورد توجه 
قرار بگیرند. 
این که بعدها نسخه‌برداران بی‌صلاحیت «الف» را [به حای دندانه] قراردادند واین 
رویکرد منحربه تغییرشکل واژه‌ها گردید. می‌توان گفت با توحه به فقدان سنت 
۲. مترحمان مامانند مفسران عرب در خصوص واژه Canim) (m)‏ دحار 
تناقضات شدند (پارت: اکس یکه (همه جا) دست ‌درازی LS‏ بلاشر: 
bâtard»‏ بل: highly-esteemed»‏ 0) . کذخوانی این واژه باعث شده که آن را 
„AS‏ عنوان یک اسم فاعل جمع مذکرعبری [207:77(۵۳) (هرزه‌کاران» کسانی 
که هرگ یکنند) V‏ قلمداد کنند. ولی ازآنجا که درمتن قران سخن ازیک فرد 
است چنین شکل جمع عبری نمی‌تواند مد نظرباشد. 
«ای نکه او دارایی و فرزندانی دارد» . ولی پیش ازاین گفته [حمله] یک فعل وحود دارد که 
باعث خوانش نادرست «زنیم» anim)‏ شده است. دراین جا نیزفقدان سنت شفاهی 
باعث گردید که خوانندگان عرب با این واژه نتوانند کناربیایند. همین خوانش خودسرانه 
(zanim) (m)‏ موحب شده معانی تخیلی و عحیب وغریبی برای آن ساخته شود که 
بازتاب آن را در فرهنگ لغت عربی هانس ور (Hans Wehr)‏ مشاهده می‌کنيم. او برای 
این واژه معانی‌ای مانند «یایین» حفیر پست؛ حرامراده. ماد رقحبه؛ بیگانه» اختراع کرده 
و بدون ارزیابی دقیق ارایه می‌دهد. 
دراین جا طبعاً نمی‌توان به خوانندگان عرب خرده گرفت که جرا درپس واژه (m)‏ 
نتوانسته‌اند یک شکل فعلی سریانی-آرامی را حدس بزنند. حال بیایید همین واژه را به 
حای «زنیم). «رتیم) (ratım)‏ بخوانيم. آنگاه این واژه نویسه گردان واژه سریانی-آرامی 


Hebräisches und [ehls ss [فرهنک فشرده‎ ۰ Gesenius) نک: و . گزنیوس‎ .۵ 


. ب‎ Yo\.aramäisches Handwörterbuch 


(rtim) phi‏ در حالت اسم تغییرنیافته /مطلق Status absolutus‏ خواهد بود. 
تساروس برای ریشه فعلی (rtm) aii‏ تعریف زیررا می‌دهد: 
„enunciavit, spec. indistincte et submissa voce locutus est“‏ 
(اظهار کردن. بسیار ناروشن وآرام سخن گفتن» بیان کردن) 
درقرآن موضوع برسریک واژه سریانی-آرامی است که درحالت دستوری اسم 
مفعول مذکراست ولی در معنا مانند معلوم [فعال] عمل می‌کند. درست همانگونه که 
نولدکه در «دستورزیان سریانی» اش توضیح داده است: 
«برخی وجوه وصفی شکل DI) Asa‏ درمعنای معلوم (active)‏ به کار 
برده می‌شوند؛ این قسماً بدین دلیل است که برخی ازاین آفعال دو مفعول 
می‌گیرند؛ قسما تشابه شکلی به همراه خویشاوندی معنایی عمل AS a‏ 
درخصوص نمونه‌هایی که نولدکه بیان کرده شاید لازم باشد که این گواهی قرآنی را نیز 
بيفزاييم.تساروس نیزصفت مفعولی مجهول HME) rei‏ را به صورت معلوم با 
ıblesus, balbutiens »‏ (نوک زان یگویان با من‌من‌کنان) توضیح می‌دهد. 
زبان عربی آمروز با اصطلاحاتی همحون «ما رتم ۱۳ mā ratama bi-)‏ 
AS) (kalima‏ ی نگفت ) و «الکلام الخفي»: «الرتم» ehl:ar-ratam)‏ سخن‌گفتن) که 
دیگر مورد استفاده قرارنمی‌گیرند خاطره‌ای از این اصطلاح سریانی -آرامی را حفظ کرده 
است. 
پس ازاین توضیح می بايد د و آیه ۱۳ و ۱۴ از سوره ۶۸ را به این شکل خواند: 
عال بعد ذلک رتیم / ان کان ذا مال وبنین 
Cali" bada dälika ratīm / an kûna dä mal" wa-banin)‏ 
وطبق خوانش سریانی -آرامی؛ این ترجمه به‌دست می‌آید: 
«افزون براین» متکبر (از این رو) جرندگ و (برت وبلاکو). ۱۴: واو (حتا بدون 


خدا) ثروت و فرزندانی دارد»! 


.٦‏ نک:لسان. جلد ۰۱۲ ۲۲۶ الف؛ همجنین زیر«رشم) :(ratama)‏ الأرثم :(al-artam)‏ هو 
الذی لا یصحح کلامه و لا یبینه (کس aS,‏ ناروشن سخ نکوید). 


سوره ۸:۹ 


نمونه ۳: الرقیم (ar-ragim)‏ 
این اصطلاح. که در قرآن‌پژوهی به عنوان یک مورد ناروشن تشخیص داده شده. آخرین 
بارتوسط حیمزبلامی (James A. Bellamy)‏ دریک تفا مورد بررسی قرار 
گرفت. بلامی که نقطه آغاز خود را یک خطای کپی‌برداری گذاشته بود به جای اسم 
) الرقیم» (ar-ragim)‏ (حدودا الوح یادبود!) که درقرآن ترازمند [رسمی] آمده. خوانش 
«الرقود) (hs s[olk>J)(ar-rugüd)‏ را پیشنهاد کرد. درمتن قرآن این آیه جنین 
است: 
T‏ حسبت أن أَضحاب I‏ والرقیم گانوا من یانتا عجبا 
پارت al‏ بالا را این جنین ترحمه کرده است: 
«یا فکرمی‌کنی که [تعبی ر«الرقیم» بسیارناروشن است] مردم غارولوح 
[الرقیم ؟] (یکی) از علائم ما بودند که می‌باید درباره آنها تعجب کرد ؟» 
مکارم شیرازی: آیا گمان کردی اصحاب کهف ورقیم ازآیات عجیب ما 
به نظربلاشر(۳۱۸) «الرقیم» نام یک مکان است و برای اثبات آن ما را به توضیحات 
متناقض مفسران ارجاع می‌دهد. بل (جلد یک. ۲۷۵) نیزهمین نظررا دارد واین 
یادداشت را می‌افزاید (یادداشت ۱): 
«نظرات درباره شناسایی وتعریف واژه الرقیم بسیاربا هم متفاوت هستند. 
به نظربرخی این واژه نام یک کوه یا روستایی است که به آنها مربوط 
می‌شود. برخی دیگربراین نظرند که نام یک سگ است. تاری Torry)‏ بر 
این نظراست که این واژه یک خوانش نادرست ازدسیوس (دقیانوس) 
است که با حروف عبری نوشته شده است؛ ای» حی. براون» مطالعات 
شرفی» ص ۳۵۹.) 
این ايده که برای معرفی افسانه هفت مرد درخواب یک اصطلاح متناسب باید پیدا 
کرد درخود امردرستی است. حیمزبلامی برای خوانش «والرقیم» مورد مشاحره مقدمتا 
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یک سلسله اصلاحات درنگارش این واژه پیشنهاد می‌کند: ۱) حذف حرف ربط «و) به 
عنوان جیزی زائد. ۲) حذف میانحی «ي» / 7 به عنوان حیزی که از روی بی‌دقتی SL‏ 
پوحود آمده. lt‏ پایانی به یک «و) و۴) گنجاندن یک «د» که احتمالا حذف 
شده است. 
بدین ترتیب با توحه به این تغییرات. ما خوانش «رقود» ( 71/1170 (درخواب‌بودگان) 
راخواهیم داشت که درآیه ۸ نیزثبت شده و جمع «راقد» (rägid)‏ ([یک انسان ] 
درخواب) می‌باشد. به سخن دیگر یعنی به جای خوانش «اصحب الکهف والرقیم» 
(مردم غارولوح) می‌باید آن را «اصحب الکهف الرقود؛ (مردم خوابان درغار/ مردمی 
که غا ر خوبند) بخوانیم . البته جیمزبلامی این توضیح خود را که درابتدا منطقی به نظر 
می‌رسد از طریق چهاراصلاح پیشنهادی دریک واژه که کل از پنج حرف تشکیل شده 
صرف نظراز حرف تعریف معین «ال») به نوعی ضایع می‌کند. البته اگردراینجا ما فقط 
یک حرف را تغییرمی‌دادیم آنگاه می‌توانستیم به اصل difficilior‏ 16010[«خوانش 
دشوارت رفوی‌تراست »] وفادار باقی بمانیم. کلید گشایش راز را در این‌جا آن دندانه يا «یه 
میانی به دست ما می‌دهد که البته بلامی به عنوان خطای نسخه‌برداری یا لکه ارزیابی 
کرده بود» درحالی که این همان «الف» کشیده است. 
اگرجنین باشد آنگاه فقط شاید لازم باشد که ما آن «م» پایانی نادرست خوانده شده 
را «د» بخوانیم. کسانی که با دستنوشته‌های ححازی و کوفی اشنا هستند به‌خوبی 
می‌دانند که «م» پایانی بدون زائده یعنی بدین شکل « م» نوشته می‌شد. 
مطالعه دستنوشته‌های کهن قرآن می‌تواند در این جا برای روشن‌سازی موضوع به ما 
SL‏ رساند. گاهی شباهت مبان (م) پایانی با «ر» که به «د» شبیه است می‌تواند موحب 
چنین خوانش نادرستی بشود. مانند پاره‌های قرآن سمرقند که به خط کوفی است. ولی 
ازآنحا که نگارش کوفی O‏ و «د» پایانی کاملاً واضح وقابل تفکیک‌اند به همین «را و 
«د» را نمی‌توان باهم اشتباه گرفت. ازاین رو ابتدا باید یک جنین اشتباه گرفتنی [«را و 
«د»] به عنوان خطای نسخه‌برداری اثبات گردد. پس می‌توان این خطا را به یک مرحله 
بسیار عقب‌تربرد. یعنی هنگامی که این واژه از سریانی (نگارش سرتا (Sertã‏ به عربی 
نویسه گردان شد. زیرا درسریانی حرف «د» [al‏ و در [4] فقط توسط یک نقطه دربالا و 
پایین از یکدیگر تفکیک داده می‌شوند وگرنه شکل آن‌ها ILLS‏ همسان است. در ادامه 
همین بررسی یک سلسله ازاین نویسه گردانی‌های نادرست که در قرآن ترازمند کنونی 


باقی مانده‌اند را نشان خواهیم داد. با وجود این» مقدمتاً لزومی ندارد که علت کزخوانی 
این واژه را جابجایی «د» و «م» پایانی بدانیم. احتمال قوی‌تراین است که نسخه‌برداران 
پسین عرب این دندانه ؛یعنی an‏ را دیگربه عنوان # کشیده نمی‌توانستند تشخیص 
بدهند. 

نسخه‌برداران که «ی» را به عنوان «ی» کشیده. 1 تعبیرمی‌کردند. به ناجار این واژه را 
«الرقید» می‌خواندند» یعنی شکلی از یک واژه که اصلاً درعربی وحود ندارد. ازاین رو 
نخستین بدیل برای معنی بخشیدن به این واژه این بود که از «د» پایانی یک «م» بسازند 
که نتیجه آن «والرقیم» war-ragim)‏ شد. با این که این خوانش هم چندان بامعنا نبود 
ولی دست کم در عربی شاهد و گواه داشت. در موارد تردید. چنین واژه‌های تعریف ناپذیر 
این امتیاز را داشتند که بدون سنجش به عنوان نام‌های خاص یا مکان تعبیرشوند. 
موردی که تفاسیرمربوطه نیزنشان می‌دهند. روش مشابه تفسی رکه توسط زبان‌شناسان 
عرب بکار بسته می‌شد بلافاصله مورد توجه آن کسی قرار می‌گرفته که بویژه با ادبیات 
کهن عرب سروکارداشته است. 

آگرما به جای «والرقید». «والرقاد؛ بخوانيم آنگاه مشکل حل می‌شود. لسان (جلد 
سه. ۱۸۳ الف) «الرقاد» را به عنوان شکل اسمی (ragada) ój‏ (خوابیدن ) اینگونه 
توضیح می‌دهد: النوم (611-17017711)(خواب ) . اگراین گونه بخوانیم آنگاه سوره ۰۱۸ آیه ٩‏ 
چنین خواهد بود: 

ام حسبت ان اصحب الکهف و الرقاد کانوا من ایتنا عجبا 
«فکرمی‌کنی که مردم غارو خواب از نشانه‌های ما شگفت‌انگیزبودند؟» 
[... مردمی که در غار زندگی می‌کردند ودر خواب بودند ... /م] 


نمونه ۴: التورية( «at-tawrät/ al-jawrīja‏ 
برای تشسخیص 7 کشیده با یک دندانه Q)‏ درمیان یک واژه. بروکلمان از واژه « توریة» 
(Thora) (tawrät)‏ (دستوررزیان عربی» بند ۰۲ د؛ ویادداشت ۲ برگ (Y‏ به عنوان تنها 


استئنا نام می‌برد. از سوی دیگر تشودورنولدکه درتاریخ‌ق رن Y‏ تلفظ آن را «توریة) 
(tawrija)‏ گمان کرده است. و ديم (W. Diem)‏ در «مطالعاتی درباره تاریخ نخستین 


۸ «تاریخ قرّن». گوتینگن ۰۱۸۶۰ ص ۲۵۵. 


رسملخط عربی» "با نظرنولدکه به مخالفت برخاست و شرح دقیق‌تری از خوانش 
سنتی hiawräh‏ نادرست می‌دانست (برگ ۲۴۹). 

E‏ عسری تورا Or‏ را کته حفری as‏ با 
استناد به ولهاوزن مدعی بودند رد کرد. ein‏ انتظار داشت که عربی Torah‏ به 
عنوان معادلی برای پایانه مقنث عبری2 باشد. درحالی که تلفظ قرآنی با "یز که ک. 
کل ۱ درآن یک اماله از 7 به به عنوان شکل جنبی توراه (Torah)‏ می‌دید در 
نگارش عبری AT‏ نمونه‌ای ندارد. 

اودر مخالفت با به ميان کشاندن واژه بهودی-آرامی یا آرامی ۱۳۳۱۸( ۵(10) که 

EAEE E VE Ea awo) PS 0 EROT‏ «شکل 

1 پیش‌فرض (törajta) OTN‏ که گویا واژه عربی «التوریة» (at-tawrija)‏ ازآن 

پدید آمده. استدلال می‌کند که دراین مورد شکل عربی آن می‌باید درحالت نهایی 
۷۲ باشد ونه نگارن ش متداول tawrāh‏ 

و دیم تصورمی کند که راه حل را درتشخیص گ. دالمن ۱ یافته است. بنا برنظر 
دالمن دریک بخش از گویش‌های بهودی-آرامی «پایانه نصب - 17 برای مونث یک 
7 کوتاه‌شده وتبدیل واکه مرکب way‏ واکه ساده 5 می‌باشد.» ا زاین شکل (- > Cayta‏ 
(ayta > -6‏ که در گویش‌های آرامی شرقی نیزرایج است. واژه tawrāh‏ پدید آمده 
است که همین به نوبه خود ازیک شکل فرضی آرامی *örajtäl*töroyjtäl*töretä‏ 
برآمده که درعربی تنها گزینه ممکن با پایانه 2۸ است. 


۹ «نکارش واکه‌ها )۰ در: Orientalia‏ جلد ۰۱۹۷۹۰۴۸ ص ۰۲۵۷-۲۰۷ درباره «التوریه» ( at-‏ 
00 ص ۲۵۰-۲۴۸ . 

oll AV‏ بیگانه [در قرآن]». ص ۹۵ به بعد. 

۰ ۷۱ ص‎ «(Koranische Untersuchungen) « ohi «پژوهش_هایی درباره‎ AN 

.۲۵۹ ۰۱۸۹۹ برلین‎ (Skizzen und Vorarbeiten 6) ۱۶ وآماده‌سازی‌ها‎ lazh» AY 

۳ «زبان عامیانه وزبان نوشتاری»)» ۱۰۲. 

۰۳ «ناریخقرن » حلد ۴۰۰۳ یادداشت‎ ANE 

۵. «درباره رس ملخط عربی»» ص ۰۳۲۱ 

٦‏ . برونو فیشر «(Brünnow Fischer)‏ کرستوماتی عربی «(Arabische Chrestomatie)‏ فهرست 
ee‏ 

۷ گ. دالمن «(G. Dalman)‏ دستور زیا نآرامی بهودی-فلسطینی (لایپزیک AAY OAA‏ 


صرف نظرا زاین که و ديم برای این شکل فرضی سندی ارایه نمی‌دهد. او متوجه 
نشد که برای پایانه نصب [پسوند نسبت] aya‏ / 2(1 مونث درعربی یک ساختار 
دیگربا پایانه 7۵ وحود دارد که بارها نیزمستند شده است. مشابهاتی مانند واژو‌های 
zuna ll sby‏ < ( 13712 4= عربی «پومیة) (sly) Gawmiya)‏ حاط > 
=(barräytä)‏ برية ( dgy) (barriya‏ دربیرون شهر) ۰ _حهمط > (gawwäaytd)‏ 


(درون . در درون )= جوية bu) (Jawwiya)‏ به bar‏ هی WW‏ فقط چند نمونه رایج 


واژه عربی «انسیا» (insiya)‏ به عنوان یک نمونه دیگربرای پایانه مذکرهم‌ارز مشاهده 
می‌شود. هرجند که دراین جا می‌توان ادعا کرد که ضرورت قافیه بوده است. 

LŚ‏ براستدلال و >= اين واژه ازواژه عبری tora nm]‏ وام گرفته نشده باشد» 
آنگاه برای نگارش قرآنی «تورية» (تلفظ معتبرقرآن ترازمند: (tawrät‏ باید خوانش دیگری 
بحزآن خوانش پیشنهادی درنظرگرفت. اگرما از فنواژه سریانی-آرامی iuiar‏ 
(örayıa)‏ آغاز کنیم» آنگاه مقدمتاً می‌باید پایانه عربی 22 که تشودور نولدکه گمان برده 
بود را تأیید کرد. 

دندانه 5/ که در سنت عرب بعدها با دو نقطه دربالای آن محه گردید نمی‌تواند به 
عنوان خوانشی مطمئن اعتبار داشته باشد. زیرا «شکل ترکیبی» 10701 را -که ازیک 
آوای آغازین عبری ویک آوای انتهایی سریانی-آرامی ساخته شده است- نمی‌توان در 
حایی یافت. ولى املاء عربى «توریة) بیشترتأییدگراین است که واژه سریانی-آرامی 
(örayta) Melia‏ را می‌توان به عنوان الگوپذیرفت. واگرجنین باشد آنگاه ترانویسی 
عربی «اورية» (awriya / riya)‏ برایمان قابل‌تصور خواهد بود. با توجه به این نکته» 
حگونه می‌توان آوای آغازین ت / ٤‏ در واژه «توریة) را توضیح داد؟ 

تئودور نولدکه در «جستارهای نوین درباره زبان شناسی سامی» توضیح منطقی‌ای 
برای آن ارایه می‌دهد. اودربخش «تغیبرآوای آغازین و (w)‏ یا همزه (Hamza)‏ وی 
y)‏ (برگ. ۲۰۲ تا ۲۰۶) نمونه‌هایی از عبری» آرامی وعربی به دست می‌دهد. او در برابر 
«آسن» (Asin)‏ آمده در قرآن (سوره ۴۷:۱۵) برای نمونه. شکل دیگری ازآن یعنی «پسن) 


۸ تغییرمعنی واژه سریانی-آرامی _حه > gawwi)‏ (چیزدرونی) به واژه عربی «جو) aww)‏ 
(هولآتمسفر) منجربه این شد که درعربی کلاسیک معنی نادرست این اصطلاح که در سوره 
۹ مده است جا بیفتد (نک» ص ۲۲۳ به بعد). 


mA: n 


hl 952,5 را نام می‌برد. او نمونه‌های دیگررا دریک فهرست جمع‌آوری‎ Qasin) 
«(aşarlyaşar ) pæ / اصر‎ «(atn/yatn) اتن / پتن‎ «(atam/yatam ) می‌دهد: اتم /یتم‎ 
.(afanlyafan)) افن / یفن‎ 

در سریانی-آرامی در حوزه نام‌های خاص جندین نمونه وحود دارد. در مرتبه 
نخست به تلفظ آشنا ورایج مسیح (Jesus)‏ نگاه کنیم که به اشکال 1280۴ (سریانی 
غربی) و BOS‏ (سریانی شرقی) نوشته می‌شوند. همچنین می‌توان به ۹7ز علم 
’Ürislem)‏ (اورشلیم) در سریانی و مةه عل (Iruslem/Yıruslem)‏ در فلسطینی- 
مسیحی اشاره کرد. در اینجا توضیح فرهنگ‌نویسان سریانی درباره نام سریانی- آرامی 
Jordan‏ )03,1( حالب می‌باشد؛تساروس (حلد یک. ۱۵۸۴) این واژه را این‌جنین 
توصیف می‌کند: Basar :(Yurdnan) a‏ 310ل (یعنی: m :(Urdnän‏ : (یعنی): 
(nuhrädnah lan) A sur ina‏ (نور برما ظهور کرده است) گونه عربی آن این 
جنین است: الازدن .(al- "Urdunn)‏ 

سرانجام درخود قرآن هم یک نمونه دیگربا نام خاص «یاجوج» (vyagüg)‏ 
(سوره‌های ۱۸:۹۴ و ۲۱:۹۶) می‌یابیم که آوای آغازین آن. Y(«‏ [ی] به‌حای (a) db‏ در 


NV (AgöglAggög) A oa نگارش سریانی-آرامی نشسته است»‎ 


درباره نوع نگارش «یاجوج» (Yagüug)‏ و «ماجوج» ( 1188 ) 


بااین دونام درقرآن یک نمونه دیگربرای بکارگیری «الف» به عنوان ماد رخوانة 
[امالقراة] e lectionis‏ (حرف واکه) در دست داریم که برای ٩ h‏ کوتاه مورد 
استفاده قرار گرفته است. زمانی که آرتور حفری (همانجا. ۲۸۸) دراین «الف» یک hb‏ # 
کشیده می‌بیند. بدین معنی است که اودرقرآن ترازمند قاهره این حامل همه را نیز 
مشاهده IS‏ واین واژه‌ها را حنین می‌خواند: .Ya Sug wa-Ma Sug‏ 

ale‏ جنین خوانشی می‌توان گفت: الف) در تلفظ سریانی-آرامی 4 در هردو مورد 
کوتاه است. ب) نگارش ناقص بدون «الف» درطومارقرآن اصلی ۲۱۶۵ 
(Korankodex Or. 2165)‏ در کتابخانه بریتانیا که اخیراً کپی آن منتش رگردید نشان 


yY ۰۱ نک:تساروس. حلد‎ Na 


می‌دهد که درهردوسوره ۲ (سوره18/۱۸:۹۴ Folio 47a,‏ سوره۲۱:۹۶/ Folio 58a,‏ 
mmg‏ «یجوج) ) (Yagüg‏ و«مجوج) (Magüg)‏ نوشته شده است؛ پ) این تلفظ در 
زبان محاوره‌ای امروزی در خاورنزدیک که درآنجا این دو نام به عنوان جفت استاندارد 
یاکلام مضاعف (geflügelte Worte)‏ رایج است نیزتأیید می‌شود. 

برای «الف» کوتاه در میان واژه. مقدمتا واژه «مائدة» به عنوان یک نمونه» که در قرآن 
قاهره Balma ida‏ می‌شود. بسنده می‌کند. ولی این واژه در گویش عرب‌های شمال 
میانرودان امروزه هنوز «مایده» mayda‏ تلفظ می‌شود. از این رو نوع نگارش قرآن می‌باید 
۵ باشد N‏ 


f. ۰ ۰ ۰‏ 
درباره تفسیرنوینی از نوع نکارش 
تورية (TawrähTawrät)‏ = پورية drija/Jawrija)‏ 


باتکیه دوباره به نام (یجوج) که درقرآن با یک «ی» / ل آغازین آمده. در اینحا یک نمونه 
مشابه برای نوع نگارش سریانی واژه ENT EN‏ خواهیم داشت E)‏ عربی «اجوج» 
6 که می‌تواند یک «ی» / ۷ آغازین برای نوع نگارش قرآنی «یوریة) Jawriya)‏ را 
برای واژه سره یانی-آرامی Awriya/ÖriyalÜriya)(Örayta) Maia!‏ ) موجه جلوه 


دهد. 


۰ تساروس. حلد ۰۲ ۰۲۰۰۳ برای ید دو گونه واکه ارایه می‌دهد Mägög/Magög)‏ و 
8 که البته آخری غالب است. 

121. F. Deroche u. S. Noja Noseda (Hgg.), Sources de la transmission manuscrite du 

texte coranique. i Les manuscrits de style higäzi. Volume 2, tome i. Le manuscrit Or. 

2165 (f.1a61) de la British Library, Fondazione Ferni Noja Noseda, Lesa 2001. 

۳۲ تئودور نولدکه در «جستارهای نوین درباره زیان شناسی‌سامی) استراسبورگ ۰۱٩۱۰‏ ص ۵۴ به 
An‏ تلفظ ol‏ را ۲08102 می‌داند. اگرجه او می‌افزاید: «اين واژه سپس به طور معمول در«میدة» 
(mayda)‏ خلاصه شده است» که در واقعیت متناسب با تلفظ قرآنی است. البته دراین میان 
نولدکه دیگروامگیری این واژه از زبان اتبوپیایی (نک: آرتور جفری. «وازگان بیکان ۰۱ ۲۵۵) را با 
تردید می‌نگرد و درآخراضافه می‌کند (۵۵): «سرانجام کاملاً مشخص نیست که این واژه 
اتیوپیایی ريشه سامی داشته باشد.» همین باعث تلاش‌های نوین برای تفسیرمعنی این واژه 
گردید: مانفرد کروپ Viele fremde Tische, und noch einer im «(Manfred Kropp)‏ 
Koran‏ (بسیاری میزهای بیگانه» و هنو ز یکی د رقن ): درباره ریشه شناسی واژه اتیوپیایی و 
عربی . در: Oriens Christianus‏ ص ۰۸۷ ۰۲۰۰۳ ۰۱۳۲-۱۴۳۰ 


درنخستین جاپ این پژوهش این خوانش مستدل به علت غیرقابل اثبات بودنش 
متوقف شد. دراین اثنا این خوانش نه فقط از طریق نمونه مشابه ذکرشده دربالا شده 
OY)‏ ع 
اثبات می‌گردد. 
نولدکه در بخش نخست «درباره خط وآواشناسی» در زیر پاراگراف ۶ (ص ۷) یادآوری 
«آواهای آغازین با عبارتند از (Örajtä)SMMR 2۳۳۸۲۲ I‏ 


روشن شده بلکه افزون براین با اتکا به دستورزبان مندایی نولدکه 


N =W «Thora»‏ (نام بدترین شیطان. از عبری CANIN‏ «آتش»)... 
این لا[ می‌تواند تحت شرایطی همجنین 17۰6۷ تلفظ شود...» 

این که طبق این ارزیابی ۱۳۳۸۱ نه فقط ۲7ر0۵ بلکه تحت شرایطی Jöraytä‏ 
می‌تواند تلفظ شود. فرهنگ لخت al‏ آن را نشان می‌دهد. 

درآنجا (ص ۱٩۱‏ الف) نمونه‌ای که نولدکه آورده» یعنی TYI‏ به طو ر آلترناتبوزیرهر 
دو تلفظ‌ها عرضه شده است: ۷۲/۲ = 11 0R‏ ۲11(۸ /) درخشیدن؛ افزون براین: 
Cwr =)AWR =YWRo‏ کو رکردن L]‏ نور]. گواه دیگری برای ی / 7 آغازین است که 
نولدکه در «دستورزیان مندایی» (۶۲ و ۶۵) با نگارش (yöralyüra) NIV‏ «درخشش) 
به ما عرضه می‌کند. 

با دردست داشتن این گواه‌ها» سنت نگارش مندایی یکباردیگربه ما کمک 
می‌کند تا معمای نگارش قرآنی «توریة» را حل کنیم. طبق موارد گفته شده می‌توان حالا 
مطمئن بود که این Bo‏ نگارش نه دیگ «SL Tawräh/Tawrät‏ 
Yawrtya/Yörtya/Yürīya‏ بايد خوانده شود. 

آنجه این خوانش را قطعی می‌کند نه فقط آن ی / ۷ آغازینی است که در قرآن‌پژوهی 
گمان برده می‌شد بلکه به ویژه آن پایانه «یه» است که نولدکه درآن به درستی تلفظ Liya‏ 
حدس زده بود. زیرا این استدلال که در چاپ نخست این پژوهش به نفع خوانش 
1 آورده شده بود و به تبع آن دندانه یکی مانده به آخربه عنوان «مادر 
خوانش» نگریسته می‌شد نادرست است. زیرا پایانه o / h‏ درست همین کارکرد را به 
عهده دارد. به عبارتی» آمدن پی در پی دو«مادر خوانش» برای یک کارکرد با قواعد سنت 
نگارش آرامی و قرآنی سازگار نیست. از این ری پایانه iya‏ قابل تأیید است. 


۰۱۹۶۳ شآ کسفورد‎ Mandaic Dictionary «(E. S. Drower) ای. اس. دورور‎ 6 


با توجه به این خوانش نادرست اسم که عملا باید نامی آشنا فرض شود این پرسش 
طرح می‌شود که چگونه خوانندگان عرب توانستند به یک چنین تفسیرنادرستی در خصوص 
نوع نگارش قرآن برسند. پاسخ به این پرسش فقط می‌تواند این باشد که آنها به دلیل نبود 
سنت شفاهی از معتمدین بهودی شنبده‌اند که این مفهوم به عبری تورا / 107 نام 
دارد. اگرجه این واژه در یه ودی-آرامی (مانند سریانی-آرامی) 71۳7۳7۱۸ 
Örayyalöriva / TIN) (Örayta/Öreta)‏ ( تلفظ ۱ 

این که مفسران عرب این خوانش را به نگارش و تلفظی دیگربرگرداندند یادآوراصل 
el‏ 32۳ / 4679/(اینگونه نوشته) وم ۲۱ / 7۵ (آنگونه خوانده) می‌باشد. به نظر 
می‌رسد همین راه را حفری نیزطی کرده است. او -صرف‌نظرازاین که ۱۸ باردرقرآن 
قاهره نگارش «التورية» آمده است- این واژه را در ترانویسی عربی مدرن (توراة / 
1 پیشنهاد م ی کند ولی Tawrāh‏ می‌خواند. همجنین حفری شتابزده به آن 
دسته از پژوهشگران غربی حق می دهد که این واژه را یک وامواژه از عبری قلمداد کرده 
بودند» درحالی که توضیحات فرانکل را که گمان می‌کرده این واژه یک وامواژه آرامی 
است را رد کرد با این که نظرفرانکل به حقیقت نزدیک‌تربود. UD‏ 

احتمالاً تودور نولدکه با شناخت جامعی که از گویش‌های آرامی» به ویژه مندایی. 
داشت ازاین صلاحیت برخوردار بود که معمای این نگارش قرآنی را حل کند» البته‌اگر 
اودقیق‌تربه متن قرآن می‌پرداخت. 


A Dictionary of Jewish Palestinian «(Michael Sokoloff) نک: میشائیل سوکولوف‎ .٥ 
رامات -گان» >„ دوم ۰۱۹۹۲ ۴۲ ب.‎ 6 

«(Marraci ( جفری اینگونه می‌نویسد (همانجا ۹۶): «پژوهشگران غربی ازدوره مرسای‎ TI 
را به عنوان یک وام مستقيم ازعبری شناسایی کردند‎ old, 5 Prodromus پرودروموس‎ 
ن؛‎ ۲۲۶ Ideen ص ۱۷۵؛ گایگر۴۵. فون کرم‎ ۰۱۸۲۹ JA (ملاحظه: همجنین د ساسی»‎ 
JPN ۷۱161 هسوروویتس.‎ :۶۵ «Beiträge ن.۱؛ هیرشفلد.‎ ۱۲۰ «Offenbarung پاوتس.‎ 
آن توسط‎ ll ودیگر احتیاجی به بحث درباره امکان ريشه‎ )۵۴۰ x ERE مارگولیی‎ ۴ 
الف. با این حال. پیشنهاد‎ ۱۸ Glossar نیست ( یادداشت ۳: فیشر‎ ۲۳ Vocab فرانکل.‎ 
(ه6۳2(/۱)‎ NMIN و آرامی‎ (Tran می‌کند که این احتمالاً یک شکل ترکیبی از عبری‎ 
این‎ . )۵۱ «Foundation «Torry وتاری‎ «Ye 00۷ ZDMG می‌باشد؛ مقایسه کنید با آرنن‎ 
.)۶۵۹ واژه بی‌تردید در عربیا پیش از زمان پیامبربه خوبی شناخته شده بود. نک: ابن هشام»‎ 


نمونه ۵: درباره نوع نگارش ابرهیم 


° Ibrāhīm = Abrähäm) 


خوانندگان عرب با این نام برعکس عمل کرده‌اند: درحالی که آنها در نگارش «التورية» 
در دندانه یکی مانده به آخریک مادر خوانش برای db‏ / 6 می‌دیدند (بجای TLy‏ ولی در 
نوع نگارش ابرهیم به حای آن که در دندانه یکی مانده به آخرباز هم یک () / ECHT‏ 
یک «ی» / آ کشیده تشخیص دادند. شگفت‌انگیزی این تشخیص دوجندان می‌شود 
وقتی بدانیم که نام bas Abräham‏ می‌بایست یک نام معمول و رایج بوده باشد. 

این که با نگارش «ابرهیم». خوانش ابراهام / Abrähäm‏ مد نظراست. قرآن چاپ 
قاهره در ۱۵ جا با نگارش ناقص «ابرهم» Abrhm)‏ آن را تأیید می‌کند. این نگارش؛ 
شکل عبری و سریانی-آرامی 27,72۸ / ania‏ را وفادارانه بازتاب می‌دهد و باید به 
عنوان Abraham‏ خوانده ۳ نگارش قسماً کامل (ابرهیم» درقرآن جاپ قاهره 
در ۵۴ جامی‌آید. این که دراینجانه نخستین «» / ٩‏ کشیده بلکه دومی توسط یک 
دندانه مشخص شده می‌توان این گونه توضیح داد که نویسندگان قرآن بدینوسیله 
می‌خواستند هحای تکیه‌دار (Abraham)‏ را پبحسته وتأکید کنند. 


سوره ۱۲ آیه ۸۸ 


نمونه ۶: مزجية 
این مورد در حقیقت یک نمونه برای آن دندانه‌ای است که به عنوان یک «» / 7 کشیده 
قلمداد ونادرست خوانده می‌شود. دراین باره و ديم در همانحا(بند ۵۷) توضیح 


می‌دهد: 


۸ دراین خصوص نولدکه یادآوری می‌کند (Bergstäßer-Pretzl)‏ : تاریخقران . حلد سه AV‏ 
یادداشت نخست: «منظور از کوتاه نویسی «ابرهم) . همان «اپراهام» (Abrähäm)‏ است (این 
طبق ابن عمیردمشقی به طورقطع درسوره ۲ درخصوص حاهای دیگرمورد مشاحره است).» 
درباره این دونوع همچنین درص ۰۱۶ ۱۳۴ ابرهم: ابرهیم [ملاسحظه :Y‏ دز شيت مینگانا 
وجود ندارد]؛ می‌تواند تفاوت نوع نگارش باشد ولی همجنين نشانگرشکل «ابراهام» 
(Abrähäm)‏ است که در متون قرآن عنمان وحود دارد.» ازاين رو تلاش حفری. وازگان بیگانه . 


«درنگارش شکل‌های مونث ومفردی که به -äh‏ ختم می‌شود و ازريشه 
افعال ناقص (tertiae infirmae)‏ ساخته می‌شود. گاهی با 2ر و گاهی با 
«الف» روبرومی‌شویم. نگارش‌هایی که برمن روشن هستند: مزحیه ۱۲,۸۸ 
2 2۷ اک م/ا نلک » ... ازاین نگارش‌هاء مزحیه مطابق با 
انتظارات ماست. زیرا برای شکل نامستند Si‏ 271287 ازاملاء‌هایی 
مانند «مسمی) AL) musammä‏ ۴۵) می‌توان املائی با پایانه L yT‏ 
استنباط کرد که در مطابقت با بند ۵۶ می‌توانست برای نگارش موّنث مورد 
استفاده قرار گیرد». 


اگرواژه مزجیه نادرست خوانده نمی‌شد. عملا می‌توانستیم بگوییم که چیزی به نام 
گونه مزجبه (muzjgäh)‏ نیزوحود دارد. این که ريشه فعل مضاعف ( mediae‏ 
6 ) و فعل ناقص (tertiae infirmae)‏ گونه‌های همان ريشه می‌توانند باشند. 
درزبان‌های سریانی-آرامی وعربی یک پدیده شناخته شده است. 

ولی با توحه به این واقعیت که سه شکل ريشه «زجا (زجو)» در قرآن (۱۷:۶۶؛ 
۸۳ نادرست خوانده شده‌اند (دوتای اولی از«رجاء» raga’a‏ وارجاً / 
0 ۵ عربی یعنی انکه داشتن) و شکل سوم از سریانی-آرامی raggi N i‏ «مناک 
يا خی س‌کردن») واشتباها به عنوان فعل مضاعف «زج» 0 یعنی «پرت کردن» 
انداختن) تفسیر شده‌اند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ریشه فعل ناقص «زجا» 
Caw) 2080 (‏ به دلیل همین کزخوانی نبوده که با معنی همانندی مانند ريشه «زج) 
0 در فرهنگ‌نامه‌های عربی وارد شده است (برای نمونه به هردوریشه درنزد 
هانس ور فرهنگ لغت عربی, نگاه کنید). 

آرتورحفری با اطمینان خاطربیش از حد درباره «مزجاة) (muzgät)‏ (وازگان بیگانه ۳۳ 
به بعد) می‌گوید. «بدون شک یک واژه ناب عربی» است. حتا اگرطبری (حلد ۰۱۳ ص۵۰ 
به بعد) اعلام کند: اختلف أهل التأویل فی البیان عن تأویل ذلک «درباره تعبیراین 
اصطلاح مفسران اختلاف نظردارند» باز هم نباید این قدر مفسران عرب را نادان فرض کرد. 

درمیان آن جهل نظری که طبری فهرست کرده (کالای بد. کم .کم‌ارزش, نابسنله؛ 
رون حیونی ویشم؟ پول نابسنده) فقط یکی به معنی واقعی انجیلی که این اصطلاح 
بدان اشاره دارد. نزدیکترین است. یعنی تفسیرمنتسب به ابوصالح (همانحا۵۱) که 
طبق آن یعنی «الصنویر و الحبة الخضراء» «دانه کاج وپسته کوهی) می‌تواند معنی بدهد. 


این نظرآنقدر هم که به نظرمی‌رسد عجیب و غریب نیست. به عکس باید پذیرفت 
که این ابوصالح از فقرات انجیل مربوطه (کتاب آفرینش ۴۳:۱۱) آگاهی داشته است. به 
عبارتی درآنجا گفته می‌شود که اسرائیل (یعقوب) پیش از سفردوم پسرانش با بنجامین 
به مصربه آنها گوشزد کرد که هم پولشان را دوبرابر کنند و هم از بهترین محصولات آن 
سرزمین جیزی به عنوان هدیه با خود بياورند. این محصولات درهمانجا اینگونه 
فهرست شده‌اند (طبق انجیل پشیتا): 

«دانه کاج (یا روغن بلسان)» عسل» رزین» پسته» پسته کوهی DARET‏ 

این اشاره می‌توانست برای روشن‌ساختن اصطلاح مبهم «مزجیة؛ (ظاهراً 0:21 
کمک کند البته اگرمترجمان ما بخش‌های مربوطه انجیل را دقیق‌ترمی‌نگریستند و خود 
را به بازگویی نظرات غیرقطعی مفسران محدود نمی کردند. "این که طبری به خود 
زحمت داده وتا چهل حدیث را برمی‌شمرد قطعا با خود فک رکرده بود که بالاخره یکی از 
Sales‏ 

دراین جایک باردیگرتأیید می‌شود که گاهی مفسران عرب قرآن تعبیردرستی 
ازیک اصطلاح ناروشن و مبهم را حفظ کرده‌اند. حالا وظیفه قرآن‌پژوهی باید این باشد که بر 
مبنای معیارهای زبان‌ شناختی وسرنخ‌های واقعی» این تفاسیرو تعابیر را شناسایی کند. 

در خصوص این واژه انجیلی که دربالا نامبرده شد مابه یک سرنخ واقعی برای 
شناخت ریشه سریانی-ارامی واژه کزخوانده شده «مزجیة) ) (muzgählmuzgät‏ 
می‌رسیم. زیرا درواقعیت جنین است: الف) نقطه روی «ز» / 2 نادرست قرار داده شده 
است واین باید به عنوان o‏ /۲ نگریسته شود وب) دندانه یکی مانده به آخرنباید b‏ 6 
کشیده بلکه ی / 7/۷ خوانده شود. ازاین خوانش, «مرجیسة» = سریانی-آرامی 
هز حط (m-raggajtā)‏ به دست می‌آید. به عنوان وجه وصفی معلوم یا مونث 


9 انجی ل/ورشلیم این فقره را اینگونه عرضه می کند: «اندکی بلسام. اندکی عسل»› رزین. بسته 
وبادام». 

۰ رودی پارت برای نمونه درتشفسیرش (YOT)‏ درباره این فقره (۱۲:۸۸) می‌نویسد: «تعبیر 
muzgät‏ 042 قطعی نیست.» درترجمه قرآنش (۱۹۸) معنی این اصطلاح را «کالا یکم 
ارزش» بیان می‌کند. بلاش (TFA)‏ متناسب با همین حنین ترحمه کرده است:( une‏ 


L Lo» :ıwe have brought transported goods» marchandise de peu de prix‏ خود 
کالاهای حمل شد هآورده‌ایم۲. 


محهول از واژه raggi) ai‏ (نمنا ک کردن» خی سکدن, تازه کردن).تساروس (حلد 
۶۲ زیرواژه „ar recentia )867( as y poma»‏ «میوه‌های تازه» را به 
ما ارایه می‌دهد که با متن ما سازگار است.تساروس همجنین در زیرواژه GJE) æa i‏ 
(۰۳۸۰۵ سطر۴) برای زح Faggi)‏ این معادل‌ها را به ما می‌دهد: فلت «(arteb)‏ 
فنص (atteb)‏ (به عربی): «یرطب» (yurattib)‏ (نمناک کردن» خیس با تازه کردن). 
حالا اگرجه شکل وحه وصفی سریانی-آرامی واژه (m-raggaj- tā) aan ia‏ 
می‌تواند معلوم يا مجهول فهمیده شود. ولی دراینجا باید بیشتردر حالت معلوم نگریسته 
شود. زیرا درسریانی-آرامی معمولاً برای معنی وجه وصفی مجهول. از معنی مجهول 
i P41‏ ی JE)‏ استفاده ee‏ در مورد مترادف یله (rteb)‏ واژه معادل 
عربی «رّطب» ratib)‏ را برای مورد آخرو مرطب (muratib)‏ را برای مورد اول داریم. 
ازاین رو درست‌تراست که ترانویسی واژه قرانی «مرجیة» که برای آن در عربی دراین 
معنی هیچ ریشه‌ای وجود ندارد. درشکل معلوم muraggiya‏ خوانده شود. اصطلاح 
0۷ ۸6 &) (سریانی-آرامی: 
ius‏ اجه( (aylinan 1201016 ۷-82۲1 dur‏ در زبان عربی 


muraggiya) مرجية)‎ isay Lii 


قابل فهم آمروزی چنین خوانده می‌شود: 
جئنا ببضاعة مرطبة 
«ما [با خود] کالاهای طروات ar‏ ۲" [خنک] آوردهايم». 
ازاین روطبق گزارش انجیل, برادران یوسف با خود هدیه‌ای برای مهمان آورده‌اند که 
هنوزبعضاً طبق رسم شرقی مرسوم است. 


۱ نک: همجنین به (ساروس) (حلد دو ۳۸۰۵ به بعد) زیر لح emsa (Ea)‏ 
(qaysā rağjã) was i‏ 00۵00۷ 2020۷ (جوب am «(sj‏ ییحی (sawke ragjätä)‏ 
aloi‏ ۸۸501 (شساخه ojl‏ جوان ونرم). 

۰۲ که توسط تساروس (حلد‎ (mayyä m-rattbin) sat im در ضمن اصطلاح‎ AYY 
به عنوان معادل آورده شده تأپیدکننده این برداشت است. همین نیزتوسط گفتاورد‎ ۳ 
گواهی می‌شود:‎ (arteb) یلد‎ Afel توضیحی از فرهنگ‌نویسان سریانی درباره‎ 
w metamrä’almayyä estr rna tra وه‎ erata rin Nr tr ha 
(سرحا لآوردن ا: در ارتباط با آب.‎ arteb) (w debšā w meShä w hamrä w mā d däme 
عسل» روغن و چیزهای مشابه گفته می‌شود).‎ 


سوره ٩‏ آیه ۱ و سوره ۵۴ آیه ۴۳ 
نمونه ۷: براءة (barä’a)‏ = عبری 1°73 (brit)‏ 
این فرض که درنسل نخست نگارش قرآن دیگربرای نشان دادن «) / کشبده Ol‏ 
واژه خیلی زود از دندانه «(ډ» دست کشیده شد و در مرحله دوم و سوم توسط یک «الف» 
جایگزین گردید. می‌توان آن را بعضاً به کمک قرآن‌های دستنویس بجامانده ازنسل دوم 
وسوم اثبات کرد. این گمان که درراستای این اصلاحات نگارشی بعضی از کلمات 
نادرست خوانده شدند واز ریخت افتادند. می‌توان تأیبد آن را مثلاً درنگارش واژه 
(bara a) sly»‏ مشاهده کرد. این واژه دوبار در قران امده است (سوره A‏ آیه ۱ و سوره 
۴ آیه ۴۳). در سوره ٩:۱‏ اینگونه آمده است: 
راء مق الله وَسوله ی الذينَ عاعدتم من المشرکی 
مترحمان ما این اصطلاح را طبق داده‌های طبری (حلد ۰۰ ۵۸ به بعد) این گونه 

فهمبده‌اند: 

(پارت. ۱۵۰): «یک بیزاری (از مناسبات تاکنونی حقوقی و وضعیت صلح) 

[یادداشت: یا: یک اعلام حمایت] از سوی خدا و پیامبرش به آن کسانی از 

کفار که شما با آنها عهد بسته‌اید [یادداشت: یا (طبق فرانتس بول): (متوجه 

جهان کف ولی نه) به آن کسانی از کفار که شما با آنها عهد بسته‌اید.]) 

(بلاشر ۲۱۲): 


„immunite d’Allah et de Son Apötre, pour ceux des 
Associateurs avec qui vous avez conclu un pacte.“ 


(بل» یک. ۱۷۳): 
Renunciation by Allah and His messenger of the polytheists‏ » 
with whom ye have made covenants «‏ 
مشرکان است که با آنها عهد بسته‌اید! 
این که «براءة» «(bara’a)‏ به معنی انکار بیزاری» یا به عبارتی renunciation»‏ 
است. بلاشردر یادداشت مربوطه‌اش به‌درستی مورد تردید قرارداده است. این به معنی 
بیزاری/دوری از پیمان حدیبیه است که پس از اشغال مکه در سال ۶۰ مبلادی رخ 


داده ودرتضاد روشن با آیه ۲ [همین سوره] می‌باشد. 


دلیل دو معنای پیشنهادی متضاد که رودی پارت برای این واژه یعنی «دوری» (از 
یک پیمان) يا اعلام حمایت ) آورده می‌تواند برای «براءة» (bara’a)‏ به دلیل درج یک 
«الف» باشد که دراصل واژه یعنی «بریة» رخ داده است. طبق بافت متن» این نگارش 
می‌تواند فقط یک ترانویسی از واژه عبری Or) MTR‏ (اسم مطلق (Driya TA‏ 
(پیمان) باشد. در میان توضیحاتی که و گزنیوس (W. Gesenius)‏ (لغت‌نامه عبری و 
آرامی. ۶ درباره این اصطلاح مشهورانحیلی داده. شاید توضیح زیربسنده کند: 

۷ پیمانی که طی یک مراسم رسمی از کیفیتی فوری ولازم‌الاجرا برخوردار 

می‌شود ... یک چنین تکلیف رسمی در موارد گوناگونی صورت می‌گرفت. 

بدینگونه که الف) به هنگام یک پیمان میان اشخاص, ملت‌ها یا قبایل؛ 

ب) به هنگام بستن قراردادهایی که به انجام وظایف یا خدماتی معطوف 

بود؛ پ) به هنگام پیمان‌های میان پیروزمندان و شکست خوردگان ...» 


بدین ترتیب معنی «براءة» (barä’a)‏ = برية (bariya)‏ به عنوان بازگوکننده واژه عبری 
(riya / brit) ۳۱23 / MN‏ (توافق» پیمان) تشخیص داده می‌شود. 

همین برای سوره ۰۵۴ آیه ۴۳ نیزصدق می‌کند: أ کم بو في الزب ریا شما 
پیمانی(با خدا) د رکتاب دارید ٩۳۳۲٩‏ دراینحا نیزنه «براءة» (bara’a)‏ بلکه (dp)‏ 
UL (ariya)‏ خوانده شود (البته 77 تلفظ می‌شود؛ در ضمن این واژه در عربی 
امروزی الحزایر به معنی انوشتن) وانامه! رایج است) اصطلاح مشابه سریانی-آرامی آن 
درانحیل پشیتا این گونه خوانده می‌شود: عص (4(22). همین معنی همجنین 
می‌تواند در سوره ۵ آیه ۷ منظور باشد: جعل الله الكعبة البیت الحرام قیما [قیاما] للناس 
«خداکعبه» خانه مقدس, بای پیما ن[میان] انسان‌ها ساخته است». 


جمع بندی 


این تشخیص که دندانه نه فقط در پنج حرف ب» ت» ث. ن وی yoanditib)‏ | 0 
نمود می‌کند بلکه (بجزدر پایانه‌های افعال ناقص 77پیش ازیسوندها) گاهی نیزبه 


AY‏ در واقع‌کتاب ehe‏ رکه (به عنوان بخشی از کتاب مقدس) طبری نیزبا «کتاب مقدس» 


\ren‏ نج 


عنوان نشانگر«» 5501 «ul‏ می‌تواند راه حلی برای برخی از پدیده‌هایی باشد که 
تاکنون درقرآن به عنوان مبهم تشخیص داده شده‌اند. ولی ازآنجا که این نگارش 
منحصریفرد در ادبیات سریانی‌ای که برای ما آشنا است هیچ الگویی ندارد» می‌بایست 
این حستجوبه سنت‌های نگارش آرامی بسط داده شود. برای این مورد. سنت بابلی 
می‌تواند به ما سرنخ بدهد. چیزی که ما درنوع نگارش مندایی با آن نیزروبرومی‌شویم. 
دراین باره تئودورنولدکه نکات روشن کننده‌ای در «دستور زبان مندایی) (۲۷۱) به ما 
می‌دهد. او در زیرحالت امری فعل Peal‏ (بند سوم) نمونه‌های زیررا می‌آورد: 

«درشکل‌های (alpyn) PSN‏ (مرتعلیم بده) یک۰ ۲۳۰۱۶۱ ( INDIN‏ 

۱۱۰۱۷ رهبر ی/هدایت کن) دو‎ Jo) (dubryn) ۳۱2۱۲ ...(alpan /A 

ب سی (دیگری 0217[ / Qn) P «(dubran‏ برای 3[ (27) وا زآنحایی 

که دراینجا مخاطب مونث است پس می‌توان درآن بازمانده شکل کهن 

مونث را (مانند) ...[مشاهده کرد].) 

درهمین باه و ديم زیر«طیب» 006 و مشابه‌ها (همانجا بند ۲۵۰۰۶۰ به بعد) 

اشاره می‌کند: 

«ادانی Däni)‏ -20) برای نگارش‌های «طاب؛ 04 ۴,۳ «خوب بود»» 

«وللرجال» ۲,۲۲۸ «وبه مردان»» همچنین برای «جا» Lof Sie] sh ga‏ و 

«حات» 961 ا ومفث]آمد) [ 71 Mugni®‏ همجنین مقایسه کنید با 

حفری مندلسون: Samarqand Qur’än Codex»‏ ۱۸۶] را به عنوان 

گونه‌های نگارش طیب. للرجیل» جیا؛ جیات گزارش می‌دهد. 

نگارش‌های با" رتوسط نولدکه ناريخ ohi‏ ۶۰ ۵ فلر زآزبان 

عامیانه وزبان نوشتاری ۰۲] و برگ استرسر- پرتس [تاریخ قرآن» جلد سوم 

۶۰ ۲ بااماله توضیح داده می‌شوند؛ همحنین بروکلمان [ Grundriss‏ 

der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen 

جلد یک» ۶۰۸ بادداشت ۱ ] برای «حبا» اماله را قبول دارد ومدعی است از 

گونه‌های دارای «4»/ 7مانند «حیت» مشتق می‌گردد. توضیح با اماله ولی 

باه انم هط ریش EEE‏ اثیات و PETER IB Br‏ دک که 

است. و برای طاب / tab‏ درحالت تعریف شگفت برانگیزاست. صرف 

نظرازآن» به نظرمن ناممکن است که یک گونه» از لحاظ آواشناسی 


| 


نامربوط . بتواند باعث تغییردر نوع نگارش شود. هنوز برای این توضیحی 
وحود ندارد: حداکثرشاید بتوان درواژه‌های «جات»» «طیب»» «حیا 
[همجنین! برای «حیات»] به این امکان فک رکرد که ۰ ازاشکال 
نگارشی دیگر مشتقات  yatibu)‏ 7 وغیره) وارد شده باشد. آنگونه که 
برای واو / «2W‏ در واژه «الربوا؛ مورد ملاحظه قرار گرفته است (بند ۴۷). 
ولی للرجیل را نمی‌توان با آن توضیح داد». 
تشخیصی که در بالا شرحش رفت حالا روشن می‌کند که منظور از نگارش طیب» 
طاب است. ازنگارش de‏ جاء. از نگارش جیات. جاءت. از نگارش للرجیل» للرجال 
می‌باشد. همین نیزبرای نگارش ابرهیم- ابرهام (Abrähäm)‏ نی صدق می‌کند که و 
دیم درهمانجا Au)‏ ۰۳۰ ۲۲۷) اسرارآمیزمی‌پندارد. همین طور نیزبرای نمونه‌هایی که از 
نولدکه (برگ استرسر- پرتسل, تاریخ قن » جلد سوم ۴۹) ذک رشده صدق می‌کند مانند 
بایید = بآیاد ( "00ز-:0)(سوره ۰۵۱ آیه a) (bi-ayyam) pub = ul CEV‏ ۰۱۴ آیه 
(O‏ جیاتهم = جاءتهم .)٩۲( (Ja’athum)‏ افزون براین می‌توان گونه‌های دیگری از قرآن 
نام برد مانند «الخیاط» (سوره ۰۷ آیه ۴۰) (سریانی-آرامی = hjätä / ða»‏ یا (hajjātā‏ 
و «المخیط» (سریانی-آرامی = (m-häta / Ay‏ (سوزن خیاطی) (همانجا (FV‏ 
حالا دراین حا اهمیتی ندارد که لسان (حلد هفت. ۲۹۸ به بعد) حقدرتلاش کند این 
واژه‌های سریانی-آرامی را به عنوان عربی توضیح بدهد. 
بدین ترتیب دیگرنیازی به توضیح پایانی درخصوص این نوع نگارش در لوح 
بازنوشته (Palimpseste)‏ لویز(همانجا تاریخ ohi‏ جلد ۰۳ ۵۷) نیست. بدین گونه 
برخی از نگارش‌ها در قرآن مانند «قیل» به عنوان «قال» مشخص می‌شود. در خصوص 
استفاده بعدی دندانه به عنوان حامل همزه درقرآن می‌باید سرآخ رگفت که دندانه در 
دستنوشته‌های اولیه قرآن صرفاً به عنوان حامل آواهایی که در بالا برشمرده شدند بکار 
برده می‌شدند ولی هرگزبرای همزه منظور نشده بودند. این که جایگزینی نادرست بعدی 
یک دندانه با یک همزه غیرمنتظره موجب تغییرات شکلی شده است. در بررسی بعدی 
نشان داده خواهد شد. 
بررسی بعدی نشان خواهد داد که جایگزینی نادرست یک همزه نامنتظر و ناگهانی 
به حای دندانه باعث تغییرات شکلی واژه شده است. 


NF 


قریان > قرآن: گلچینی از کتاب مقدس 

اگرقرآن واقعاً به معنی اگلجین یا زکتاب Lektionar i mtis‏ برای بلندخوانی مناحات 
باشد آنگاه می‌توانیم بپذيريم که قرآن در ابتدا چیزی به جزیک کتاب مناجات با متون 
برگزیده ازکتاب مقدس (انجیل عهد عتیق و جدید) نبوده است وبه هیچ وجه 
جایگزینی برای خود کتاب مقدس نبود. یعنی آن را نباید به عنوان ی ککتاب مقدس 
مستقل پنداشت. به همین علت ما درقرآن اشارات فراوانی به کتاب مقلس داریم که 
بدون آگاهی ا زآن. قرآن برای خوانندگانش اغلب بمثابه یک کتاب مهروموم شده و 
غیرقابل فهم جلوه می‌کند. 

ارجاع به کتاب مقدس نه فقط ازاشارات مربوطه روشن می‌گردد بلکه قرآن بیش از 
یک USE JUL‏ به کتاب مقدس ارجاع می‌دهد و خود را ازآن می‌داند. بدین گونه برای 
نمونه در سوره ۰.۱۲ ایه‌های ۱ و۲ آمده است: 


CY) Opas KL نله قرآنا عبیا‎ O آیات اكاب المبین‎ óo 
«(پارت» ۱:)۱۹۰. اين‌ها آیات کتاب مبین [روشن] هستند. ۲: ما آنها را به‎ 
عنوان قرآن عربی فروفرستاديم. شاید برای شما قابل فهم باشد.»‎ 
)۲۵۸ (بلاش‎ 
1. „Ce sont les aya de l’Ecriture explicite. 2. Nous l’avons fait 


descendre en une Prédication arabe [afin que] peut-être vous 
raisonniez.“ 

(NA. h) 
1. „These are the signs of the Book that is clear. 2. Verily We 
have sent it down as an Arabic Qur an; mayhap ye will 
understand.“ 


مکارم شیرازی: آن آیات کتاب آشکاراست (۱) ما آن را قرآنی عربی نازل 
کردیم ای کا SI‏ کن ری ۵۲ 


پیشنهاد ترجمه طبق درک سریانی -آرامی: 
. این‌هانشانه‌های نوشتاری [آیه‌های] کتاب مقدس روشن شد 


are) 


5 ریشه فعلی واژه عربی برگرفته از سریانی-آرامی «بان» bana)‏ ازبن دوم bayyana) tey‏ با 
واژه سریانی-آرامی = /حم bwan/bän)‏ در ۲۵21 ثبت نشده), Pael‏ حي (bayyen)‏ همسان + 


S‏ رم 


هستند؛ ۲. ما آن را به عنوان گلچینی به زبان عربی [قرآن] (به عبارتی در 
خوانش ۱ فروفرستادهايم "as‏ شماآن را بفهمید». 


این که منظوراز کتاب «روشن شده /توضیح داده شده) . کتاب مقدس «بگردانده 
با ترجمه شده» است. خود قرآن این را با اصطلاحات دیگ رکه از سریانی-آرامی به وام 
گرفته با توضیحات بعدی روشن می‌سازد. 

قرآن با اصطلاح سریانی -آرامی ام الکتاب" (ماد رکتاب)۰ ۲ ۳" در سوره‌های ۰۳:۷ 
۹ و ۴۳:۴ کتاب مقدس را به عنوان منبع واقعی‌اش مطرح می‌کند. این نکته در 
بهترین شکل در سوره ۳ آیه ۷ نمایان می‌شود: 


توضیح دادن » (تساروس جلد ۰۱ ۴۶۸: (intelligere, discernere fecit‏ دقیقتراست. تا این جا 
می‌باید آن را به عنوان معادلی برای «فصل» (fassala)‏ (به عنوان یک ترحمه به‌وام گرفته از 
سریانی-آرامی /praš /parreš / xta‏ نک: به پایین) درک کرد. به عنوان اسم مفعول ازبن دوم 
باید bayyan‏ ۷ (طبق سریانی-آرامی صحي (m bayyan/‏ به عنوان اسم معلوم از بن چهارم 
mubän‏ خوانده شود. اسم معلوم ازبن چهارم عربی 0 (روش نکننده» توضیحدهنده)» 
آنگونه که در قرآن کنونی خوانده می‌شود» فقط می‌توان آن را با جبرقافیه‌ای توجیه کرد. زیرا بن 
چهارم «ابان» (abäna)‏ در هیچ جای قرآن نیامده است. شکل گزاره‌ای (mubin) (Sy)‏ که در 
اینجا به گونه‌ای یکنواخت و بدون توجه به معنی درونی مشتق شده باید بنا به بافت متن در 
شکل مجهول د ىحص (برای نمونه در سوره ۱۹:۳۸ فی ضلال مبین fi dalal™ mubayyan‏ 
(د ری ککمراه یآشکارا) يا درشکل معلوم csl) mubayyan‏ نمونه در سوره ۴۶:۹ ماآناالا 
نذیرمبین ma anā illänadir"" mubayyin‏ «من Lö‏ یک هشداردهنده توضیحدهنده / 
روشنک رهستم) [پارت: «یک هشداردهند هآشکار)]) خوانده و درک شود. 

۵ دراین مورد نگاه کنید به پایین. ۱ 

۲ واژه عربی «لعل» (a'alla)‏ (شاید) قاعدتا بیانگریک گمان است. ولی در قرآن می‌تواند به 
عنوان معادلی برای واژه سریانی-آرامی ححه (kbar)‏ باشد که فرهنگ‌نویسان سوری برای آن 
«لیت» (layta)‏ را ارایه می‌دهند که در ضمن بیانگرآرزو وامید نیزاست (نک:تساروس. جلد 
۷۳۰۰۸ 

۷ برای معنی درست eare‏ چم« (em, em‏ نگاه کنید به‌تساروس. حلد ۰۲۲۲۰۱ ۲) 
lol)‏ منبع» سرچشمه). قرآن درسوره ۶:۹۲ و ۴۲:۷ با اصطلاح eh‏ القری» (umm al qurä)‏ 
(مترویل/کلانشهر پایتخت ) یک اصطلاح مشابهی را ارایه می‌دهد که تساروس معادل 
سریانی-آرامی آن را (همانجا) اینجنین بازگومی‌کند: منم ‚emhätä da ) du:‏ 
Ninwe emmä ) tadırer are eas (lagii AS / La Lge) matres urbium « (mdinätä‏ 
Nineve Assyriae metropolis «(d Ätür‏ (نینو پایتخت آشور). 


nv EA نم‎ 


سوره ۳ آیه ۷ 


هوالذی انزل علیک الکتب منه 


این بخش از آیه را مترجمان اینگونه فهمیده‌اند: 

(رودی پارت. ۴۴) این کتاب مقدسی است که برتوفروفرستاده شده 

است. در آن آیه‌های معین (روشن) [آیات محکمه] وحود دارد -آنها US‏ 

مقدس نخستین (امالکتاب) -و دیگر متشابهات [چندمعنایی]. 

رژی بلاشر 

(Blach£re, 76): 5/7 „C’est Lui qui a fait descendre sur toi 

l’Ecriture. En celle-ci sonst des aya confirmées (?) qui sont 
essence de l’Ecriture, tandis que d’autres sont &quivoques. 

ریجارد بل 

(Bell, I, 44): 5. „He it is who hath sent down to thee the 

Book; in it are clearly formulated verses; these are the 


essence [Lit. “mother”] of the Book; other (verses) are 

ambiguous. 

مکارم شیرازی: او کسی است که این کتاب (آسمانی) را برتونازل کرد. که 

Sole‏ «(محکم) |= Fer?‏ وروشن] | که ie‏ این 

کتاب می‌باشد؛ (وهرگونه پیجیدگی درآیات دیگر با مراجعه با اینها؛ 

برطرف می‌گردد.) و قسمتی از آن» «متشابه» است [= آیاتی که به خاطربالا 
بودن سطح مطلب وحهات Be‏ 


ما جه اززبان عربی وجه اززبان a ie‏ کنیم؛ معنی این بخش ‏ زآیه 
بدین گونه فهمیده می‌شود: 


Messe Dale 


es منظور قرآن‎ El در اینحا به طور‎ AYA 
SI) است و در اینجا بازگوکننده‎ Partitivums درواقع بیانگر«بخشی»‎ (minhu) «aia» ۹٩ 
بخش) ا زآن» یعنی از قرآن می‌باشد.‎ 


~ ۱۰۵ ~ı 


[تشکیل شده] ازآیه‌های دقیق که به عبارتی ن اص کاب 


(است) و(بخش/آیات) دیگر که (با آنها) هم‌معنی (هستند)). 


فقط زمانی که هرمفهوم طبق مضمون معناشناختی سریانی-آرامی مشابه اش مورد 
وارسی قرار گیرد. آنگاه معنی واقعی آن آیه روشن می‌شود. در پیوند با کتاب مقدس. 
صفت «روشن شاه / توضیح داده شده) آمده که درپس صفت مفعولی عربی 
محکمات (muhkamat)‏ (در اینجا «دقیی») [واژه] سریانی-آرامی (hattitä) «sone‏ 
قرار دارد. این صفت درست در پیوند باترجمه «دقیق» مورد استفاده ls‏ در 


بس «متشبهت) (mutasabihät)‏ (شبیه) واژه سریانی-ارامی ىط (dämjata)‏ 
وا اه ۱۹ 


Kal آمده‎ 


قرآن با این دو مفهوم» سرچشمه مضامین خود را تعریف می‌کند. بدین وسیله تأکید 
می‌کند که ازیک سوآیه‌های قرآن استخراحات «وفادارانه» از اکتاب اصلی) یعنی از 
«کتاب مقدس [انجیل]ترزمند [رسمی]» است واز سوی دیگرا زآیه‌هایی تشکیل شده 
که «مشابه /قاب ل مقایسه» (هم‌معنی) با کتاب مقدس است. یعنی Lali Shl‏ 
[تباهی‌نامه‌ها] و کتاب‌های دیگر. این محتوا از قرآن که درپیش روی ماست همچنین 
این «درونمایه» کوتاه را تأیید می‌کند. قرآن با بیان آیه‌های «قابل مقایسه / شبیه» درعین 
حال توضیح می‌دهد که کتاب مقد سنخستین یعنی کتاب مقد س ترزهند معتبرپرای 
آن معیارو محکی است که پیوسته بدان اتکا دارد. 
صرف نظراز اظهارات و شواهد خود قرآن که می‌گوید پیامبرپیام قرآن را به «زبان 
عربی روشن» (لسان عربي مبین) (سوره‌های ۱۶:۱۰۳ و ۲۶:۱۹۵) اعلام می‌کند. همه 
فسران عرب وغیرعرب قرآن از دیرباز درباره تعبیسراین زبان گمانه‌زنی می‌کنند. 


۰ منظور در اینجا «ترجمه وفادارانه» آن بخش‌هایی از قرآن است که از اکتاب اصلی! 
(Urschrift)‏ [عهدین] استخراج شده است. 

۱ نگاه کنید به‌تساروس. جلد ۰۱ ۱۰۱۴۰۷) he avis sexactus, accuratus‏ 
fidi (m paSgän£hattit: )‏ 5 (مترجم‌های دقیق. وفادار[به متن اصلی|). 
حقعم ەنە (puSsäge /püsäge hattite)‏ (ترحمه دقیق / وفادارانه). 

dämyat ) haa دنه‎ :similis (däme) <a نک: تساروس. جلد ۰۱ ۹۱۲: اسم معلوم‎ ۲ 
متشبه الاجزا ء. معنی «قابل‎ . partibus aequalibus constans «önowneptis «(ba mnawwätä 


.pro similis habuit: comparavit. assimilavit (۱ (dammi) از دصر‎ (duy lës 


نج ۱۰۶ نج 


نسل‌هایی از پژوهشگران نامدار قرآن تمامی زندگی‌شان را وقف این کار کردند تا متن قرآن 
را واژه به واژه هم از نظرقواعد دستوری و هم از نظرمعناشناختی توضیح بدهند. 

علیرغم همه تلاش‌هاء جندان دور از حقیقت نخواهد بود اگربخش‌های ناروشن و 
مبهم قرآن به حدود یک چهارم آن تخمین زده شود. البته دامنه واقعی این ناروشنی‌ها 
باید گسترده‌تر باشد» به ویژه وقتی مشخص شود که بخش‌های وسیعی ازقرآن که روشن 
وقطعی قلمداد شده‌اند درواقع نادرست فهمیده شده ودر کنارآن همحنین باید به 
بسیاری از اصطلاحات قرآن اشاره کرد که نادقیق ترحمه شده‌اند. 


11. گمراهی تاریخی 
هم اکنون ما در سال ۱۳۲۶ هجری قمری هستیم. یعنی سالی که طبق سنت اسلامی در 
سال ۶۲۲ میلادی مهاجرت پیامبراز مکه به مدینه صورت گرفت وازآن به بعد به عنوان 
آغاز تقویم اسلامی اعتباریافت. با توحه به گویش‌های عربی متنوع که در زمان پیامبر 
وحود داشت این پرسش منطقی مطرح می‌شود که قران به جه گویشی فروفرستاده شد. 
در همین رابطه طبری به سوره ۴ آیه ۴ ارجاع می‌دهد: 
وسیله (پیام خودش) را برای آنها روشن سازد». 
طبری نتیجه می‌گیرد که قرآن به گویش عربی قریش» یعنی طایفه پیامبر مستقردر 
مکه ar) | * anche‏ 
» نوشته شده است. 
وقتی قرآن در ده جا تأکید می‌کند که به زبان عربی نگارش شده. بدین ترتیب 
می‌خواهد ویژگی‌بی را برحسته کند که آن ا از کتاب اصلی یعنی انجیل (عهدین) که به 
زبان بیگانه نوشته شده‌اند جدا نماید. این ارجاع درسوره ۰۴۱ آیه ۴۴ روشن می‌شود: 
سوره ۴۱ آیه ۴۴ 
ولو جعلناه قرنا آعجمیا لقالوا لولا فصلت ایاته 
اعجمي و عربي قل هوللذین امنوا هدی وشفا ... 
مترجمان قرآن ما سطور بالا را این جنین ترجمه کرده‌اند: 


| 


(پارت» ۹ به بعد): اگرماآن را (یعنی قرآن ۳ به یک oL;‏ غیرعربی 
می‌نوشتیم. آنگاه می‌گفتند: چ ر آیه‌های (علائم) آن (دقیقا) ازهم تفکیک 
نشده‌اند (به طوری که بتوان آنها را فهمید)؟ (به عبارتی:) یک (قرآن) 
غیرعربی ویک (پیام‌دهنده) عرب؟ بگو: برای کسانی که ایمان دارند این 
یک هدایت ومنبع تسکین (رستگاری) است...٠.‏ 
(Blach£re, 509): „Si nous avions fait de [cette Révélation] une‏ 
prédication en langue barbare, ils auraient dit: „Pourquoi ces‏ 
aya n’ont-elles pas été rendues intelligibles ? Pourquoi [sont-‏ 
elles en langue] barbare alors que [notre idiome] est arabe ? “‏ 
Réponds: „[Cette Edification], pour ceux qui croient, est‏ — 
Direction et Gu£rison...“.‏ 
(Bell, II, 481) „If We had made it a foreign Qurcän, they‏ 
would have said: “Why are not its signs made distinct?‏ 
Foreign and Arabic?” Say:“To those who have believed it is‏ 
guidance and healing,...“‏ 


مکارم شیرازی: هرگاه آن را قرآنی عجمی قرار می‌دادیم حتماً می‌گفتند: «چرا 

آیاتش روشن نیست ؟! قرآن عجمی ازپیغمبری عربی؟!» بگو: «ایین 

ای را یکسا یمان آوردهان هداب ردرمان ات 
آگرمانگارش یک کتاب را مد نظرداشته باشیم. آنگاه درپس واژه عربی «جعل) 
(aalt)‏ واژه سریانی-آرامی (sam) aw‏ «نکاشتن) را a zer‏ 

ازآنجا که Sl‏ عربی «فصل؛ fassal?)‏ لحاظ واژهنامه‌ای بانگرواژه سریانی- 
آرامی parres / pras) sia‏ می‌باشد آن را نباید طبق معنی بنیادینش یعنی «جدا 
کردن» (پارت: جزء به جزء ازهم گشودن) فهمید بلکه باید درمعنی دیگرش یعنی 
«توضیح دادن تفسی رکردن» برداشت کرد (مقایسه کنید. تساروس. جلد دو ۳۲۰۲: 
.(dnterpretari scriptionem» :la-m-parrāšū azioa‏ 

درضمن آگربه این نکته فک رکنيم که این اصطلاح قدیمی برای «تفسیرکردن» 
توضیح دادن» هنوزهم دربرخی از زبانها به معنی «ترجمه کردن» استفاده می‌شود (در 


nl. 6‏ جلد ۰۲ ۰۲۵۵۷ SL) composuit librum (Y‏ کتاب نوشتن). فرهنگ من ۴۳۸۲ 
ب. (۵): انشا الف .(allafa, ansa’a)‏ 


SR, 


زبان مدرن عربی «ترجم) targam“‏ از سریانی-آرامی in‏ خم targem/‏ (تفسیر 
کردن» روشن ساختن) می‌آید مانند واژه فرانسوی anterpreter, interprète»‏ ( یدید 
آوردن/ حکایت کردن ان » آنگاه دراینجا معنی ترجمه کردن / بگداندن» از تقدم 
برخوردارمی‌گردد. طبری نیزدر تفسیرش درباره سوره ۰۴۱ آیه‌های ۳ و۴۴ برای واژه 
«فصل) fassalt)‏ معادل (bayyan“) yan‏ یعنی «روش نکردن» توضیح دادن» ۳ را 
قرار می‌دهد. 
از این رو al‏ قرآن در بالا نقل شده این معنی را می‌دهد: 
«آگرمااینکلجین را به oL;‏ غیرعربی می‌نوشتيم. آنها می‌گفتند: ای 


er‏ کلمانش Ael‏ يا نشانه‌های نوشتاری]» راترجمه می‌کردند). 


طبری در جمله اسمی بعدی. «آعجمي و عربي» / «غیرعربی وعربی)» بدون قید و 
شرط نظراکثریت مفسران عرب را می‌پذیرد که پیش از «أعجمي»» نشانه پرسشی همزه 
C)‏ (ءأعجمى 0-0 ) را تشخیص می‌دهند. حیزی که آشکارا بعدها بدان اضافه 
شده است. ۱ 

اگرجه این یک دستبرد ناموحه درمتن است. با این حال ترحمه‌های ذکرشده همان 
تفسیرطبری را بازگوم ی کنند. فقط بل است که گمان می‌کند در اینجا یک کمبود وحود 
دارد. اواین کمبود را به پاری پاره‌هایی از حمله که در ترحمه‌اش خالی گذاشته مشخص 
می‌نماید. در حالی که این جمله اسمی بدون نشانه پرسشی منطقی‌ترو بهترقابل‌توضیح 
است. البته اگرخوانش اقلیت مفسران که طبری به طور کوتاه به ذک رآنها پرداخت 

قریشیان می‌بایست این جمله را این گونه فهمیده باشند: «کاش این قرآن» غیرعربی 
(یعنی دریک زبان بیگانه) وعربی فروفرستاده می‌شد» تا هم بیگانگان [غیرعرب] و هم 
عرب ها آن را می‌فهمیدند. و خدا نیزطبق این آیه انواع واژه‌های بیگانه را نی زفروفرستاده 
که طبری هم به عنوان مثال «حجارة من سجیل) (higara"” min siggml)‏ را(با) 
سنگ‌های یا زگل (سوره‌های NAY‏ ۴ ۱۵:۷؛ ۱۰۵:۴) ذکرم ی کند که دراینجا واژه 


0 طبری. جلد ۰۲۴ ص ٩۰‏ و ۰۱۲۶ 
NEL‏ بعداً به این مسئله خواهیم پرداخت که جرا «لولا؛ (18 (law‏ عربی در اینجا مانند دیگرجاها 
اشتباهاً به عنوان نشانه پرسشی برداشت شده است. 


EC 


(EV) 
د.‎ 


«سجیل؛ به عنوان وامواژه فارسی توضیح a‏ «آعجمي و عربي؛ 
یعنی بیکانه وعربی را به اکل] زبان قرآن تعمیم بدهیم - نه این که زبان بیگانه را به قرآن و 
صفت عربی را به پیامبر اطلاق نماییم - آنگاه این بخش از آیه اینگونه قابل فهم می‌شود: 
«(حالا خواه /جه) بیگانه یا عربی» پس بگو: این برای آنانی که ایمان دارند 
هدایت SL‏ (راه یا ایمان) است I‏ 


همجنین در سوره ۶ آیه ۱۰۳ نیزسخن اززبان بیگانه وعربی است: 


سوره ۱۶ آیه ۱۰۳ 


ولقد نعلم آنهم یقولون انما یعلمه بشر 
لسان الذی یلحدون إليه آعجمی و هدا لسان عربی مبین 


(پارت» ۵ ما بخوبی می‌دانیم که آنها می‌گویند: (آنجه اوبه عنوان 
وحی الهی می‌گوید) انسانی (بشر) به او یاد می‌دهد» (ولی) زبانی که آنها 
بدان اشاره می‌کنند ( Yulhidana?‏ بیگانه (ağam)‏ است. این» به 
عکس. زبان عربی روشن است .» 
(Blachere, 302): „Certes nous savons que [les infidèles]‏ 
disent: “Cet homme a seulement pour maitre un mortel!”‏ 
[Mais] la langue de celui auquel ils pensent est [une langue]‏ 
barbare, alors que cette prédication est [en] claire langue‏ 
arabe.“‏ 


۷ طبری» جلد ۰۱۵ ص ۱۲۶ به بعد (نک: جفری» ص ۱۶۴). 

۸ ترحمه‌های آورده شده «منب عتسکین/درمان < healing «Guerison‏ مانند برداشت طبری 
«درمان /شفا ا زنادانی) )> L Bahl‏ از اکمر»» شاید در خود از معنی برخورد دارد. ولی «شفاء» 
Ri)‏ عربی در اینجا ظاهراً از سریانی-آرامی Paya ear‏ به وام گرفته شده باشد. مرتبط با 
همین تساروس (حلد ۴۲۶۱۰۲) قید می‌کند: rear‏ «عصه (0112؟  ylas) ($päya‏ 
Coh „ST‏ استعاره‌ای: Aaga ar (ll. „SL)complanatio, defaecatio‏ سه‌نتصم 
SL) paya w sullalä d hussabe /w sulalä d husäbe)‏ و خلوص افکار). همانندش در 
puritas, simplicitas fidei (Sapyüt haymänütä) «Aass.m hazaz :(SapyT{a) danas‏ 
(پاکی» خلو ص ایمان). در پیوند با «هدی» huda”)‏ ( <سریانی-آرامی مدع / hdāyā‏ / 
(hüdaya / huddāyā / tam › ۶‏ (مدایت درست ) برای «شفاء» ( 5118 . در واقع 5118) 
می‌باید معنی معادل سریانی-آرامی «خلوص! (خلو صآموزه. خلو ص ایمان) را پذیرفت. 


KEANE 


(Bell, I, 258 £.): „We know pretty well that they say: “ It is 
only a human being who teaches him”; the speech of him 
they hint at is foreign, but this is Arabic speech clear.“ 


مکارم شیرازی: ما می‌دانیم که آنها می‌گویند: این آیات را انسانی به اوتعلیم 
می‌دهد! درحالی که زبان کسی که اینها را به اونسبت می‌دهند عجمی 
است؛ ولی این (قرآن). زبان عربی آشکار است! 
در این جا «زیا ن کس یک هآن‌ها بدان اشاره می‌کنند» به انسانی نسبت داده می‌شود 
که می‌باید پیامبررا تعلیم داده باشد. برای رد این تهمت. قرآن ازیک فعل استفاده 
می‌کند که تاکنون مبهم باقی مانده و پارت آن ربا یک علامت پرسش در پرانتسز 
می‌گذارد. این فعل «یلحدون» ?yulbidana)‏ است کو به صورت 
مضحکی آن را« ه کسی دلبستگی پا کردن» تفسیرمی‌کند که البته پارت» بل وبلاشر 
از او پیروی نمی‌کنند. 
این سه مترجم البته با توجه به مضمون متن ترجیح می‌دهند که معنی احتمالی آن را 
«حدس بزنند». ريشه فعل عربی (lahada) (IS)‏ (حف رکردن» قب رکردن؛ jl‏ مسی راصلی 
خارج شدن؛ علاقه‌مند شدن؟ ) ۳ اصلاً این معانی گفته شده را نمی‌دهد. حال این 
پرسش موجه طرح می‌شود که آیا این فعل ريشه بیگانه ندارد؟ شاید بتوان با تشخیص آن 
به یک معنی منطقی رسید. 
در پیوند با واژه «یلحدون». در واقع ما با یک نمونه بارزازآن اصطلاحات فراوانی روبرو 
هستیم که ريشه سریانی-ارامی دارند و ازانها مشتق شده‌اند. اصل این واژه هم به ريشه 
فعلی سریانی-آرامی لح( 1762 برمی‌گردد که درقرآن حرف «ح» برای حرف سریانی-آرامی 
«ج» و حرف «د» برای حرف سریانی-آرامی «۱) یا به عبارتی حرف عربی «زا قرا رگرفته 
تایان ارم توا کت کهاماای ای آن کون ده اک 
ولی ا زآنجا که خوانندگان بعدی عرب شکل پایه‌ای abara) gb‏ را 
نمی‌شناختند وتمامی امکانات فعلی آنها بدان پاسخ نمی‌داد [«لحَ Gay) Uahaza)‏ 


٩۹‏ . طبری» جلد ۰۱۴ ص WA‏ به بعد. 

15۰ معنی آخر فقط با توجه به این بخش قرآن است که طبق درک طبری در اینجا وبسیاری 
حاهای دیگرنادرست وارد فرهنگ‌نامه‌های عربی شده است (نک: به هانس ور واه‌نامه عربی 
بای زبان نوشتار ی امروزی» ویسبادن ۱۹۸۵ ). 


Nm 


(labara)‏ » لح .(lahaza)‏ » لح .(lagara)‏ « لح [(/ağaza)‏ هیچ ab‏ برای آنها 
نماند به حزاین که «ر» آخررا به «د» تبدیل کنند وآن را «لحد» Vahada)‏ بخوانند. این در 
واقع یک ريشه عربی است که معنی واقعی آن (به ایمان خود بشت کردن» است که البته 
ا زایمان خود رو یگردانیده». کسی هم که از جیزی روی گرداند. می‌توان این گونه تفسیر 
کرد. که به جیزدیگری (زوی آورده» است: 

ولی با این تفاسیروافکارنمی‌توان به یک تعبیرمتقاعد کننده رسید» جیزی که 
طبری بدون هرگونه توضیح می‌خواهد به ما القا کند. زیر این معنی را که طبری از 
«آلحد» (alhada)‏ استخراج می‌کند و می‌پذیرد عملاً در زبان عربی قابل اثبات نیست. 
واژه‌نامه‌های عربی این معنی راء به حزبا تکیه به این بخش نادرست و کزخوانده. مستند 
نکرده‌اند. آنجه که دراینجا آشکار است این است که احتمالاً واژه سریانی-آرامی کک 
aenigmatice locutus est :)0062(‏ (تساروس. جلد ۱۸۹۱۰۲) خود یک وامواژه از واژه 
عربی (A‏ (محمفول) ۱۳ است . 

تساروس ولی در این جاهیچ سندی از ادبیات سریانی-آرامی ارایه نمی‌دهد فقط به 
i 1 A . )۱۵۲( m a ۲ A ۴‏ 
فرهنگ‌نویسان سوریه شرقی el‏ فرهنگ‌های بومی نوین شکل‌های 
.pa“Cel‏ هه و daggez, 6062, etlaggaz)etpa“Cal‏ را ارایه می‌دهند. در حالی 
که بروکلمان اصلاً این ريشه‌ها را ذکرنمی‌کند. علت این است که معادل درست واژه 
عربی lagaza) íh‏ از نظرریشه‌شناختی در سریانی-آرامی لصا (1602) نهفته 


er) 


پارت وبل این بخش ازآیه «لسان الذی بلحدون الیه» را با اتکا به بافت IS‏ جمله به 
درستی ترحمه کرده‌اند: «زبان کسی که آنها بدان اشاره می‌کنند» L‏ بل » the speech of‏ 


۱ با معنی مشابه (رازآمیز تمفیلی سخ نگفتن). درحالی که سریانی-آرامی ,< / 2 از BJ‏ 
آوایی مطابق با Io‏ 8( عربی. را باید به عنوان 8 تلفظ کرد. این نویسه‌گردانی آوایی آواهای 
عربی با دبیره سریانی را کرشونی b)‏ گرشونی) می‌نامند. این که آیا قرآن در اصل با دبیره سریانی 
نوشته شده بود نمی‌توان درنگاه نخست مشخص کرد. ولی محموعه دیگراسناد وادله این 
نگاه را تقویت می‌کنند. 

۲. نک: فرهنگ من ۳۶۹ الف /ب. 

۳۴ نک: تساروس» جلد ۱۹۶۱۰۲ به بعد ( c indistincte locutus est‏ با معانی و گواه‌های دیگر). 


~ ۱۱۴ ~ 


him they hint at‏ البته بدون آن که آنها بتوانند ريشه این اصطلاح را تشخیص 
بدهند. واژه سریانی-آرامی gez) und‏ درست با حرف اضافه «الی» GÁD a)‏ 
(agaza)‏ عربی خوانده می‌شود - که می‌باید آن رابه عنوان معادلی برای un‏ 
«لمح الی» lammaha ila)‏ (به جیزی اشار ه کردن» جیزی را یادآوری با خاطرنشان 
کردن) فهمید. اگربخواهيم آن رابه عربی امروزی برگردانيم این قسمت ازآیه جنین 
خوانده می‌شود: لسان الذی پرمزون پلمحون إلى ) lisanu 1 ladt yarmuzüna,‏ 
Yulammihtna ilayhi‏ (زیا نآ نکس یک هآنها بدان اشاره می‌کنند) . 
آگرچه این ريشه فعلی. عربی اصیل است ولی باید تصریح کرد که قرآن دراین‌جا آن 
اتی رنه دهد که آشکاراشتکل کی وا ارا راوید کید که 
احتمالا خیلی بعد تحت تأثیرعربی و طی ترانویسی آوایی فعل عربی بوجود آمده است. 
این که درقرآن واژه‌هایی وحود دارد که درعربی وسریانی مشترک هستند و 
گاهگاهی با تلفظ دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در جایی دیگربه اثبات رسیده 
lese er‏ کی دراین ات که تخریاتی ae‏ کت که 
ريشه در منطقه سریانی شرقی میانرودان دارد. 
ماهمین پدیده را در دوقسمت دیگرمشاهده می‌کنیم؛ حایی که ريشه (Id)‏ 
(2/202/) در یک املای مشابه. ولی با معنی دیگری. در قرآن ظاهرمی‌شود. در سوره ۰۷ 
al‏ ۱۸۰ جنین آمده است: 


سوره ۰۷ آیه ۱۸۰ 
وذروا الذین پلحدون فى آسمته 


(پارت» ۱۴۰): «... و به حال خود بگذارید آن کسانی را که نسبت به نام‌های 
خدا رفتار زننده دارند (؟) (یا: اورا بدنام (LS‏ 


۶ نک: آنتون «Coranica «Jl‏ در: «(NAAF-\AAF)Orientalia Suecana XXXII-XXXV‏ 
ص ۳۷۱ . همجنین نک: به یادداشت نولدکه درباره واژه عربی «لجنه» (lugna)‏ و واژه سریانی 
هخس (Bina)‏ (بشکه روغن يا شراب) در «واژه‌های بیکان هآرامی) سیگموند فرانکل» ص 
:\Yo‏ «این براستی یک واژه آرامی-عربی er]‏ که فلاحان ) (Fellähen‏ آرامی‌تبارآن ر بکار 
می‌بردند» مانند بسیاری واژه‌های دیگر که توسط بار علی (Bar Ali)‏ و بار بهلول as)‏ فرهنک 
سریانی [پین] به عنوان فرهنگ‌نویسان بومی بدانها استنادمی‌کند) بکار برده شد‌ند) . 


نم ۱۱۳ به 


(Blach£re, 198): „... et laissez ceux qui blasphement au sujet 
de Ses noms.“ 
(Bell, I, 155): 179. ور‎ ... and pay no attention to those who 
make covert hints in regard to His names.“ 
اومی‌نهند. وشریک برایش قائل می‌شوند)» رها سازید! آنها بزودی جزای‎ 
! اعمالی را که انجام می‌دادند. می‌بینند‎ 
آیه ۱۸۰ معنی زیربدست‎ V از توضیحات بعدی برای این آیه گفته‌شده از سوره‎ 
«وبه آنانی که نامش را به تمسخر م ی گیرند توحه نکنید).‎ 
که: «روشن‎ (We پارت پیوسته درباره این آیه در تفسیرش یادآوری می‌کند (ص‎ 
تست که اصطلاح پلحدون فی آسمثه دقیقأچه معنی‌دارد.» او دراین رابطه به‎ 
ترجمه‌های متفاوت بلاشروبل ارجاع می‌دهد. نظرطبی درباره این اصطلاح که‎ 
و گمانه‌زنی‌های بعدی‌اش (انکا رخدا و‎ N «یلحدون اختلاف نظردازل)‎ (L>) 
نسبت دادن خدایان دیکربه ای تا تفاسیر منسوب به الکسائی) برای رسیدن به یک‎ 
به دلیل داشتن‎ » make covert hints i نمی‌کند. بل با ترجمه‎ SS نتیجه منطقی‎ 
نمی‌توان از ريشه «لحد» (18/208) این معنی را استخراج کرد. ولی پیش ازآن که به‎ 
ر‎ Yo سوره ۱ آیه‎ Sual معنی ریشه‌شناختی ومعناشناختی این اصطلاح بپردازیم لازم‎ 
۴۰ af ۴۱ سوره‎ 
إن الذین یلحدون في ایتنا لا یخفون علینا‎ 
(پارت. ۳۹۹ «کسانی که سبت به علائم ما رفتاری زننده دارند(؟) از ما‎ 
NL پنهان نخواهند ماند» [توضیح مشابه مانند‎ 


نم ۱۱۴ نم 


(Blachere, 509): „Ceux qui me&connaissent Nos signes ne 
Nous sont pas cachés.“ 


(Bell, II, 480): „Verily those who decry Our signs are not hid 
from Us.“ 


مکارم شیرازی: ... کسانی که آیات مارا تحریف می‌کنند برما پوشیده 
نخواهند بود ! 
دراین‌جا باز هم بل دقیق‌ترین معنی را به دست می دهد البته نه برپایه معنی عربی 

Uahada) sd»‏ یا (alhada) ádh‏ در این جا مانند بالا معنی واقعی اين اصطلاح 
که در خود عربی است فقط از طریق خوانش سریانی-آرامی gez)‏ وهمجنین از 
طریق مضمون معناشناختی آن قابل دسترسی است. اگر حالا «یلحدون البه» )= یلغزون 
الیه) در سوره ۱۶ آیه ۱۰۳ «ب هآن جیز یک هآنها اشاره می‌کنند) معنی بدهد. آنگاه این 
فعل درمتن هردوآیه اخیر همانگونه که بل بدرستی گمان برده» بازهم این معنی را 
نمی‌دهد. از توضیحات زیربرای سوره ۱ آیه Yo‏ معنی زیرباست می‌آید: 

«کسانی که علائم ما را به تمسخرمیکینند از ما پنهان نخواهند ماند». 


تساروس (حلد OAN eS‏ که معنی پایه‌ای aenigmatice locutus est‏ (رازآمیزیا 
سریسته سخ نگفتن) را مبنا قرار می‌دهد. به بار بهلول استناد می‌کند که JEDN‏ را 
با معادل سریانی-آرامی (amte Ihre‏ آن توضیح می‌دهد. معانی دیگراین فعل باز 
هم به عنوان کلید واقعی درک این دو فقره قرآن تعیین کننده است. همچنی ن تساروس 
(حلد دو ۲۲۵۰) برای Ihre‏ (/2001/60) این معانی را ارایه می‌دهد: الف) parabolice‏ 
«dixit‏ ب) est, stulte locutus est‏ 0۷45[(مزخرف حرف زدن» بیهوده سخن 
گفتن)؛ که حدم (baden)‏ (پرت وبلاگفتن. مزخرف حرف زدن) را نیزبه عنوان معادلی 
دیگربه دست می‌دهد. تساروس سرانجام در زیر حد» (bda)‏ از جمله. (در جلد یک. 
٩‏ به بعد) این معانی را به ما می‌دهد: e‏ زور. هذی. خدع؛ زیر qui :(badoya) «aı=‏ 
.vana, inepta loquitur, nugax.‏ 
برای درک «لحد = (lavaza)‏ در معنی «هذی) (hada)‏ (پرت وبلاگفتن» 
مزخر فگهتن) بخش‌های مشابه‌ای از قرآن به ما اطلاعات روشن کننده‌ای ارایه 
می‌دهد. البته قرآن اصطلاحاتی را به کار می‌برد که نه ILLS‏ درهمان بافت بلکه دریک 


نہ ۱۱۵ ~ 


wo گاهی‎ (hazaa) da) «(sahira) Ge) بافت مشابه می‌باشد. مانند‎ 

(a Tba)‏ که واژه اخیرر باید به عنوان معادلی برای دو اصطلاح نامبرده پیشین فهمید. 

یعنی در حقیقت آن را بايد به عنوان یک ترجمه قرضی [ترحمه تحت الفظی] از واژه 

a‏ دانست که فرهنگ‌نویسان سوری شرقی معنی عربی‌اش را 

بدین ترتیب ارایه داده‌اند: تكلم LAS‏ باطلا. ازدری. هزل. مزح. لعب (مناء ۸۰۵ب). 

قرآن همین عد (SF)‏ را در سوم شخص جمع به عنوان «(سعو» (saaw)‏ نویسه گردانی 

کرده و بکارمی‌برد البته به معنی (hazaca VGA = uch‏ (مسخرهکردن, به تمسخر 
کفتن) درمتن زیر 


سوره ۳۴ آیه ۵ 


والذین سعوفي اتنا معجزین SI‏ لهم عذاب من رجزآلیم 
(پارت. ۳۵۲): ولی کسانی که نسبت به علائم [آیات] ماخشمگین 
می‌شوند ودر پی آنند که ازآن (ازدسترسی به ما؟) دوری حویند (؟) U)‏ 
به این قصد (آنها را) بی‌انرسازند (2 3812712 (mu‏ عذابی دردناک 
(adabun min rigzin alımun)‏ در انتظارشان است. 


(Blachere, 455): „Ceux qui [au contraire] se seront &vertues 


contre les aya d’Allah, déclarant Son Impuissance, [ceux-là] 
auront un tourment cruel.“ 

(Bell, II, 421): „But those who busy themselves with Our 
signs, seeking to make them of no_effect - for them is a 
punishment of wrath painful.“ 


مکارم شیرازی: و کسانی که سعی در (تکذیب) آیات ما داشتند و گمان 
کردند می‌توانند از حوزه قدرت ما بگريزند» عذابی بد و دردناک خواهند 


kesis 


واژه عربی (a aza) Gsh‏ (بینرساختن) را باید دراین بافت به عنوان معادلی 
برای (batela <) (battala) «Has» L (abtala) «Kal‏ به معنی (حقیقتی را) 
«انکا ریا نف یکردن» (وحود حقیقت را انکا رکردن) فهمید. موردی که قرآن اکثراً از واژه 
(ara kaddeb <) (kaddaba) «IS»‏ (انکا رکردن) استفاده کرده است. منظوراز 


نم ۱۱۶ نم 


«رجزا )1182( (در واقع رجز 012 ( > (ruz eat‏ «خشم) te‏ ا 1۳5 
برای سوره ۳۴ ايه ۵ معنی و برداشت زیررا نتیحه می‌دهد: 

«و کسانی که منکرانه ۲" علائم [آیات] مارا به تمسخرگرفتند توس ط 

خشم (الهی). کیفری دردناک (دریافت خواهند کرد)». 


از طریق نوع نگارش سریانی-آرامی ( ل 62 18) تشخیص دادیم که ريشه «لحد» 
Vahada)‏ در عربی کزخوانی شده و این واژه در واقع بايد «لغز» Magaza)‏ باشد. یعنی ما 
ازطریق Alb‏ معناشسناسی سریانی-آرامی سه فقره ازقرآن را که قبا بهعنوانفقرات 
ناروشن شناسایی شده بودند روشن کردیم. همچنین نشان دادیم که فعل معادل 
سریانی-آرامی عحه ED‏ (باز یکردن» مسخره کردن, به تمسخرگرفتن) را باید از ریشه 
عربی «سعی) )3 4 (در صدد بودن » تلا شکردن» دویدن) که باآن دارای اشتراک لفظ 


است طبق بافت متن ازهم تفکیک کرد. از این رو معنی سریانی-آرامی «مسخره 
کردن» یا «خندیدن یا جیزی را مسخر هکردن» را نیزباید برای فقرات دیگرقرآن (مانند 
ET RL OA IN‏ 

با برگشت دوباره به آیه ۱۰۳ از سوره ۱۶ می‌توان فهمید که بدگمانی نسبت به پیامبر 
دال براین که اورایک انسان تعلیم داده قرآن پاسخ می‌دهد انسانی که آنها منظورشان 
است به یک زبان بیگانه سخن می‌گوید. درحالی که خود قرآن به زبان روشن و فهم‌پذیر 
عربی (نوشته شده) است. این که میان قرآن و نوشته‌های مقدس بهودیان و مسیحیان 
یک رابطه مستقیم وحود دارد یعنی نوشته‌های مقدسی که به عنوان «کتاب» و به زبان 
بیگانه نگارش شده خود قرآن در آیه زیربدان اذعان دارد: 


7 نک: تساروس» جلد ۰۲ ۰۳۸۰۸ ديجم Reg. xxiii, 26... «(rußzä d Marya) tn‏ 2 
ira divina‏ (خشم خدایی). شگفت انگیزاست که پارت و بلاشراین معنی را ندیدند در حالی 
که بل این واژه را دست کم تحت ‌الفظی ترجمه می‌کند. 

۷ یعنی بدین نحو که هستی خدا یا آنجهان را انکار می‌کردند. 

۸. اگرعبارت قرآن «سعی فی الارض فسادا» (sa'a fi 1 ard’ fasäda”)‏ که در زبان عربی به عنوان 
واژه دوتایی وارد شده به اصل احتمالی سریانی-آرامی‌اش یعنی عحه ص ۹ح Fa Jaudas‏ 
bara 11‏ ارجاع بدهيم. آنگاه معنی سریانی-آرامی «برزمین »گناهکارانه 
خوش رگ ذران یکردن» بیشتر منطقی است تا آنجه پارت برای سوره ۲:۲۰۵ به عنوان ترجمه 
پيشنهاد کرده است. یعنی Li‏ جان ودل بن بودن تا برزمین بدیختی ببا ربیاورد». همجنین 
نک: به هانس ورد «مضربودن تأثیرزیا نآو رداشتن). 


Vo 


سوره ۴۱ آیه ۳ 
کتاب فصلت ایاته قرانا عربیا 
(پارت» ۳۹۶): «... کتابی که آیه‌هایش (تک تک) ازهم منفک شده‌اند. 
(- فروفرستاده شده‌اند) به عنوان یک قرآن عربی ...» 
(Blachere,505): „Ecriture dont les aya ont été rendues‏ 


intelligibles, en une ۲۵۷6120108 ۰ 
(Bell, I, 477): 2. „A Book whose signs [or “verses”] have 


been made distinct as an Arabic Qurcän...“. 


مکارم le‏ که آبادشس هرمطلبی را درجای خود بازگ و کرده. در 
همانگونه که شرحش رفت «فصل» assal)‏ دراین بافت. معادل واژه سریانی- 
(parres) era hl‏ است. یعنی دراین حا نیزمانند بالا معنی آن «ترجم هکردن. 
برکرداندن» است. ازاین رو می‌باید این آیه را اینجنین درک کرد: 
(نوشته‌ای که برای قرائت / بلندخوانی [بلندخوانی گلجینی از انجیل/۸] 
(به عبارتی در یک خوانش عربی) برگردانده‌ایم / ترحمه کرده‌ایم Ca.‏ 
همانگونه که پیشترشرحش رفت. واژه عربی «قرآن» (quran)‏ یک وامواژه از 
Th aa a a N ee i rA Ta y‏ 
سریانی-آرامی (geryana) eto‏ (بلندخوانی» خوانشس)" است؛ این واژه در قران را 
نباید همه جا به عنوان نام خاص برداشت کرد. به عکس. این بافت متن است که 
معنی مربوطه را تعیین می‌کند و فرهنک Lie‏ (۶۹۹ الف) این معادل‌های عربی را ارایه 
می‌دهد: (۱) علم. درس. قراءة (یادگرفت ن/یاددادن؛ روخوانی» مطالعه )۰ (Y)‏ فصل 
یتعلمه الدارس. امثولة (درس, واحد درسی با آموزشی) (۳) کتاب القراءات البيعية 
LS)‏ بلندخوانی/قرئت کلیسا). آیه‌های ۱۷ و۱۸ از سوره ۷۵ می‌تواند به عنوان یک 


مورد آزمایشی به خدمت گرفته شود: 


04\. نک:تساروس. حلد ۰۲ ۶ ۳ 


~ 11۸ ~ 


آیه‌های ۱۷ و ۱۸ از سوره ۷۵ 
ان علینا جمعه وقرانه / فاذا قراناه فاتبع قرانه 
(پارت ۴۹۱): ۱۷: «برماست (ونه وظیفه توست) که آن را گردآوری و 
بلندخوانی کنیم ۸ وزمانی که آن را (در برابرتو) خواندیم از خواندن 
[بازخوانی] ان پیروی کن!» 
(Blachere, 626): 17: „A nous de le rassembler et de le‏ 
prêcher! 18: Quand nous le pröchons, suis-en la prédication.“‏ 


(Bell, I, 621): 17: „Ours is it to put it together, and recite it; 
18: When We recite it follow thou the recitation;“ 


مکارم شیرازی: جرا که جمم کردن و خواندن آن برعهده ماست (۱۷) پس 
هرگاه آن را خواندیم. از خواندن آن پیروی کن (۱۸) 
دراینحا شایسته است که به فعل «جمع» )2 (Sama‏ آگردآوردن) اشاره‌ای شود. این 
فعل دراین متن قرآنی ازیک معنی ویژه برخوردار است. ازآنحا که to‏ مه (qəryānā)‏ 
استفاده مناحات al‏ واژه عربی «(جمع) (gama a)‏ به عنوان یک برگردان 
واژگانی از سریانی-آرامی (kannes) ua‏ اگردآوری) است که مستقیم باگردآور ی این 
گلجین‌ها ا زکتاب مق گره خورده یعنی به طور خاص به معنی ۱ compilavit‏ 
dibrum‏ آ[کتا بگردآوری شده] (نک: تساروس: حلد یک. VV۱‏ زیریک) انشا 
اگرما درادامه کارمان در فرهنگ منا برای «قران» (quräan/ geryan)‏ بدنبال معانی 
نامبرده چنین مي شود: 
«برماست که آن را (قن/گلچین مناجات) (ازطری ق استخر جا زکتاب 
قص دآموزش) بلندخوانی کردیم» آنگاه تونیزاز[مضامین] اشن 
بلندخوان ى/بازخوانى پیروی کن (یعنی آنگونه که به تو یاد oala‏ شد).» 


۰۱19۶ ۲ ZDMG 111 (N.F. 37) BR) ROEE نک: اروین گرف. «درباره تأثیرات مسیحیت‎ Ne 
توسط رودی پارت. درمشتات ۰۱۹۷۵ ص۱۸۸.‎ ıDerKoran / ص۳۹۶ -۳۹۸؛ در محموعه «قرّن‎ 


An 


این شاید مبنای آن اشاره آمده در سوره ۱۱۶۰۳ باشد (برگ ۴ که گفته شده 
سوره ۸۷ آیه ۶ 
«ما تورا (جنان) یاد (آموزض) خواهیم داد که فراموش نخواهی کرد.» 


این که گردآوری قرآن به یک بازه زمانی مناسب نبازمند است» سوره ۲۰:۱۱۴ روشن 
می کند؛ در e ul‏ است: 


سوره ۰۲۰ آیه ۱۱۴ 


ولا تعجل بالقران من قبل ان یقضی الیک وحیه 
«در بلندخوانی/ قرائت قرآن پیش ازآن که ترا کاملاً آموزش‌ندادهازه ٩۳۱‏ 
شتاب نکن). 
ازآنجا که کتاب مقدس به یک زبان بیگانه نوشته شده» پیش شرط آن است که 


ابتدا به زبان عربی ترجمه شود. این را قرآن روشن‌تراز قبل د رآیه مریم بیان می‌کند: 


سوره AA‏ آیه ٩۷‏ 
فانما یسرناه بلسانک لتبشربه المتقین 
(پارت» ۳ ماآن را (قرآن را) (بدینوسیله) ویژه زبان تو(بیان کردیم) 
برایت آسان کردیم تا توپرهیزگاران را با ۳" آن بشارت دهی ...». 


(Blachere, 336): „Nous avons simplement facilité par ta 


voix pour que tu en fasses l’heureuse annonce...“. 
(Bell, I, 291): „We have made it easy in thy tongue in order 


۱ درباره معنی واژه عربی «وحی» (waha)‏ به عنوان واژه قلب شده سریانی -آرامی (hawwi)sau‏ 
نگاه کنید به توضیح سوره ۰۴۲:۵۱ ص ۱۲۳ به بعد نگاه کنید. 

۳۲ پارت و بل دراینجا متوجه نشدند که حرف اضافه ب / 7 در پیوند با فعل «بشر) (baššara)‏ 
مفعول مستقیم گرفته است: بشره ب( (baššarahu bi‏ = چیزی را به کس ی‌اعلا مکردن . 


N‏ و 


that thou mayest thereby give good tidings to those who show 
piety...“ 
مکارم شیرازی: و ما فقط آن [= قرآن] را برزبان توآسان ساختیم تا پرهیزگاران‎ 
درواقع یعنی «آسا نگردانیدن آسا نکردن»‎ (yassara ( (Ges) معنی واژه عربی‎ 
است که دارای‎ (passeg) ara است. معادل واژگانی و مشابه آن در سریانی-آرامی فعل‎ 
معانی زیرمی‌باشد: ۱ -آسا نکردن؛ ۲-توضیح دادن تفسی رکردن؛ ۳-برگرداندن»‎ 
ترجمه کردن؛ در رابطه با معنی آخرآن. درست در پیوند با «زیان) می‌آید. از حمله گواه زیر‎ 
آورده شده است:‎ 
ut هه فض لعب منک‎ Mahn ara 
(passeg ktaba hana men les$ana yawnäya l suryaya) 
همراه با گواه‌های دیگر).‎ ۶ 
بنا برآنجه گفته شد آیه بالا را باید جنین فهمید:‎ 
«ماآن را (منظورقرآن است چون مذکراست) به این دلیل به زبان تو‎ 
مقدس را) به پرهیزگاران اعلام ون‎ LS برگرداندهايم تا توآن را (یعن‎ 
در پیوند با قرآن قرار‎ (Yassara) Ges که درآنها‎ Ss همینگونه نیز باید همه آیه‌های‎ 
داشته فهمیده شوند. مانند:‎ 
۵۸ سوره ۴۴ آیه‎ 
فانما یسراه بلسانک لعلهم یتذکرون‎ 
«ما آن را (قرآن را) به زبان توبگداندهایم تا شاید هشداری "برای آنها‎ 


باشد). 


۳ دراین معنی واژه عربی «ذکر» (dakart)‏ در اینحا نه به واژه سریانی-ارامی (dkar) tax‏ (به یاد 

آوردن» با د کسی راگامی داشتن)» بلکه به معادل Chad)ama‏ در باب ۸۲61 (ahed) amare‏ 

بازمی‌گردد. در همین باره فرهنک منا OYo‏ ب» درزیر(۳) این معادل‌های عربی را ذکرمی‌کند: 
نصح. نبه. وعظ nabbah?)‏ رکه Ly) )2923 wa’‏ دادن . یادآور یکردن» هشدا ردادن). 


~ ۱۲۱ ~ 


همجنین آیه‌ای که در سوره ۰۵۴ آیه‌های ۰۱۷ ۰۲۲ ۳۲ و۴۰ تکرار می‌شود: 
ولقد يسرنا القرءان للذکر فهل من مذکر 
«ماقرآن را )= گلچین مناجات را) برای هشدار بگردانده‌ایم؛ U‏ هستند 
کسانی که این هشدارها را (هم) بپذیرند ؟) 


Yassara) Gg)‏ را در اینجا به عنوان یک اصطلاح فنی نمی‌توان اینگونه تعبیر کرد 
که بگوییم خدا قرآن را برای پیامبرتاآن حد «اسان ساخت» تا آن را «درست به زبان 
خودش [عربی] الهام بدهد». یعنی آنگونه که پارت ترحمه کرده است. به عکس» این 
مفهوم به روشنی می‌گوید که این [آسان سازی /م] از طریق بگرداندن [ترجمه] ازکتاب 
مقدس رخ داده است. 

این که خود قرآن ادعا نمی‌کند که یک وحی بی‌واسطه است می‌توان در آیه زیر دید: 


سوره ۴۲ آیه ۵۱ 
وما کان لبشران یکلمه اله الا و حیا او من ورای حجاب 
ویرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء 
(پارت» (FoF‏ «واین درخورهیچ انسانی (بشری) نیست که خدا با او 
سخن گوید. مگراین که (باواسطه) از طریق الهام ( „(wahyan‏ دل 
افکندن] یا در پس یک پرده. يا بدین طریق که اویک پیام‌آور می‌فرستد که 
سپس (به او) با اجازه خویش الهام می‌دهد آنچه را که می‌خواهد.» 
(Blachere, 517): „Il na pas été donné a un mortel (ba4ar)‏ 
qu’Allah lui parle, sinon par révélation, ou de derrière un‏ 
voile, ou en envoyant un messager tel que celui-ci révèle ce‏ 
qu’Il veut [a l Homme], avec Sa permission.“‏ 
(Bell, 489): „It belonged not to any human being that Allah‏ 
should speak to him except by suggestion or from behind a‏ 


veil, or by sending a messenger to suggest by His permission 
what He pleaseth;“ 


مگرازراه وحی يا ازپشت حجاب. یا رسولی می‌فرستد و بفرمان اوآنجه 


r~ ۱۲۲ ~ 


ريشه واژه عربی aS) (wahā) SP‏ شبیه بن چهارم فعلی «آوحی؛ 7 است) 
دراستفاده روزمره عربی به معن ی الها مکردن / دردل افکندن, دادن وآشکارنمودن 
محدود می‌شود. این که این واژه یک واژه برگرفته و قلب‌شده ازريشه سریانی-آرامی سه, 
haww)‏ می‌باشد مؤید آن است که در قرآن همجنین معانی دیگری مانند نشان دادن 
اشا ره کردن» شرح دادن» اعلا مکردن .آموزش دادن" آمده که برمبنای Jè‏ 
سریانی-آرامی استوار است. آگرجه برگردانندگان قرآن توانستند فقط بخشی ازاین معانی 
را ازمتن حدس بزنند. ازاین رو همه بخش‌های قرآن که دراین اصطلاح استفاده شده 
را باید با معنی سریانی-آرامی آن مورد سنجش قرار داد. 
افزون براین؛ اگ رمفهوم «رسول) (rasan‏ را فرشته معنی نکنیم بلکه به او به عنوان 
یک انسان (فرستاده شده توسط خدا) (حواریء مبشر) بنگریم. همانگونه که قرآن پیامبر 
اسلام را [رسول] می‌نامد. آنگاه آیه بالا چنین فهمیده می‌شود: 
«خدا با هیچ انسانی تاکنون (بی‌واسطه) سخن نگفته» مگراین که از طریق 
الهام یا درپس یک پرده. یا بدین طریق که اویک پیام‌رسان [رسول] بفرستد 
که با اجازه خداآنچه که او[ خدا] می‌خواهد م آموزاند (یا به اواعلام 
می‌کند).» 


قرآن از نظرزبانی با این اظهار روشن و بی‌پیرایه به آن زبانی اشاره دارد که خودش آن را 
به عنوان زبا ن کتاب مقدس شناسایی می‌کند و برای فهم قن ضروری است. با این 
زبان که او برای نخستین بار«عربی» نامید. قطعاً منظورش آن زبانی نبوده که معیارها و 
قواعد آن تقریبا ۲۰۰ سال بعد» آن هم توسط دستورنویسان غیرعرب تعیین و تنظیم 
شدند که خود آنها دیگرزبان قرآن را نمی‌توانستند به درستی بفهمند. ازاین رو تلاش این 
نوشته این است تا راز تاکنون ناگشوده این زبان را با کمک آن زبانی بگشاید که کلید 
آن را خود قن با اشاره‌ای روشن به فنواژه سریانی-آرامی اصیل و تحریف نشده 
71 عرضه می‌کند. 


6 نک:تساروس, جلد ۱ ۱۲۰۸ به بعد . فرهنک منا (۲۲۳) این معانی عربی را قید می‌کند: (۱) 
آری (نشان دادن روکردن). (۲) اظهر. اوضح. بان (نشان دادن روش نکردن» توضیح دادن ) . 
(Y)‏ حکی. اخبر. دل (اشاره کردن» اعلا مکردن» حکایت کردن)» (f)‏ علم (آموزش دادن ). 
همحنین نک: بروکلمان. واژه‌نامه سریانی «(Lexicon syriacum)‏ ۲۲۰ الف» که واژه سریانی- 
آرامی haww) as‏ را در برابر«وحی» (waha)‏ قرار می‌دهد. 


r~ ۱۲۲ ~ 


Jalas ۳‏ چند آیه 


در اینجا تحلیل زبان‌شناختی [تطبیقی] جند آیه انجام می‌شود که بعضاً در قرآن‌پژوهی 
به عنوان اصطلاحات قرانی (ناروشن/تاری ک » شناسایی شده‌اند. این تحلیل‌ها در 
راستای آن متدلوژی صورت می‌گیرند که درآغاز شرحش رفت. 

در پیوند با مورد الف) و پ) (نک: بخش ۳ برگ ۲۷ به بعد): در ميان مفسران قرآن 
درباره معنی واقعی اصطلاح «تحت» Cahita)‏ که دردوشکل ظاهرمی‌شود و همجنین 
مفهوم «صریا» (sarıyü)‏ در al‏ مربوط به سوره مریم هم‌نظری وحود ندارد: 


سوره AA‏ آیه ۲۴ 
فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا 
طبق آرای بیشترمفسران عرب. مترجمان غربی قرآن نیزاین آیه را چنین ترجمه می‌کنند: 
(پارت. ۲۴۹): ۲۴: «آنگاه او را از زیر ندا داد (منظور عیسای کودک است): 


«غمگین مباش! سرورت در زیرتو(یعنی درزیرپاهایت ؟) یک نهر(5071) 
(پرا زآب) ساخته است .» 
(Blachere, 331): 24 „[Mais] l’enfant qui était à ses pieds lui‏ 


parla: “ Ne t’attriste pas! Ton Seigneur a mis ۵ tes pieds un 
ruisseau.” 

(Bell, 1,286): 24. „Then he (probably “the child ”) called to 
her from beneath her: “Grieve not; thy Lord hath placed 


beneath thee a streamlet”;“ 


مکارم شیرازی: ناگهان از طرف پایین پایش اورا صدا زد که: «غمگین 
مباش! پروردگارت زیرپای توجشمه آبی (گوارا) قرار داده are‏ 


2 
Z o 
< A 


درباره ahta) (ESS‏ که دراین al‏ آمده همه مترحمان ازطبری پیروی کرده و آن را 
به عنوان حرف اضافه «زیرا فهمیده‌اند. آرتور حفری در کتاب «واژههای بیگانه درقرآن) 
(برگ ۳۲ به بعد) به سیوطی (۱۵۰۵-۱۴۴۵) استناد می‌کند که گفته ابوالقاسم در اثرش 
بنام لعات القرآن (مفاهیم بیگانه قن) والکرمانی نیزدرالعجائب (معجزات) براین 
نظرند که «تحت» یک واژه نبطی (یعنی آرامی) بوده و حدودا به معنی «بطن» است aS)‏ 


~ ۱۲۴ ~ 


حفری با اتکا به زبان عربی آن را با واژه انگلیسی ۰۳۵« [زهدان] معنی می‌کند که البته 
همین درسریانی -آرامی صہلد (bata)‏ می‌باشد و می‌باید «جنین / رویان» N‏ 
فهمیده شود). طبری در هیچ جا به این معانی اشاره نمی‌کند. 

البته جفری با این نظرمخالفت می‌کند ومی‌گوید هیچ چیزدر زبان نبطی موید این 
گمان نیست. زیرا حتا درآرامی. عبری. سریانی و اتبوپیایی چنین اصطلاحاتی با Bal‏ 
همسان درست همان معنی عربی «تحت) را می‌دهد یعنی «زیرا. 

له DESSEN‏ می کو که مرو | شاه ا ا BES‏ 
محرد) و قیود در زبان‌های سامی اساسا اسم بوده‌اند و گاهی نیزبه عنوان نهاد و مفعول 
می توان وا کرت آنگاه A‏ به کا دک می سید سس قرف الاک کد 
براساس آن تحت» دراین جا به عنوان اسم باید فهمیده شود موید این گمان است که 
سنت عربی گاهی خاطره‌ای از یک شکل اصلی آرامی را در خود حفظ کرده است. نبود 
ريشه فعلی درعربی نشان‌دهنده یک وام گیری ازوق سریانی-آرامی سط akip‏ است 
که ازآن حرف اضافه Cah) dua‏ )< تحت) (hEN dush‏ به عنوان یک ساخته ثانوی 
[بعدی] استخراج شده است. در اینحا می‌خواهیم این رد پا را دنبال کنیم. 

البته شکل اسمی سریانی- آرامی معادل (AALA) red‏ (همجنین مانند 
nihala / nuhhãtā dxo 18‏ « هط 1201718 mahattä xwa‏ و دیگر 
مشتقات) aso‏ به معنی «جنین) نیست» ولی تا آنجا که این واژه به معنی تبارواصل 
برمی‌گردد. می‌توان گفت که اینجا «زایمان» E EE‏ بدین ترتیب. من 


id quod :(batnäh) daly «Improprie de foetu :۵۱۴ ۰۱ نک:تساروس. جلد‎ ۵ 
.conceperat. 

7 نک: برای نمونه به بروکلمان. دستور Obi‏ عریی» پاراگراف ۸۵؛ دستور سریانی» پاراگراف ۲۰۱. 
۷ نک: تساروس» جلد Y‏ به سط sortus est, genus duxit (y ۰۲۳۴۴ (het)‏ همجنین 
بروکلمان فرهنگ سریانی» ۴۲۴ الف. زیر : oriundus fuit‏ (بوجو دآمدن» ريش هگرفته, زاده 
شدن). برای شکل اسمی دسف /nuhhätä‏ 010218 ترانویسی آخر مانند دیگرموارد. از Lab‏ 
سریانی غربی استخراج شده که د رآنجا تا کشیده به US‏ گذاشتن صامت مشدد آرامی کهن 
بعدی مشروط می‌شود. از این رو واژه عربی «نحاته» (uhata)‏ برمبنای شکل حدید سریانی 
(هم شرقی وهم غربی) از طریق کاهش کشش جبرانی واکه‌ای بوجود آمده است. برخی از 
منتفدان همین عنصرتاریخی-آوایی را ندیده‌اند. بویژه هنگامی که برای ترانویسی واژه‌های 
سریانی-آرمی تلفظ کلاسیک یعنی تلفظ ناب نظری آرامی کهن به عنوان پیش شرط درنظر 

گرفته می‌شود. 


~ ۱۲۵ ~ 


تحتها (min tahtiha)‏ را می‌باید نه «زیراو[مریم])» ب بلکه «زایمانش) فهمید. این خوانش 
سریانی-آرامی فقط زمانی از ی ا [انسجام] معنی برخوردار می‌شود که ماحرف 
اضافه «من» (min)‏ در حلوی «تحتها» (10/018) را نه عنوان حرف اضافه مکانی (ا ززیر 
gh] )/‏ مکانی] بلکه «از» زمانی؛ یعنی به معنی سریانی -آرامی آن» از(ا ززمان. از 
هنگام) یا: درست از[آن) زمان. بلافاصله پس اززایمانش بخوانيم. ۳" البته گواه و 
He ee‏ ۲ ول دز 
گویش‌های امروزی عربی خاور نزدیک به عنوان یک پایه سریانی-آرامی رایج است. برای 
نمونه: من وصولی قلت له = حال وصولی قلت له (بلافاصله / درست پ سا زورودش به 
اوگفتم). 

در ضمن.لسان (جلد دوم ۱۷ ب به بعد) نیزخاطره o‏ استفاده از «تحت» به عنوان 
یک اسم را ثبت کرده است: تحت: تکون مره ظرفاء و مره اسما («تحت تحت» گاهی به عنوان 
قید و گاهی به عنوان اسم پدیدارمی‌شود). همجنین استفاده صفتی ا زآن < آرذال 
سفله: قوم تحوت (مردم پست) (لسان همانجا) که می‌باید آن را درارتب اط با وا 
سریانی-ارامی ho‏ (100187) (نساروس. جلد (infimi hominum :۴۴۲۵ gə‏ 
دانست. 

آگرحالا لسان کاربرد اسمی از«تَخت» را تأیید کند. آنگاه خوانش سنتی قابل ایراد 
نخواهد بود. SI‏ تأیید LS‏ خوانش «من تحتها» (zuhätihäL min nahtihä)‏ با اتکا به 
واژه سریانی -آرامی (ahata) run‏ با دەس nuhhäta)‏ / 27208) هر جه بیشتر مورد 
توحه قرار می‌گیرد. لسان زیر ریشه «نَحت» ahata)‏ یک سلسله اصطلاحات می‌آورد 
که از نظرمضمونی به خاستگاه سریانی-آرامی این ريشه اشاره دارد. از جمله بیت زیراز 
الخرنق ۸1-2670 خواه رشاعرنبطی طرفه (حدود سال ۵۶۴-۵۲۸ میلادی). را گواه 
می‌آورد: 


۸ نک:تساروس, جلد ۰۲ ۲۱۵۵: postquam :(men d-) + & Valet etiam‏ (پ سا زآن). 
فرهنک من ۴۰۷ الف: م (men 2-075 ( mator‏ حالما دعاه (به مح ض اي نکه او را صدا 
کرده بود) . 
4 البته نباید آن را با «من» (min)‏ زمانی به معنی «منذ» مذ» اشتباهی گرفت (نک: برای نمونه 
به لسان. جلد ۴۲۱۰۱۳ ب): مذ سنه = من سنه ) "52028 صن از یک سال). 


نم ۱۲۶ نم 


«آنانی که انسانهای پست میان خود را با نحیب زادگان‌شان گرد هم می‌آروند 
وذوی الغنی منهم بذی الفقر 
وتروتمندان ميان خود را با نیازمندان). 
لسان احتمال می‌دهد که اصطلاح #نحیت (nah)‏ یک واژه بیگانه (دخیل / 
71 ) است. دراینجا متضادهای پت OVD‏ 
بیت به روشنی به کسانی برمی‌گردد که به همان جماعت تعلق دارند. عدم شناخت از 


ونجیب. وثروتمند ونیازمند درهردو 


آرامی باعث شده که فرهنگ‌نویسان عرب معنی اصطلاحات به‌وام گرفته را از کل متن 

علت فراوانی حنین اشتباهاتی که دربالا بدان‌ها اشاره شد. وحود ریشه‌های 
آرامی بیشمار در فرهنگ نامه دانشنامه‌ای زبان عربی یعنی لسان است. در اصطلاح 
مورد بحث ماء «نحیست» یک وامواژه روشن از سریانی-آرامی naht) as‏ یا 
با گواه زیرازتساروس:  vir (nahhit gensä/nahlt) su «mx‏ 
infimus, e plebe oriundus‏ (انسانی) ا زتباریست . و با ارجاع به فرهنگ‌نویسان 
ignobilis, humilis genere et conditione‏ ۰ وضیع. وطی الاصل. قلیل الحسب 
en‏ وافزون برآن: ne «descendens :(nahlt /nahhit) hau‏ هابط 
nudar)‏ ر توضیح ee TA a u‏ 


۰. از طریق سریانی-آرامی وارد شده است. 

۱ لسان c‏ حلد ۹۸۰۲ الف. عربی ! «نضارا TS‏ 
واکه متغیرمیانی ai,‏ فعلی «نضر) (nadara, nadura, nadira)‏ دراین میان این شک b‏ 
تقویت می‌کند که نقطه بالای «ض» اشتباها گذاشته شده است. اگرآن را «: نصر) بخوانيم آنگاه 
این ريشه عربی یک ترجمه عاریه‌ای از واژه سریانی -آرامی sah)‏ را رون می‌سازد. بدین 
E O e‏ -آرامی را بازگو 
می‌کند. یعنی «پیروزشدن». همه معانی دیگراز حوزه معنی‌شناسی مفهوم سریانی-آرامی 
پوت ST‏ در همین رابطه به فرهنگ منا. ۴۶۱ الف» ب). منطبق برهمین «التصار؛ 
a) (an nugar)‏ النضار (an nudar‏ که فقط برپایه سریانی -آرامی دی a) (nasthe ) rii.‏ 


اشراف ۰ ممتازان) شکل می‌گیرد. همچنین اصطلاح اشتباه خوانده‌شده قرآنی «نصره النعیم» + 


~ ۱۲۷ ~ 


موردی که معنی متضاد سریانی-آرامی «نحیست» (nahi)‏ را به روشنی تأیید 
Be‏ 
به همین ترتیب اصطلاحات دیگری که با این ريشه مرتبط هستند ولسان درپی 
توضیح ریشه شناختی عامیانه آنهاست معنی واقعی آنها را باید از طریق سریانی-آرامی 
بدست آورد. غینمت بزرگی خواهد بود اگرکسی خود را وقف این وظیفه کند که 
واژه‌های آرامی موحود درلسان را مورد پژوهش قرار بدهد. این کار ابعاد تأثیرات آرامی را بر 
EEE‏ ہر کون ای LEE‏ ویک نامه 
ریشه‌شناختی درعربی کلاسیک هموار می‌کند. 
در ضمن گواه اشاره شده در بالاصرفاً معنی سریانی-آرامی را تأیید می‌کند یعنی 
(پست » پست بودن ». برای معنی ای بودنء ذانی) درلسان geal‏ والنحیته: الطبیعه 


la eo. (AY:YY (سوره‎ (nadrat an na îm) > 

(nasrat an na’im )‏ خوانده شود (همین برای سوره ۷۶:۱۱ و ۷۵:۲۲ و دیگرمشتقات نیزصدق 
می‌کند) . افزون براین» قرآن ريشه هم‌معنی «فاز» (faza)‏ را که در عربی فقط «پیرو ز شدن, موفق 
بودن» معنی می‌دهد و با اتکا به معناشناسی فعل سریانی-آرامی نامبرده «خوشبخت بودن» نیز 
می‌تواند معنی بدهد با اصطلاح قرآنی «الفوز العظیم» (al fawz al AZIM)‏ (بخت «Sp‏ 
خوشبختی) نزدیکی دارد. دراینجا مانند هرحای NS‏ است که برای درک درست 
اصطلاح قرآنی. بسته به بافت متن؛ معناشناسی مربوط به اصطلاح سریانی-آرامی معادل آن 
به طور منظم مورد بررسی قرار گیرد. 

۲. تئودور نولدکه درباره این تأثیرگذاری در نوشتار خود «زبان‌های سامی» [LN‏ ۹۰ 0 
ص ۵۲ که به عنوان «طرح» نأمبرده می‌نویسد: «زبان آرامی در روند تسلط خود. دستکم روی 
گنجنبه وازگان عربی تأثیربزگی گذاشته است. هرچه دقیق‌تربررسی کنیم» بیشترمتوجه 
می‌شویم که چگونه بسیاری از واژه‌های عربی» یعنی مفاهیم یا چیزهایی که برای یک فرهنگ 
معین اهمیت دارند از آرامی برگرفته شده‌اند [اشاره‌ای به کار زیگموند فرانکل که درآغاز ا زآن 
نامبرده شد» واژه‌های بیکان هآرمی]. تأثیرفرهنگی شمال که خود را دراین وامواژه‌ها بازتاب 
می‌دهد به بلوغ و پختگی عربها کمک کرده تا بتوانند قدرتمندانه وارد تاریخ جهانی شوند». 
نولدکه به درستی مبنای غنای وازگان عربی را بعضا مربوط به اختراعات خودسرانه 
اصطلاحات شعرعرب و بعضاً مربوط به واژه‌هایی می‌داند که فقط برای قبایل پراکنده و منفرد 
رایج بودند. . ولی شگفت انگیزتر نتیجه‌گیری بعدی نولدکه دراین باره است (۵۸): «ولی به هر 
حال حجم واژگان بسیار عظیم است. و واژه‌نامه عربی همواره نخستین وسیله کمکی باقی 
خواهد ماند تا ما دربان اصطلاحات مبهم زبان‌های دیگرسامی توضیحاتی بيابیم.» (درحالی 
که درست باید „Se,‏ باشد؛ البته اواین حکم را تعدیل می‌کند): «اگراین کاربا سنجیدگی 
لازم صورت گیرد. ایرادی نخواهد داشت». 


An 


التی نحت و الانسان أى قطع (سرشت یاس ت که ذاتی‌انسان است) . به هنگام 
تعریف مفهوم «نخت نخت» (nahita)‏ که از سریانی-آرامی برگرفته شده (احتمالا سریانی- 
آرامی (ahāta‏ لسان از فعل به‌وام گرفته 7017712 (در حالت مجهولی) (ریش هگرفت نان 
آمدن به معنی زاده شدناز) استفاده می‌کند. لسان احتمال می‌دهد که این اشتراک 
لفظی باشد. ولی در واقع ابتدا از سریانی-آرامی برگرفته شده و در عربی [کلاسیک] 
بعدی به معنی سنگ تراشیدن (درواقع:کندن, بریدن, تراشیدن) ا زريشه «نحت» 
(nahata)‏ فهمیده شد و مطابق همین توضیح می‌دهد: (طبیعتی که طبق آن انسان) 
«می‌کند» می‌برد» می‌تراشد ۰ یعنی آنگونه که می‌خواهد به آن « (شکل داده) ! می‌شود. 
بدنبال آن ازاللحانی Cal Lihyann‏ نقل قول می‌کند که اصطلاح مربوطه را تقریباً 
درست توضیح می‌دهد: هی الطبيعة و الاصل (این طبیعت واصلاست). نمونه‌های 
ذکرشده دیگردرلسان: الکرم من نحته (بزرگ منشى طبیعت اوست )۰ إنه لكريم الطبيعة 
و النحيتة (ازسرشت IE ae‏ وطبع عليه 
(برگ‌منش ی اصل‌وطبیعت وو اوست)۰ اکن نمونه‌ها استفاده کهن ازريشه 


۳.سان. جلد ۰۲ ٩۸‏ ب؛ لسان با توضیحات گمانه‌ای خود از Sl‏ عربی «نحت» (nahata)‏ 
AV)‏ ب): «النحت» (an naht")‏ با «النشرو القشر) (an nadr" wa 1 qašr)‏ (اره کردن. پوست 
کرفتن) نشان می‌دهد که معنی پایه‌ای این ريشه را که از آرامی آمده نمی‌شناسد؛ به ویژه وقتی 
cas‏ برای نمونه. «النحاته» (an nuhatä)‏ را با «ما نحت من الخشت» ) mā nuhita min al‏ 
(hasab‏ (آنچه از چوپ تراشیده می‌شود) توضیح می‌دهد. دراینجا این شکل اسمی یک 
وامگیری مستقیم از سریانی-آرامی L (hata) ean‏ به عبارتی مصده (nuhhätä / nühätä)‏ 
است که معنی آن دراینحا «تفاله /آخال» است . همحنین انحت الحبل) ) (nahata 1 Sabal‏ 
در واقع نه به معنی «قطعه» ( 200 0242) [کوه را] «بریدن» بلکه طبق معنی پایه‌ای سریانی-آرامی 
می‌شود: «ا ز[جیز ی/ جدا کردن با MILS‏ مشابه آن «النحائت» AA) (an nahä’it)‏ الف): «آبار 
معروفه» (bär ma'rūfa)‏ (جاه‌های معروف ) که لسان به نوبه خود معنی پایه‌ای آن را «بریدن» 
می‌داند. در مقابل» معنی مجازی «(نحقیرکردن» از عبارت اصطلاحی زیر بیرون می‌آید UA)‏ 
ب): لامه وشتمه: نحته بلسانه wa Satamahü)‏ ططمهعا (nahatahü bi lisänihi:‏ (کسی Lh‏ 
زبان «تحقی رکردن» :کسی را سرزن شکردن» دشنام دادن)؛ «النحيت» (an nahlt)‏ )> سریانی- 
ارامی (nahit /nahhit an‏ در مرتبه نخست به معنی انچ هکمارزش» بد ودورانداختن ی است؛ 
ضربه بها: نحته بالعصا (nahatahü bi 1 ‘asä: darabahu bi ha)‏ (کسی را با coy Lae‏ در واقع 
کسی ر با آن [عصا] تحفی رکردن . برسرش فرو دآوردن)! همچنین زمانی که گفته شود نکحا: 
نحت المرأه (nakahahä :nahata 1 mara")‏ ) (زنی را «تحقی ر کردن = هتک نامو سکرد / تجاوز 
کردن؛ با او هماغوش یکردن). 


نہ ۱۲۹ نہ 


nahata) i>»‏ با (nahita‏ را د رعربی به عنوان وامواژه‌ای از سریانی-ارامی سذ 
(nhet)‏ به معنی «ریش هگرفت نا نآمدن. زاده شدن) گواهی می‌دهد. 


(min nahtiha)‏ يا (با به دلیل نوع نگارش ناقص قرآن) N in nuhātihā‏ خوانده 


> برخلاف آن بروکلمان درتساروس (۴۲۴ب) واژه سریانی-آرامی het) dus‏ را از لحاظ 
ریشه‌شناسی برای واژه عربی «حت» Catta)‏ قرار osla‏ شده و«ن» / د حذف‌شده آن دربن اول 
[حذراول] را طبق تعابیر آورده شده درلسان (حلد TET‏ الف به بعد) به عنوان یک وامواژه از 
همان ريشه سریانی-آرامی با معنی پایه‌ای «فروافتادن» می‌داند. این که این ريشه برای عربها 
بیگانه بود تنها نشانگر کاهش آن به یک شکل فعلی با معنی «ساییدن. خشیدن» (نک: برای 
نمونه به هانس ور) و همجنین به دلي لاستفاده زياد | کهنه بودن» (برای لباس وقالی گفته 
می‌شود» در واقع «فروريخته /زوار دررفته ») در عربی عامیانه امروزی. 

۶ نک:لسان . جلد ٩۸۰۲‏ الف. حایی که «النحاته» (an nuhäta)‏ با «البرایه» (al buräya)‏ 
(نراشه [چوپ (EL‏ توضیح داده می‌شود. با این وحود. برای ريشه ناشناخته سریانی-آرامی در 
لسان» اشتقاق واژه عربی «نحاته» (nuhäta)‏ از واژه سریانی-آرامی سذ» L (hata)‏ به عبارتی 
دەس ) (nuhhätä /nuhätä‏ آشکار است. که البته در اینجا باید پایانه مؤنث عربی را به عنوان 
بازنویسی صرفاً آوایی [فنوتیک] پایانه معین سریانی-آرامی شکل اسمی مذکرنگریست. البته 
این بدین معنی نیست که پایانه مونث عربی نتواند ازیک چنین پایانه سریانی-آرامی مشتق 
شود. درباره این شکل اسمی نولدکه در «جستارهایی درباره زبان‌شناسی سامی»» استراسبورگ 
ur ¥۴‏ ۳۰ درزیر«اسم‌های شکل فعال «(fu al)‏ می‌نویسد: «(در عربی منت فعاله (fu ala)‏ 
به معنی تفاله يا تراشه هنوز زنده ات این همجنین نشان می‌دهد که آنها می‌توانند از وازه‌های 
به وام‌گرفته ساخته شوند). 
این که نولدکه برای نمونه‌های نامبرده مانند «نشارة» (005570) (خاک اره) و «کناسه» (kunäsa)‏ 
(خاکروبه) به دلیل شکل‌شان آنها را برگرفته از معادل‌های سریانی-آرامی قید شده توسط 
خودش یعنی eatas‏ (758715) و (knästä)ehrıa‏ نمی‌شناسد. شاید علتش این باشد که او 
این توضیح را صرفا از منظرمطالعه معناشناسی تطبیقی می‌بیند. همین نیزبرای شکل عربی 
«فعال» (ual)‏ که نولدکه آن را متفاوت از شکل پیشین می‌داند. درحالی که این صرفا شکل 
وقفی عربی یا به عبارتی Lab‏ بازنویسی اسم مطلق ( (Status absolutus‏ سریانی-آرامی Asa‏ 
ul (pala)‏ موردی که Las‏ برخی نمونه‌های آورده شده از سوی اوتایید می‌شوند. بدین 
ترتیب به احتمال بسیار واژه‌هایی مانند «سعال» (sual)‏ (سرفه کردن) از سریانی-آرامی ححا 
(ala)‏ «عطاس» (utäs)‏ (عطسه کردن) از Caa) erya‏ «خناق» ) (hunäq‏ (آنژین) از 
سح (naqa)‏ برگرفته شده‌اند. شکل‌های دیگری که از ریشه‌های عربی گرفته شده‌اند صرفاً 
شبیه‌سازی هستند. معناشناسی تطبیقی شاید از منظرناب زبان‌شناسی مفید باشد ولی 
خیلی ساده می‌تواند منجربه این گردد که تأثیرات متقابل مربوطه تاریخی- فرهنگی تک تک 
زبان‌ها بریکدیگررا نادیده بگیرد. 


eN‏ ی 


شود. درمعنی آن تغییری صورت نمی‌گیرد. برای خوانش اخیرالبته این واقعیت موید 
آن است که هم در سریانی-آرامی و هم درلسان این ريشه به معنی «یمان» از همه 
نزدیک‌تراست. همانگونه که لسان با مشتقات Ko‏ آن را گواهی می‌دهد. ازآن جا که 
قرآن برای واژه‌های زاده شدن وتولید مثل کردن INS‏ ريشه «ولد» (walada)‏ استفاده 
می‌کند. و به طور ویزه برای زایمان کردن وزادن از ريشه «وضع) (2 (wada‏ (قرا دادن 
پایی نگذاشتن) ( نک: سوره ۳۰۳۶+ ۲۲:۲؛ ۱۱:۳۵: ۴۱:۴۷؛ ۴۶: ٩۱۵‏ ۶۵: ۴و۶) به نظر 
می‌آید با واژه سریانی-آرامی سه د ۱۷۹ (2/0/68:) سازگار باشد. 

این که قرآن این ريشه فعلی به‌وام گرفته از سریانی-آرامی که به عنوان واژه منحصربه 
فرد hapax legomenon)‏ (به معنی پایی نأمدن» فرود آمدن. زاده شدن) را به حای 
واژه‌های دیگرعربی مانند «وضع) (wada a)‏ (قرا ردادن» پایی نگداشتن, زادن) به کار 
می‌گیرد. از لحاظ تنولوژیک ودینی-تاریخی این پرسش موجه طرح می‌شود: آیا ممکن 
است که قرآن با استفاده از این اصطلاح نامعمول می‌خواسته زایمان غیرمعمول مریم را با 
فرود باآمدن پسرش گره بزند و این تولد را به شکل ویزه‌ای برحسته نماید؟ 

اهمیت این پرسش زمانی روشن می‌شود که بدانیم بن دس۵ (ahe)‏ «فرو دآمدن» 
پایی نآمدن» (برای نمونه درباره مسیح گفته می‌شود که از اسمان فرو دامد) وبن‌های 
Bean‏ دس (ahhet) wre / (nahhet)‏ «فرود اوردن» فروفرستادن) (جیزی که درباره 
خدا گفته می‌شود که پسرش رافروفرستاد) با معانی بالا در سریانی-آرامی مستند شده‌اند 
ولی نه در معنی ویژه «زادن» زاییده شدن» در شکل طبیعی زایمان. 

حستجوبرای یافتن یک کاربرد مشابه د رآرامی تأییدیه خود را دریک اصطلاح 
معادل می‌یابد که ویلهلم er‏ زیرواژه آرامی 991 (npal)‏ «افنادن» در معنی 


۵. فرهنگ‌نویسان سریانی شرقی این واژه را البته نه در شکل خاص به معنی «زاییدن. به Lo‏ 
آوردن» بلکه در معنی عمومی «فروفرستادن» پایی نآوردن» تحفی رکردن» آورده‌اند وآن را درزیر 
مشتقات گوناگون از جمله معادل‌های عربی زیرعرضه کرده‌اند: آنزل ) (anzala‏ آخفض 
«(ahfada)‏ حط Chatta)‏ واضع ۷84221 . (نک:تساروس» جلد ۰۲ ۲۳۴۳ به بعد؛ فرهنک 
منا. ۴۴۲ ب به بعد). از آنحا که‌تساروس برای mahhet)dun‏ برای ar‏ «زاییدن, به دنیا 
آوردن» گواه نمی‌آورد. اثبات استفاده ا زآن دردیگ رگویش‌های آرامی از اهمیت بزرگی برخوردار 

۲ ویلهلم گزنیوس» » «واژهنامه فشرده عبری وآرامی»» 140 حاپ بدون y‏ برلین» 
گوتینگن. اشتوتگارت ۱۹۵۹ ۰۱۷ ص ۵۱۲ ب» درزیرب). 


r~ ۱۳۱ ~ 


«زاده شدن ) می‌آورد وبه عنوان (یک اصطلاح Ss‏ رب ی تول S‏ برخلاف روند 
قاعده‌مند طبیع یاس ت» توضیح می‌دهد. این کاربرد nahata) iw)‏ پا (nahhata‏ 
)< سریانی-آرامی (nahhet L nhet‏ که در عربی هیچ Job L-‏ نشده وبه معنی «فرود 


کا 


آمدن» زاییدن» (در واقح Yel‏ فر و فرستادن» 
که این بخش از سوره مریم به دوره‌ای از نگارش قرآن برمی‌گردد که پیشترازآن دوره‌ای 
بوده که نولدکه -شوالی آن را برای دوره دوم سوره‌های مکی" تشخیص داده بودند. در 
این آیه قطعاً یک هسته از اجزاء مسیحی قرآن قابل تشخیص است. 
طبق این برداشت. پرسشی که در تفسیریارت (برگ ۳۲۴) درباره این فقره قرآن آمده 
که ایا ندا دهنده عیسای تازه‌نوزاد درزهدان مادراست و همجنین ارجاع اوبه ماتیوس 
گمنام دیگرفاقد اهمیت است. 
این که در بخش دوم آیه «قد جعل ربک تحتک سریا» (طبق برداشت تاکنونی): 
«سرورتود ر زیرپایت یک نهردرست کده!. واژه تکراری «تَختَک» نه به معنی «زیرتوا 
بلکه «زیمان توا است که گفته‌های بالا نتیجه می‌شود. البته در اینجا هنوز ضروری 
است که اصطلاح نادرست تعبیرشده گجویبار یعنی «سّریا؛ (sarıya)‏ را توضیح داد که 
دراین رابطه ما یک نمونه برای مورد پ) (نک: بخش ۰۳ برگ ۲۷ به بعد) داریم. 
طبری (حلد ۰۱۶ برگ ۶۹ به بعد) واژه «سری» (sar)‏ را با اظهارات کلیشه‌ای 
توضیح می‌دهد ومی‌گوید که مفسران درباره معنی آن نظرات گوناگون دارند. اکثرراویان 
(بیش از ۱۹ زنجیره روایتی) درباره معنی رودخانه . رودخان هکوچک. رودخانه‌ای به نام 
سری ۰ (نام رودخانه‌ای به نام عیسا) .هم نظرهستند. به ویزه محاهد وضحاک 
[ضحاک بن قیس شیبانی] براین نظرند که این واژه به سریانی رویخانه L‏ رمعنی 
می‌دهد درحالی که سعید بن جبیرمی‌گوید این واژه نبطی است و به معنی جویبار 
رودخانه کوک است. 


۷ آنجه توجه را جلب می‌کند این است که قرآن برای اکتاب/ نوشته فروفرستاده» در معنای 
وحی از واژه عربی «انزل» (anzala)‏ (فروفرستان. فروآوردن) در کنار«آتی» (218) )> سریانی- 
آرامی > ayti‏ (اوردن» تحویل دادن» به کسی رساندن) استفاده می‌کند. 

۸ نک: تاریخ قن » جلد ۱. ص ۱۴۳-۱۱۷؛ درص ۱۳۰ (سطر ۳-) البته پذیرفته می‌شود که: 
«این سوره کهن‌ترین است که دران اشخاص مقدس انجیل عهد جدید مانند مریم ذکریا. 
یوحناس وعیسا نام برده می‌شوند یا دست‌کم یکی از کهن‌ترین است.» 


r~ ۱۳۲ ~ 


درحالی که دو راوی دیگراعتراض می‌کنند و براین نظرند که منظوراز«سری» خود 
غیت ابیت یتخت با نک zen Sb ser‏ ویب رده رای Wa‏ 
چه کسی می‌تواند به جزمسیح «اسری منه»  (4srd minhu)‏ نجیب‌زاده‌تر 
آزدت/ باشد. ابن زید درباره نظ ر کسانی که این واژه را رویخانه ارزیابی می‌کنند بخردانه 
استدلال می‌کند: اگراین «سری» به معنی رودخانه باشد بايد درکناراو[مریم] باشد ونه 
۹ 

ولی طبری به اظهارات ابن زید اعتنایی نمی‌کند. او مانند یک داورطبق اصل 
دموکراتیک اکثریت عمل می‌کند یعنی همان اکثریتی که معنی این واژه را نهر جویباره 
برداشت کرده و خدا -طبق نظراو- در همین رابطه در سوره AA‏ آیه ۶ فكلي و اشربي 
به مریم فرمان می‌دهد «پس بخور و بنوش). 


درمیان مترحمان غربی قرآن تنها پارت است L)‏ گذاشتن «سری» در پرانتز) که 
متوحه شده معنی این اصطلاح ناروشن است. بلاشروبل آشکارا توضیح طبری را 
می‌پذیرند. بلاشرتنها یک اشاره کوحک به ترکیب «من تحتها» (min tahtiha)‏ می‌کند 
ومی‌نویسد این اصطلاح بکارگرفته شده درقرآن ترازمند می‌باید نه آنگونه که همیشه 


۹ نک:لسان. حلد ۰۱۴ ۳۷۷ ب: المروء و الشرف: السرو( (al murü a wa š šaraf : as sarw"‏ 
(مردانگی» بزرگواری): ۳۷۹ الف: توضیحات دیگر درباره «سری)» (517) به معنی «(شریف» 
0 (بزرگواں بزرگ‌منشض). 

AAt‏ با این وجود» گردآورنده اسان هیچ دلیلی ندید که از ضبط اصطلاح سریانی-آرامی 
ناشناخته «سری» Cart)‏ در معنی فرضی «نهر» (mahr)‏ (رودخانه) و «حدول» Qadwal)‏ 
(جویبار) صرف نظر کند و دراینجا تفسیرنادرست معادل آن را از سوی مفسران قرآن ذکر کند: 
«النهرالصغیر کالحدول یجری الی النخل» (یک رودخانه کوچک شبیه جویبا رکه به سوی 
la ri‏ روان است) (لسان. حلد AF‏ ۰ الف). این همانگونه که خواهیم دید یک مورد تنها از 
اصطلاحات قرآنی نیست که نادرست خوانده Ls‏ شده وتاامروزنیزخیلی راحت وارد 
فرهنگ‌نامه‌های عربی شده است. همجنین دیگرریشه‌ها که در زیر«شری» kariya)‏ مانند 
«سری» (sariya)‏ توسط لسان فهرست شده واز لحاظ ریشه‌شناسی زبان عامیانه توضیح داده 
شده‌اند» اصل آرامی‌شان را از حنبه‌های گوناگون اثبات می‌کند. نشان دادن همه آنها در 
لحاظ زبان شناختی ازاهمیت شایانی برخوردار است که واژه‌نامه‌های عربی با واسوس هرچه 
بیشترمورد مداقه قرار گیرند و آن واژه‌هایی که تاکنون اشتباها به عنوان «عرب یکهن» تلقی 
شده‌اند ولی آرامی هستند تشخیص داده شوند. 


r~ ۱۳۲ ~ 


ترجمه شده از زیراو V‏ بلکه «د رکنا ریاهایش) معنی بدهد. بل به نوبه خود به آن 
مفسران عرب استناد می‌کند که بنا برگزارش طبری این پرسش را طرح می‌کنند که آیا 
این فرشته جبرئیل یا خود عبسای نوزاد بود که مریم را زیر ندا می‌دهد. بل به درستی 
اشاره می‌کند: «احتمالاً خود نوزاد» (Probably ‘the child’)‏ ^ 
طبری در تفسیر خود درباره «سری» 5217 )> یک. ۵۰۴ به بعد. ۷.24) معنی 
«نهرا را محتمل می‌داند. ولی به آن نظراتی که از سوی برخی مفسران نمایندگی می‌شود 
نیزاشاره می‌کند و می‌گوید که واژه «سری» می‌تواند ایس سرور) (دررابطه با عیسا) نیز 
معنی بدهد واین منطبق با آن معنی است که درلسان (جلد ۰۱۴ ۳۷۷ ب) با ارجاع به 
سیبویه واللحیانی معنی آن را براساس فارسی یعنی «مردانه» نجیب ده » تشخیص 
داده‌اند. 
برای بررسی دقیق‌تر پارت در تفسیرش (برگ ۰۳۲۳ درباره سوره ۱۹ آیه‌های ۲۶-۲۳) 
به ویلهلم رود ف !۸۳ اشاره می‌کند که در خصوص اوضاع پیرامونی تولد عیسا 
می‌گوید: «محتمل‌ترین توضیح این است که محمد دراینجا از صحنه‌ای که ماتیوس 
[متی /متا] گمنام در بخش Ye‏ [کتابش] از فرار به مصرگزارش می‌دهد. تأثیرپذیرفته وآن 
را روی تولد [عیسا] پیاده کرده است: 
„tunc infantulus Jesus laeto vultu in sinu matris suae residens‏ 
ait ad palmam: flectere, arbor, et de fructibus tuis refice‏ 
matrem meam ... aperi autem ex radicibus tuis venam, quae‏ 


absconsa est in terra, et fluant ex ea aquae ad satietatem 


nostram.““ 
(ترحمه متن لائینی):‎ 
«بلافاصله عیسای نوزاد. با جهره‌ای شاد ونشسته بردامان مادرش به‎ 
درخت نخل گفت: ای درخت. تعظیم کن. وبا میوه‌های خود مادرم را‎ 
نشاط بخش ... وازریشه‌های نهفته درزمین رگی را باز کن که آبها ازآن‎ 
بحوشند برای نشاط ما.»‎ 


۱ بلاشر همانحا. ۰۳۳۱ یادداشت ۰۳۲-۲۳ 


۳ ویلهلم رودولف . «وابستکی قن به یهودیت و ومسیحیت». اشتوتگارت. ۰۱۹۲۲ ص VA‏ 


~ ۱۳۴ نم 


بلاشرنیزدراین اظهارات ماتیوس گمنام یک شباهت با این آیه قرآنی مشاهده 
می‌کند و می‌گوید که بدین ترتیب انهرد رکنا رباهای مریم» قابل توضیح ea‏ با 
همین را نیزدرتفسیرخود بکار می‌گیرد (همانجا). سرانجام قرآن‌پژوهی باخترزمین با 
تکیه برگزارش نقل شده از ماتیوس گمنام به یک سند نایل می‌گردد که برای اصطلاح 
عربی «سری) معنی «جریان اب » را تایید می‌کند. جیزی که در نهایت مفسران عرب نیز 
پذیرفته بودند. 

دراینجا به مفسران در شرق و باخترنشان داده خواهد شد که تعبیرآنها ازاین al‏ قرآن 
در مرتبه نخست مبتنی بریک خطای زبان‌شناختی و درمرتبه بعد مبتنی بریک 
استدلال گمراه‌کننده صورت گرفته است. 

توحه دقیق به فحوای کلام قرآن. پیش شرط یک برداشت منسجم زبانی است. این 
که قرآن صحنه فرار به مصررا که در ماتیوس گمنام توصیف شده به تولد مسیح مرتبط 
می‌کند» طبق بخش بازگوشده به هیچ وجه اثبات نشده است. تنها شباهت. فقط 
درخت نخل است که درهردومتن مشترک هستند. مابقی شرایط از بیخ وبن با هم 
متفاوتند. 

به عبارتی اگرطبق نظرماتیوس گمنام عیسای نوزاد به نخل فرمان می‌دهد که از خود 
آب بیرون دهد. آنگاه می‌توان به این دلیل منطقی انکا کرد چون در کویربرای مادرو پسر 
آب دردسترس نبوده است. به همین دلیل. این فرمان داده شد که آب فوران کند تا آنها 
تشنگی خود را فرونشانند. 

ولی درقرآن چنین نیست. زمانی که مریم طبق سوره ۰۱٩‏ آیه ۲۳ مأیوسانه فریاد 
می‌زند: یلیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا «ا یکاش قبلا (یعنی پیش از زایمان) 
مرده بودم وهمه چیزر فرموش میکرد!؛ به این دلیل نبود که داشت ازتشنگی می‌مرد! 
آنچه باعث فشار روحی براو شده بود. اتهام بزرگ خویشاوندانش بود که می‌گفتند 
آبستنی اونامشروع است. چیزی که ازآیه ۲۸ علیه اوبه روشنی بیرون می‌آید: یأخت 
هرون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا «نوای دخترهارون. پدرت خلافکا رنبود و 
مادرت فاحشه نبود!» (پارت: «خواهرهارون! پدرت واقعا آدم [یادداشت: مرد] بدی نبود 


ومادرت هم روسپی نبود)). 


۶ بلاش ۰۳۳۱ یادداشت ۰۳۲-۲۳ 


~ ۱۳۵ ~ 


درست به همین دلیل پس ازآن که مریم آبستن شد YY aly‏ آمده است: فانتبذت 
به مکانا قصیا «وا و [مریم] به همراه او [فرزندش] به مکانی دورافتاده بیرون رانده (Ló‏ 
(پارت: «واو[مریم] با او[فرزندش] به مکانی دور دست رفتند»). 

دراینجا مترحمان ما فعل عربی «فانتبذت) (fa ntaba dat)‏ را (عق بکشیدن. 
تر ککردن») (پارت). elle se retira»‏ » (بلاشر) she withdrew»‏ (بل) را نادرست 
معنی کردند. صرف نظراز معنی اصلی «نبذ» Cabada)‏ عربی که به معنی «ر دکردن» 
باط لکردن» طر دکردن» است» طبری آن راواقعاً با «فاعتزشت» „(fa tazalat)‏ 
«تنحت) (wa tanahhat)‏ (خود رکنا ر/عقب کشید) توضیح داده اسر N‏ 

احتمالاً بن فعل انعکاسی از باب هشتم باعث شده که مترجمان قرآن از لحاظ 
دستوری به این کژگمانی رسیده باشند. اگربه این نکته توجه کنیم که قرآن در پیروی از 
سنت سریانی-آرامی. بن‌های انعکاسی را به صورت er‏ به کاربرده آنگاه 
معنی Oo sh‏ رانده شد) بهتربا این آیه سازگاراست. جیزی که البته درآغازآیه ۱۶ 
بدان نیزمتوسل می‌شود: واذکرفی الکتاب مریم إذ انتبذت من آهلها شرقیا «همچنین به 
der‏ درواقع بايد «سرفیا» خوانده شود = سریانی-آرامی io‏ مص 57790 : به [مکانی] 
خالی = خال یا زانسان) ۲۱" بیرون رنده شد (پارت: «وبه یا دآو رکتاب مقدس مریم ! 
هنگام یکه او بخاط رخویشاون انش به مکانی در شرق رفت ۱۷). 

بکارگیری مجهول در کنارنهاد [مسندالیه] دراینجا توسط حرف اضافه «من» 
G) (min)‏ مورد تأیید قرار می‌گیرد. جیزی که به نویه خود با سنت سریانی-آرامی سازگار 
baena aal‏ غ یی aa E‏ وناسمکن است.به غیارت بای قران 


۵ طبری. جلد ۰۱۶ ص ۶۳. 

۲ نک: بروکلمان. دستور سریانی» پاراگراف ۱۶۷. 

AAV‏ همین برداشت از طریق یک اصطلاح مشابه در آیه پیش‌گفته ۲۲ نیزتأیید می‌گردد: فحملته 
فانتبذت به مکاناقصیا: اینگونه اور( o‏ حمل موکد وبه هم ه[فزند درشکمش] به 
مکانی دوردست طرد شد .» بدین ترتیب این پرسش که منظور از اصطلاح «شرقی» چه می‌تواند 
باشد منتفی می‌شود. 

۸ نک: برای نمونه» انجيل لوکاس w kullhön da Šma (0) eddamar(0) al) :۱۸ ۰۲ [US]‏ 
(aylen detmal 1210( 1 361 men ۸‏ «وهرکس این واقعه را از زبان جوپانان 
می‌شنید شگفت زده می‌شد». (از: انحیل سریانی» 60 « [oaJ]: United Bible Societies‏ „ 


نم ۱۳۶ نم 


هیچ دلیلی وجود ندارد که خود را مقید به ممنوعیت‌هایی LS‏ که دستورنویسان عرب یا 
ایرانی به آن تحمیل کردند که در جمله مجهول. فاعل معلوم را به همراه حرف اضافه 
«من» min)‏ بیاورد. چیزی که دستور زبان کلاسیک er‏ طلب می‌کند. اینگونه 
که بنگریم دستورزبان کلاسیک عربی برای درک درست برخی از فقرات قرآن بیشتردر 
حکم مانع عمل می‌کند درحالی که تحت شرایط معینی توجه به دستورزبان سریانی- 
آرامی» می‌تواند برای شناخت جنبه‌های تاکنون ناشناخته زبان قرآن کمک کند. به 
همین دلیل می‌باید این ساختار سریانی-آرامی زبان قرآن دقیق‌ترباز شود. 

ازآیه ۲۲- اگردرست فهمیده شود- این استخراج می‌شود که مریم توسط 
خویشاوندانش بیرون رانده شد. زیرا آنها او را متهم به آبستنی غیرمشروع می‌کردند؛ افزون 
براین» قرآن برای حفاظت او در برابربدزبانی دیگران به داشتن نامزد یاشوهرونمودی 
متوسل نشده است. با توجه به این نکات می‌توان فهمید که چرا مریم د رآیه ۲۳ 
بلافاصله پیش اززایم انش مأیوسانه به دنبال مرگ است. نخستین کلمات 
تسکین‌دهنده فرزند نوزادش می‌بایست طبیعتاً معطوف به این باشد که پیش ازهرچیز 
مبنای یأس او را از میان بردارد. بدون شک تسکین مادرتوسط نوازد هم نمی‌تواند با این 
جمله بیان شود که به مادرش بگوید در زیرپای اویک نهروجود دارد. 

این که خدا. طبق al‏ ۲۶ (فكلي و اشربي پس بخوروبنوش) به مریم فرمان می‌دهد 
که ازآن آب [که در زیرپایش است /م] بنوشد» آنگونه که طبری تفسی رکرده. اصلا ربطی 
به موضوع ندارد. زیرا در اینجا نه نبود غذا وآب. بلکه وضعیت افسردگی روحی بوده که 


+ ۱۹۷۹ ص ۷۷ الف). همین ساختار مجهولی را قرآن در سوره ۲۱:۴۳ دارد وقتی که درباره 
«خدایان جنبی» سخن می‌گوید: لا یستطیعون نصرانفسم ولا هم منا یصحبون «[اين خدایان 
ساختگی /جنبیء حتا] نمی‌توانند خودشان را یاری دهند [تا چه رسد به دیگران] وازسوی ما 
a]‏ عنوان یاری‌رسان] همراهی نمی‌شوند.» (یعنی آنها را به عنوان خدا کمک نمی‌کنیم). این 
ساختار که از منظرنحوعربی غیرقابل دفاع است باعث سردرگمی مترحمان قرآن شده است. 
پارت (۲۶۵) آن را اینطور ترجمه می‌کند: (خدایانی که) نه می‌توانند به خود یاری برسانند ونه 
(حایی) ale‏ ما کمکی خواهند دید .(?wa 15 hum minnā yushabüna)‏ شبیه همین را نیز 
بلاشر(۳۵۱) می‌نویسد: » Lö .» et il ne leur est pas donné de compagnon contre nous.‏ 
بل از لحاظ مضمونی درست ترحمه کرده است (حلد ۰۱ ۳۰۸ ب› ۴۴):« and from Us they‏ 
«will have no company‏ . 


~ ۱۳۷ ~ 


مریم هیچ میلی به خوردن ونوشیدن نداشت. ازاین رو کلمات تسکین‌دهنده فرزندش 
می‌بایست از جنین مضمونی برخوردار بوده باشند که برای مادرش دلیلی برای افسردگی 
وجود ندارد واو [مریم] می‌باید دوباره میل به خوردن ونوشیدن را به دست بیاورد. 

اشاره قرآن‌پژوهی باخترزمین به این فقره بازگوشده از مانیوس گمنام نیزبه این دلیل 
یک نتیجه گیری فریبنده است جون این اصطلاح مورد مشاحره» یعنی «سریا» (درقرآن 
آمروزی 527772) توسط مفسران عربی به اشتباه به عنوان «جریا نآب») تعبی رشله هم از 
لحاظ زبان‌شناسی [تطبیقی] نادرست وهم صرفا با گمانه‌زنی تأیید گردیده و سرانجام 
نیز برای همیشه مهرتأیید برآن زده شد. 

درنگارش «سریا»» موضوع نه برسریک ریشه عربی SL‏ سریانی می‌باشد. اگرمااین 
واژه را در شکل اصلی سریانی-آرامی‌اش به عنوان ie‏ مک (SAYA)‏ نمایش بدهیم؛ آنگاه 
یعنی با یک اصطلاح مناسب مریم را ازاین ننگ رها سازد. اگرما حالا «شوهرناکرده» را به 
معنی «غیرقانونی» نامشروع) درک کنیم آنگاه متضاد این واژه «مشروع) وبه پیروآن (فانونی» 
برحق» خواهد بود. همین طور نیز در عربی متداول امروزی به یک (پسرنامشروع) (به ویژه به 
عنوان یک فحش) «ابن حرام» گفته می‌شود که می‌توان به عنوان متضاد آن «ابن حلال» 
(کسی که مشروع یا قانونی زاده شده = انسان صادق و درستکار) را قرارداد. 

دقیقاً دراین بافت این معنی در اصطلاح سریانی -آرامی عذ م SAYA)‏ نهفته است 
که البته دراینجانه به عنوان اسم (نه جویبار) بلکه به عنوان صفت فعلی به معنی 
«مشروی M‏ قابل درک است. 

al‏ ۲۴ از سوره مریم توس ط همه مفسران که می‌شناسیم این گونه فهمیده شده 
است: 


۰ نک:تساروین. جلد ۰۲ ۴۳۰۸: عم ) -liberavit « solvit sabsolvens (Bare‏ افزون براین در 
فرهنک منا ۸۱۶ ب. (درزیر ۲۷ معانی گوناگونی از عه» 5:8 آمده) (۲۱): حلل. ذن. ضد حرام 
(احازه دادن . مشروعاعلا مکردن . متضاد ممنو عکردن» نامشرو عاعلا مکردن )۰ ودرزیرعهع 

8 خلاف ممنع و محرم. مباح. > (مشروع» مجان متضاد ممنوع و نامشروع). 


An 


ولی پس از بکارگیری معنی اصلیش می‌باید آن را جنین فهمید: 
«درست پس از زایمان» [مادرش] را صدا زد: غمگین مباش» خدایت 


زایمانت رامشروع کرده است). 


تازه پس ازآن که مسیح نوزاد مادرمأیوسش رابا (مشروع بودن ) این زایمان تسکین 
می‌دهد با سخنان نشاط بخش (ازآیه ۲۶) مانند حالا باید «غذا یخورد» بنوشد وشاد 


ya 
j st 


اورا مورد خطاب قرارمی‌دهد. وعلت این سخنان این نبود که مادرش 
داشت ازتشنگی تلف می‌شد. 


به دنبال آن مریم (Val‏ نیزاین جرأت را به خود می‌دهد که با فرزند نوزادش به 


سوی خویشاوندانش بازگردد. وزمانی که اوبا خشم آنها [ خویشاوندانش] روبرو می‌شود 
پاسخگویی را به فرزند نوزادش واگذارمی‌کند (آیه‌های ۳۰ تا ۳۳) تا بدین ترتیب تولد 
معحزه‌آسای خود ر اعلام LLS‏ 

با چنین خوانشی ازاین فقره قرآن. می‌توان سرانجام با بهره‌گیری ازسریانی -آرامی 


کژخوانی نوع نگارش / املاهای همانند 


با تشخیص خوانش نادرست واژه عرسی «سریا» (sarya)‏ که به عنوان برابرنه اد واژه 
سریانی-آرامی عة م (Sarya)‏ آورده شده. حالا دیگر: توجه‌مان برای شناخت انواع 
نگارش‌های دیگردرقرآن که نادرست خوانده شدند ولی دراصل les‏ بودند دقیق‌تر 
می‌گردد. همین طور در نسخه قرآنی رمان اسکندر(که درآن موسا به جای اسکندر ظاهر 
می‌شود) از ماهی مرده‌ای سخن می‌رود که به هنگام تماس با آب زندگانی» دوباره زنده 


ar) 4 3‏ 
می‌شود و به دریا فرارمی‌کند. 


۱ برای اصطلاح قرآنی وقری عینا (wa qarri ayna”)‏ درفرهنک منا (ص ۶۹۶ الف) برای 
معادل سریانی-آرامی آمده است: qurrat Ire=\ àtao ‚war «(qurrat “aynā) eua àtao‏ 
:(lebbä, rūhā‏ تعزیه. فرح . قرة العین (qurrat“ 1 "ayn, farah, ta`ziya)‏ (بشاش بودن» شادى»› 
تسکین)؛ نک: همجنین به تساروس. جلد ۳۷۱۱۰۲: consolatio :(qurrat rūhā )àtao esat‏ 
(نسکین). 

۲ نک: رودی پارت تسیر ص ۳۱۶ به بعد. 


نم ۱۳۹ نہ 


سوره ۱۸:۶۱ 


فاتخذ سبیله فى البحرسربا 
مترحمان ما اصطلاح. (saraba”) doza»‏ را اینطور فهمیده‌اند: 


(پارت. ۲۴۳): «اوراهش رابه سوی دریای بزرگ (bahr)‏ گرفت (وشنا 
کرد) و رفت (saraban)‏ ). 

(Blachere, 324): „(ils oublièrent leur poisson) qui reprit son 

chemin dans la mer, en frétillant.“ 

(Bell, I, 280): 60. „(they forgot their fish,) and it took its way 

in the sea freely.“ 


مکارم شیرازی: و ماهی راه خود را در دریا پیش گرفت (و روان شد). 


طبری دراینجا نیزبا توجه به نظرات گوناگون درباره این مفهوم می‌نویسد: اختلف 
اهل العلم یعنی عالمان درباره معنی این اصطلاح یعنی (Le)‏ هم‌نظرنیستند وسپس 
نظرات گوناگون را برمی‌شمرد: الف) راهی که ماهی پیش گرفت درست پس ازرفتنش 
(نبدیل به سنگ» شد؛ ب) به عکس» آب پس از عبور ماهی «یخ زد»؛ پ) هرآنجه 
ماهی درآب با آن تماس یافت «به صحره) تبدیل گردید؛ ت) AL‏ راه خود را به سوی 
آب نه از طریق دریا بلکه از طریق «خشکی» یافت. طبری همه این برداشت‌ها را مجاز 
می‌شمارد. ولی منطقی‌ترین را آن تعبیری می‌داند که منتسب به پیامبراست. طبق این 
برداشت» آب در برابرماهی مانند یک OGA‏ از هم باز شر MO‏ 

پارت نه توضیح اخیرطبری را می‌پذیرد ونه ترحمه فریدلندر Friedländer)‏ را که 
بنا برروایات می‌گوید که ماهی «راهش را از طریق ی کگذرگاه زیرزمینی به دریا درپیش 
گرفته است». به نظرپارت این اصطلاح یک مصدر قیدی از واژه 31103 یعنی «جاری / 
روان شدن» است که درنهایت می‌توان گفت: (شنا کرد) ورفت [دورشد]. به همین 
دلیل به بل حق می‌دهد که آن را حنین ترحمه کرده است: and it took its way in the‏ 
sea freely‏ در حالی که بلاشر- احتمالا تحت تأثیرواژه عربی «سراب» (58720)- آن 


1۹5 Pa 
ee «وول زدن» دست ويا زدل» ترحمه کرده‎ en frétillant» را‎ 


۳ طبری. جلد ۰۱۵ ص ۲۷۳ به بعد. 
6 رودی پارت. تقسین ص ۰۳۱۸ 


نج ۱۴۰ نج 


با واژه «freely»‏ (آزادانه) در حقیقت فقط بل بوده که توانسته به طور احساسی معنی 
این اصطلاح را درست حدس بزند. البته بدون آن که بتواند آن را از نظرزبان‌شناختی 
توضیح بدهد. زیرا این اصطلاح ربطی به 01100 عربی ندارد. وگرنه مفسران عرب به 
همین شیوه می‌توانستند به این نتیجه برسند. آين که مفسران عرب نمی‌توانستند با 
دانش عربی خود این اصطلاح را توضیح بدهند این گمان را تقویت می‌کند که ريشه این 
واژه را نباید در زبان عربی حستحوکرد. قطعا علت این برداشت قافیه پیشین وپسین 
آن بوده که خوانندگان عرب دراینجا آن را سربا saraba”‏ خواندند به ویژه این که در 
عربی برای این واژه یک ريشه وجود دارد. البته مفسران عرب حق داشتند که نتوانند یک 
معنی عقلانی ا زآن استخراج نمایند. 

در خصوص معنی درست (زادانه » freely‏ باید گفت که این فقط یکی از معانی این 
صفت مفعولی سریانی-آرامی از اصطلاح مورد بحث N‏ عة æa‏ (42/78) 
می‌باشد که البته دراینجا نمی‌تواند به معنی «مشروع» باشد. فرهنک منا (همانجا) زیر 
شماره ۵ آورده است: غیرمقید. مطلق. حر. (آزاد. ب ی‌کران» نابسته)؛ وفرهنگ تساروس 
(حلد دوم ۷ زیرریشه etx‏ 517 آورده است:د) solvit vincula, liberavit,‏ 
1 افزون براین. بروکلمان. در واژه‌نامه سریانی «(Lexicon Syriacum)‏ ۸۰۳ ب 
(زیر OG liber .۲ :)۵2/77 etx‏ را آورده است. وتازه دراینحاست که خوانش 
سریانی-آرامی «سربا = شریا = عم (Sya)‏ به این اصطلاح از سوره ۱۸:۶۱ معنی 
واقعی‌اش را می‌دهد: «ناگهان ا و (ale)‏ راهش راآزادانه به سوی دریا تفن کات ۰ به 
عربی امروزی گفته شود: فاتخذ سبیله فی البحر حرا. 


سوره ۷۸:۲۰ 
همچنین در سوره VA:Yo‏ با یک املای هماوا و کزخوانده شده دیگرروبرو می‌شویم. در 
آنحا آمده است: وسیرت الحبال فکانت سرابا. برداشت مترحمان از این جمله تاکنون 


جنین بوده است: 
(پارت. ۴۹۷): «و کوه‌ها (ازحای خود) به حرکت درمی‌آیند و(درآخر 
(bi‏ یک سراب می‌ماند.» 


(Blachere, 633): „[oü] les montagnes, mises en marche, 


seront un mirage.“ 


نم ۱۴۱ نم 


(Bell, II, 630): „The mountains will have been moved and 
become a mirage.“ 


مکارم شیرازی: و کوه‌ها به حرکت درمی‌آید و بصورت سرابی می‌شود ! 
گفتنی است که دراین ترحمه‌های آورده شده هیچکدام ازمترحمان به این 
اصطلاحات متفاوت ایرادی نگرفته است. بدین ترتیب آن‌ها نیزازطبری (حلد ۰۳۰ ص 
۸) پیروی می کنند که این آیه را اینگونه توضیح می‌دهد: کوه‌ها از بنیان خود می‌ترکند و 
غبارمی‌شوند به طوری که دیگرازشکل اصلیش: مانند یک سراب. فقط یک ظاهر 
آنجه جشمگیراست این است که طبری فعل «سیرت) (suyyirat)‏ را نه به معنی 
اصلی عربی واقعی‌اش یعنی «به حرکت درآورده شده» بلکه به عنوان (ترکیده شدن» 
برداشت می‌کند. شاید دراینحاطبری این را با توحه به موارد مشابه مانند سوره ۱۹:۱۰۵ : 
و تخرالجبال هدا( وکوه‌ها وین خواهد شد يا فرو خواهد ریخت) فهمیده است. یا 
مانند سوره ۲۰:۱۰۵ درباره کوه‌ها درک کرده است: ینسفها ربی نسفا «پروردگار مآنها رل خرد 
خواه کرد / خواهد ترکاند» (طبق برداشت عربی) يا به عبارتی «به پود ریا غبارتبدیل 
۱ (طبق درک سریانی-آرامی). آیه زیریک نمونه دیگربه ما می‌دهد: 
سوره ۶۹:۱۴ 
و حملت الأرض و الجبال فدکتا دکه واحده 
مترحمان ما این آیه را حنین فهمیده‌اند: 
(پارت. ۴۸۰): «و[زمانی که] زمین و کوه‌ها از جا برداشته می‌شوند [ Anm.‏ 
[W.: aufgeladen‏ ویکباره (خرد G‏ به غبار تبدیل می‌گردند.» 


(Blach£re, 612): „[quand] la terre et les monts, emportés, 
seront pulverises d’un seul coup;“ 


۵.برای معنی آخر واژه سریانی-آرامی ap)‏ بیانگرو گواهی‌دهنده آن است. این واژه در 
تساروس با معادل سل hal)‏ (غربال کردن) یکی دانسته شده است وبه همین دلیل نیزبه 
معنی «به پودر ی آرد تبدیل لکردن» است. به نظرمی‌رسد که طبق توضیحات لسان (جلد ٩‏ 
۸ ب) واستفاده آن درسریانی-آرامی» واژه عربی «نسف» (nasafa)‏ نیزا زآن برگرفته شده 
است: غربله: نسف الشیء (garbalahu :nasafa 5 Say’a)‏ (جیزی را غربال کردن)؛ به همین 
ترتیب نیزآرد غربال‌شده: نسافه (nusäfa)‏ )> سریانی-آرامی ‚(apa eari‏ 


نم ۱۴۲ نم 


(Bell, II, 601): „And the earth and the mountains shall be 
moved, and shattered at a single ۴ 


مکارم شیرازی: و زمین و کوه‌ها از جا برداشته شوند ویکباره درهم کوبیده و 
احتمالطبری با توجه به سوره‌های ۹۹:۱ و ۵۶:۴۰۵ در این آیه «لرزش زمین وکوه‌ها» 
را باید دیده باشد. طبق توضیحی دیگ رکه به ابن‌زید برمی‌گردد زمین و کوه‌ها به 
ea zu‏ 
می‌دهد به واژه 000۳6062۱ L)‏ به عبارتی (aufladen‏ متوسل شود که به معنی اصلی 
واژه عربی «حمل؛ hamala)‏ (حمل کرد ن/ جابجا کردن) بسیار نزدیک است. این در 
حالی است که بلاشربا واژه emporter»‏ وبل با mover‏ 0 به مضمون آیه نزدیک‌تر 


a ۲ 6‏ 
بارت که این برداشت را متقاعدکننده نمی‌بیند تریح 


می‌شوند» هر چند بدون توضیحات زبان‌شناختی. 

البته درواقع این معنی را فقط از طریق واژه سریانی-آرامی عم ($gal)‏ (معنی 
sie‏ حمل با جابجا کردن) می‌توان به دست آورد. به عبارتی» معانی دیگ رکه بروکلمان 
(وازه‌نامه سریانی» ۷۹۸ ب ف) زیر شماره‌های ۷ و ۸ آورده یعنی 00016۷۶ و removit‏ 
به این متن می‌خورند. این دو واژه به معنی (ا زبین بردن» نابو دکردن» نیزهستند؛ 
تساروس شواهد دیگری با همین معانی را می‌آورد: O sustulit» s «abstulit»‏ 
سرانجام فرهنگ منا (۸۱۲ب) زیر(۲) معادل‌های عربی این واژه را می‌آورد: تف. 
حمل. & (rafa a hamala .nasafa)‏ (برداشتن, بردن» به پود رتبدی لکردن / ا زبین 
بردن). 

با بکارگیری معنی «به جای دیگربردن» از بین بردن» نابو دکردن» برای واژه عربی 
(hamala) fks‏ که به این متن می‌خورد و ما آن را از طریق معادل سریانی-آرامی عمل 
(sgal)‏ بدست آورده‌ایم می‌توانیم یک نمونه دیگربرای مورد ف (نگاه کنید به فصل ۰۳ 
برگ ۶ به بعد) داشته باشیم. 


.۵۶ طبری» جلد ۰۲۵ ص‎ . ٩ 

۷ تساروس. جلد ۰۲ ۰۴۲۸۶ sabstulit (e‏ طبق ar LS‏ ۵۹ بهوه باد باختری شدیدی 
حاری ساخت که ملخ‌ها رافراری داد ونابو دکرد: مععلفذه «(wa Sgalteh 1 qamşā) «mal‏ 
افزون براین: عم بععه sammä) ums‏ ا 22500 qal‏ (معنی تحت‌الفظی: El)‏ 
خود را با زهربرد = ا و خود را نابود ساخت . ا و خود را با زه رکشت ). 


نم ۱۴۲ نم 


درخصوص واژه عربی (dakka) (SH‏ معنی‌یی که لسان (حلد ۰۰ ۴۲۴ ب) 
می‌دهد کافی است: «ویرا نکردن» خراب کردن». یک مورد مشابه را سوره ۱۹:۹۰ به ما 
می‌دهد؛ درآنجا آمده است: وتخ ر الحبال (wa tahirru 1 &ibalu hadda”)‏ (قریبا / 

گوی S‏ زمی نا زهم شکافته می‌شود) « وکوه‌ها متلاشی‌شده فرومی‌ریزد». اگرجه بل 
هم این اصطلاح عربی را مطابق لسان درست برداشت کرده. ولی آنجه پارت با (ريزشده 
و) به غبار/خاک تبدی لکرد» و بلاشربا «پود رکردن» ترجمه کرده‌اند را هم می‌توان مورد 
توحه قرارداد. 

تساروس همحنین واژه عربی «دک» (dakka)‏ را به عنوان معادل نام‌آوایی 


contudit, contrivit, ) (daq) برای واژه سریانی-ارامی 7ھ‎ (onomatopoeic) 
خردکردن» نله کردن» ویرا ن کردن) ارایه می‌دهد وآن را هم‌معنی واژه‎ comminuit 
(به عنوان مجهول: ری زکردن» خردکردن؛ به عنوان‎ )02/712( eaa سریانی-آرامی‎ 
اسم: غبار پودر) می‌داند. ۳ آخرین معنی می‌تواند سرانجام منطقاً به معنی «ا ز میان‎ 
باشد.‎ goy به غبا ربا‎ ol برداشتنء نابو د کردن یعنی حل با تبدی‎ 
(hamala) پس ازاین روشن‌سازی و به واسطه یافتن معنی واژه عربی «حمل)‎ 

(حم لکردن = ا زجایی به جای دیکربردن. ا زمیان برداشتن) از طریق معناشناسی 
معادل آن در فرهنگ‌نامه سریانی-آرامی حال می‌توان آیه مورد بحث (۶۹:۱۴) را جنین 
فهمید: 

«و[زمانی] که زمین و کوه‌ها نابود (محو) می‌شود وهمزمان (به غبار) تبدیل 

می‌گردد». 


۸ تساروس. حلد ars.\‏ به Au‏ واژه سریانی-آرامی (daq) a1‏ (با استناد به (K.‏ ر در ارتباط با 
(m dakta ( char‏ (هاون) به عنوان معادلی برای (m 120018 ( «dor»‏ می‌آورد. این مورد نا 
اینحایک ساخته ثانوی از ريشه سریانی-آرامی (maddek /mdak ) aze‏ (آمیختن) از ax‏ 
(dag)‏ (به معن یله /پود رکردن > Cdak a‏ را تداعی می‌کند. البته واژه عرسی «دمک» 
(damaka)‏ (لسان. جلد ۴۲۸۰۱۰ ب) به معنی «آسیاب کردن» می‌تواند به عنوان قلب از واژه 
سریانی-آرامی صعی (mda)‏ گرفته شده باشد: طحنه: دمک الشىء( damaka š‏ 
(tahanahu Say’a‏ که در اینجا «سن کآسیاب له‌کننده» رحی دموک raha” damük)‏ آشکارا 
به عنوان یک [وام] برگرفته از سریانی-آرامی س (rahyä mädokā) kaara‏ اشاره دارد. در 
حالی که لسان اسم فاعل سریانی-آرامی صده‌حه (mAdokä)‏ )< عربی قلب شده «دموک» 
vl (damük‏ عنوان سریعه الطحن Carra" t tahn)‏ سنگ آسیابی که «تن دآسیاب« 


~ ۱۴۴ ~ 


حالا شاید تصورقرآن از روز قیامت که می‌گوید کوه‌هامتلاشی يا به غبار/خاک 
تبدیل‌می‌شوند قابل توضیح باشد که جراطبری فعل «سیرت» (suyyirat)‏ در سوره 
۰ را مطابق آن تعبی رکرده و مانند مترجمان قرآن ما آن راطبق فهم ومعنی زبان 
عربی «به حرکت د رآورده شدند» درک نمی‌کند. حال این پرسش پیش می‌آید که آیا 
ممکن است طبری پیشترها با ترانویسی عربی واژه سریانی-آرامی (star / sattar) taw‏ 
(سترت) (sutirat/ suttirat)‏ برخورد کرده باشد؟ زیرا فقط ريشه سریانی-آرامی است 
که به حزمعنی عرب ی اش یعنی « سترا (satara)‏ «محافظت کردن» پوشاندن). معنی 
دیگرشن (ویران کردن ) ۱ 
درحقیقت تازه پس ازاین خوانش سریانی-آرامی است که خوانش‌های بعدی و 
برداشت مناسب از اصطلاح مبهم «سرابا» Saraba”)‏ روشن می‌شود. این که از منظر 
زبان عربی» منظور از این اصطلاح. «سراب» بوده و در همین رابطه هم سرانجام Laogh‏ 
به حرکت د رآمده) به سراب تبدیل شده» یعنی آنگونه که مترحمان آن را فهمیده‌اند به 
سختی قابل تصوراست. 
برخلاف آن. تصحیح سریانی-آرامی واژه کزخوانده شده سرابا = شرایا (saraya)‏ = 
مفرد سریانی-آرامی عم (Sarya)‏ وجمع آن (مرتبط با کوه‌ها) (srayyā) kiz‏ یک 
معنی داشته وبا فعل «سترا (star/ sattar) taw = (satara)‏ «ویرن کردن» هماهنگی 
دارد. ما اینها را در فرهنک منا زیرريشه عه (IA‏ (۸۱۶ الف) مشاهده می‌کنیم و در 
زیرشماره ۱۰ نیزبه این معنی آمده است: هدم نقض البناء و غیره (یک ساختمان L‏ 
چیزی را وین یا خرب کردن) "یا زیرشماره ۱۱ به معنی: آال» آلفی, بط ل (محو 
کردن» ا زمیان بردن» از میان بداشتن» oyy‏ 


٩‏ نک:تساروس. جلد ۰۲ ۵۶:۲ ۲۷) destruxit‏ (ویرا ن کردن)؛ افزون براین در (۲۷۵۷) با اشاره 
به فرهنگ‌نویسان سوری:۱) «evertit, destruxit, diruit‏ هدم. نقض. خرب ( hadama,‏ 
(nagaf#a, xarraba‏ (ویرا ن کردن» کوبیدن, jl‏ میان برداشتن). همین توضیحات درفرهنک منا 
)014 ب) درشماره ۳ آمده است. 

۰. درباره این معنی نک:تساروس» KYAMK rer‏ 
ün šare hayklä w banë leh la tlata ) Fa ll mi sa Am eir are‏ 
0 (ای ت وکه معبد را ویران می‌کنی وآن در طی سه روز دوباره می‌سازی!) 

۱ نک: دراین باره به بروکلمان؛ فرهنگ سریانی» ۳ ب: abolevit :1 :destruxit « delevit k‏ 
(ویر نکردن , نابو د کردن» خامو شکردن» مح وکردن). 


نج ۱۴۵ ~ 


البته شماره آخرتا آنجا که کوه‌ها به دلیل ویرانی امحو Le‏ نابود» شده‌اند. معنی 
منطقی‌تری رابیان می‌کند. اگرما برهمین مبنا نی زوژه کزفهمیده عربی «سربا» 
(saraba”)‏ را a‏ به عنوان اسم (سراب) بلکه به عنوان صفت مفعولی مذک رجمع 
سریانی-آرامی er‏ (5۲2/۷3) ([کوه‌های/ محو و نابود شده) بخوانيم آنگاه خوانش 
زیراز سوره ۸:۲۰ ۷ به دست می‌آید: 

ir „ama وله‎ „hamma 
(w me stattrin {ure w häwen Srayyä) 
مطابق این می‌باید این آیه چنین خوانده شود:‎ 
وسترت الجبال فکانت شرایا‎ 


(wa suttirat' 1 gibal" fa kanat šarāyā) 


به عبارت دیگی بیان قرآنی-عربی آن با اتکا به سوره ۱۹:۹۰ و ۵۶:۶ جنین می‌شود: 
و هدت الحبال فکانت هباء )= تلاشت) 
ی رکه تاکنونبرپاهخوانش نادرست عربی اشتباهفهمیده شده: 
ENT‏ خکت درس آبد و( E‏ ساب 
می‌ماند» (پارت) 


حالا طبق خوانش سریانی-آرامی چنین فهمیده می‌شود: 
«و[سپس] کوه‌ها فرو می‌ریزد و محومی‌گردد». 
بدین ترتیب ازیک سوما دراینجا سه واژه را که نادرست خوانده شدند تشخیص 
داده‌ایم که در قرآن از نظرنگارشی اساسا همآوا هستند ولی در عربی توسط نقطه‌گذاری 
(واعراب‌گذاری) تغییرات نادرست به خود دیدند: 

الف) سریا (sarıya”)‏ (سوره مریم ۴ (نهر/,جویبار) به عنوان سریانی-آرامی 
(SA1yA) etz‏ به معنی «مشروع) (دررابطه با «متولد شدن))؛ 

ب) سربا (saraba”)‏ (سوره ۱۸:۶۱) (درباره ماهی گفته شده. طبری: «ا زطریق 
یک کانال فر رکرده»؛ پارت: «دررفتن/ غیب شدن»؛ بلاشر: den‏ زدن»؛ بل -از 
متن حدس زده: «آزاد/آزادانه» به عنوان سریانی-آرامی عة م (Sarya)‏ به معنی 
آزادانه آزاد» (دردریا شنا کرد )؛ 


نم ۱۴۶ ~ 


پ) سرابا (saraba)‏ (سوره ۸:۲۰ ۷) (ihm)‏ به عنوان جمع سریانی-آرامی 
(STayyA) e ix‏ (در رابطه با کوه‌ها) به معنی «محوشدن. پود ر شدن». 

از سوی دیگرهمچنین تشخیص دادیم که درهمین رابطه نی زواژه سیرت 
(Suyyirat)‏ در عربی نادرست خوانده شده ولی قرآن‌پژوهان تاکنونی معنی آن را مورد 
شک قرار ندادند وآن را به معنی «به حرکت د رآوردن» حایجا شدن» فهمیده‌اند. حال 
می‌دانیم که این واژه با ریشه سریانی-آرامی عه (Star)‏ (ویر ن کردن» خراب کردن) در 
حالت محهول (estattar) tidore‏ یکسان است که در عربی «سترت) (suttirat)‏ 
(ویران با خراب شدن) می‌باشد. 


سوره ۱۳۳۱ 


ريشه فعلی اخی راز 511111131 به نوبه خود راه را برای تشخیص نگارش‌های هماوا که 
نادرست خوانده شده‌اند باز می‌کند؛ واژه‌یاب قرآن سه بار دیگراین واژه را دراختیار ما 
می‌گذارد: سوره ۱ ۱۸:۴۷ و A:‏ در سوره ۱ آمده است: 
ولوأن قرانا سیرت به الجبال أو تطعت به الارض 
(پارت ؛ :(YoY‏ «وزمانی که توسط یک متن (وحیانی) جنین شود که کوه‌ها 
(ازحای خود) به حرکت درآیند يا زمین قطعه قطعه شود (یادداشت: L‏ 
شکافته شود) ...» 
(Blachere, 276): „Si une incantation par laquelle les‏ 
montagnes seraient mises en marche, ou par laquelle la terre‏ 


serait mise en pieces...“ 
(Bell, I, 232, 30): „Though / If only by a quran the 
mountains had been moved, or the earth been cleft,...“ 


مکارم شیرازی: «اگربوسیله قرآن. کوه‌ها به حرکت درآید یا زمینها قطعه 
قطعه شود ...). 


دراینجا نیزاین واژه نه «سیرت» (suyyirat)‏ بلکه با اتکا به شکل سریانی-آرامی 
بالاء باید «سترت (suttirat)‏ (ویرا ن کردن» نابو دکردن) خوانده شود. فعل دیگرعربی. 
«قطعت) (qutti at)‏ (معنی: قطعه قطعه کردن) است که پارت دریادداشت خود آن را 


«شکافتن». بل به درستی. ولی بدون ارایه دلیل آن had been cleft»\,‏ » معنی کرده و 


نم ۱۴۷ نم 


به عنوان معادلی برای «شق» (8agga)‏ بکار می‌گیرد. یعنی اصطلاحی که درهمین 
بافت در قرآن مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند سوره‌های ۱۹:۹۰ و ۸۰:۲۶. تا اینجا این واژه 
مطابق است با واژه سریانی-آرامی (SA) ٩,‏ که هردو معنی را می‌دهد ET‏ 

بدین ترتیب ما یک نمونه دیگربرای مورد (ح) (نک» بخش ۰۳ ص ۲۷ به بعد) در 
اختیار داريم که قرآن ازیک اصطلاح عربی ناب استفاده می کند ولی فقط یکی از معانی 
اصطلاح سریانی-آرامی را منعکس می‌کند.البته با این تصور که گویا معادل عربی 
می‌باید از همان مضمون معناشناختی برخوردار باشد. از این رو در موارد بیشماری لازم 
است معنی واقعی و دقیق یک اصطلاح عربی را که با بافت قرآن کاملاً همخوانی ندارد از 
طریق معناشناسی یک اصطلاح سریانی -آرامی معادل جستجوشود. یک نمونه دیگ رآیه 
زیربه ما می‌دهد: 


سوره ۸۱:۴7۷ 


ویوم نسیرالجبال و تری الارض بارزه و حشرنهم فلم نغادر منهم أحدا 
(پارت. ۲۴۲): «و درروز(قیامت) ما کوه‌ها را (از جای خود) به حرکت در 
می‌آوریم وتومی‌بینی که زمین (درزیر؟) بیرون می‌آید وماآنها را (یعنی 
انسان‌ها را) (سرانجام همه به سوی ما) گرد هم می‌آوریم و هیچکدام ازآنها 
راترک نخواهيم کرده. 
(Blachere, 323): „au jour où Nous mettrons les montagnes en‏ 


marche, où tu verras la terre [rasée] comme une plaine, où 


Nous rassemblerons les [les Humains] sans laisser personne 
parmi eux.” 

(Bell, I, 278, 45): “On the day when We shall cause the 
mountains to move, and one will see the earth stepping 
forward, And We shall round them up and leave of them not 


وو 


one; 


۲ نک: برای نمونه به فرهنک Lie‏ (۶۴۷ ب): V) (ra) etg‏ قطع (qata’a)‏ (بریدن» جدا 
کردن). شق Bagga)‏ (ا زهم دردیدن /یاره کرد ن). 


~ ۱۴۸ ~ 


مکارم شیرازی: وروزی را به خاطربیاور که کوه‌ها را به حرکت درآوريم؛ و 
زمین را آشکار (و مسطح) می‌بینی؛ و همه آنان ]= انسانها] را برمی‌انگيزيی 
واحدی ازایشان را فروگذار نخواهيم کرد! 
پس از توضیحات ll‏ ومعناشناختی گفته شده» این آیه بايد این حنین 
خوانده شود: 
(درروزی که کوه‌هاأفر و می‌ریزند وزمین آشکارا می‌شکافد ماآنها را (انسانها 
را) گرد هم خواهیم آورد وهیچ کس رانادیده نخواهی مگرفت .» 
نخست این که دراین حانه «نسیر» ) Le) (nusayyir™‏ از حایش به حرکت در 
می‌آوریم) بلکه «نسترالجبال» ) musattir" 1 gibal?‏ (وآنگاه که) ما کوه‌ها را 
فروخواهيم ریخت) یعنی حالت مجهول «تسترالحبال» (tusattar" 1 gibal”)‏ (وآنگاه 
(aS‏ کوه‌ها فروريخته خواهد شد) بکار آمده است. مورد مشاحره آمیززیرمربوط به صفت 
مفعولی «بارزه» (bäriza)‏ در: «وتری En‏ بارزه» (wa tarä 1 ard? bäriza'”")‏ است 
که مترحمان ما آن را متفاوت درک می‌کنند: 


(پارت): «و تومی‌بینی که زمین (درپایین؟) بیرون می‌آید» 
(Blach£re): „la terre [rasée] comme une plaine“ (die Erde wie‏ 
eine Ebene [abrasiert];‏ 


(Bell): „the earth stepping forward“ (die Erde hervortretend). 
مکارم شیرازی: و زمین را آشکار (و مسطح) می‌بینی.‎ 


بلاشرتقریباً به توضیحات طبری تکیه می‌کند و می‌نویسد: د رآن روز که ما کوه‌ها را 
به حرکت در می‌آوریم و اززمین دور می‌کنيم. آنگاه این برای مشاهده‌گر کاملاً خالی به 
نظرخواهد رسید. """" پارت وبل به نوبه خود تلاش می‌کنند که ريشه عربی «برزا 
obk) (baraza)‏ شدن) را JH‏ به معنی تفسیرنمایند؛ یکی به معنی «بیرو لآمدن) 
(herauskommen)‏ و دیگری به معنی «ظاهرشدن». متفاوت بودن جنین تفاسیری 
قابل درک است. زیرا ما واقعاً در اینجا در نگارش واژه «بارزه» (h L) (bariza)‏ که بعدها 
گنحانده شد) که از لحاظ عربی نادرست خوانده شده» نه با واژه عربی «برز) (baraza)‏ 


۳ طبری. جلد ۰۱۵ ۲۵۷. 


نم ۱۴۹ ~ 


بلکه با واژه سریانی-آرامی ۱۹۵ )= ترز) (raz)‏ سروکار داریم که فرهنگ AFA) Lio‏ 
الف) معنی آن را درعربی معادل «انشق)» (05290) (پار ه کردن» شکافتن) بیان 
le a‏ 

این بخش سریانی-آرامی جنین می‌شود: طسب w 1612 2۳ (> ate‏ 
3 « و(زمان یکه) زمین شکافته ظاهرمیگردد)؛ و برگردان آن به عربی: وتری الأرض 
منشقه (wa 1273 1 ard’)‏ يا محهول: .(wa turā 1 ard” munsagga)‏ که بدین ترتیب 
ما یک نمونه برای مورد ث (نک. بخش ۰۳ ص ۲۷ به بعد) داریم. 

سرانجام اصطلاح ناب عربی «نغادر) (100۵70/7) نشان می‌دهد که معنی واقعی آن 
(نر ک کردن) برخلاف انتظار توسط مترحمان ما با «فروگداردن». » Jlaisser‏ و( Jeave‏ 
حدس زده شده وبا متن همخوانی ندارد. حال آگرفعل معادل واژه‌نامه‌ای سریانی-آرامی 
یعنی عحه (Sag)‏ را مورد بررسی قرار بدهیم تشخیص خواهیم داد که فرهنگ Lis‏ 
(۷۶۵ الف) برای آن هشت معنی برمی‌شمرد: (۱) غادر. ترک آگذداشتن, تر ی کردن)؛ 
(۲) اغفل. اهمل (غافل‌شدن » کوتاه یکردن. نادید هگرفتن). 

از معنی آخرروشن می‌شود که اصطلاح قرآنی همین معنی را داراست ودرست 
همین معنی به متن قرآن دقت وظرافت می‌بخشد. همین نیزبرای سوره ۱۸:۴۹ صدق 
می‌کند که درآن همین اصطلاح یک بار دیگر ظاهرمی‌گردد: 


سوره ۱۸:۴۹ 
مال هذا الکتب لایغادر کبیره ولا صغیره الا احصاها 


«این چه کتابی است که هیچ (عمل) کوچک و بزرگی را نادیده نمی‌گذارد 
بدون ان که انها را بنمارد» (نقل به معنی: «اين چه کتابی است که از هیچ 
فروگذار نیست. حتا کوچکترین را هم بشمار می‌آورد!»). 
بدین ترتیب یک نمونه دیگربرای مورد (ج) دردست داریم: (نک» بخش ۰۳ ص ۲۷ 
به بعد). به زبان فرانی-عربی این ايه مورد بحث ازسوره ۱۸:۴۷ این چنین خوانده 
می‌شود: 


۶6 نک. همجنین به تساروس. جلد ۰۲ ۱5۰۴۴۹۸ ( :(traz /tarrez‏ اام دنل (پاره کردن. 
دریدن)؛ scissus fuit « diruptus :(ettatraz ) hadre «(ettrez / ettarraz) vihdre‏ (پاره 


Nr ~ı 


ویوم نهد الجبال وتری الأرض مدشقه 
S‏ 
«درروزی که ما کوه‌ها را فرو خواهیم ریخت وتوزمین شکافته را می‌بینی و 
ماآتها را(انساتها () گرد هم خواهیم آود.بدنآن که حتا یکی نها 
نادیده بگیریم CE,‏ 
این حمله البته جندان گوش‌نوازنیست. حالا اگربخش نخست آیه را درحالت 
مجهول بخوانيم: «در روز AS‏ کوه‌ها وین می‌کردند وزمین شکافته نمایان می‌شود 
(تحت الفظی: قابل دیدن می‌شود). خوانش آن یک معنی منطقی‌تر خواهد داشت. 
ولی مسئله اصلی نوع جمله‌شناختی است که دربخش دوم آیه آمده وبه عنوان 
PER VER UP RR PER N E‏ 
اینحا به عنوان خدا دراول شخص جمع ظاهرمی‌شود گره خورده است. مترحمان ما 
متوحه شدند که حمله وابسته زمانی آغازین با قید «یوم» (درروز یکه) فاقد حمله 
وابسته قابل انتظاراست. بدین خاطره es‏ از مترحمان تلاش کرده تابه گونه‌ای 
دراینجا پارت ازآن یک جمله ندایی درست می کند که منجربه ازمیان رفتن جمله 
پیرو می‌شود و بلاشرآن را به آیه پیشین وصل می کند ودرآن یک سلسله اظهارات منفرد 
پی درپی [نامرتبط] می‌بیند. واین درحالی است که بل حمله قرآن را وفادارانه 
برمی‌گرداند ولی متوحه می‌شود که حمله «پا در هوا» مانده وبه همین دلیل گمان 
می‌کند که جیزی UL‏ جا افتاده باشد که او در ترحمه‌اش با کنارگذاشتن بخش دوم آیه 
وخالی گذاشتن حلوی سطوں آن را نشان می‌دهد. 
درباره ساختار جنین جمله‌هایی» پشیتا (Piha) eaa‏ یعنی ترحمه سریانی- 
آرامی „sl‏ جند نمونه بارز به ما می‌دهد. برای نمونه» قطعه زیراز داستان یوسف 
(کتاب آفرینش» ۳۹: ۱۱-۱۰) است: 
wa: al nam ans Aa pada m) dam etre 1‏ 
تمه Mamma‏ حصت : ۵96 Aus‏ ہے aa...‏ 
(w-ka2 ämrä (h)wäl leh kullyom : w-lä 4ämaC (h)wä läh : 1-‏ 
me2-mak I-wäläh wa-I-mehw&® Cammäh : wa-hwä b-3a2‏ 


men yamälä...): 


نم ۱۵۱ ~ 


«با این که او هرروزه یوسف را مورد lbs‏ قرار می‌داد ولی او گوش نمی‌کرد 
که‌با او بخواید یا ناد وی بماند؛ آو] روزی اشاق افتاد که .۲,۰ WI‏ 


دراین حمله زمانی که با حه kad)‏ (زمان یکها زآنجا که) آغاز شده, جمله پیرو 
(وابسته) با حرف ربط ۱ وا شروع می‌شود: «ازآنجا که او ...این طورشد ...». ولی 
این «و) در جمله زمانی سریانی-ارامی جدیدترمانند عربی برای اغاز جمله پیرو - مانند 
ساختار جمله آلمانی- نه فقط زائد SL‏ اساسا گیج‌کننده are ee‏ 
قسماً بمثابه یک واژه عبری از طریق ترجمه انجیل وارد سریانی-آرامی کلاسیک شده 
است. البته به احتمال زیاد بقایایی از آرامی کهن را حفظ کرده باشد. این نوع جمله‌ها در 
انحیل پشیتا در اکثر موارد حذف شده‌اند. همین نیزبرای قران صادق است. 
حالا دراینجا آن بررسی‌ای که پیش‌ترتشودور نولدکه درپیش‌نویس نامبرده‌اش. 
«زیان‌های سامی) (ص ۲۶ اف) درباره عبری کهن انجام داده اهمیت پیدا می‌کند: 
«ویزگی عبری کهن در فقرات اساسی‌اش. به ویژه در ساختار جمله. بسیار 
کهن است. هماهنگی جمله‌ها بیش ازهرزبان نوشتاری سامی که 
می‌شناسیم نسبت به جمله‌های پیرو(وابسته) تفوق دارد. یعنی خیلی 
راحت جمله‌ها فقط با وا به هم می‌جسبند. حتا جمله‌های پیروو 
تعیینات قیدی. به ویژه نوع زمانی» خیلی ساده با یک «وآن بود». «وآن 
خواهد بود» به هم وصل می‌شوند ویک کل را می‌سازند. سپس جمله 


U) 


اصلی را با یک « وا آزاد به آن وصل می‌کند. طبعاً همواره این تردید برای 


0 انجیل اورشلیم (جاپ ۰۱۵ فرایبورگ ۱۹۷۹) از جمله پیرو در پشیتا (آیه SAN‏ جمله جدید 
می‌سازد. 

۲ یادداشت O‏ "برای نمونه «واين زمانی بود که ازعرضه ارمغان قربانی فارغ آمد و مردم را روانه 
نمود» کتاب داوران ۳:۱۸ )= «و زمانی ... فارغ امد مردم را روانه نمود) . «و این زمانی بود که 
اسحاق پیرشده بود. و چشمانش برای دیدن ضعیف گردیده بود. و اوپسربزرگش عیسو را 
طلبید» کتاب پیدایش, ۲۷:۱. «واين زمانی بود که [دختر] نزد او آمد واورا ترغیب کرد» کتاب 
داوران ۱:۱۴. واین در غروبی بود» ودخترش لا را برداشت» کتاب پیدایش ۰۲۹:۲۳. «واین 
[جنین] خواهد شد زمانی که گناهکار سزاوار تازیانه می‌شود. و داورآن را بخواباند وبزند» US‏ 
تئنیه ۰۲۵:۲. «و در روز قیامت [حنین] خواهد شد. و من خواهم شکست...» کتاب هوشع ۱:۵. 
موارد بی‌شمار دیگری از ی وجود دارد." 
درتمام موارد بالا (و) = پیش از جمله پیرو درشیتا حذف شده است. درحالی که بخش + 


~ ۱۵۲ ~ 


ما باقی می‌ماند که سرانجام جمله پیر و کجا شروع می‌شود. ۲" دراینجاه 
نبود نشانه‌ها (Partikel)‏ که پیوندهای ظریف افکار را می‌توانند به روشنی 
بان کته ا گر امش اھا ای RN‏ رگا گنف 
زمان‌های فعل تعیین‌کننده است» زیر دراین راستا گاهی ناکامل به عنوان 
کامل‌شده وگاهی کامل‌شده به عنوان هنوز رخ نداده Alb‏ می‌گردد». 
این مشاهدات نولدکه درباره حمله‌شناسی عبری کهن که مشابه آن در آرامی 
N‏ نیزپیدا می‌شود دقيقاً به حمله مورد بحث ما از سوره ۱۸:۴۷ برمی گردد؛ زیرا: 
الف) حمله پیرویی که در«وحشرنهم) (wa hasarnahum)‏ آغاز می‌شود به دلیل 
«و) زائد توسط مترحمان ما شناخته نشد. اگرجه تغییرزمان توآمان (زمان حال 
کامل در مقابل گذشته ساده در جمله پیشین) این را بسیار برحسته می‌کند وهر 
دو بخش جمله را به روشنی از هم جدا می‌سازد؛ 
ب) درضمن. یادداشت نولدکه درباره حمله پیرو «وحشرنهم فلم نغادر منهم احدا» 
(تحت الفظی: « وم اآنها راکرد ه مآورده‌ايم و هیچ یک ا زآنها رنادیده نخواهیم 
گفت» به جای: «وماآنها رگد هم خومی مآورد و هیچ یک از آنهارانادیده 


> واگوشده از کتاب داوران 1:1۴ طبق نسخه پشیتا این حنین است: 
maae > Area) ANINHA drei 1a‏ سمهء( w kad ‘alat etragıgat 1 mešal‏ 
(men abüh hagl‏ «و زمانی که او(به شوهرش) رسید (یعنی: زمانی که دراختیار شوهرش 

۳۷ درواقع یادداشت نولدکه در «جستارهای نوین درباره زبان‌شناسی سامی»اش» در بخش 
«ویژگی‌های سبکی ونحوی زبان قن »» ص ۱۸ شاهدی برآن است: «بارها در قرآن پیش آمده 
که جمله نخستین فاقد یک جمله پیرویا جمله اصلی است .» در اینجا halb‏ نولدکه متوجه 
نشده که مشاهداتش در خصوص عبری کهن قسماً به زبان قرآن نیزقابل تعمیم هستند). 

۸ دراین میان استانیسلاو سرگت (Stanislav Segert)‏ همین پدیده را در آرامی کهن نشان 
داده است. در کتابش «دستو ر عبر یکهن» در زیر شماره ۶,۵,۳,۲,۱ (ص ۳۵۶ به بعد) آورده 
است: Fr)‏ موارد T/w‏ آنحایی نیزبکار برده می‌شود که معن ی آن طبق احساس 
زیانی‌مان L>‏ بدون درج آن به اندازه کافی روشن ee]‏ (نک: ۳ همجنین 
حمله‌های شرطی (Apodosis)‏ در حمله‌های فرضی» T‏ (و) بکاربرده می‌شود؛ نک: 
۳ رحمله بعدی اغلب با یک حرف ربط شروع می‌شود که فقط برای نشان دادن 
ادامه کنش است). در این موارد D‏ تقریباً کارکردی برحسته دارد که با معنی ندایی از میان 
رفته قابل توضیح است ). 


~ AF 


نخواهي مگرفت ») که بیانگرحال کامل است درست می‌باشد؛ „lass‏ اینجاهم 
آینده (کامل‌نشده /رخ نداده) به عنوان یک چیزرخ داده بیان می‌گردد. درحالی 
E gl EOE A‏ 
رابطه عکس آن درست می‌باشد: «درروزی که = زمانی که کوه‌ه افروریخته 
شده‌اند و زمین شکافته شده ما آنها [انسانها] را گرد هم خواهیم آورد وهیچ یک 
ا زآنها را نادیده نخواهيم گرفت.» تا اینحا ملاحظه پیشین نولدکه درباره عبری 
ee‏ رتست( سا بای ی 
بکارگیری زمان‌های فعل تعیین‌کننده است. زیرا دراین راستا گاهی ناکامل به 
عنوان کامل‌شده وگاهی کامل‌شده به عنوان هنوزرخ نداده ظاهرمیگردد» TD‏ 
جمله مربوط به سوره ۱۸:۴۷ که هم از نظرواژه‌نامه‌ای و هم از نظر جمله‌شناختی 
نادرست ترحمه شده این است: 
ودا ور ا کا ا Sessel‏ 
می‌آوریم وتوبیرون آمدن زمین (درپایین؟) را می‌بینی و ما آنها را (یعنی 
انسانها را) (سرانجام همه را نزد خودمان) گرد هم می‌آوریم وهیچ کدام از 
آنها را فرونمی‌گذاريم!؛ (پارت) 


که البته مبتنی بر خوانش سریانی-آرامی که از لحاظ واژه‌نامه‌ای منطقی‌تراست. ولی 
از نظر حمله شناختی به دلیل ساخت جمله که قسماً در ترجمه سریانی-آرامی انجیل 
آمده ونيزقسماً تحت تأثیرانجیل عبری بوده باید این گونه فهمیده شود: 
«درآن روز که کوه‌ها فرو می‌ریزند و به نظرمی‌رسد که زمین ازهم شکافته 
شده آنها را [انسانها را] گرد هم خواهيم آورد و هیچ یک ازآنها را نادیده 
نخواهیم گرفت». 


٩‏ همین پدیده را استانیسلاوسرگت در ساختار آرامی مشاهده کرده است. اودراین باره 
همانحا در فصل ۷,۵,۴ (ص ۴۳۲ به بعد) مربوط به حمله‌های شرطی می‌نویسد: «شکل 
عجیب و غریب در حال کامل جمله پیرو نمایان می‌شود که پس از یک مضارع جمله پیشین 
کرده‌اید.... این ساختار حمله را می‌توان به حمله پیرو زمانی قرآن نیزتعمیم داد. دراینحا مضارع 
درمرجع [جمله پیشین] به شکل آینده. قابل فهم است درحالی که زمان نقلی. قطعیت 
پیامدی که در جمله پیرو اعلام شده را به عنوان چیزی که رخ داده می‌خواهد LST‏ نماید. 


~ ۱۵۴ ~ 


سوره ۷۸-۷۹ :۳۷ 


ازآنحا که قرآن برای واژه عربی «غادرا (adara)‏ (فروگداشتن, نر ککردن) SÉ‏ 
(araka)‏ را به عنوان معادل بکار می‌گیرد. لازم است که برای مورد اخیربه جهار جا که 
«ترکنا ) Lo) (tarak nā)‏ فروگداشته‌ايم» باق یگذاشته‌ایم) به حای «یرکنا» )= بارکنا < 
hania‏ ۵/76 / سریانی غربی: 0376 > عربی: (barak nā‏ (ما دعای خی رکرده/يم) بکار 
گرفته شده به عنوان املاهای کزخوانده اشاره شود. اینها آیه‌های بندبرگردانی هستند که 
در سوره ۳۷ به حافظه پیامبرانی جون نوح. ale!‏ موسا. هارون والیاس اشاره دارند و 
درآیه‌های ۰۷۸ ۱۱۹۰۱۰۸ و۱۲۹ بازتاب می‌یابند. درایه‌های ۱۰۸۰۷۸ و۱۲۹ به ترتیب 
جنین آمده است: وترکنا عليه فى الاخرین tarakna alayhi f 1 Ahırm)‏ wa)؛‏ آي 
٩‏ به موسا وهارون برمی‌گردد ودرحالت مثنا جنین است: وترکنا علیهما فى الاخرین 
(wa taraknā alayhıma f 1 abırm)‏ . مترحمان ما این آیه بندبرگردان (۷۸) را این 
گونه ترحمه کرده‌اند: 
(پارت» ۳۷۱): «وما (آرزوی خیر) را درمیان یعدی‌ها (نسل‌های بعدی) 


(به عنوان یک وصیت) باقی گذاشتیم برای او ...» 
(Blachere, 477): „et Nous le perpetuämes parmi les‏ 
Modernes.“‏ 
(Bell, II, 445): 76. „We have left upon him among those of‏ 
later times (the saying):...“‏ 
مکارم شیرازی: ونام نیک اورا در میان امتهای بعد باقی نهادیم ... 
بدینگونه مترحمان ما از طبری (حلد (YY‏ پیروی می‌کنند که آیه‌های ۷۸ (ص (FA‏ 
و ۱۰۸ (ص sale (AA‏ جنین تعبیر کرده است: ما برای او (نوح وابراهیم) درمیان 
نسل پس ازاو تا روز قیامت یک خاطره خوب نگه داشته‌ايم. تا این جا دعای خیربرای او 
قطعی است: (زنده باد نوح وابراهیم U‏ 
شگفت‌انگیزاین که همین نگارش درآیه ۱۱۳ یعنی «وبرکنا عليه و علی اسحق» 
(wa bärakna alayhi wa ala Ishäg)‏ «وما دعای خیربرا ی او واسحا قکردیم!. 
برخلاف آن جهارحایی که نادرست خوانده شد» درست خوانده می‌شود. حون این واژه 
درست به دلیل وجود حرف اضافه «علی» (ala)‏ اجازه نمی‌دهد که (baraka) (Sn‏ 
(آرزوی خی رکردن) طور دیگری خوانده شود. پارت معنی ترک Caraka)‏ را «ماترک یا 


نہ ۱۵۵ ~ 


جیزی یا وصیتی باقی گذاشتن» می‌فهمد که این البته در حالت مثبت. حرف اضافه 
«ل» 1 di‏ (برلی / به نفع) ونه «علی» (2/8) می‌گیرد. جیزی که در حالت منفی «به 
ضر رکس ی(جیزی O‏ باق یگذاشتن» معنی می‌دهد. که البته دراین بافت. مفعول که 
ضرورتا باید آورده شود وحود ندارد. شگفت‌انگیزاست که مترحمان ما تصحیحات 
پیشنهادی جی. بارث در «مطالعاتی‌درباره نقد وتقسیرقرآان» (ص ۱۲۴ اف) که درباره 
این حهارحای قران آمده را مورد توحه قرار نداده‌اند. 

علت این خوانش نادرست قطعاً در تفسیرنادرست اصطلاح*الاخرین فی ( 1 7 
12 ) قرار دارد که می‌تواند دو معنی داشته باشد. بستگی به این دارد که به جه 
اسمی ارجاع داده می‌شود: الف) «بعدی‌ها (نسل‌های بعدی). یعنی آنگونه که طبری 
تفسی 1025 یا ب) «بعدی‌ها (زمان‌ها) = جهان اینده انجهان . معنی «آخرا در عربی در 
شکل مفرد ومنث )31> Jal bira o‏ الثخری al uhra‏ < سریانی-آرامی سم( 
(a) hrayta)‏ رایج است. شکل جمع که در قرآن آمده «الاخرین» (al hirn)‏ یا به 
واژه سریانی-آرامی (abn) esir‏ (زمان‌ها) ۲۱" یا Alm) era‏ )(جهان ها O‏ 
برمی‌گردد. آیه ۷۹ که پس ازآیه ۷۸ می‌آید درست به معنی اخیراشاره دارد: سلم علی 
نوح فی العلمین که مترجمان آن را اینچنین نادرست فهمیده‌اند: 


(پارت:۳۷۱): «سلام برنوح درمیان مردم همه حهان باد( al‏ 
)7( 


!«( Zlamün 


۰. نک:لسان. حلد ۱۴۰۴ ب: دار البقاء: والأخرى والاخره /al=al ubrā und al ’ahira)‏ 
مسکن همیشگ ی »آخرت /آنجهان) . درباره وامگیری آن از سریانی -آرامی (a)hraytä edu ture‏ 
برای نمونه نگاه کنید به فرهنگ Lio‏ (۱۴ الف): (Y)‏ آخره Cähira)‏ « نهایه (nihaya)‏ (پایان = 

آخرت ,آنجهان ). 

۱ نک: برای نمونه به تساروسی» جلد ۰۱ ۱۲۷: ass‏ سک novissimis » (b zabn&(a)hräy)‏ 
«temporibus‏ . 

(alm d qäymin w da 'tidin) am-Asra amot eils :۳۰۰۹ ۰۲ نک: تساروس. جلد‎ ۲ 
(«جهان‌های؛کنونی وآینده)؛ افزون براین ۲۸۹۹ درزیر۲):‎ saecula praesentia et futura 
لگ ی[زمینی] اینجهان) به وارونه آن:‎ Nhaec vita (hana alma) صب حلص‎ 
als ih (حها نآینده)؛ به همین دلیل «هردوجهان»:‎ (alma da td)nAar حلص‎ 
. (Ephr.II. 338A,...) (tren “älme) 

۳ زاين رو شکل جمع (al lamin)‏ که پارت در پرانتزقرار داده و به عربی درحالت فاعلی 
(Status re’tus)‏ ترحمه کرده را باید به عنوان یک جیزفرضی در نظر گرفت. 


Win 


(Blach£re, 477): „Salut sur Noé dans Univers! “ 
(Bell, II, 445,77): „Peace be upon Noah in (all) the worlds.“ 


مکارم شیرازی: سلام برنوح در میان جهانیان باد! 
دراین بافت. «العلمین» aamin)‏ /2) را بايد به عنوان نویسه گردانی واژه سریانی- 
آرامی حلص (almin)‏ یعنی «هردوجهان i‏ فهمید: اینجهان وآنجهان . با پسوند جمع 
پسوند جمع یکی می‌شود). 
به عبارتی ازبافت قرآن این برداشت حاصل می‌شود که وقتی خدا الف) نوح و 
پیروانش را از طوفان نحات می‌دهد (آیه ۷۶) واخلافش را زنده نگه می‌دارد (آیه ۷۷) و 
ب) افزون براین خدا آنها را درآنجهان برکت داده است (آیه ۷۸)؛ که حاصل آن پ) 
(VA a)‏ است: «سلام برنوح د رهرد و جهان!) یعنی این که برکت خدا برای نوح در 
وانحهان است. نتیجه گیری کوتاه درآیه ۰ مطابق بااین معنی است: «ما 
درستکاران را پاداش می‌دهیم!) از این رو آیه‌های VA‏ ۹ را باید این حنین فهمید: 
«ومااورا (افزون براین) دراینجهان برکت داده‌ايم: سلام برنوح درهردو 
doko‏ 
مبتنی برهمین نیزباید آیه‌های بندبرگردان ۰۱۰۸ ۱۱۹ و۱۲۹ را بفهمیم. افزون براین در 
سوره ۲۶:۸۴ در زیراصطلاح « الاخرین» (al hirm)‏ منظورنه «(نسل‌های) بعدی» 
(پارت) (جیزی که جی بارت. از حمله. ۰۱۷۵ را به عنوان csla hui‏ بعدی» نادرست 
فهمیده بود). بلکه (زمان‌های) خر = آنحهان» است. 
سوره :۹۰-٩۱‏ ۲۶ 
برای بازگشت به واژه )65 (baraza)‏ لازم است یک بار دیگرآیه‌های ٩۱-۹۰‏ از سوره ۲۶ را 
مترحمان قرآن ما به پیروی از تفسیر کوتاه طبری (جلد (AV ۰۱٩‏ اصطلاحات تأکید 
شده را مانند پایین بازگو می کنند: 


(پارت ؛ ۴ )٩۰(‏ )9 بهشت (درآن GH‏ به سوی خداترسان نزدیک آورده 


~ ۱۵۷ on 


می‌شود. :)٩۱(‏ وآتش جهنم دربرابررچشمان کسانی که گمراه شده‌اند 
آشکار می گردد». 

(Blachere, 397): 90 „[au jour où] le Jardin sera avancé pour 

les Pieux 91 et la Fournaise sortie pour les Errants...“ 

(Bell, II, 357): 90. „The Garden shall be brought nigh to those 

who show piety, 91. And the Hot Place advanced to those 

who are beguiled,...“ 


مکارم شیرازی: (د رآن رون) بهشت برای پرهیرکاران نزدیک می‌شود. )٩۰(‏ و 
دوزخ برای گمراهان آشکار می‌گردد. )٩۱(‏ 
کسی نمی‌داند که آیاريشه «زلف» (zalafa)‏ درعربی واقعا «دنا» (danä)‏ )> 
سریانی-آرامی (dna ea‏ با قرب 2704 (< ماد (greb‏ «نزدیک بودن, Soap‏ 
شدن» معنی می‌دهد. آنگونه که لسان (حلد ٩‏ ۱۳۸ الف به بعد) با تکیه برد وآیه عربی 
پرسش برانگیز باگمانه زنی توضیح می‌دهد. اما اگرما ریشه سریانی-آرامی لھ lap)‏ را 
مبنا قرار بدهیم. مقدمتا ازان معانی مجازی «درخشیدن» برق زدن »/ستن) بداست 
می‌آید که البته اکثراین معانی به لباس [پوشاک] برمی‌گردد. ۱۲۳ 
ازاین رواین احتمال وحود دارد که این واژه نه «ازلفشت» uzlifat‏ بلکه «ازلقشت» 
uzligat L azlagat‏ باشد. Labs,‏ ريشه سره یانی-آرامی (Zlag) ar‏ معنی اصلی 
«درخشیدن, برق زدن» به دست می‌دهد که تساروس (حلد یک۱۱۳۱۰) در کنار معنی 
معمول‌تر ۱ (2/8) قرارمی‌دهد. این واژه به نوبه خود بیشتردر شکل el‏ ۸4 در این 
معنی بکار گرفته se‏ مطابق اين. بهشت نه «به سوی خداترسان نزدی کآورده 
شد» (پارت) بلکه به طور منطقی «برای خداترسان به درخشش درم یآبد». 
DEE‏ یک سلسله تعابیری که لسان (حلد ۱۴۴۰ ب) درزیرريشه 


۶ تساروس. حلد ۱۱۳۰۰۱ اینگونه تأييد 15 : «politio . ornatio (zulaßä)ealaı‏ 
realas‏ ده elegantia ġestium (zulaßa d manê)‏ (عربى): صقل الثياب وبروقها 
(تزیین و شکوه لباس)؛ همجنین ۱۱۳۱ در زیر zalpa) eatis‏ ) نیزبه «سخن ماهرانه و 
باشکوه ) قابل تعمیم است. 

۵ نک:تساروس. جلد ۰۱ ۰۱۱۲۶ در زیر splenduit « effulsit. affulsit )22168 (۵ > am‏ و 


درزیراشاره به فرهنگ‌نویسان سوری: سطع» اشرق انار لمع. اضاء. 


~ 10A ~ı 


«زلق» aliqa)‏ می‌آورد تأیید می‌شود. البته لسان در اینجا نیزمیان معنی اصلی عربی 
(لغزیدن) و ريشه سریانی -آرامی مشترک‌الفظ آن که معنی اصلیش «درخشیدن» است 
نمی‌تواند تفاوت قایل شود. دراینجا البته معنی «خو دآراستن) که لسان (با استناد به 
ابوتراب) ee aia‏ «تزلق) (tazallaga)‏ را توضیح می‌دهد مشکل گشاست: 

تزلق فلان وتزیق آذا تزین (وقتی كسى tazayyaga s tazallaga‏ می‌کند یعنی او 
خودش ر تمیزمی‌کند). همچنین حدیث بعدی نیزاین معنی را تأیید می‌کند که طبق 
آن علی دو مرد را که «متزلقین» ( 108222111922 07) یعنی «تروتمیز) از حمام بیرون 
می‌آیند به عنوان « من المفاخرین) jh (min? I mufähirin)«‏ دسته فخرفروشان) 
قلمداد می‌کند. همچنین این توضیح تکمیلی روشنگرمی‌باشد: تزلق الرجل إذا تنعم 
حتی یکون للونه بریق و بصیص (وقتی کسی 1222/1444 می‌کند یعنی اوآنقدر به 
خودش رسیده که زک شنک پوستش) بق می‌زند ومی‌درخشد). 

به „Se‏ لسان (حلد نهم. ۸ الف به بعد) در زیرريشه «زلف) (Zalafa)‏ برخی 
معانی را می‌آورد که احتمالا به «زلق» (zaliga)‏ تعلق دارند» برای نمونه لسان eash‏ را 
«الزلقه» (az zalafa™)‏ (۱۳۹ ب) می‌نامد درحالی که این واژه بیشتربه واژه سریانی- 


آرامی ۱ لھ (2/20)(درخشیدن, برق زدن) اشاره دارد. 
اگرحالالسان خوانش سریانی-آرامی را نیزتأیید کند. آنگاه بخش نخست آیه 
پیش گفته ٩۰‏ را باید این گونه فهمید: 
((درآن روز ...) وبهشت برای خداترسان به درخشش خواهد آمد haah)‏ 
آراسته خواه کرد) ...» 
به همین روش املاهایی که در سوره‌های ۵:1 و ۸۱:۱۳ (ازلفت (uzlifat‏ نادرست 
خوانده شده‌اند. در واقع املاهای همآوا (ازلقت (uzligat | azlagat‏ هستند که باید 
برای املاء «برزت» (burrizat)‏ در بخش دوم al‏ همان جیزی که در بالا درباره ريشه 
سریانی-آرامی vid‏ (1782)(شکافتن, ا زهم با زشدن) در سوره ۷ گفته شده 
صدق می‌کند یعنی دراینجا جهنم دهان باز خواهد کرد (به این معنی که ناگهان ازهم 
با زمی‌شود) تا ملعونان ازا 


NI‏ درمقابل. طبق پنداشت مسیحیت» Scheol‏ (قبر) درست پس ازبه صلیب کشیدن مسیح 
(شکافته می‌شود» تا ارواحی را که تا آن زمان در خود حبس کرده بود به عنوان پیامد این عمل ه 


نہ ۱۵۹ ~ 


به عبارتی این د و آیه از سوره ۹۰-۹۱: ۲۶ را می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد: 
«(درآن روز...) A)‏ بهشت برای خداترسان به درخشش در خواهد آمد 
(آراسته خواهد شد) )٩۱(‏ و جهنم برای گمراهان T‏ دهان باز خواهد کرد 
[شکافته می‌شودا] ...» 

سوره ۶۸:۵۱ 
در ارتباط باريشه «زلق) (2//42/ laq axy <zalaga‏ لازم است به یک فقره دیگ رکه 
در سوره ۶۸:۵۱ درست خوانده شده ولی نادرست معنی شده اشاره شود: 
وان یکاد الذین کفروا لبزلقونک بابصرهم 
لما سمعوا الذکر و قولوتآنه لمجنون 

مترجمان ما اصطلاح LST‏ شده بالا را اینگونه ترجمه کرده‌اند: 

(پارت ۴۷۹): ۵۱: «آنان که کافرهستند هنگامی که هشدار[یعنی قرآن] را 


می‌شنوند تورا با نگاه‌های (بد) خود به نااستواری (مسرنگونی) سوق 
می‌دهند. وآنها می‌گویند: او (براستی) دیوانه است». 
(Blachère, 611): 51 „En vérité, ceux qui sont incrédules,‏ 


18( 


ayant entendu cette Edification, te perceront‘” certes de 


leurs regards et diront: « Certes, il est possédé!»“ 


> رهایی‌بخش آزاد سازد.؛تساروس همین را با واگویه زیراز یعقوب سروحی ) Jakob von‏ 
(Sarug‏ (مرگ 0۱ میلادی) تأیید می‌کند: ۱۹۵۵ as ara Kirn aawa dass‏ 
(ettarzat Syol wa npaq sedrê da hbisin bah)‏ )13 شئول] از هم شکافته می‌شود و 
انسان‌های یکه د رآ نگرفتار بودند بیرون م آیند). 

۷ در واقع مفه وم عربی «غاوین» (5۷70) از لحاظ واژگانی از سریانی-آرامی ولد ED)‏ 
برگرفته شده است. فرهنگ Lie‏ (۲۸۹ب) عربی آن را اینجنین ترجمه کرده است: (۱) «غوی» 
(gawiya)‏ (اشتباه کردن. ب هگمراهی رفتن). (۴) هلک . باد (bädat halaka)‏ اگم شدن» 
نفرین شدن). از معنی آخرهم عربی «هلاک» halak)‏ «لعنت /نفری نابدی» (نک: هانس ور) 
به عنوان یک فنواژه دینی شکل گرفته است. مانند اکثروقت‌هاء قرآن دراین جا نیزنخستین 
معنی واژه‌نامه‌ای اصطلاح سریانی-آرامی رابا این فرض که ازآن gu lub‏ دیگری استخراج 
شود بکار می‌برد. 

۸ در همین رابطه بلاشریادداشت زیررا می‌آورد: 
„yuzligüna-ka «te perceront». Text.: te feront glisser. Le sens paraît être: Le‏ 
Prophète étant considéré comme un possédé, on tente de l’exorciser et Pon‏ 

recourt à l’hypnotisme.“ 


~o‏ ۱۶۰ نج 


(Bell, IL, 599): 51. „Lo, those who have disbelieved almost 
cause thee to stumble with their looks, when they hear the 
Reminder, and they say: “Surely, he is mad.” “ 
مکارم شیرازی: نزدیک است کافران هنگامی که آیات قرآن را می‌شنوند با‎ 
چشم زخم خود تورا از بین ببرند. و می‌گویند: «او دیوانه است»!‎ 
بدین ترتیب مترجمان قسماآن تعابیری را دنبال می‌کنند که طبری برای اصطلاح‎ 
برمی‌شمرد. در اینحا آنها معانی‌ای را که به سریانی-‎ (da yuzligunaka) «لیزلقونک»‎ 
la ( آرامی نزدیک‌ترین هستند مورد توجه قرارنمی‌دهند یعنی: لبصرعونک‎ 
زمین] میاندازند») . دراین جا‎ ah تور با نگاه‌های تقریبا‎ اهنآ()y‎ 412 4 
طبری به یک ضرب‌المثل عربی استناد می‌کند: کاد فلان بصرعنی بشده نظره آلی‎ 
(فلانی با نگاه نافذش تقریباً من را سرنگون کرد / نابود کرد).‎ 
را به درستی‎ (azlaga) لسان (حلد ۱۰ ۱۴۴ ب) البته بدون آن که بتواند فعل «ازلق»‎ 
را‎ (azlagahu bi basarıhi | zalagahu) san معنی کند. اصطلاح زلقه» أزلقه‎ 
می‌آورد و باگمانه‌زنی این توضیح را می‌دهد: کسی وا زجایش با جایگاهش پس ند ن»؛‎ 
لسان همچنین برای تأیبد ضرب‌المثل پیشین که معنی «به زمینانداختن: به زمین‎ 
و کاد بصر‎ rise برت کردن» را دارد این عبارت را اضافه می‌ کند: نظرفلان آلی نظرا کاد‎ 
ne b عنی («فلانی چنان نگاهی به م نانداخت که انکاری داشت من را می‌بلعید‎ 
می‌کرد»).‎ 
(zlag) تا آنحا با واژه سریانی -آرامی لھ‎ (alaqa, zaliga) ولی واقعاً ریشه «زلق»‎ 
اشتراک دارد که این واژه نه فقط «روشن‌شدن, درخشیدن, تابیدن» بلکه همجنین- در‎ 
«برق زدن» سبب ۱۳۹۱ نیزمعنی می‌دهد.‎ (azleg) نع‎ > Adel زیرشکل‎ 
پس براین اساس» می‌تواند چنین معنی بدهد: «توسط بر قکشتن, فروکوفتن»۰ ۲ اگر‎ 
اینگونه درک کنیم آنگاه آیه مورد بحث از سوره ۶۸:۵۱ جنین معنی می‌دهد:‎ 
«حقا گویی کافران که با نگاه‌های (مانند برق) خود تورا به زمین افکندند‎ 


۹ نک: بروکلمان. فرهنک سیانی؛ ۱۹۸ ب: شمه radius :۱ (zaligä)‏ ,تمعلنا؟(برق/ 
صاعقه , اشعه )؛ Fulgere fecit Af‏ (بق زدن). 

(zalqã d mahê) ده‎ rad, « fulgur (zalqa) eadi :۱۱۳۱۰۱ نک:تساروس. جلد‎ ۰ 
‚kepavvög صاعقه»)‎ b («صاعقه وارد آمده = اصابت برق‎ 


نم ۱۶۱ نم 


آنگاه که هشداررا شنیدند و (همان وقت) گفتتند: «اوواقعاً یک دیوانه 
)1( 
de‏ 


أشنت 
حمله‌های پیرو دیگردر قرآن که با «و» آغاز می‌شوند 
سوره ۱:۳-۴: ۳۱ 


این اشاره نولدکه مبنی براینکه درقرآن برخی از حمله‌های اصلی شرطی فاقد حمله پیرو 
هستند ILS‏ درست نیست؛ زیرا برخی از جمله‌های پیرو در اینجا استخنائا با حرف ربط 


۱ از ترحمه‌های متفاوت زمانهای فعلی که مترحمان ما انجام دادند می‌توان فهمید که آنها 
ر ای غلبه برانسجام نحوی این حمله با مشکلات فراوانی روبرو بودند. زمان تعیین‌کننده در 
اینجا زمان جمله اصلی است که شکل گذشته دارد «لما سمعواً lamma sami)‏ «زمان ,5« 

آنها شنیدند». جمله پیرویی که درمضارع قرار دارد «ویقولون» (wa yagulun)‏ (تحت‌الفظی): 
(آنطو رکه حرف می‌ززند» نشانگ ر کنشی است که در گذشته رخ داده وبه این علت نقلی است 
و باید آن را «#نطو رکه حرف می‌زدندند» ترحمه شود. همین نیزبرای افعال اصلی و کمکی که در 
آغاز وایسته به جمله اصلی بوده و در حالت مضارع قرار دارند صدق می‌کند. یکاد لیزلقونک ... 
(yakäd" la yuzliqūnaka ...)‏ که به همین دلیل گفته شده باید درشکل نقلی انها 

خواستند تور ب هگونه‌ای نابو د کنند / به زمین بیفکنند» يا به شکل التزامی Loë Leh‏ 
داشتند تورا ب هگونه‌ای نابود می‌کردنادا ترحمه شوند. نک: دراین باره به بروکلمان. دستور 
درحال رخ دادن است؛ ازاین رو می‌تواند به همه سه مرحله زمانی تعمیم داده شود». 
ازین رو مورد آخرنه فقط حالت نقلی» بلکه برداشت التزامی «یکاد ... لیزلقونک» ("272150... 
(la yuzligunaka‏ را توجیه می‌کند که البته دراینجا به گذشته برمی‌گردد ونه به زمان حال يا 
آینده که مترحمان ما ترحمه کرده‌اند. دلیل این راهم می‌توان نزد بروکلمان در پاراگراف ٩۲‏ یافت): 
«توسط مضارعی که تابع زمان نقلی است کنشی بیان می‌گردد که با کنشی دیگریا به عبارتی 

کنشی در گذشته همراهی می‌شود...» 
در حالت اضطراری شاید بتوان در این مضارع هم یک مورد طبق پاراگراف ٩۲‏ ب مشاهده کرد: 
«به عنوان زمان حال تاریخی می‌توان گذشته را به گونه‌ای زنده و ملموس توصیف کرد.» براین 
اساس» رابطه GH‏ این حمله در هم تنیده تسیا می‌تواند روشن شود. پارت البته این 
هماهنگی جمله ر از هم می‌پاشاند. بدین گونه که اواز متمم قیدی «ویقولون» aS)‏ درواقع 
«وهم یقولون» hum yagulün‏ ۷۵« ر حال یک هگفتند» منظوراست) یک جمله مستقل در 
زمان حال lela)‏ می‌کویند») می‌سازد. همانگونه که می‌بینیم گناه قرآن نیست وقتی کسانی 
آن را درست آنجایی که نسبتاً +عربی مبین) (mubin)‏ یعنی «روشن» است اینجنین نادرست 
درک کرده‌اند. 


نم ۱۶۲ نم 


«و) آغاز می‌شوند. برای نمونه» ما با یک جنین جمله زمانی در سوره ۱۰۳-۱۰۴: ۳۷ روبرو 
می‌شویم: ۱ 
فلما اسلما وته للجبین / و ندینه ان یابراهیم 
دراینجا مترجمان ما جمله پیروراء مانند نولدکه» ۳" علیرغم وجود «و از بافت 

جمله به درستی تشخیص داده‌اند. T‏ به دلیل دیگ ر خوانش‌های نادرست» برگردان 
آنها به شکل زیر صورت گرفته است: 

(پارت. ۳۷۲): «زمانی که ان دو(به اراده خدا) تسلیم شدند وابراهیم 

9 ee بای‎ E 


دادیم: «ابراهيم! (A‏ 


(Blachère, 479): „Or quand ils eurent prononcé le salam et 


qu’il eut placé enfant front contre terre, (104) Nous lui 
criämes: „Abraham!...“ 

(Bell, II, 446): „When they had resigned themselves, and he 
had laid him down upon his face (Lit. „to the forehead“), 


(104) We called to him: „O Abraham!...“ 


مکارم شیرازی: هنگامی که هردو تسلیم شدند وابراهیم جبین اورا برخاک 
نهاد OY)‏ اورا ندا دادیم که: «ای ابراهیم» E)‏ 
طبق توضیح زبان‌شناختی تطبیقی. خوانش آرامی-سریانی این د و آیه وابسته به هم 


چنین می‌شود: 
„Kar (1۳)‏ که آن دو(با آماده سازی محراب قربانی سوختی) کارشان 


۲ . تئودور نولدکه» wlan‏ ص ۱۸ (بند یکی مانده به آخر). 

۳ با این وحود پارت در هسیر خود (ص ۴۱۷) در این باره یادآوری می‌کند: «ظاهراً جمله پیرو 
وجود ندارد. به همین دلیل در پایان آیه ۱۰۳ (بنا برزمخشری وبیضاوی. طبق «قد صدقت 
ag‏ در آیه ۱۰۵) باید یک افزوده معناسب قرار داد یا شاید ید بپذيريم که جمله پیرو استثنا با 
«و) آغاز می‌گردد (نظرطبری در باره این فقره قرآن؛ ...)». 
واقعا طبری (جلد ۳ ص ۸۰) مدعی می‌شود که «عرب‌ها» گاهی «واو؛ (و) را پیش از حمله 
پیرو[بعدی] که با «فلماء وحتی» وإذا» fa lammät hattät ida)‏ (زمان یکه L‏ وقتی) آغاز 
می‌شود قرار می‌دهند. این که کاربرد این مورد فقط به قرآن محدود می‌شود. فقط از طریق 
سریانی-آرامی وارد شده است. دقیق ت رگفته شود این یک مورد عبری است که Í alb‏ کسی 
متوجه آن نشده است. 


نم ۱۶۲ ~ 


تمام شده بود واو(ابراهیم) اورا (پسرش را) دست‌بسته روی هیزم 
گذاشت. Oef)‏ اورا ندا دادیم: ابراهیم! Ca.‏ 
در خصوص فعل «اسلم» (aslama)‏ )> سریانی-آرامی عم (aslem‏ ابتدا باید 
گفت که این فعل طبق معنی سریانی -آرامیاش دراینحا یک کاربرد متعدی دارد ونباید 
آن را به عنوان فعل انعکاسی فهمید. کاری که پارت وبل قسما طبق درک ME‏ 
کرده‌اند. پارت درتفسی خود به هلمر رینگرن Islam, aslama «(Helmer Ringgren)‏ 
and muslim‏ / اویسالا ۰۱۹۴۹ ص ۲۶ به بعد اشاره کرده است. ترجمه کونستلینگر 
(Künstlinger)‏ که در آنجا ذکرشده: «زمانی که کارآنها تمام شد» (ص (YV‏ را به این 
دلیل نمی‌توان باطل کرد جون 25/2772 با این معنی درعربی مستند نشده است و 
دقیق‌ت رگفته شود کونستلینگراین را از سریانی-آرامی برگرفته است. هردو معنی (All‏ 
(خود O‏ تسلي مکردن / شدن. ب) (چیزی و) به بایان بردن طبق واژه سریانی -آرامی عم 
(asem)‏ قابل دفاع است. بسته به این‌که ما چه مفعولی را مد نظرداشته باشیم. ۲۳۹ 
برای درک بافت متن قرآن لازم است به کثاب آفرینش ۳۳۹ بازگردیم: 
«وآنهابه مکانی آمدند که خدا برای اونامیده بود؛ در آنحا ابراهیم یک 
محراب برپا کرد وروی آن هیزم آماده کرد؛ سپس پسرش اسحاق را بست و 
آورا در محراب روی هیزم‌ها قرار دا OD‏ 
تفاوت گزارش قرآن با کتاب پیدایش این است که قرآن ازاین جزئیات یعنی 
آماده‌سازی محراب وهیزم می‌پرد وآن را با «فلمااسلما» (fa lammā aslamä)‏ حذف 
می‌کند و خود را روی نتیجه آن متمرکزم ی کند: «زمان یک هآنها دیک ر(باآماده‌سازی 
محراب سوختی) کارشان تمام شده بود». بالاشر(ص ۰۴۷۹ یاداشت Ver‏ این تعبیرر 


۶ . طبری (حلد ۰۲۳ (VA‏ دراینجا سه نوع تعبی رمی‌آورد: الف) به توافق رسيدن» همان hi‏ 
داشتن (هردی ابراهیم وپسرش به توافق رسیدند ...)؛ ب) [در برابراراده خدا]تمکین 
کردن/تسلیم شدن؛ پ) پس ر خود ر به خدا تسلی مکرد. در حالی که ابراهیم پسرش راد راختیار 
گداشت. هرسه این تعابیرمنطبق هستند با سریانی -آرامی alem) are‏ (نساروس جلد ۰۲ 
۶ به .tradidit ‘se dedigit sconcordavit (Je‏ 
۵ نک:تساروس. جلد ۰۲ ۴۱۸۶: perfeit <'omplegit O (allem) aew‏ (به بایان بردن. 
کام لکردن)؛ (۴۱۸۷): یفک (nap8ä)‏ (نمکی نکردن» تسلیم شدن). 
۲ ترجمه آ زانجیل سریانی (63DC)‏ (لندن) ۰۱۹۷۹ ص ۱۵ ب. 


نم ۱۶۴ نم 


که منطبق با خوانش ابن مسعود وابن عباس و مجاهد است مبنای ترجمه خود قرار 
می‌دهد: sallamd‏ 070708/-0/(بلاشرآن را این جنین نادرست درک کرده است): 
«Quand ilseurent prononcé le salâm»‏ (زمانی که آنها 0 را بیان کردند پا به 
یکدیگرسلام کردند). اتفاقاً درست همین شکل که در ترانویسی «سلما) 5۵/172 ونه 
7 خوانده می شود با سریانی-آرامی علصه sem (ü)‏ مطابقت دارد: «(زمانی که 
آنهااکارشان تمام شده ae‏ 

عليه نظررینگرن» طبیعی‌ترین توضیح در اینجا این است که ابراهیم وپسرش 
خودشان را به اراده خداتسلیم کردند که می‌توان این تسلیم را درایه ۱۰۲ دید. ابراهیم در 
رژیایش می‌بیند که خدا از اوتقاضای قربانی پسرش را می‌کند؛ ابراهیم به این خواست 
خدا پاسخ مثبت می‌دهد وتوضیح می‌دهد که اوبار[سنگین] فرمان خدا را با آغوش باز 
ات ۳۰ این که بعدا هردوی آنها دنبال کار خود می‌روند ودیگر جزئیات آمده در 
کتاب آفرینش ۲۲:۳-۹ درقرآن بیان نمی‌شوند. به این علت است که قرآن ازاین 
پیش‌فرض حرکت می کند که همگان آنها را می‌شناسند. 

از این ری «فلما اسلما؛ lammā aslama)‏ 18) («زسان ی که دیگ رکارشان تمام شده 
بود») را بايد به عنوان پایان آماده‌سازی روند قربانی درک کرد. همحنین «وتله للجبین) 
(طبق خوانش تاکنونی) (wa tallahu li 1 gabin)‏ (طبق برداشت تاکنونی): (پس از 
آن که آنها کارشان تمام شده بود. و او را) «روی پیشانی برخاک نهاد» (پارت) . بررسی زیر 
به این جزء آخرمی‌پردازد. 

به نظرمی‌آید که هیچکدام از قرآن‌پژوهان مورد بحث نسبت به جزء مذکوردجار 
شک وتردید نشدند» اگرجه نه در گزارش انجیلی» نه درتباهی‌نامه‌ها (آپوکریفاها) ویا 


۷ نک:تساروس. جلد ۰۲ ۴۱۸۳: علم«(816۳0). عربی: سلم completus « finitus «(salima)‏ 
absolutus est <‏ وبا اشاره به فرهنگ نویسان سریانی (۴۱۸۴): :Slemnan ) ale‏ فرغنا 
L») :farigna/faragna )‏ [کارمان راآتما مکردیم»). ۲ 
برهمین مبناء عبارت اصطلاحی که لسان (حلد ۲۹۱۰۱۲ الف) آورده «سلم من‌الامر» ( salima‏ 
(min al amr‏ نه آنگونه که توسط لسان عربی تعبیرشده و به عنوان «نجا» mağa)‏ (از حیزی با 
موردی رها شدن, جان بدربردن) عرضه گردیده بلکه باید آن را به معنی سریانی-آرامی به عنوان 
«فرغ منه» fariga minhu / faraga)‏ (جیزی راتما مکردن) درک کرد. 

۸ ممکن است این اشاره به هگدا Haggada)‏ / روایت) که از سوی هاینریش اشپای رمطرح شد 
به تسلیم ابراهیم و پسرش مربوط باشد (داستان‌های انجیلی درقرآن» ص ۱۶۵). 


Won 


نوشته‌ای دیگربه این مورد اشاره‌ای شده است که ابراهیم پسرش را «روی پیشانی 
انداخت» (پارت) یا «(نهاد /قرا ر داد» PCES‏ 
شکل قرآنی دیده‌اند. 
آگرجه توضیحات گمانه‌آمیز مفسران عربی قرآن اصلا متقاعد کننده نمی‌باشد. با 

این حال هیچ قرآن‌پژوهی از نظرزبانی به آن اعتراضی نکرده است. طبری (جلد ۰۲۳ ۸۰) 

در خصوص این فقره» تعابیرزیررا مطرح می‌کند: الف) او وب ر(شقیفه ؟) به زمین 
انداخت as)‏ طبری واژه متنا «الحبینان» (al gabman)‏ را به عنوان چیزی توضیح 

می‌دهد که درطرف راست وجپ پیشان ی رداند؛ وافزون براین: صورت. دو 
(شقیقه؟) جبینان (520/72) دارد. میان آنها پیشانی قرار دارد)؛ ب )او ربا صورت 


احتمالا قرآن‌پژوهان غربی درآن یک 


روی زمین فررداد؛ پ) او را با دهان روی زمین ان داخت؛ ت )اورا روی پیشانی 
آرتور جفری (ص ۱۰۱) به سادگی و بدون توضیحات دقیق تعابیرطیری را می‌پذیرد؛ 
درزیرالف) می‌آورد: ai iż) (The temple, or side of forehead»‏ یا بغ ل/کنار 
پیشانی). ولی او به دنبال این معادل گذاری این توضیح پرسش برانگیزرا می‌دهد: 
«مفسران معنی درست آن رادردست دارند ولی‌بااین وحود آتهاو 
فرهنگ‌نامه‌ها درباره ريشه «جبن)» توضیحات رضایت بخشی ارایه 
نمی‌دهند) . 
البته او با استناد به بارت (Barth)‏ احتمال می‌دهد که این واژه پیشترها از واژه آرامی 
3( (پیشانی Gelb‏ یا به عبارتی از سریانی euan li-‏ (۵۵7:8) (ببو) 
به وام گرفته شده باشد. ولی دراینحا هیچ گونه نشانه‌ای از بکارگیری واژه «جبین» 
-a Es x =.‏ اه vr)‏ 2 
abin)‏ (پیشانی) در عربی نوشتاری D‏ وهمجنین گویش‌های عربی امروزی 
در خاورنزدیک وحود ندارد. 
البته توضیحات طبری در بالا درخصوص اٿن واژه مارابه معنی سریانی-آرامی 
صد (BDNE)‏ (ابرو) می‌کشاند. زمانی که طبری می‌گوید در طرف حپ وراست 


۰ نک: برای نمونه به هانس ور واژه‌نامه عربی برای زبان نوشتار یکنونی» ویسبادن. ۵ ۵ 
دراینجا به موازات معنی «پیشانی». معنی «کنارپیشانی» را نی زآورده که البته مبتنی برتعبیر 
نادرست طبری صورت گرفته است. 


Vin 


پیشانی «جبینان» ( 070787 22) قرار دارند. Labs‏ منظورش واژه سریانی-آرامی a‏ 
ai zx (gbin)‏ هھ دہ EN ZH‏ ای تعن ردان که 
I ER oa‏ می ب ب و FE E‏ دز aE ar‏ 

فرهنگ‌نویسان عرب به اشتباه E‏ حال est‏ «میان هردوابرو) قرار 

گرفته باشد»› آنگاه اين کاملابا اصطلاح سریانی -آرامی (bet gbin) raa dus‏ 
خوانی دارد» یعنی با آن جیزی که «میان دوابرو؛ (یادرقسمت ابرها) قرار دارد. یعنی 

دقیقا: EEE‏ با حذف واژه سریانی -آرامی (OL) (DEN dua‏ وبرداشتن شکل 

وقفی مفرد حصسده ( ۰2071712 معنی «جبین) abin)‏ عربی «پیشانی» است واز 

لحاظ ریشه‌شناختی از سریانی-آرامی استخراج شده است. 

(کتاب آفرینش )۲۲:٩‏ آمده که به گونه‌ای معنی واقعی این فقره را دراختیار ما قرار 


۱ لسان (جلد ۰۱۳ ۸۵ الف) اینگونه توضیح می‌دهد: والجبین: فوق الصدغ c‏ وهما جبینان 
عن یمین الجبهة وشمالها al kabin)‏ بخش IL‏ شقیفه راتشکیل‌می‌دهد؛ که ا زدو 
0 تشکیل شده است: راست وچپ پیشانی)؛ و طبق نظردابن سیده» ) Ibn‏ 
:(Sayyidih‏ والجبینان حرفان مکتنفا الحبهة من جانبیها فيما بين الحاجبین مصعدا الی 
قصاص الشعر (د و حاشیه /کناره‌ای هستن دکه از هرد و طرف» پیشانی را در برمی‌گیند یعنی در 
ناحیه بالایی هرد وابر وت اآغاز موهای سر)؛ وقیل: هما ما بين القصاص إلى الحجاجین (بیخی بر 
این نظند: آنها [جبینان] هر کدام میان آغاز موی سروحاشیه گودی جشمان هستند)؛ وقیل: 
حروف الجبهة ما بين الصدغین متصلا عدا الناصية» کل ذلك جبین واحد (کسانی‌دیک رهم 
معتقدند: حاشیه‌های پیشانی د رناحیه بین هرد و شقیفه تا اغا ز موی سرد ر پیشانی» همه اینها 
یک kabin‏ = پیشان یاست)؛ وبعض بقول هما جبینان (ولی برخی براین نظرند که UD‏ 
0 [ جبینان] وحود دارد - که البته احتمالاً سریانی-آرامی حصت ۵070 «ابروها) 
می‌تواند مورد نظرباشد) قال الأزهري: وعلی هذا کلام العرب . والجبهتان : الجبینان al Azhari)‏ 
گفت: این منطبق است با استفاده زبانی «عربها»؛ 820200 al‏ «هردو al gabinän =« „Li‏ 
«(هردوابری)(؟). همانگونه که جفری در بالا خاطرنشان کرد» جنین تلاش‌ها برای جنین 
تعبیرها عملاً کمکی به ما نمی‌کنند. البته این هم یک نمونه بارز از فرهنگ‌نویسان عرب به 
هنگام توضیح ریشه یک اصطلاح بوام گرفته است. آنجه بویژه برحسته است استناد پیوسته 
به استفاده زبانی «عرب‌ها» است حتا اگر در آنجا مسئله برسراصطلاحات آرامی باشد. موردی 
که نادر هم یشم 

۲ نک: تساروس» جلد ۰۱ ۶۴۳: (bEt gbine) iay dus‏ هبفید. جبهه (gabha)‏ فرهنک 
AA) Lie‏ الف): جبین (Babin)‏ جبهه Gabha)‏ (پیشانی). 


~N ~ 


ره دانسا SC‏ کا زین وه وروی داز diia‏ 
بادقت بنگریم آشکارمی‌شود که این فقره درقرآن SULS‏ مناسب ودرست بیان 
شده است. 

چیزی که نه مفسران عرب فرآن و نه قرآن‌پژوهان غربی به دقت مورد بررسی قرار 
داده‌اند. معنی ريشه فعلی «تل) Calla)‏ است که آن را به معنی «صرع) (sara a)‏ (به 
ee‏ ی دز ادع ی اداد امت 
(هانس ور Wehr‏ .1 حتا آن را ذکرهم نکرد). حتا اگرلسان (حلد ۷۷۰۱۱ ب) هم «ads»‏ 
allahu)‏ را با «صرعه) ahu)‏ 2) توضیح دهد. بازهم استناد او به تفسیرنادرست 
مفسران قرآن است. این که لسان افزون براین به عنوان تأییدیه SI‏ بیت ازالکمیت 
(al Asadi) al Kumayt‏ شاعر(۸۰ ۷۲۴-۶ Ce‏ می‌آورد» درست آن روش ناشیانه 
فرهنگ‌نویسان عرب را ترسیم می‌کند که برای توضیح اصطلاحات مبهم قرآن» از 
گواهی‌های نادرستی استفاده می‌کنند که در ادبیات بعدی عرب به عنوان گواه‌های 
نادرست بکار برده می‌شوند. 

ريشه املای قرآنی «تله» ELA)‏ به واژه سریانی-آرامی (HT) Ad‏ برمی‌گردد که 
فرهنک سریانی (جلد دوم ۴۴۴۰) از نظرريشه شناختی در کنار واژه عربی «تل Cala)‏ 
(دنبال کردن) قرارمی‌دهد ولی معنی وازگانی آن را با «علق» عربی (allaga)‏ (آویزان 


کو یں موی ی کت aak er‏ ر ن 


۳ بروکلمان» فرهنگ سریانی» ۸۲۴ ب. به عکس واژه عربی «تل) demisit funem (talla)‏ 
(طنابی به پایی نانداختن) را ذکرمی‌کند که او را ازفرهنگ لسان (حلد ۷۹۰۱۱ ب) برگرفته 
است. آیه‌ای که لسان به عنوان گواه برای این تعبیر(به هنگا مآ ب کشیدن طنابی راد رجاه 
انداختن) ارایه می‌دهد البته نسبتاً ناروشن است و به هررو پذیرش آن جایزنیست. در اینجاء با 
اتکا به ریشه سریانی-آرامی. معنی och‏ کردن یا محکم بستن» بیشتربه آن می‌خورد. یعنی به 
حلقه یا قرقره‌ای وص لکردن با ازآ نآویزان کردن (نک: در همین رابطه به فرهنگ منا (۱۴۹ ب) 
برای اصطلاح سریانی-آرامی (AONA) ddaa‏ این توضیح عربی را می‌دهد: دعامتان تنصبان 
على البیروعلیهما عجلة لاستقاء الماء «دوحام ل[تیرقان م که روی یک چاه استوا رشده وبه 
آنها یک چرخ بای بالا کشید نآب بسته شده است). برای معنی «آویزا ن کردن» بستن» محکم 
کردن». فرهنک منا (۸۳۸ ب) برای واژه سریانی-آرامی Ma) Aa‏ معانی عربی را در زیر (۳) 
اینگونه ارایه می‌دهد: علق (anata) bti .Callaqa)‏ ربط .(rabata)‏ شبیه به همین نیزواژه 
«فتلها» (fa tallahä)‏ (لسان. جلد ۷۸۰۱۱ الف) (آن را به شترماده مربوط می‌سازد که دریک ه 


~ ۱۶۸ ~ 


معنی «آویختن .آویزا ن کردن) ودرعین حال «بستن »گره زدن» باشد. فرهنک سریانی 
(حلد دوم ۲ با تاییدیه‌های زیرنشان می‌دهد: 
‚ward‏ حاصمعه ba zqīpā)‏ (:177770) (آویزان کردند- اورابه 
صلیب بستند)؛ in cruce pendens :)05 al gaysa) emo As Ad‏ 


(به صلیب آویزان بودن = به صلیب بسته 03%( 


فرهنگ سرانی (حلد دوم ۱ البته یک تأییديه دیگرهم ارایه می‌دهد که 
احتمالا از همان بخش قرآن مورد Lou‏ ما برگرفته شده Ela‏ در ul‏ در باره ابراهیم 
آمده است: (ta breh al 12/8( eds As mia Ad‏ «اوبسرش را (روی محراب/ 
تل‌هیزم) بست » (یعنی: او پسرش لا بسته روی محراب / تل‌هیز مگذاشت ). اصطلاح 
اتا اھ (ایتها به سوان شراب« فا که BT Kr‏ 
کمک می‌کند تا اصطلاح کزفهمیده «للجبین) di l ğabīn)‏ (طبق فهم تاکنونی: روک 

اگر«للجبین» را طوردیگری بخوانیم» آنگاه می‌تواند معادلی برای (data) als‏ 
«للحبین) habın)‏ 1 1ا یا 120977 ) بدست می‌آید. اگرعربی خوانده شود باید 
ريشه‌اش «حبن) habana)‏ باشد که پس از حستحودرلسان می‌توانیم بگوییم که 
جنین ریشه‌ای در عربی وحود ندارد. ولی در اینجا هم مانند دواصطلاح پیشین یک 
ریشه سریانی-آرامی هماوا می‌تواند به یاری ما بیاید. 


> حدیث دربارهاش حرف زده می‌شود) معنی آن آنگونه که‌لسان گمان ALS‏ یعنی olsh‏ 
شترا را به زانونشاند /گذاشت شترزانوبزند» نیست بلکه بیشترباید به معنی «ا وآن [شترا را 
محکم بست ) باشد. کل لببان دراینجا به دلیل خط ناقص عربی دوريشه «تل) s (talla)‏ 
(talä) A»‏ را با هم قاطی می‌کند. فقط به کمک عبارت‌های اصطلاحی آورده شده می‌توان از 
مضمون و بافت» هرمعنی را از ريشه سریانی-آرامی مربوط به خود به دست آورد. برای حدیث 
دیگر (لسان. حلد VAA‏ الف به بعد) (براي مکلیدها یگنج‌های زمی نآورده شد و بردستانم 
آویزا نگردید/ بسته شد) معنی آخر(بستن) از سریانی-آرامی ۵۵ Ma)‏ بهترهمخوانی دارد تا 
برداشت گمانآمیزلسان یعنی «به دست من انداخته شد». همین برای ریشه سریانی-آرامی A‏ 
(tal)‏ نیز صدق می‌کند که تساروس (حلد ۰۲ ۴۴۳۷) برای آن واژه عربی «تل» Galla)‏ را قرار 
می‌دهد. در اینحا توضیحات لسان VA)‏ ب) متقاعدکننده نیست. 
۶ نک:تساروس. جلد ۰۲۸۹۱۰۲ ۲) ‚ara altare excelsum‏ 


m ۱۶۵ نم‎ 


نوع نگارش «للحبین» در قرآن. ابتدا ريشه ثلائی مجرد سریانی-آرامی hban) au‏ را 
تداعی می‌کند. ولی معنی اصلی آن» یعنی «تنبل, لخت ۰ پس ازبررسی آن توس ط 
فرهنک سریانی ووژه‌نامه سریانی بروکلمان» مناسب نخواهد بود. ريشه بعدی که قابل 
توحه است فعل مضاعف سد (hab)‏ می‌باشد که معنی اصلی آن er)‏ | 
که به نظرمی‌آید این معنی مناسب باشد. پسوند «ین»-77 با پسوند جمع ملکرسریانی- 
آرامی ہے / -77 نیزسازگاراست. 

ترانویسی واژه سریانی-آرامی TV pabbin) Zu‏ یک جمع مذكروجه وصفی 
معلوم است که با اصل واژه تطابق دارد و در قرآن به شکل تلویحی آمده ولی در US‏ 
آفرینش عهد عتیق ۲۲:۹ مستقیما به صورت منم (Gays)‏ (هیزم) آورده شده است. 
فعل اصلی در شکل وجه وصفی معلوم (سوزننده/شعله‌ور) که به اسم تلویحی (هیزم) 
برمی‌گردد. جانشین اسم می‌شود. طبق همین «حبین) (habbin) Zus = (habbin)‏ 

ا» مانند جمع قرانی «وقود» (Wwaqid)‏ (سوره‌های ۲:۲۴ iNe‏ ۶۶:۶؛ ۸۵:۵ باید به 

مثابه «سوزاننده/شعله‌ورا (یعنی مواد / جوب‌های سوزاننده) = «جوبهای سوختنی! 
L)‏ به عنوان تم جمع: هیزم) UTW ig‏ 


۵ تساروس جلد ۰۱ ۱۱۶۸: exarsit «accensus est <(hab) as‏ فرهنگ ما (۲۱۳ ب): اتقد 
(ittagada )‏ < التهب «(iltahaba)‏ اضطرم (11070102). در اینجا فقط می‌تواند در بهترین حالت 
به معنی محازی «دوست داشتن) از ريشه رایج عربی (حب» (habba)‏ که Sal‏ به معنی «در 
عشق سوختن» است برگردد. 

۲ برای افعال مضاعف (Verba mediae geminatae)‏ نک: نولدکه «دستو رسریانیا. 
پاراگراف ۱۷۸ ب. 

۷ برای کاربرد وصفی (اسنادی) اسم فاعل نک: نولدکه» دستو ر سریانی» پاراگراف ۰۲۸۲ بند 
etas :Y‏ مفوطه (nürä yãqettã)‏ (ی کآتش شعله ورا . در کتاب ۳ دانیال جند بارآمده؛ برای 
بکارگیری معمولی وجه وصفی: پاراگراف ۰۲۸۱ ۲۸۲+تساروس (جلد ۱۶۲۱۰۱) یک نمونه دیگررا 
نیزارایه می‌دهد: ligna quibus ignis accenditur › fomes )۱ (yagdä) era.‏ الحطب ) al‏ 
(em) (hatab‏ که فرهنگ منا برای آن اصطلاح قرآنی «وقود» em) (wuqūd)‏ ماده 
سوختنی) را عرضه می‌کند. تساروس؛ «سد» (hab)‏ را به شکل فعلی مستند کرده است (جلد 
carbones succensi sunt ab eo (gumr& haben meneh (mı u imax ۱‏ 
(زغال‌ها ا زآن شعله و رشدند). کتاب ۲ ساموئل» ۰۲۲:۹ مزامیر ۱۳:۹ افزون براین به شکل 
اسم (۱۱۷۰): سحه‌حک ) quidcunque facile accenditur, quisquiliae, sarmentum (habbūbā‏ 


(شاخه‌های خشک / کا هک هآسا نآت (LS‏ به همراه گواه‌های دیگر. 


ی 


آنجه در پیوند با اصطلاح «للحبین) Qi 1 habbin)‏ باید روشن شود. کارکرد 
حرف اضافه پیشوندی ل /11 است. بنا برشاهدی که ازفرهنگ سریان ی آوردیم. 
انتظار می‌رود که عربی «علی» (217 ) مطابق سریانی-آرامی Ir‏ 21 (بر/ روی) 
باشد. این که حرف اضافه ل // دراین معنی نیز بکار برده می‌شود تاکنون در عربی 
دیده نشده "Men‏ حتاد ر فرهنگ سریانی هم جنین کاربردی در سریانی-آرامی 
ثبت نشده است. در عوض فرهنگ منا در زیربیست وپنجمین معنی jl)‏ حمعا۳۱ 
معنی‌ای که برای ل il‏ برشمرده) برای «علی» (ala)‏ (روی / بر) تأییدیه زیر(ص.: 
۴ الف) را ارایه می‌دهد: 

san مص‎ rehwrehza eitea جنک‎ „am\ dure ۵ 


(la ît [ hon dumse b arā w setestä simä 1 ۵0 2( 


eh‏ هیچ ale‏ (محکم شده) بر زمین ويا روی صخره‌ای as‏ شالوده‌ای 
استوار داشته باشد ندارند» 


استفاده دیگری از 1/3 به ge‏ «علی» (ala)‏ 
سوره ۷:۱۴۲۳ 


همین کارکرد HI)‏ به معنی «علی) (218) (بر/ روی) در سوره ۷:۱۴۳ نیزدیده می‌شود: 
فلما تجلی ربه للجبل lammā tagalla rabbu hu li 1 gabal)‏ ). مترجمان ما 
حرف اضافه ل / 17 را در اینجا نادرست به عنوان [مفعول] برایی فهمیده‌اند: 
(پارت. ۱۹۱): «هنگامی که خدایش بر کوه ظاه رگردید ...» 
(Blachere, 191): „[Mais] guand son Seigneur se manifesta à‏ 
montagne,...“‏ 12 


(Bell, I, 150, 139): „but when his Lord unveiled His glory to 


the mountain,...“ 


۸ آنجه بروکلمان یک « 1ی N]‏ رهنمون‌دهنده» می‌نامد (کارل بروکلمان. مبانی دستورزبان 
تطبیقی زبان‌های سامی. جلد ۰۲ برلین ۰۱٩۱۳‏ جاپ هيلدسهايم ۰۱۹۶۱ ص ۰۳۷۷ پاراگراف 
۲ البته پس از بررسی دقیق‌ترمعلوم می‌شود که از سریانی شرقی و به عنوان تقلیلی سه‌گانه 
از«علی» Cala)‏ > «الی» Cila)‏ > ل la)‏ برگرفته شده است. این نکته توسط نمونه‌ای که 
توسط بروکلمان آورده شده روشن می‌شود: (s)inkabba liuaghihi‏ «روی صورت افتاد...». 


نم ۱۷۱ ~ 


مکارم شیرازی: ... اما هنگامی که پروردگارش بر کوه جلوه کرد .. 


البته دراینجا منظوراین است که خدا «روی» کوه ظاهرشد. درست مانند آنجه در 
کتاب خروج ۲۴:۱۶ آمده است. این کارکرد حرف اضافه ل / 7 که توسط فرهنگ‌نویسان 
سریانی شرقی نیزتایبد شده به آن دسته از فقرات سریانی شرقی در قران تعلق دارد که 
تاکنون شناخته نشده‌اند. ازاین رو دوآیه ۰۳ و۱۰۴ از سوره ۳۷ طبق خوانش سریانی- 
ارامی باید این چنین فهمیده شود: 
«هنگامی که آن دو (باآماده‌سازی محراب هیزم)کارشان تمام شده بود واو 
(ابراهیم) پسرش راروی تل هیزم بسته بود ما او را ندا دادیم: ابراهیم! ...» 
البته خوانش دیگری از نوع نگارش «للحبین» habbin)‏ 1 ) امکان‌پذیراست. زیرا 
فرهنگ منا (۲۱۶ الف) ريشه فعلی سریانی-آرامی سح Chban)‏ را برخلاف تساروس و 
فرهنک سرانی بروکلمان در کنار واژه‌های سد (020) به معنی «اضطرم) «Cițfarama)‏ 
«اشتعل) (išta ala)‏ «تاجج» ( 2282 18) (سوختن» شعله‌ور شدن »گرگرفتن) 
می‌آورد وعلاوه براینهاین‌های فعلی سح «(efhabban) uhr (habben)‏ سح 
«(ahben)‏ سح (ettahban)‏ را نیز ذک رم کند. نبود این ريشه با این معنی در دیگر 
واژه‌نامه‌ها باعت این تردید می‌شود که این واژه‌ها می‌تواند یک ساخت نانوی ازسد 
(had)‏ باشد. "۳" ولی اگراین انواع نگارش واقعاً در سریانی شرقی مورد استفاده قرار 
می‌گرفتند آنگاه در اینجا دو امکان وجود دارد: 


(habIn (>)‏ می‌تواند از لحاظ ul‏ به عنوان معادل (yagda) eras‏ 
(هیزم) قرار بگیرد. جیزی که تغییری در معنی پيشنهاد شده نمی‌دهد؛ 

ب) اگرماآن را به عنوان LI‏ سوختنی). با توحه به اسحاق» بفهمیم آنگاه محاز 
خواهد بود که حرف اضافه ل / 17 را نه به معنی «علی)» Cala)‏ (روی. بر) بلکه باید 
به عنوان حرف تعریف معین به معنی «هنگام ی تا» (چیز ی انجام دادن L‏ 
چیزی شدن) درک کرد. حتا اگرنولدکه این کارکرد در سریانی-آرامی را به عنوان 


۹ این احتمالاً اشتباها از پسوند ناشناخته سوم شخص مونث ger‏ نقلی سجن (haben)‏ یا 
سوم شخص جمع مذکراسم فاعل (habbin) Zu»‏ یا جمع مونث سے (habban)‏ مشتق شده 


~ ۱۷۲ ~ 


یک پدیده عبرانی بداند که از ترحمه انجیل وارد شده (دستوررسریانی» بند ۰۲۴۷ 
برای نمونه کتاب آفرینش ۲,۷)» ولی فرهنک Lis‏ (۳۶۳ الف) آن را درزیر 
«عاشرا» (281727) (دهمین) للصیروره sayrara)‏ $ 1) آورده (برای بیان «ضدن») 
واین نمونه را برایش ذکرمی‌کند: (ehwe len 1 aba) rad aa Kane‏ 
کون لکم آبا (aknı la kum aba”)‏ (بڑی شما پدرمی‌شوم). دراین معنی 
آيه فلمااسلما(سلما) و تله للحبین ) fa lamma aslamä / salimä wa‏ 
(allahu /talahu li 1200‏ (سریانی -آرامی: asr ar ta‏ 

‚mAdıa‏ شسحمیم (kad den slem(ü) wa tlay(hi) la hbma)‏ را باید 
این چنین درک کرد: 

«پس از آنکه آن دو دیگر(با آماده‌سازی محراب قربانی سوختنی (تل هیزم)) 
کارشان‌تمام شده بود واو (ابراهیم) پسرش رابرلی (به عنوان) قربانی 
سوختنی بسته بود (به او ندا دادیم: ابراهیم!)» 


ولی هرچند هم این خوانش ممکن است معقول به نظربرسد. با این وجود. در برابردو 
استدلال مخالف قرارمی‌گیرد: الف) جزئیات گزارش انجیل (کتاب آفرینش ۲۲:۹) که 
طبق آن ابراهیم پسرش اسحاق را بسته وروی تل هیزم گذاشته است؛ ب) این نکته که 
ريشه سریانی-آرامی سح Chban)‏ بجزدرفرهنگ مناء تاکنون ظاهرا در هیچ جای دیگر 
درادبیات سریانی-آرامی تأیید نشده است. با درنظرگرفتن این وضعیت خوانش 
نخستین از ارححیت برخوردار است. 

درپایان لازم است به جزء دیگری درآیه آخرنیزاشاره شود: حرف تعریف (an) «ol»‏ 
که اغلب در قرآن برای آغاز نقل قول مستقیم (آن يابرهيم /1020700 (an ya‏ استفاده 
می‌شود حیزی به حزبیان معادلی برای حرف اشاره يا معین 0/5 نمی‌باشد که از حمله 
ses‏ اف اش ۲۰ به عنوان یک واژه سریانی این نوع کاربرد از حرف «أن» 
an‏ / 50 بجزیرای قرآن هرگزنتوانست خود را در زبان عربی جا بیندازد آگرچه در تقلید از 
قرآن درادبیات کلاسیک عربی متأخرنیزبکار گرفته شد. ولی ا زآنجا که نامعمول بوده 
Ve ep‏ 


«ol‏ / 0 را برای آغاز نقل قول مستقیم درعربی کلاسیک وابسته به سریانی-آرامی نمی‌داند. 


نم ۱۷۲ ~ 


سوره ۱۲:۱۵ 


یک جمله پیرو دیگر که با حرف ربط «و) آغاز می‌شود در یک حمله پیروزمانی در سوره 
۵ آمده el‏ 
فلما ذهبوا به واجمعوا ان یجعلوه فی غیبت الجب 
واوحینا اليه لتنبشهم بامرهم هذا و هم لایشعرون 
مترجمان ما که به دلیل «و) یک بار دیگرسرگردان شدند نمی‌توانند ارتباط نحوی این 

حمله پیرو زمانی را که ازیک حمله پیشین ویسین ساخته شده تشخیص بدهند وهر 
کدام تلاش می‌کنند راه‌حل‌های متفاوتی ارایه دهند: 

می‌دهد: 

«هنگامی که آنها او را با خود برده بودند وباهم به توافق رسیده بودند که اورا 

ته آب‌انبارقرار دهند (پیرامون اواتفاق افتاده بود). وما به اوالهام 

۲ \ T T (ver) 
دادیم : تو(بعدها) به آنها درباره آنچه انجام دادند (درباره این کارشان)‎ 


آگاهی خواهی داد بدون آنکه آنها (آنرا) متوحه شوند (که توخودت با آنها 

بلاشر (۲۶۰) حمله پیرو را در آیه ۶ قرار می‌دهد وابتدا سه حمله پیشین را می‌خواند: 
„Quand ils eurent emmené Joseph et furent tombés d’accord‏ 
pour le jeter dans les profondeurs d’un certain puits, [quand]‏ 
Nous eümes révélé [a Joseph pour le consoler]: “Tu leur‏ 


rediras, sans qu’ils le pressentent, leur actuel mefait!”, 


16 [quand] ils furent revenus le soir a leur père, en pleurant, 


c6 


ils s’Ecrierent:...“. 
بل (حلد ۰۱ 114( حمله پسین را نادیده می‌گیرد واحتمال می‌دهد که متن یک‎ 
کمبود دارد:‎ 


„so when they had taken him away, and agreed to place him 


ver‏ البته پارت دریادداشت N‏ الف درست گمان کرده است: «یا: درته جاه قرار دادنش را به او 
الهام دادیم.» 


~ ۱۷۴ ~ 


in the bottom of the cistern ................. and We suggested to 
him the thought: „Thou wilt certainly tell them of this affair 
of theirs, when they are not aware.“ 


مکارم شیرازی: هنگامی که اورا با خود بردند. وتصمیم گرفتند وی را در 
مخفی‌گاه جاه قرار دهند» (سرانحام مقصد خود را عملی ساختند؛) وبه او 
با کار در اده ار ار اسان 
حالی که آنها نمی‌دانند (۱۵) 
دراینجا ظاهراً مترحمان ماطبری را نادیده گرفته‌اند. زیرا اوتشخیص داده بود که در 
این حمله پیرو زمانی با یک «و؛ جمله بعدی را آغاز می‌کند. اگرجه حمله بعدی زودتر 
آغاز می‌گردد. به نظراو این جمله را بايد اینگونه خواند: 
«هنگامی که آنها او را با خود بردند. به توفق رسیدند که اورا درته آب‌انبار 
فروگذارند. وما به اوالهام دادیم: حقا که توآنها را ازاین کارشان آگاه 
خواهی کرد بدون آن که متوجه ۱ 
می‌توان این خوانش را NS‏ قبول کرد البته به شرطی که آیه بیهوده به دو جمله تقسیم 
نمی‌شد. البته وحدت حمله نگه داشته می‌شد اگرحمله بعدی درآخرین بخش خود 
مانند زیرآغاز می‌شد (چیزی که نولدکه "۳" هم متوجه نشد): 
«هنگامی که آنها اورا با خود بردند ومشترکاً تصمیم گرفتند اورا به اعماق 
(به عبارتی ظلمت) آب‌انبار(جاه) فر و گذارند. ما به او الهام دادیم: توبه 
آنها این توطنه‌شان را اعلام خواهی کرد بدون آنکه آنها متوجه بشوند». 


اصطلاح عربی «اجمع) (2 agma‏ به معنی «به توافق رسیدن » برسرجیزی هم‌ژی 
شدن» است. این معنی جنان درعربی عادی شده که هیچ کس به فکرش نمی‌رسد 
اصل عربی آن را مورد پرسش قرار بدهد. اگرما معادل سریانی-آرامی حدع (kannes)‏ 
آگردآور یکردن) آن را دربرابرشکل انعکاسی‌اش (etkannas) zıahr<‏ قراربدهيم. 
طبق تساروس (حلد اول ۱۱۷۱) این معانی بدست می‌آیند: ۱) convenit‏ آگر دآمدن» به 


۳ نک: طبری. جلد ۰۱۲ 1۶۰ 
رابطه‌ای با یادداشت بالای خود درباره کارکرد حرف ربط «و) برای آغاز جمله پیرو در عبری کهن 
ندیده است. 


~ ۱۷۵0 ~ 


توافق رسیدن» ORTE IE‏ و ۲) conclusus est‏ (به ننیحه رسیدن» 
تصمی مگرفته شدن) D‏ اینها روشن می‌کنند که اصطلاح عربی «اجمح) (agma a)‏ 
دراین معنی ویژه‌اش یک شکل عاریبی از اصطلاح وازگانی سریانی -آرامی مربوطه 
است. همین می‌تواند یک نمونه دیگربرای این مورد باشد (نک: فصل ۰۳ ص ۲۷ 
به بعد). 

طبر (جلد ۱۶۰۰۱۲) در باره اصطلاح «۶ غیست» (gayāba®‏ جیزی نگفته است. 
معنی «ته» (ته جاه یا آب‌انبار) که پارت Sehe TE‏ 
لسانالعرب (حلد اول. ۶۵۵ ب) بدون توضیح دقیق ارایه می‌دهد. معنی 
profondeurs»‏ (اعماق) که بلاشر بعضا به درستی حدس زده (البته بدون استدلال 
زبان سناختی تطبیقی) مطابق است با واژه سریانی-آرامی raas‏ (1002) که در 
تساروس (جلد دو ۰۲۸۲۳ زیرشماره ۲ این گواه‌هارا می‌توان دید: 
حقصه طنناه دخ (ubbe ۵218 d ara)‏ (اعماق پایین‌زمین)؛ 
حلص (ubbeamig:) kasis‏ (مغاک ژرف)؛ (ubbah da syOl) Jansi maas‏ 
(اعماق بی‌کران جهنم). 

خوانش قرآنی و آنجه لسانالعرب (حلد یک. ۶۵۵ ب. Ult‏ از خوانش ابی بن کعب 
«فی غیبه الجب» (E gayba 1 gubb‏ ارایه می‌دهد می‌تواند با توحه به نگارش ناقص 
قرآن طبق واژه سریانی-آرامی (uyyaba | yaba) mar‏ (تساروس. جلد g‏ 
SW) 09500۳۵0 ۴‏ تاریک /ظلمت ) شکل گرفته باشد که دراین صورت 
تلفظ ونوع نگارش « عیبه» (UyAba)‏ نیز قابل توجیه است. همجنین شکل اسمی دیگر 
yb) BEER‏ فاو ی E‏ اس هس وی دار RE‏ 


0 همانند آن نزد بروکلمان؛ فرهنک سریانی» ۳۳۶ الف )25 ۷): conclusum est‏ 

YET‏ از همین واژه عربی «عیبه» (ayba)‏ که تساروس (جلد ۰۲ ۲۸۲۴) برای آن آورده در معنی 
«سبد بزرگ » جعبه »گنجه» برگرفته شده است. نک: در همین رابطه به لسان. حلد ۰۱ ۶۳۴ 
الف» والعیبه: : وعاء من آدم » یکون فيه المتاع Sb: 'ayba)‏ جرم یکه د رآن ابزار/وسایل 
شخص ی نگهداری می‌شود)؛ والعيبة أيضا: : زبيل من أدم ینقل فيه الزرع المحصود (2۷02): 
همچنین به معنی سبد جرمی - زبیل 2۵0071 > سریانی -آرامی Aar‏ 2200715 > فارسی زنبیل 
zambil / zanbil‏ [نک: فرانکل. واژه‌های بیکان [VA hl‏ که با آن غلات [جو گندم...] 
درو شده را حمل می‌شوند)؛ والعيبة: ما یجعل فيه الثیاب ayba)‏ در ضمن چیزی اس ت که در 
آن پوشاک نکه‌داری می‌کنند). جالب حدیثی است به مناسبت صلح با مکیان در حدیبه + 


Win 


ج کهلسان در همین رابطه نقل می‌کند: E‏ ول /سلال رتا ری عيبة مکفوفة؛ طبق 
الازهری گویا ابوعبید «الاغلال والاسالا (al iglal wa 1 islal)‏ را توضیح داده است ولی از 
توضیح «غیبه مکفوفه) (ayba makfüfa)‏ سرباز زد. برهمین روال.لسان اصطلاح «عیبه» 
Cayba)‏ را با استناد به «عرب‌ها» توضیح می‌دهد ومی‌گوید که عربها هرآنجه درقلب پنهان 
بماند با «عیاب» (iyab)‏ (یعنی سریانی-آرامی a>‏ مک ne :uyabä / uyyābā‏ نهان) بیان 
می‌کنند. درست مغل آنکه کسی لباس‌های خود را دریک «عیبه» (ayba)‏ [کنجه) )> 
سریانی-آرامی حص = (ayba‏ نگه دارد. ولی توضیح نااستواری که درلسان (حلد ۰۱۱ ۵۰۰ به 
بعد) میان «دزدی» غدیمت » و «خیانت » با «اغلال» (18181) صورت می‌گیرد. بیشترما را به یک 
گونه برگرفته از سریانی-آرامی (ma alta) eidam‏ (فرهنک منا» ۵۴۲ الف /ب. زیر۴) : غزوه 
ı (gazwa)‏ زحفه (zahfa)‏ غنیمت , لشکرکشی) می‌رساند. به عنوان یک اصطلاح مشابه. 
«اسلال» (19121) گونه‌ای دیگ راز سریانی-آرامی AA‏ (51613) است (فرهنگ Lio‏ ۷۹۰ ب: 
نهیبه 0۵0700 غنیمه الحرب :ganimal" 1 harb‏ غنیمت جنکی؛ (Y‏ اشتباک القتال istibak‏ 
qitäl‏ 1ه: هنگامه نبرد). همچنینلسان (حلد ۳۴۲۰۱۱ الف) در همین رابطه احتمالات 
نزدیک زیررا می‌آورد: الف) السرقه الخفیه (as sariga 1 bafıya)‏ (سرقت /دزدی مخفیانه )؛ 
ب) الغاره الظاهره (al gära z zähira)‏ (حمله/تهاجم -GL‏ برای درماندگیلسان درتوضیح 
اصطلاح «عیبه مکفوفه» (ayba makfüfa)‏ شاید سریانی-آرامی بتواند کمکی کند. زیر 
«عیبه» (ayba)‏ به عنوان واژه برگرفته از سریانی-آرامی حمحه Cayba‏ از نظرریشه‌شناسی با 
حوحه ) Cubba‏ (همچنین به معنی «قعر/ ته») خویشاوند است. درباره صفت مفعولی مکفوفه 
(makfüfa )‏ لازم به یادآوری است که حرف KIS‏ عربی می‌تواند منطبق با سریانی-آرامی,< | g‏ 
باشد (نک: فرانکل» واژه‌های بیکان هآرامی» ص ۱۹: «فقط به طور پراکنده برای یک «گ» 
سخت /مؤکد یک «ک» پیدا می‌شود ...»). برمبنای همین ريشه فعلی عربی «کف» (kaffa)‏ 
از لحاظ ریشه‌شناسی معادل (gpap) -aas‏ (حتا اگرتساروس گونه‌های eanan‏ (85153) و 
(KPIPA) eanan‏ در معنی همسان gibbosus «gibbus‏ را گواهی دهد). ولی حالب دراینجا 
معادل عربی‌یی است که تساروس (حلد ۰۲ ۰۷۶۵ (paenult.‏ برای حعه (545ع) ارایه 
می‌دهد: "عربی clausit (kaffa) u HS)‏ (بستن) مقایسه کنید با «مکفوف» "(makfüf)‏ (لسان 
حلد wo ۳۰۳ ٩‏ مشخصه یک کور که چشمانش بسته هستند). سرانجام فرهنگ Lie‏ )44 
الف) در زیر گونه خد( 35ع) این معادل عربی را ارایه می‌دهد (۲): اوصد. اغلق. سکرالباب (در 
رابستتن)» و بروکلمان [Lasi‏ سریانی۰ ۱۱۰ الف در زير clausus est (etgayyap ) are‏ 
(بسته شدن) معادل عربی آن ذکرمی‌کند: أجاف (agafa)‏ (بستن) که ریشه این اصطلاح عربی 
برگرفته از سریانی-آرامی را که دیگرامروزه استفاده نمی‌شود مستند کرده است (نک:لسان» 
حلد Yo‏ ب طبق حدیث حج: أجاف الباب (adäfa 1bab)‏ ( <عيجه 15عه) «او درل 
بست )؛ اجیفوا اپوایکم abwäbakum)‏ 7 («درهایتان را ببندید). از این نتیحه می‌شود که 
«کف» affa)‏ و «جاف» Rafa)‏ دراین معنی خود. دراصل گونه‌های مشروط به گویش 
هستند که ازهمان ریشه سریانی-آرامی گرفته شده‌اند که البته در اینجا حرف سریانی-آرامی ه 


Vo 


گواه را ازباربهلول می‌آورد: غیم غلیظ اسود حص AYDA)‏ : ابرسیاه فضرده). اگرما نیز 
این گواه تساروس را بپذيريم و همچنین با توجه به نوع نگارش قرآن و همآوایی این دو 
واژه» به نظرمی‌رسد که معنی «طلمت/تاریکی) (آب انبار/ جاه) نزدیک‌ترین معنی به 
این فقره قرآن باشد. 

درباره نوع نگارش «۶ غیبست» تا این حد می‌توان گفت که پایانه «ت t‏ این نوع 
نگارش بیشتربه عنوان حالت اضافه (Status constructus)‏ مونث مفرد قابل توحیه 
است تا پایانه شکل جمع واژه سریانی -آرامی (bb) enës‏ (اعماق یا به عبارتی 
تاریکی‌ها/ ظلمات). از این رو تلفظ امروزقرآن ترازمند (رسمی) که «غیست 
(gayabat))‏ (مفرد) است می‌باید به 832031 (جمع) تغییریابد. اهمیت این نکته در 
اینحاست جون این واژه توسط لسان/لعرب نادرست تعبیرشده ودراین بافت حمله 
فقط در حالت مفرد و به معنی احتمالی «قعر» )7 (qa‏ )45( آمده دراینجا ازرده خارج 
می‌شود. برهمین اساس به نظرمی‌آید که بتوان «فی غیبت الجب؛» ( 1 gayabat‏ 
e (gubb’‏ همانگونه که دربالا پیشنهاد شده. با جمع تشدیدکننده «به اعماق» (به 
ته ...) یا به عبارتی «به تاریکی‌های (به ظلمت)آب‌انبا ر[جاه] ترحمه کرد. 

درارتباط با همین لازم است که در خصوص ريشه سریانی-آرامی (Fb) ar‏ (دربن 
/ صیغه اول مسخره بودن؛ از ميان رفتن» محوشدن دیگربکار برده نمی‌شوند) به 
معادل‌های عربی نیزاشاره شود که فرهنگ منا (۵۳۱ ب) در زیر (ayyeb) za‏ (بعضاً 
درزی رحمد 10 2) این حنین all‏ می‌دهد:۱) «عیب» (sabira) (Bew) «(ayyaba)‏ 
(مسخره کردن , کسی را مضحکه قرا ر T « )۲ Coh‏ » «واری) «(warä)‏ 
(attama) (is)‏ (نامرئ یکردن» محوکردن» 7 N‏ ۳( غيم L) (gay yama)‏ 
ابرپوشاندن, ابری شدن). 

بعدها ازاین ريشه سریانی-آرامی درعربی دو گونه اصلی وابسته به گویش‌های 
معین شکل گرفت که ه رکدام ازآنها یکی از معانی اصلی این اصطلاح سریانی-آرامی را 
به خود اختصاص داد: الف) یکی گونه نزدیک به اصل در قالب «عاب» (aba)‏ / 


> / £ درعربی به یک ک/ ‏ تبدیل شده است و سرجشمه این دو واژه را در عربی توضیح 
می‌دهد . برهمین مبنا حدیث در بي پیش نامبرده یعنی: لا اغلال ولا اسلال » وبیننا وبینهم عيبة 
مکفوفة با کمک سریانی- آرامی معنی زیررا دارد: «(دیگر) هیچ راهزنی و نبردی [نیست]؛ > (حالا 
دیگر) ميان ما و آنها [هیچ] شکافی / اختلافی وحود ندارد». 


~ ۱۷۸ ~ 


(ayyaba)s‏ به معنی «عیب / کمبود داشتن؛ یا بخاطریک نقص شرمنده بودن)؛ 
ب) دومین شکل عربی‌شده «غاب» (gaba)‏ / «غیسب» (ayya ba)‏ به منعی 
۱¬ #زبین رفتن» محوشدن, ناپیدا بوین » + - محوگرون, نامز کوت که از همین 
معنی یک گونه ثانوی عربی نیز ساخته شد: «عیهب» (ayhab)‏ و غیهب (gayhab)‏ 
as)‏ لسا نالعرب (حلد اول. ۶۳۲ ب به بعد / ۶۵۳ ب) به عنوان ريشه خاص «عهب» 
يا «غهب» ارایه re‏ این که مورد آخریک گونه ثانوی است. لسان‌العرب آن را به 
شکل اسمی‌اش یعنی «غیهب» (dayhab)‏ با معنی «تاریکی‌ شب , ظلمت » گواهی 
می‌دهد که RR ee‏ (تاریکی‌ها/ ظلمات ) درست با 
اصطلاح 13 «غیبست الجب) gubb)‏ 1 28071 ) (طلما تآب‌انبا ر/ جاه) 
مطابقت دارد. 

لسان‌العرب (حلد یک. ۶۳۳ به بعد. ۶۵۴ الف به بعد) به همین شیوه در زیر گونه 
اصلی عباراتی را می‌آورد که به ريشه سریانی-آرامی آن اشاره دارد. به دلیل تفکیک 
تلفظی این دو [مشتقات] که دراصل به یک ريشه واحد تعلق داشت. درفرهنگ‌نگاری 
عربی بعدی معنی آنها بعضاً درهم و قاطی گردید. 


سوره 4:۷۹ 


یک نمونه خاص برای این کزفهمی به یک اصطلاح ازرمان اسکندر مربوط می‌شود که 
قرآن (سوره ۱۸ آیه‌های ۶۰ تا AN‏ آن را بازخوانی کرده است. دراین داسنان موساء 
به جای اسکندرنشانده می‌شود. درآیه ۷۱ آمده است که موسا وهمراهش سواریک 
قایق می‌شوند. موسا ناگهان و بدون مشورت با دیگران یک سوراخ [درزا (عربی o‏ 
خرس وهای a alle‏ ر کان اا کت ala‏ ا عات یه او 
می‌گوید که مگرمی‌خواهی سرنشینان قایق راغرق کنی» این واقع ا دیگر 
ماوتکردنی ۲۲۶۸۱۱ است. موسا بدا دوه ۹ علت واقعی کارش را که درنگاه 


۷ نک: پارت. تقسین ص ۳۱۶. 

۸ پارت درباره اصطلاح «امرا» (imra”)‏ (در ارتباط با: لقد جشثت شیاامرا «ببی نکه توکار 
وحشتناکی منکب شده‌ای. پارت. (YFF‏ درتقسیر خود (ص ۳۱۸) اشاره می‌کند که برداشت 
او مطمئن نیست. ولی از بافت متن جنین برمی‌آید که این واژه ازريشه سریانی-آرامی صد ,مد 
(معنی اصلی) اتلخ بودن )۰ (برای افراد) «احساس درد کردن )۰ (غیرشخصی) «درد داشتن) + 


~ ۱۷۹ ~ 


> گرفته شده است (نک: بروکلمان» فرهنک سریانی ۰ :\( A (al) ۵ . Y acerbus fuit‏ 
.(dolui [It (lah) merat]‏ طبق شکل. واژه «امرا؛ یک اسم تفضیل (شکل افزایشی با تشدید 
صفت) ناشناخته عربی است وبنابراین باید amar‏ (ونه (imra"‏ به معنی «ممرا» 
(mumirra™ )‏ (بی‌اندازه تلخ = شدیدا برآشفته» خشمکین) خوانده شود. یک اسم تفضیل 
هماواء «امر» amarr")‏ در سوره ۵۴:۴۶ آمده که روز قیامت به عنوان [جیزی] «بسیا ر دردآور) 
نامیده می‌شود (فقط توسط بلاشر ۰۵۶۶ متناسب با très amère»‏ ترحمه شده است). 
تساروس (حلد ۲۲۰۰۰۲) در زیر > صغ (amar) Aph.‏ و »++ (marmar) Palp.‏ یک سلسله 
معادل‌های عربی مجازی را می‌آورد: hi:‏ أغاظ yas:‏ آلم > مرمروغیره. درعبارت 
اصطلاحی «ما آمرفلان وما آحلی» »» لسان (حلد ۰۵ ۱۶۷ ب) « «آمر) (amarra)‏ راازلحاظ فعلی 
توضیح می دهد (آنچه ا وگفت نه تلخ بود ونه شیرین). در ضمن لسان در اینحا نیزنتوانسته 
ریشه «مر) (marra)‏ («تلخ بودن ) به عبارتی «احساس درد کردن») را که از سریانی-آرامی برگرفته 
شده از ريشه عربی «مر) (marra)‏ (ازژکنار] جیز یگذدشتن / عبو رکردن) as‏ با آن دارای 
اشتراکی لفظی است تشخیص بدهد. مرتبط با همین قرآن در سوره ۷:۱۸۹ یک نمونه با 
اصطلاح «مرت» (marrat)‏ درباره آغا زآبستنی یک زن ارایه می‌دهد: «فلما تغشاها حملت 
حملا خفیفا فمرت به» (پارت. ۱۴۰ به بعد) «هنگام یکه با آن زن همبسترشد, اوبسادگی 
آبستن شد. این وضعیت les] lese‏ مدت ی طو لکشید» بلاشر (۱۹۹) ترحمه کرده: «... porta‏ 116 
«[d’abord] un fardeau léger et alla sans peine‏ وبل (جلد ۰۱ ۱۵۶ به بعد): »... she bore‏ 
ta light burden and passed on with it‏ بدین ترتیب مترحمان ما طبق لسان و به پیروی از 
طبری (حلد ۰۵ ۱۶۵ ب) ER‏ «مرت» marrat)‏ را اینگونه ترحمه کرده‌اند: «لزن] او رل 
آمرد راا (د راین وضعیت سبکی) کی) بڑی مات ی حم کم بدون اي نکه ار اموا برزن سنگینی 
کند.» دراینحا کافی ای ( محهول) murrat‏ را در راستای معنی «تمرمرت» (tamarmarat)‏ 
بخوانیم تابه معنی =merat (läh) beh ma (al) àis‏ مرت به (murrat bihi)‏ یعنی «او 
[زن] بخاطرا و [مرد] فشارهایی داشت» برسیم. . به عبارتی دراینجا درست عکس آن منظور 
است» یعنی دردها/فشارها د رآغا زآبستنی. برای نوع نگارش «امرا» خوانش نادرست و پنداشتی 
(imra”)‏ علت نادرستی معنی آن است که در اینجا میت تواند اصطلاح همآوا در سوره ۶ به 
خواش تمصع را تداعی کند. توضیح محتمل برای آن می‌تواند این باشد که خوانندگان عرب 
بخاطرپایانه «الف» / a‏ سردرگم شده و نتوانستند بفهمند که واژه «امرا») اسم تفضیل صفت 
آشنای «مر» ( (murr‏ است. زیرا طبق قواعد دستور عربی متأخراسم تفضیل به عنوان 
غیرمنصرف (diptotisch)‏ اعتبار دارد وبه همین دلیل هم درحالت مفعولی در پایان. «الف» a/‏ 
نمی‌گیرد. آنها ظاهراً به این فکرنرسیدند که این آخری به دلیل قافیه قابل توحیه است. به همین 
دلیل احتمالاً این نکته آنها را به اینجا کشاند که بهتراست یک اصطلاح درعربی با این 
واکه‌گذاری که وحود ندارند بسازند تا این که بگویند این یک خطای دستوری درقرآن است. 
این که طبری (حلد ۰۱۵ ۲۸۴) دراینجا به کاربرد زبانی «عربها» تکیه می‌کند و به یک بیت از 
راجز(۸381Z (al‏ استناد می‌کند به این معنی نیست که اصطلاح «امرا» (imrä)‏ نه فقط در آنجاه 


x \A* o 


+ نادرست خوانده ودرهمین شکل. » خوانش نادرست هم مورد استفاده قرار گرفته شده 
است این توضیح که ۱ «الامر» (al imr)‏ یک شکل اسمی از« «آمروا» ) (ummirü)‏ است که طبق 
«بعض أهل العم بكلام العرب» ) (برخی اشخاص کاردان در کاربرد زبان عربی) درباره انسان‌ها 
می‌گویند. اذا کثروا واشتد آمرهم «وقت یآنها جیره وقوی شوند» í‏ دقیقاً نشان می‌دهد (از برداشت 
مبهم که بگذریم) که این اصلا رابطه‌ای با متن قرآنی ما ندارد. مابقی توضیحات. مانند «لقد 
جئت شیناعظیماء وفعلت فعلا منکرا» «توخطایی بس هولناک مرتکب شده‌ای ویک عمل 
زشت انجام داده‌ای» و همجنین «نکرا» (nukra”)‏ (سوره ۱۸:۷۴ جثت شیا نکرا "2 مک مان 
nuk‏ < سریانی-آرامی دهحه > ukaya‏ «توکاری ننگین/نکوهیده منکب شده‌ای») به 


معنی پنداشته شده نزدیک‌تراست. با این وحود. شگفت‌انگیزاینحاست که مفسران عرب 
تاکنون هنوزبه کیفیت رسماً متداول اسم تفضیل واژه «آمر» Wa (amarr)‏ در عبارت «ذاق الشر» 
(daqa 1 amarr)‏ (ا و چیزی بس سخت /تلخ راتجربه کرده است ) که اکثرا در شکل افزایشی 

مغنا«الأمرين» (al amarrayn)‏ (سختی مضاعف ۰ نک: برای نمونه در زیر Camarr (el)‏ 
آمده‌اند پی نبرده‌اند. بدین ترتیب اصطلاح «امرا» Gamarra)‏ با اسم تفضیل عربی و مضمون 
معنایی سریانی-آرامی (خشمگین» ب[شفته) یک نمونه بارز برای ترکیب مضمونی و نوع 
نگارش دو جزء زبانی می‌دهد. در حاشیه لازم به یادآوری است که استفاده قرآن از «جشت شیئا» 
Gita Say’a")‏ (مانند «اتی» / > با وبدون ب / ج »۰ برای نمونه درسوره ۴:۱۵ و EYO‏ ۶۰:۱۲؛ 
۱ در معنی «مرټکب شدن» آشکارا به سریانی-آرامی ۵ leta ۱( ٩‏ برمی‌گردد (نک: 
فرهنک (etä la htähä) emy ۳:۴۵ «lie‏ (تحت‌اللفظی: به گناه رسیدن): ارتکب 
خطیه „LS (irtakaba  hatiya'")‏ مزکب شدن». همچنین در سوره مریم ۷ لقد 
جئت (la qad ġiti Say’a" farıya)L als‏ «تو[واقعا] کار زننده‌ای Se‏ شده‌ای» (به نظر 
پارت. تقسیر ۳۲۴. معنی - «جیزی باوزکردنی) دارد. ترجمه ۲۴۹ -قابل بحث است). نوع 
نگارش عربی «فریا» Carya)‏ از این رو منطبق است با سریانی-آرامی هه (۹۲۷۹م یا «(pärya‏ 
بسته به این دارد که آیا در اینجا یک وجه مفعولی یا وجه معلوم ازريشه sta‏ (017) یا هه (prä)‏ 
خوانده شود (حتا اگرشکل افزایشی [شدت بخشی] paraya‏ قابل حذف نباشد). با توحه به 
معنی‌ای که فرهنگ منا. ۶۰۵ الف. در زیر (pradeta‏ می‌دهد و در اینجا نزدیک‌ترین معنی 
عربی است (۲): بعج (۵60 02) شق Bagga)‏ (دریدن, پاره کردن) به نظرمی‌آید که خوانش 
(parya) e ta‏ در معنی محازی خود «(دل) خراشض) منطقی‌ترین معنی باشد. با اتکا به این 
معنی به نظرمی‌آید فعل مضاعف (par) ta‏ - که فرهنگ منا ۶۰۴ ب. در زیر Palpel rata‏ 
(parpar)‏ یک سری معانی می‌آورد (۶): سلب قلبه من شدة الوجع ( suliba qalbuhu min‏ 
Bidda 8۵"‏ (دل شا زشدت درد Lii‏ شد, پاره (Li‏ (۸): عذب «Caddaba)‏ مزق 
(mazzaga)‏ (آزا ردادن, yL‏ کردن) - شکلی متنوع از ریشه (prī),ta‏ و (prä) eta‏ را بیان 
می‌کند. به عنوان گونه چهارم می‌توان واج‌های انسدادی W / a‏ و (pār) ta‏ را نام برد که فرهنک 
Lie‏ (۵۸۰) معانی آنها را این جنین آورده است:۱) IE‏ فا Carat gala)‏ (پختن» بی شا زحد 
پختن/سرفنن)؛ (Y‏ اغتاظ . غضب igtaza)‏ بهطن4هع) (ب[شفتن, خشمکین‌شدن)؛ + 


~ JA! ~ 


اول شوکه آور بود تشریح می‌کند: قایق متعلق به قایق‌داران فقیراست وشاهی که دراین 
منطقه با زور هر کشتی‌ای را صاحب می‌شود درتعقیب آن بوده. به همین علت. موسا 
توضیح می‌دهد: اردت ان (arattu an aTbahā) \g..‏ «می‌خواستم ب هآن صدمه بزم) 
(طبق خوانش تاکنونی). اصطلاح عربی بازیرخط LSI‏ شده توسط مترجمان ماء بدون 
آن که توضیح طبری را مورد شک قرار دهند. این جنین فهمیده شده است: 
(پارت» ۴۵ ۲): (... می‌خواستم به آن آسیب برسانم ) 
(Blachere, 326): „... J ai voulu l’endommager...“.‏ 
I wished to damage it...“.‏ ...ور :)281,78 (Bell, I,‏ 


مکارم شیرازی: ... ومن خواستم آن را معیوب کنم ... 

طبری (جلد ۱۰۱۶ به بعد) به مجاهد استناد می‌کند که اواین اصطلاح را با فعلی 
که در آیه ۷۱ آمده یعنی «خرق» (haraga)‏ (درمعنای کلی): «توسط یک ترک / پارگی 
آسیب رساندن» توضیح می‌دهد. در برابراین پرسش تشکیکآمی که آخراین چه سودی 
داشته است؛ جون در قران سخن از als‏ است که «هر» کشتی‌ای ch‏ جه اسیب‌دیده و 
چه سالم» به تصاحب خود درمی‌آورد پاسخ داده می‌شود: آن شاه فقط هرکشتی 
(آسیب‌ندیده / سالم) را به تصاحب خود در می‌آورد IS)‏ سفینه صحیحه) آنگونه که 

برخی از خوانش‌ها تایید کرده‌اند. 
ظاهراً در اینجا طبری به خوان شابن مسعود تکیه می‌کند: وکان وراءهم ملک EL‏ 
کل سفینه صالحه غصبا. همین را بلاش رخیلی راحت و بدون نقد می‌پذیرد وترحمه‌اش 
را بران بنامی‌کند: «... un roi qui, derrière eux, s’arrogeait tout bon‏ 


+ ۳) اشمأن نفر ( 151022772 (nafarat‏ (احساس جندش» نفرت کردن). تا آنحا که به بافت 
متن برمی‌گردد. بخوبی می‌توان تصور کرد که ريشه آخرمد نظرقرآن است. ولی به دلیل قافیه 
فعل ناقص e alap [tertiae]‏ را بکارمی‌برد. به نظرمی‌رسد که آخرین معنی 
(«خشمگی ن‌کننده؛ جندث us‏ مشمترکننده») برای اصطلاحات نامبرده «امرا؛ (amarrä)‏ 
(عصبان یکننده» خشمگین‌کننده) ونکرا (nukrä)‏ (شکف تآور lat‏ مناسب‌ترین 
معانی باشند. اصطلاح سوره ۱۹:۲۷ لقد (la qad Biti Say’a" farıya) place‏ )= 
سریانی -آرامی (etayt(I) 1 meddem päryä /parräyä ta pIa uhr‏ منطبق با صفت 
مفعولی سریانی-آرامی ta‏ م ( 28:8 يا (parräyä‏ می‌تواند این معنی را بدهد: «توواقعایک کار 
مشمنزکننده مزکب شده‌ای! a‏ 


Win 


«vaisseau, comme 5‏ این که این افزوده پرسش‌برانگیزدر واقع برای خوانش 
کزفهمیده «اعیبها» (702/12 2) بوحود آمده است. در پایین نشان داده می‌شود. 
توضیحی که طبری برای عبارت فأردت أن آعیبها(می‌خواست مآن رسيب 
رسانم/) ارایه می‌دهد این چنین است: فابان بذلک انه [نما عابها For)‏ روشن 
کر دکه ا وآن رانیز«عیب‌دار کرده است). این نشانگر استفاده متعدی از بن «عاب» 
(Aba)‏ است که در عربی اصلاً معمول نیست. این که فرهنگ‌نامه‌های عربی به دلیل 
تفسیرنادرست این فقره قرآن در کنار کاربرد معمولی فعل لازم به غلط نیزشکل متعدی 
(عیب‌دا رکردن) آن را عرضه کرده M sl,‏ تعیین کننده نیست. این هم یکی ازآن 
اصطلاحات قرآنی است که به دلیل بدفهمی وتحریف معنا وارد فرهنگ‌نگاری عربی 


شده است. 
ولی این کزفهمی واقعاً از اینجا ناشی می‌شود که خوانش قرآنی «اعیبها» (a Tbah2)‏ 
در کارکرد یک فعل متعدی از ريشه «عاب» ( 202 ). از منظرزبان عربی» هیچ شکی 
باقی نمی‌گذارد. ولی اگربن‌های سببی سریانی-آرامی حمد (ayyeb)‏ و (aTb) mare‏ 
را درنظربگيريم. آنگاه مشخص می‌شود که منظور از خوانش «اعیبها ( 702108 (a‏ 
جیزی بجزواژه سریانی-آرامی (a bahama‏ نیست sbt d Imari um.)‏ 
21 2 امی‌خواست مآن را مخف یکنم)). فرهنگ ما (۵۳۱ ب) در زیرهردوین سببی 
تعدادی معادل‌های عربی می‌آورد. از جمله: واری. غيب (gayyaba ward)‏ (محو 
کردن. نامز یکردن). به عبارتی در این جا فقط یک نقطه روی «ع» نیاز داشت تا خوانش 
درست عربی درباب دوم سببی یعنی «آغیبها» (ugayyıbaha)‏ بدست آید. اگرآن را 
این چنین بخوانيم: فاردت ان اغیبها arattu an ugayyibaha)‏ ) تازه آنگاه این 
بخش آیه معنی واقعی خود را بدست می‌آورد: «... این طور می‌خواست مآن ر(قایق ) 
نام یکنم-استتا رکنم». از این رو این تعبی رکه موسا می‌خواست قایق را «عیب‌دار 
کند ی اآسیب برساند» نه تنها از لحاظ زبانی ودستوری بلکه از لحاظ مضمونی نیز 


نادرست اشبت : 


9 نک: برای نمونه به هانس ون واژه‌نامه عربی. در زیر(عیب) عاب (502). اطلاعات 
روشنگرانه درباره کاربرد متعدی فقط ازبن دوم «عیب» Cayyaba)‏ (ایرا دگرفتن» به دلیل‌تقص 
ایرد گرفتن و غیره) را در گویش‌های عربی امروز به ویژه در خاور نزدیک . می‌توان یافت. 


Min 


البته دراینجا این انتقاد وسرزنش ایراد می‌شود که موسا حگونه یا تا جه اندازه 
می‌خواست قایق رانامرئی با استتار کند زیر این عملش می‌توادست به غرق شدن 
سرنشینان آن منجرگردد. این که موسا می‌خواست قایق را استتار کند معلوم است؛ 
جون می‌خواست آن را از دید کشتی‌های گشتی شاه پنهان نگه دارد. زیرا درباره این شاه 
گفته می‌شد که او«هر» کشتی را به غنیمت می‌گرفت. ولی اگربه غنیمت گرفته می‌شد. 
دیگرکارازکارگذشته بود ودیگرنمی‌شد به قایق «آسیب وارد کرد». از عصبانیت 
همراهش می‌توان نتبجه گرفت که موسا می‌خواست فقط قسماًقایق راغرق کند تا 
کشتی‌های گشتی شاه ازدورآن را تشخیص ندهند. درضمن. این که قایق تماما غرق 
نشده بود ازفرجام آن آشکار می‌شود؛ زیرا موسا این توضیح را تازه زمانی به همراهش 
می دهد که توانست از معرکه جان سالم بدر ببرد. 

دراینجا لازم است به نکته دیگری دراین آیه اشاره کرد. دراین af‏ عطف به شاه از 
اصطلاح «۶ غصبا Gay) lagba”)‏ استفاده شده است و آمده که او[شاه] برهرکشتی 

«بزورجیره می‌ش». آشکارا ريشه عربی (غصب» (agaba)‏ (مجبو رکردن) و خوانش 

معادل آن در قرآن فقط یجان است. مبنای همه نگارش‌های دیگرآن L)‏ پسوند 
(ars‏ ریشه‌های «غضب adiba)‏ (خشمگی نکردن) و «عصی) (aA)‏ )< 
سریانی-آرامی eoa‏ 57 ) متمرد بودن) است. اگرما به معانی دیگرفعل 
سریانی-آرامی Csa) eoa‏ نگاه کنیم در کنارآن معانی افعال متعدی «مجبو رکردن. 
شکست دادن» نیزبدست می‌آید. آنگونه که فرهنگک Lie‏ (۵۵۷ ب) درزیر(۲) معانی 
عربی آن را برمی‌شمرد: غلب. قهس قسن اجبس الزم ( alzama, ağbara, qasara,‏ 
ul. (gahara, galaba‏ )> دی ۲۹۵۲) وی معادل وعربی دیگری را 
از فرهنگ‌نگاران سریانی شرقی نقل می‌کند. البته به جز«غصب) (asaba)‏ این ما را 
به این نتیحه می‌رساند که نوع نگارش « «(غصبا) ; a‏ -مطابق اصطلاح 
سریانی-آرامی- عصیا / 7و2 باید خواند؛ اگرچه این هم درنهایت چیزی درمعنی آیه 
تغییرنمی‌دهد. در مقابل» فنواژه‌های عربی که فرهنگ‌نویسان سریانی شرقی گواهی 
می‌کنند این را تداعی می‌کند که خوانش "2۶02 یک شکل حدیدترو در عربی مدرن 
معمول‌تراست. ولی از لحاظ ریشه‌شناختی ازريشه «عصب) (asaba)‏ > سریانی- 
آرامی حد ( 580 ) (پیجاندن» بستن» دور چیزی بستن) پدید آمده است. افزون براین. 
ريشه «(عصا» (252) در مورد زیرنیزنادرست خوانده شده است: 


~ ۱۸۴ ~ 


سوره ۲۱:۸۷ 


یک نوع نگارش دیگر که برمبنای ریشه سریانی-آرامی حې» (58 ) قرار دارد وبه همان 
اندازه نادرست خوانده شده در سوره ۷ آمده است: وذا النون اذ ذهب مغضبا( wa‏ 
(dā n nun id dahaba mugädıba”‏ . مترحمان ما اصطلاح تأ کیدشده بالا را این 
گونه ترحمه کرده‌اند: 
(پارت» (TEA‏ «واوبا ماه ی آیعنی leise‏ (آننمان) هنگامی که 
خشمگینانه برفت ...» 


(Blachère, 354): „Et [fais mention de] Homme au Poisson 


quand il s’en fut courroucé...“. 
(Bell, I, 311): „And him of the fish — when he went off at 


cross purposes...“. 


مکارم شیرازی: « وذاالنون [< یونس] را (به یاد آور) درآن هنگام که 
خشمگین (ازمیان قوم خود) رفت ... 


این که يونس نه «خشمکین) بلکه در «سبکشی» عليه فرمان یهوه از معرکه دور شد. 
تشخیص درست بل است. ولی بل این تشخیص را با توجه به انجیل (یونس ۱:۳) ونه با 
اتکا به خوانش نادرست از واژه عربی مغضبا (Imugadiba”)‏ (خشمکین) بدست آورده 
است. به نظرمی‌آید که بل همان اندازه با موضوع ناآشناست که طبری (حلد هفده از 
۶ به بعد) وتعبیری که ازآن داده است. طبق تعبیرطبری» يونس نه از خدا بلکه از 
مردم خودش خشمکین بود. چون در خوریک پیامبرنیست که از سرور خود عصبانی 
شود. البته بل می‌توانست تردید بجای خود را از طریق خوانش سریانی-آرامی مناسب 
حح مه Im asya)‏ اثبات کند که عربی آن «معاصیا (mu siya”)‏ است و 
«سرکشی: مخالفت,نافمانی» معنی می‌دهد. 

همین نمونه نسبتاً ساده بخوبی موانع درونی قرآن‌پژوهان غربی را نشان می‌دهد که 
قادر نیستند خوانش قرآن ترازمند (رسمی) را مورد تردید قرار بدهند چه برسد به این که آن 
را تصحیح کنند. حتا اگرآنها گهگاهی بنا برسنجش‌های واقعی مجبور شوند یک 
اصطلاح قرآنی را طوری تعبی رکنند که با معنی عربی واقعی آن متفاوت است بیشتر 
جنبه استثنایی دارد. 


Wan 


یادآوری شود: 


سوره ۱۲:۱۵ 


و اجمعوا ان یجعلوه فی غیبت الجب 
درارتباط با اصطلاح عربی «جعل) (aala)‏ (دراینجا: انجام دادن »گذاشتن) به 
اصطلاح (آب‌انبا ر/جاه/ که یوسف توسط برادرانش درته آن «گداشته» (پارت) شد 
بازمی‌گرديم. با اتکابه همین واژه به حستجوی Alb‏ پیرامون آن می‌پردازيم. این 
اصطلاح را باید همچنین از طریق فرهنگ نامه سریانی-آرامی مورد کاوش قرار داد. فروض 
کنیم که یکی ازامکانات معادلی این اصطلاح. از جمله» واژه سریانی-آرامی عد 
(sam)‏ باشد که فرهنک منا FAY)‏ ب) برای آن معانی عربی اصلی زیررا ارایه می‌دهد: 
جعل (ga ala)‏ (انجام دادن »گذاشتن)» وضع (wada a)‏ (فا ر دادن د رجیزی 
گداشتن). و در زیر (۱۱): قب «(gabara)‏ دفن (dafana)‏ (قب رکردن, به خاک سپردن)» 

که در واقع یعنی «د رقب رگذاشتنء قر ردادن» منظوراست EN‏ 
با توجه به گزارش انجیل که برادران یوسف متفق‌القول بودند یوسف را بکشند به نظر 
Bere a‏ اتید یی ون ۲۶۰ 

درآن «گذاشتند» با «قرار دادند» تعمیم بدهیم. 

سرآخرمی‌باید از اصطلاح (amrihim) (al)‏ (طبق درک عربی «کا ر/مورد»شان) 
دراین بافت یک معنی ژرف ترو پرمحتواترا زآنچه که پارت بیان داشته انتظار برود. بلاشر 
با واژه méfait»‏ (حنایت/ نابکاری) البته خیلی به معنی اصلی نزدیک می‌شود که 
البته بدون استدلال دقیق‌ترباقی می‌ماند. اگرجه درحال حاضربن اصلی ab‏ 
(amara)‏ در زبان عربی امروزی به معنی «فرمان دادن» محدود می‌شود» ولی شکل 
اسمی آن یعنی مرا (AMD)‏ هم به معنی «فرمان » ومشتق‌های مربوطه است و هم به 


۰ همجنين تساروس» جلد ۰۲ در زیر۱): terrae mandavit cadaver, sepelivit‏ 

۱ . اگردیگرمعانی (gubba) eaa‏ را در نظربگیريم متوجه می‌شویم که این مقایسه پا در هوا 
نیست. فرهنک AV) Lio‏ الف) معادل عربی آن اینگونه ارایه می‌دهد: (qabr) 3 (Y)‏ (مار) 
(۳) سجن تحت الأرض (siön taht al ard)‏ (سیاهجال. دخمه). گواه‌های معادل را 
تساروس. جلد ۶۷۰۰۱ می‌آورد. 


Win 


معنی کار مورد» می‌تواند باشد. در همین راستا. بن‌های فعلی دیگ مانند «تآمر» 
(fa amara)‏ [صیغه ششم] در معنی Li‏ ه مدسیس هگرانه] تواف قکرد ن» پادآورريشه 
آرامی واژه MR‏ سریانی-آرامی (emar) are‏ «گفتن» حرف زدن» است. 
این که قرآن با حالت اسمی (amr) iin‏ نه فقط «فرمان» و اکار مورد» SL‏ 
همچنین «دسیسه؛ توطنه » را می‌خواهد برساند یعنی به آن معنی که ما امروزه درشکل 
اسمی «مژامره» mu amara)‏ در عربی امروز می‌بينيم. توسط جمله زیراز آیه ۱۰۲ [سوره 
ling‏ مورد تأیید قرار می‌گیرد: وما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. پارت 
(ص ۱۹۹) قسمامعنی آن را درست حدس زده است: «وتونزد آنها (یعنی برادران 
یوسف) نبودی هنگامی که آنها توافق و دسیسه کردند» ولی معنی دقیق آن این چنین 
می‌شود: «زیرا تود ر آنجا (تحت‌الفظی: نزد آنها) نبودی زمانی که آنها روی دسیسه‌شان به 
اجماع رسیدند (اجمعوا امرهم) و موذیانه رفتار می‌کردند (و هم یمکرون)». تا اینجا « مرا 
(amr)‏ در معنی «موّامره» (mu amara)‏ (توطته . دسیسه) عمل می‌کند و معادل واژه 
سریانی-آرامی eda‏ (170117) است که تساروس (حلد دو ۲۱۱۱) از حمله با معنی 
«(conspiratio )‏ «همدستی» abs‏ » آن all,‏ می‌کند. 
برای درک درست معانی مفاهیم قرآن مانند «أمر) (amr)‏ (عربی: فرمان» مورد OL‏ 
«کلمه» Calima)‏ (وژه) و حتا «قول» (gawl)‏ (سخ نگفتن یا محتوای آن: سخن) 
لازم است که مضمون معناشناختی گوناگون معادل‌های سریانی-آرامی wiata‏ 
(memrä)‏ (مصدر و حالت اسمی از ريشه فعلی مه emar‏ اگفتن» حرف زدن»)۰ 
e‏ (1611/8) (معنی اصلی: واژه. اسم ريشه mallel N»‏ «حرف زدن») و مل 
(qala)‏ (صدا. سخن) نیز مورد توحه قرار گيرند. 
شگفت‌انگیزاست که هرسه مترجم ارتباط مستقيم این آیه را باآیه ۱۵ متوحه 
نشدند» آگرجه آیه ۲ با «اجمعوا امرهم» Le) )a 27 amrahum)‏ مشترکا تصمیم 
گفتند ,آنها برسرتوطنه خود به توافق رسیلند) دقیقا از همان اصطلاحاتی بهره‌مند 
می‌شود که در آیه ۱۵ مورد استفاده قرارگرفته است. ا زاین رو می‌توان نتیجه‌گیری کرد 
که اصطلاح «لتنبئنهم بامرهم هذا را اینگونه باید ترجمه کرد: «نوای ننتوطنه‌شان رب هآنها 
ee‏ 


Vo 


حمله پیرویی که با «و» آغاز می‌شود 


سوره ۲:۲۵۹ 


به استثنای این ویگی نحوی [حمله‌شناختی]؛ این بخش ا زآیه تک ala‏ 
اصطلاحات حالب واژگانی عرضه می‌کند که طبری ومترجمان ما بدون نقد وایراد از 
به انسانی برمی‌گردد که به رستاخیزباور ندارد. برای اثبات وحود رستاخین خدا مرگش را 
فراهم می‌کند. پس از گذشت سد سال» خدا دوباره اورا از مرگ بیدارمی‌کند وازاو 
می‌پرسد که فکر می کند جه مدت او مرده بوده. 
آن شخص پاسخ می‌دهد: O‏ روز یا شاید خیل یکمترا زیک روزا. خدابه اوپاسخ 
می‌دهد: (سد سال تمام تومرده بودی» و ادامه می‌دهد: 
فانظرالی طعامک و شرابک لم یتسنه و انظرالی حمارک 
و لنجعلک ايه للناس و انظرالی العظام كيف ننشزها ثم نکسوها لحما 
این بخش از آیه را مترحمان ما اینگونه ترحمه کرده‌اند: 
(پارت. ۳۸): «به خوراک و نوشیدنیات نگاه کن (که توپیش ازمرگت نزد 
خود داشتی)! آنها (علیرغم گذشت سد سال) فاسد نشدند [ملاحظه: 
کهنه (وخراب) نشده‌اند]. وبه درازگوشت بنگرا (آن هم تغییری نکرده 
است). همجنین (ما ا زاین معحزه برخورداریم) (به همین دلیل) تورابه 
نشانه‌ای برای انسانها تبدیل می‌کنيم . بنگربه استخوانها (استخوانهای این 
شهرمتروک؟) که چگونه ما آنها را فراهمشان می‌کنیم وروی آنها را با 


گوشت می بود شانیم!» 
(Blachère, 70): „Regarde ta nourriture et ta boisson! Elles ne‏ 


sont point gätees. Regarde ton âne! Nous allons faire certes 
de toi un signe pour les hommes. Regarde ces ossements 
comment Nous les ressuscitons et les revêtons de chair!“ 

(Bell, I, 38, 261): „look at thy food and drink; it has not 
become stale; and look at thy ass — in order that We may 
make thee a sign to the people — and look at the bones how 
we shall make them stand up and clothe them with flesh.“ 


Mn 


مکارم شیرازی: یا همانند کسی که از کناریک آبادی (ویران شده) عبور کرد. 
درحالی که دیوارهای آن» به روی سقفها فروريخته بود. (واجساد و 
استخوانهای اهل آن» در هرسوپراکنده بود؛ او با خود) گفت: «چگونه خدا 
اینها را پس از مرگ زنده می‌کند ؟!» (دراین هنگام») خدا اورا یکصد سال 
میراند؛ سپس زنده کرد؛ وبه او گفت: «جه‌قدردرنگ کردی ؟» گفت: «یک 
روز یا بخشی ازیک روز.» فرمود: «نه. بلکه یکصد سال درنگ کردی! نگاه 
کن به غذا ونوشیدنی خود (که همراه داشتی. با گذشت سالها) هیچ گونه 
SB E een‏ 
مدت. حفظ کرده. برهمه جیزقادراست!) ولی به الاغ خود نگاه کن aS)‏ 
چگونه از هم متلاشی شده! این زنده شدن توپس از مرگ. هم برای اطمینان 
خاطرتوست. و هم) برای اینکه تورا نشانه‌ای برای مردم (در مورد معاد) قرار 
دهیم. (اکنون) به استخوانهای مرکب سواری خود نگاه کن که جگونه آنها را 
برداشته» به هم پیوند می‌دهیم. و گوشت برآن می‌پوشانيم!» هنگامی که 
(اين حقایق) برا وآشکارشد. گفت: «می‌دانم خدا بره رکاری توانا است.» 
این بخش آیه ch‏ که هم از لحاظ واژگانی و هم حمله شناختی نادرست فهمیده 
شده. در زیر دقیق‌تر مورد بررسی فرارمی‌دهیم. 

۱. واژه عربی «طعام» (fa am)‏ (غذاء خوراکی) از لحاظ ریشه‌شناختی با واژه 
سریانی-آرامی (ama | fa ma) N,‏ یکسان است. معنی اصلی ریشه 
فعلی معادل آن a,‏ (76/77)(خوردن؛ چشیدن) در عربی امروز(دربن فعلی 
اول) دیگر مورد استفاده نیست. ولی در قرآن در معنی نخستش (خوردن) جهار 
بار (۰۵:۹۳ ۶:۱۳۸ ۰۶:۱۴۵ ۳:۵۳ ۳) و در معنی آخرش (جشیدن [ا زآب]) یک 
بار (۲:۲۴۹) ثبت شده است. 

این که خدا توحه آن انسانی را که درروز رستاخیردوباره زنده کرده ابتدا به «غذا» و 

(نوشیدنی» فاسد نشده‌اش معطوف می‌کند. اصلاً هیچ منطقی ندارد حتا اگربلاشر 
برای تأیید آن به یک داستان مشابه متشبث شده باشد. بايد توجه کرد که یک فرق 
اساسی میان عبدالملک در افسانه ذکرشده توسط بلاشروداستان قرآن وحود دارد. زیر 
دراین داستان» عبدالملک از خواب بیدارمی‌شود ولی انسان ذکرشده در قرآن دوباره 
بس از سد سال زنده می‌شود. 


Mn 


ظاهراً همین وضعیت وین باعث شده که درک ارتساط «غفا» و «وشیدنی» و 
همچنین T‏ دشوار شود. حالا در اینجا مفاهیم پایه‌ای مانند غذاء نوشیدنی و 
درازگ وش از نظرزبان عربی آنچنان مشخص هستند که راهی برای تعابیر 
دیگرنمیگذارند و درست همین باعث شده که مترجمان ما اصلاً هیچ شکی نسبت به 
آن نکنند. با این وحود لازم است که خوانش سریانی-آرامی آن نیزانجام شود تابه یک 
معنی منطقی رسید. 

درواقع واژه سریانی-آرامی (Mama) ea,‏ طبق تساروس (حلد یک. ۱۴۹۷) به 
معنی منود (فهم) ۳ نیزاست. ولی شکل CAMA) ba,‏ دراینجا نزدیک‌تر 
است که تساروس (حلد یک. ۱۴۹۷) برای آن معنی ۳) qualitas‏ (کیفیت). وفرهنگک 
منا معانی (۲۹۱ الف)(۷) حال. امر, شأن» خاصه (کیفیت, مورد» وضعیت, C Sis‏ را 
ارایه می‌دهد. 

۲ معنی آخربه عنوان معادل. با اصطلاح بعدی یعنی «شرابک» Saräbika)‏ جور 
درمی‌آید که سریانی-آرامی آن (Sarba) aate‏ بدون «الف» ثانونی درج شده 
است و طبق تساروس (جلد دوم ۴۳۲۲) معانی زیررا دارد: ۱) res, negotium,‏ 
causa, quod attinet ad‏ (وضعء شراط » رابطه . مربوط ب هکسی). فرهنگ lis‏ 
(EAN)‏ برای (Sarba) eate‏ در زیرشماره ۳ معادل‌های عربی همانندی 
مانند بالا می‌دهد: امر, شأن. (مورد. کیمیت [مرتبط با کسی]). 

۳. این که درارتباط با این دو معادل قضیه برسریک مفهوم معین است. فعل بعدی 
«لم (am yatasanna) (mn‏ که درحالت ois‏ قرار دارد آن Jbl,‏ 
می‌کند. این که این فعل به واژه سریانی-ارامی zr (Sna)‏ د (eS)‏ 
(دگگون شدن» تغییرکردن) برمی‌گردد. توضیح‌دهنده سردرگمی مفسران 
عرب درتعبیرآن است. طبری (جلد سوم» ۷ آورده است که به هنگام 
ویراستاری قرآن» زید ابن ثابت ازعشمان می‌پرسد آیا باید فعل «لم یتستن» 


1404 گوتینگن. هایدلبرگ.‎ on همین در نزد و گزنیوس واژه‌نامه فشرده عبری وآرامی.‎ YOY 
احساس و سپس هوشمندی» فه م۱. به عنوان واژه‌ای که‎ ۲ (fa am) DYU» الف:‎ ۷ 
مبنای سریانی-آرامی دارد امروز در گویش‌های عربی خاورنزدیک این عبارت اصطلاحی‎ 
(حرف‌های بی‌معنی) رایج است.‎ (hakt bala tame) طعمه)‎ W «حکی‎ 

۳ نک:تساروس» جلد ۰۲ ۰۴۲۳۳ ۴۲۳۶: mutatus est‏ . فرهنگ منا Ast)‏ ب): تبدل. تغیر. 


SA 


L (Jam yatasannan)‏ «لم پتسنه) Uam yatasannah)‏ یعنی با پایانه ۰۱ را 
بنویسد. توضیح ريشه شناختی زبان عامیانه می‌گوید که این یک اشتقاق از 
(sana) (am)‏ (سال) )< al‏ ۵ )و NS‏ معنی D‏ سال‌هاتغییر 
کردن» است. درواقع این نگارش به سنت نگارشی آرامی ی و با نوع 
نگارش Lu‏ این فعل با «لم ینتن) (lam yuntin)‏ (فاسد /پوسیده odli‏ 
است) توضیح داده می‌شود. 
به جای «بنگربه خوراکی و درازگوشت ! (عليرغم گذشت سد سال) فاسد نشده‌اند 
(کهنه ( و خراب) نشده‌اند) (پارت)». خوانش سریانی-آرامی قرآن این برداشت را ارایه 
می‌دهد: 
«بنگربه جکوکی خودت (یعنی: جگونه ساخته شده‌ای) و(کل) 


وضعیت خودت: las]‏ تغییری نکرده است !» 


۴ درباره نوع نگارش «حمارک) (himarika)‏ مقدمتاً بايد گفت که خوانندگان 
عرب این واژه را فقط به عنوان «لاغ/درژگوش» می‌شناسند. زیرا هیچ ريشه فعلی 
دیگردر عربی (به حزیک اشتقاق از اسم تفضیل «احمرا / ahmar‏ «سرخ») برای 
آن وجود ندارد. به عکس در سریانی-آرامی ریشه (gmar) a‏ با معنی اصلی 
«کام لبود ن» به علاوه اشتقاق‌های مربوطه وود دارد. از این واژه در عربی Lö‏ 
اسم «جمره». )> (amr BAMA)‏ به معنی #خگر,آنش»» به عاریه گرفته 
شده که تقریباً «رغا لکاملً گداخته» معنی می‌دهد. 

ولی درمتن قرآن خوانش «جمارک» (Bamar! kO‏ به عنوان نویسه‌گردانی واژه 

سریانی-آرامی (gmarak)n as‏ اکمال توا (مرتبط با انسان دوباره زنده‌شده) وجود 
دارد. در حالی که در اینجا برای واژه «دررگوش» که ناگهان ظاهرمی‌شود هیچ توضیحی 
وجود ندارد. شگفت‌انگیزاست که هیچکس در قرآن‌پژوهی تاکنونی درباره ایین 
«درازگوش» تردیدی به خود راه نداده است. 


۶4 نک: به استانیسلاو سرگت. دستو رآرام یکین چاپ چهارم. لایپزیک ۰ص ۰۶۳ 
۲ از زمان تدوین انجیل آرامی. N‏ دارای معنی دوگانه است ...؛ ازیک سودررقابت با 


(() برای نمونه دربن سوم فعل ناقص ...» ولی می‌تواند در ضمن نشانگرواکه zul‏ 5 / » 
باشد. 


An 


طبری (جلد سوم (Fo‏ در همین رابطه توضیح می‌دهد که خدا به آن انسان گفت: به 
درازگوش مرده‌ات بنگ رکه استخوانهايش پوسیده بود ونگاه کن که جگونه ماآنها را 
دوباره برپا کردیم و سپس با گوشت پوشاندیم سپس استخوانهای درازگوش را که توسط 
پرندگان و حانوران درنده برده و پخش شده بودند توسط بادی که خدا برافراشته دوباره 
بهم آوردیم. آنگاه آن انسان دید که جگونه استخوانها یک به یک به هم وصل می‌شد وبه 
یک اسکلت درازگوش تبدیل گردید. سپس خدا این اسکلت را با گوشت و خون پوشاند 
به طوری که یک درازگوش پیکرمند با گوشت و خون شکل گرفت. البته بدون جان. 
سپس یک فرشته ا زآنجا گذشت ودر سوراخ‌های بینی درازگوش دمید. ویکب‌اره 
می‌بینیم که درازگوش شروع به عرعرم ی کند. حيرت زده آن انسان فریاد می‌زند: «حقاء 
خدا توانا به [انجام] هرحیزی‌ست!) 

پارت درتفسیر خود (OF)‏ درباره این بخش می‌گوید که این اشاره‌ایست به حزقیال 
۷ (۱۰-۱). بلاشربه نوبه خود (ص ۶۹ به بعد) به یک افسانه اشاره AS‏ که در شرق. 
بویژه درادبیات بهودی-مسیحی گسترده بود که یادآور[موش] اشکول است. طبق 
نسخه اتیوپیای یکتاب باروخ. عبدالملک ۶۶ سال خوابیده بود وبه هنگام بیدارشدن 
پس ازاسارت دید که اورشلیم دوباره ساخته شده است. در ضمن او متوحه شد که از 
طریق یک معحزه نان و انحیرش مانند روز اول تازه مانده‌اند. 

افسانه گفته شده طبری در مورد درازگوش تا حد معینی با متن قرآن درتضاد است. زیر 
در قرآن آمده است: ولنجعلک ايه للناس «وبل ی اينکه تور بی دیگرانسانها سرمشق ی قار 
داده باشم) دراینجا به درازگوش برنمی‌گردد. نتبحه ایو که توصیف بعدی از رستاخیز 
[دوباره زنده شدن] درمتن قرآن صراحتا به آن انسان مربوط می‌شود. درستی این نظربه 
زمانی بیشترمی‌شود وقتی که می‌بینیم درانجیل اصلاً سخنی از دوباره زنده شدن 
حیوانات نیست. برای یافتن یک برداشت دیگرا زاین آیه شاید تحلیل زیر کمک کند. 

عبارت بعدی «وانظرالی حمارک» بدین معنی نیست که «وبنکربه درازگوشت» 
(پارت). بلکه منطقاً این معنی را می‌دهد: 

«و بنگر به تمامیت خودت (یعنی: بنگر که جقد رت وکامل هستی!)) 

خدا برای آ گاهی مابقی انسانهایی که زمانی دوباره زنده خواهد کرد. با نمونه خود انسان 
به گونه‌ای تصویری توصیف می کند که اوبهنگام بازسازی انسانها جگونه عمل می‌کند. 
به همین دلیل این سخنان به درازگوشی که ناگهان ظاهرمی‌شود برنمی‌گردد. موردی که در 


نم ۱۹۲ ~ 


اینجا اصلاً بی‌معنی است. دراینجا جمله بعدی از لحاظ نحوی (حمله‌شناختی) ازیک 
جمله پیشین ویک جمله پسین که با یک «وا CL)‏ شروع می‌شود: 
«و بدین ترتیب ما تورا سرمشقی برای انسان‌ها نمودیم. [و] بنگ رچگونه ما 
استخوانها را بازسازی می‌کنيم و آنها راازنوبا گوشت می‌پوشانيم.» 


۵. در خوانش «نتشو) (nansuzu)‏ نقطه بالای «ز» نادرست گذاشته شده است. این 
Bin ser‏ وقتی فعل «نشر» (asara)‏ در ارتباط با دوباره 
زنده‌شدن در قرآن جندین بار مستند شده است (برای نمونه در سوره‌های ۰۲۱:۲۱ 
۳ ۹ ۴۴:۳۵ ۷:۱۵ ۰۶ ۸۰:۲۲). علت این برداشت نادرست این است 


که فعل به طور مشخص به استخوانها برمی‌گردد. ازاین رو این کزفهمی بوحود 
آمده وآن را «باعث بالا بردن / بلند کردن» "۳ ترجمه کردند. این وضعیت 
نشانگراین است که این واژه یک وامواژه از سریانی-آرامی (pa) ra‏ است که 
معنی اصلی آن طبق فرهنک Le‏ (۶۱۸ الف) به عربی: نشر. فرش. بسط 
Casata farasa nasara)‏ (شکوفا شدن. درا زکردن .کستراندن) ومعانی 
محازی آن درزیرشماره ۴ اینجنین است: اصلح. قوم. عدل. سوی ( sawwā‏ 
(addala gawwama aslaha‏ (راست‌وری سکردن. درست کردن. 
منظ م/متعاد لکردن» بازساز یکردن ). از متن قرآن جنین برمی‌آید که آخرین 

معنی مورد نظراست. 
حالب دراینجا معادل‌های «سوی» (sawwa)‏ است که قرآن در کنار«خلق» 
alaqa)‏ (آفریدن) به عبارتی در معنی «ساختن» جندین باربکار برده است» و «عدل» 
(addala)‏ (متعادل/منظ مکردن) که در سوره ۸۲:۷ آمده است (الذی خلقک فسواک 
فعدلک) (کس یکه تو رآفرید» سامان داد ومنظم / متعادل کرد ). ا زاین ترجمه وام گرفته 
حالا به روشنی مشخص می‌شود که منظور از اصطلاح قرآنی «نشرا (nasara)‏ نه «زنده 
کردن» بلکه با اتکا به واژه سریانی-آرامی هعم (/05۵) «بازساز یکردن» است. ايده 
آفرینش دوباره انسان در روز رستاخیزهمجنین با دستورعمل قرآن که به شکل‌های 


۵ . این تعبیرنادرست راه خود را در فرهنگ نگاری عربی یافت. برای نمونه هانس ور (همانجا) 
«آنشنه ) (ansaza‏ مانند (ish‏ (205272) با همان معنی «دوباره به SL‏ بگرداندن ) با «از 
مردگان زند ه کرد ن». 


An 


گوناگون تکرار شده. مانند سوره ۰:۴ مطابقت دارد: انه یبدوا الخلق ثم یعیده Sl‏ 
آفرینش است وسپ سآن [أفرینش] ا ا زنوتکو رم ی‌کند). 

ازاين نمونه درخصوص مورد الف) SS)‏ بخش ۳ ص ۲۷ به بعد) روشن می‌شود: 

(l‏ این که یک اصطلاح ناب عربی نادرست خوانده شده. زیر زبان‌شناسان 
عرب نتوانستند به معنی آن درمتن قرآن پی ببرند؛ 

ب) این که تصحیح آن تازه پس از تشخیص اصطلاح سریانی-آرامی ممکن 
می‌شود یعنی آن اصطلاحی که آشکارا این واژه ازآن به وام گرفته شده است؛ 
اصطلاح سریانی-آرامی که از لحاظ واژگانی معادل می‌باشد تشخیص داد. 

۶ درپایان» قید عربی «شم) D (fumma)‏ بررسی می‌کنیم که یک وامواژه ازآرامی 

شرقی است ودراینحا به معنی معمول و متداول خود یعنی «پس» سپس» بکار نرفته 


(vor) 


است. با اتکا به واژه سریانی-آرامی هد (tab)‏ دراینحا معنی «ازنو/دوباره» بیشتر 


57 . نک: برای نمونه به بروکلمان. فرهنگ سریانی (۸۱۷ ب) \. Iterum‏ (دوباره). فرهنگ منا 
MY)‏ ثم ایضا. ثانبه (سپس, همچنین, از نوم دوباره). بروکلمان میان سریانی ۵هد 
(üb)‏ و عربی «ثم» (tumma)‏ هیچ پیوندی نمی‌بیند. درحالی که «واه‌نامه مندایی»» FAY‏ 
اف . مندایی tum D‏ را برای هردو قرار می‌دهد. نولدکه در «دستورمندایی۰۱ ۰۱۰۴۹ به درستی 
تبدیل آوای m> b‏ را توضیح می‌دهد: برای تبدیل (m) (eo‏ به «ب» (b)‏ شاید در (tüm) DIN‏ 
(tüb) sad =‏ [بتوان دید].» حالب یادداشت te‏ اوست ۵): «در فرهنگ اصطلاحات 
مندایی نوين حرف پایانی « 3 » (b)‏ نیزبه DPIN PNY = (yattem) DNN! «(tam / tem) ON‏ 
atteb)‏ (قرار دادن) به 5 (۲0) تبدیل می‌شود.» این به نوبه خود ریشه شناسی سریانی اه 
(m; « yatma )‏ وعربی «یتیم) (yatim)‏ (۳ باردرقران) از سریانی-ارامی (yteb) du‏ 
(نشستن) را روشن می‌سازد. نتیحتا بنا برمعنی bel‏ ویایه‌ای آن. یک yatim) (m)‏ از 
لحاظ واژه‌شناسی یک اسم مفعول آرامی است و معنی آن «[تنهاآگداشته شده» است. این 
برداشت امروزه توسط گویش‌های سوری-عربی (به ویژه درحلب) تأیید می‌شود. جایی که 
فعل «تم» (tamm)‏ از حمله به معنی «ماندن, SL‏ ماندن» نشستن)» نیزاست. دراین باره نک: 
به واژه‌ نامه مندایی. ۴۸۸ الف: 1۲ TMM =TMA‏ (عربی تم / c tamm‏ نک: بسامد 
عامیانه‌ای (tmě: tamčm‏ بودن (شدن) » ایستادن, SL‏ ماندن . که اغلب در زبان عامیانه و 
درانجامه‌ها [پانوشت‌ها] دیده می‌شود». اگرجه نولدکه دستورمندایی» ۲۰۴و ۴ به درستی 
گمان برده که واژه مندایی 51۳ M)‏ = سریانی -آرامی ۵٥د (tb)‏ (دوباره. افزون براین» 
سپس) (تلمودی ۱۳ / t‏ است ولی با این وحود متوحه نشده که عربی «ثم» (ظاهرا (tumma‏ 
به احتمال بسیار قوی یک نگارش ناقص از مندایی 217 (4510) می‌باشد وا زآرامی شرقی 
برگرفته شده است. 


نم ۱۹۴ ~ 


با معن سازگاراست. با اتکا به این توضیحات زبانشناختی این بخش از سوره ۲:۲۵۹ 
طبق خوانش سریانی-آرامی این برداشت نحوی و واژگانی را بدست می‌دهد: 
«پس بنگربه حال [هستان] (یعنی: جگونه ساخته شده‌ای) و(تمامی) 
وضعیت خودت که تغییری نکرد. بنگربه تمامیت خود (یعنی نگاه کن» 
که چقدر کامل هستی!) وبرای این که تورا برای انسانها سمشتی ۲۳۲ 
سازیم. [و] بنگ رکه چگونه ما استخوانها را بازسازی می‌کنیم و آنها را از نوبا 
گوشت می‌پوشانيم!» 
طبق فهم امروزی زبان عربی این بخش آیه این گونه خواهد بود: 
فانظرالی حالک و شأنک لم یتغیرو نظرالی کمالک و لنجعلک عبر للناس «و) انظرالی 
pla‏ کیف تصلحها تم نکسوها لح 


ساخت تناوب زمانی 
سوره ۱۱۶-۱۱۷: ۱۱ 


FERN‏ لا كان من القرون من قبلكم اولوبقيه ينهون عن الفساد فى الارض الا قليلا ممن 
انجینا منهم و اتبع الذین ظلموا ما اترفوا فيه وکانوا مجرمین (۱۱۷) و ما کان ربک لبهلک 
القری بظلم و اهلها مصلحون. 
این که مترحمان ما ساختار نحوی این دوآیه بهم مرتبط› یعنی ۱۱۶ و ۱۱۷ از سوره ۰۱١‏ 
را کاملاً تحریف کرده وترحمه‌های بی‌معنی زیر ahll‏ دادند. تنها در تشخیص نادرست 
کارکرد واقعی حرف ربط «و) که از لحاظ ظاهری «زائد» حلوه AS‏ نبود بلکه حمله پیرو 
بعدی راهم نادیده گرفتند. حال به ترحمه‌های سه گانه بپردازیم: 
(پارت. ۱۸۹): ۱۱۶: «جرا درنسل‌های پیش ازشما انسان‌های 
(مستعد /دانشمند) با قدرت N)‏ (اخلاقی) نبودند [ملاحظه: SU‏ 
شخصیت مناسب ( [ul 04٩1۷2112?‏ که ازبدی‌های روی زمین 


۷ به عنوان یک وامواژه از سریانی-آرامی ۵ Eta)‏ برای واژه قرآنی «آیه» aya)‏ معنی 
سریانی-آرامی آن بنا به متن باید به طور سامانمند مورد توجه قرارگیرد. در مورد پیش رو 
فرهنک Li‏ )۴۶ الف) دراین باره درزیر(۸) عربی آن ر ahl‏ می‌دهد: عبره ) Cibra‏ (نمونه » 
الکو سرمشق). 


نہ ۱۹۵ نہ 


جلوگیری کنند - صرف jl‏ (تعداد) اندکی ا زآنها که ماآنها را نحاتشان 
دادیم [ توضیح: یا: صرف نظراز(تعداد) کمی. (آدم‌هایی) که ما پیش از 
آنها (یعنی معاصران گناهکارشان) نجات دادیم SSCS)‏ کسانی که 
بدکاری کردند (- وانها اکثریت بودند-) به دنبال ان کامجویی رفتند که 
نصیب‌شان شده بود (mA 1/۵17 fhi)‏ و گناهکار بودند. ۱۱۷: و پروردگار 
تواصلانمی‌توانست به‌ناسق آن شهرهایی را نابود کند که مردم انش 
درستکار بودند.) 

(Blachere, 257): 118/116 „Parmi les générations qui furent 
avant vous, pourquoi les gens de piété qui _interdirent le 


scandale sur la terre et que Nous sauvämes, ne furent-ils que 
peu nombreux, alors que les Injustes suivirent le luxe ou ils 
vivaient et furent coupables? 

119/117 Ton Seigneur n’était pas capable de faire injustement 
périr ces cités alors que leurs habitants pratiquaient la 
sainteté.“ 

(Bell, I, 216b): 118. „If only there had been of the generations 
before you men of perseverance restraining from corruption 
in the land — except a few of those whom We rescued from 
amongst them —; but those who have done wrong have 
followed that in which they luxuriated, and have become 
sinners. 

119. Thy Lord was not one to destroy the towns wrongously, 
their peoples being upright livers.“ 


مکارم شیرازی: جرادرقرون (واقوام) قبل ازشماء ان صاحب 
قدرتی نبودند که از فساد در زمین حلوگیری کنند؟! مگراندکی ا زآنها. که 


نحاتشان دادیم! وآنان که ستم می‌کردند» از تنعم و کامجوئی پیروی کردند؛ 


بظلم وستم نابود کند درحالی که اهلش در صدد اصلاح بوده باشند ۱۱۷. 


توضیح پایین نشان خواهد داد که دراین دوآیه بالا «و) تاکنون نادرست تشخیص داده 
شده است. دراینحاء موضوع برسریک جمله شرطی‌فرضی است که بخش نخست آن 


نم ۱۹ به 


(آیه ۱۱۶) حمله نخست و بخش دوم آن A)‏ ۱۱۷) حمله پیرو را می‌سازد. use‏ 

دوعامل منجربدان شد که مترجمان ما وحدت نحوی این حمله را ازمیان ببرند وان را 
يا به دو جمله (بلاشر) ويا به سه جمله (پارت وبل) تبدیل کنند: 

الف) تعیین کننده دراینجا تعبیرنادرست از نشانه (حرف) «لولا Uaw 1a)‏ است. 

پارت وبلاشرآن را به عنوان یک نشانه [ادات] پرسشی ولی بل آن را یک نشانه 

آرزویی فهمیده است. البته بل طبق نظرطبری (جلد ۰۱۲ ۱۳۸) پیش رفته 

است. طبری «لولا Uaw la)‏ را در حقیقت با«هلا» (halla)‏ (آخ» اگرفقط ) 

توضیح می‌دهد. این فرض کمراه کننده درهمان آغاز باعث گمراهی شد و 

سبب حذف جمله پیرو گردید. به عبارتی باعث گردید که مترجمان نتوانند در 

این دوآیه یک حمله پیرو ببینند. در مورد اول شگفت‌آوراین است که «لولا 

Uaw 12)‏ را اساسا به عنوان یک نشانه پرسش قلمداد کرده‌اند. این که 

(Bergsträsser ) sah,‏ در این باره گفته که اگر«لولا؛ دراینجا معنی 

(wish‏ را نداشته باشد آنگاه (ll‏ آلمانی در حوزه بلاغی منطبق است. به 

این دلیل گمراه کننده است جون توگویی با «لولا» فقط می‌توان یا جمله آرزویی را 

آغاز کرد (برای نمونه «لولا جاء / daw 18 gaa‏ ا یکاش میآمد!») ویا 

پرسش بلاغی را فرموله کرد (خب حالا جرانیامد!). البته دراینحانه نشانه 

آرزویی «لولا Uaw la)‏ بلکه فقط نشانه پرسشی «لما» (Ur ma)‏ یا «لماذا» ( li‏ 

(mādā‏ لازم است. این که law la) CAN‏ راء طبق ابن celis‏ می‌توان به عنوان 

یک نشانه پرسشی واقعی برداشت کرد احتمالا بخاطر تفسیرنادرست استفاده 

قرآن زاین نشانه [ادات] است. در ضمن برگ‌استرسردر همین رابطه اشاره کرده 

که یک چنین کاربردی برای زبان [عربی] غیرقرانی بیگانه است به همین دلیل در 

تفسیرقرآن به حای halla) Aa ol‏ را حایگزین کردند. با این نشانه ندا می‌باید 

معنی «لولا به عنوان نشان هآرزویی و نه به عنوان نشانه پرسشی روشن شده باشد. 

ازاین حا روشن می‌شود که بايد در همه فقره‌های قرآن که «لولا» آمده ul‏ 


نوان نشانه پرسشی "۳" معنی آن تحریف شده بازنگری کرد. 


۸ گوتهلف برگ استرسس نشانه‌های نف ی و پرسشی و عناصروابسته درقران. حستاری درباره 
دستورتاریخی عربی» لایپزیک ۰۱۹۱۴ ص ۰۸۱ فصل ۰۱۲ پاراگراف .۵٩‏ 
YOA‏ برای پارت. این ۳۸ فقره قرآن مبنای نخستین بررسی است: ۲:۱۱۸؛ ۷ ۴:۷؛ 4۵:۶۳ ه 
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ANY ۶۷:۲۰:۳ ۶:۸۰۳۷ ۰۴۳ >‏ ۱۰:۲۰:۹۸ ۱۱:۱۲۰۱۷۶ ۱۳:۷۰۲۷: ۱۸:۱۵۰۳۹؛ 
۳۴ ۱۶ ۲۵:۷۰۲۱؛ ۲۷:۴۶: ۲۸:۴۷۰۴۸؛ ۲۹:۵۰؛ ۳۱:۴۴ ۴۳:۳۱:۵۲ 
PY Vec ATAP YV: Yo ۸‏ ۵۶:۵۷ ۶۸:۲۸ به این یک بار «لوما» (law ma)‏ (۱۵:۷) 
aS)‏ کاربرد آن به عنوان نشانه آرزویی فرضی در گویش‌های عربی امروزی در خاورنزدیک در کنار 
[law la] CAN‏ ثبت گردیده است) نیزاضافه می‌گردد . همجنین نولدکه تقريباً درنوشتار خود 
«حستارهای نوین درباره زیان‌شناسی le‏ دست‌کم کاربرد (law) h‏ را شناخت (ص ۰۱۸ 
آخرین بند): 
«حذف حمله پیرو به هنگام استفاده از «لوه (law) ı‏ گاهی قطعی با واقعاً محازاست. «لو» اگاهی 
نیز جیزی به معنی «لیت» (layta)‏ به خود می‌گیرد. یا آغازگر یک پرسش متواضعانه (احتمالا 
طنزآمیز متواضعانه) است که در برخی موارد حمله اصلی مورد انتظار نیست.» 
برداشت نولدکه از نشانه «لو» (law)‏ برای نبود حمله پیرو در معنی «لیت» (layta)‏ (ففط اک 
کا شآگر) درست است. البته معنی آن به عنوان پرسش صرفا مضمونی و به صورت جایگزینی 
قابل درک است؛ «لوه در خود اصلاً نمی‌تواند نشانه پرسشی باشد. ولی برداشت نولدکه از نشانه 
(law 1a) Ay)‏ که با اتکا به زبان‌شناسان عرب و همجنین برگ استرسربه دست آورده و آن را به 
gs als ale‏ فهمیده اسب ادرت امست (همانجا: ضا : 
"درقرآن لولا(12 «Sa LD (law‏ «نمی‌بایست ؟) برای ما «حرانه؟» بسیار مورد استفاده قرار 
گرفته شده است؛ در حالی که Challa) Aan‏ معمول است. من این کاربرد از «لولاه (law 1a)‏ را 
از شعر(بیت شعر) 2 (Gart)‏ می‌شناسم 
تعدون عقرالنیب آقضل مجدکم بني ضوطری لوا لکمي المقنا 
اما کشتن شترهای پیر به عنین اش کرت ین چیزبلی خونتان به شمار 
E‏ ا یانسان‌های ذل جر جنگجویان زره پوش نه؟ ۲ 
نولدکه این «لولا» (12 (law‏ را که کاربرد نامعمولی دراین بیت دارد باگمانه‌زنی آن را به زبان قرآن 
يا به عبارتی به زبان مکه و مدینه نسبت می‌دهد. ولی در واقع این (law la) AD‏ از پیش توسط 
ویراستاران دیوان مربوطه در معنی نشانه ندا Calla) Aa‏ (نک: به واژه همآوای عبری آن 
RT‏ کزفهمی شده و به عنوان نشانه پرسشی تفسی رگردید. در واقع این «لولا؛ حدا از هم 
نوشته می‌شود «لو (law 1a) A‏ از یک «ل/ فرضی (law)‏ ویک نشانه نفی (lā)‏ در معنی «اگرنه» 
(درحالت اسمی) يا «#گرنباشد» (درحالت فعلی). تا این حد دراین بیت L L‏ یک حمله 
شرطی فرضی سروکار داریم که جای جمله‌های پیشین وپسین آن عوض شله که البته جمله 
پیرو برای تأکید در جلوقرار گرفته است» همانگونه که خود نولدکه در دستو ر سریانی» پاراگراف 
۹ توضیح داده است: 
«برای LSE‏ هر جه بیشتر» جمله مقید (governed)‏ خیلی حلوتراز حمله عامل 
(govering)‏ قرار می‌گیرد». 
براین مبناء فعل آغازگر«تعدون» (tauddüna)‏ را دیگرنباید به عنوان [وجه] اخباری بلکه 
[وجه] التزامی درک کرد: «شما کشتن شترهای پیر به عنوان باشکوه ترین چیزب ی خودتان به ه 


Mn 


ب) برخلاف برگ استرسر بل «لولا؛ را «اگرفقط/کا ش/کاشکی) )18 Uaw‏ برداشت 
می‌کند یعنی مقدمتا به عنوان یک نشان هآرزویی می‌فهمد. دراین جاء این کاربرد 
قرآنی از «لول (12 law‏ منطبق است با گویش‌های عربی خاورنزدیک که 
حسباندن نشانه (A) Ar‏ که بدون تأکید تلفظ می‌شود به عنوان یک نشانه ناب 
پکننده وبدون هرگونه معنی‌مشخص/است . بنابراین یک جمله آرزویی که با 
نشانه «لولا) (در حقیقت 0/-6/) آغاز می‌شود» عملا وجود یک حمله پیرورا زاید 
می‌سازد. بل هم طبق همین درک. آیه ۱۱۶ را ترحمه کرده است. 

ولی نشانه استثنا (la) Ah‏ («بجز» و در حالت منفی «فقط») که به دنبال آن می‌آید 

وبدان مرتبط است دراینجا تداعی‌کننده یک کاربرد منفی از«لولا؛ است. حال دراین 
رابطه هر جه برگ استرسر(از حمله دریادداشت ۲) گفته باشد؛ به نظرا و گویا این بخاطر 
Cilla) Sn‏ «اختراع شده» ویا اساسا بریک «بدفهمی» استوار بوده وبه همین دلیل به 
حمله معنی منفی داده است. زیرا زبان‌شناسان عرب که برگ‌استرسردراینجا بدانها 
استناد کرده است قطعاً کاربرد معادل سریانی -آرامی آن را که لہ A‏ (12 617)(«اکر 
نه») است در نظرنداشتند. آگرما این برداشت سریانی-آرامی را مبنا قرار بدهیم آنگاه 
«لولای عربی ازهم تفکیک می‌گردد: یعنی باید «لو ل )18 (aw‏ خوانده شود وبه 
عنوان نشانه شرطی فرضی با بار منفی فهمیده شود. درهمین راستا باید «لو لا کان» 
law la kana)‏ را به معنی «لولم یکن) were, (law lam yakun)‏ 


+ شما ر می]وردید» ای انسانها رذل» آگ رجنگجویان زره‌پوش وجود نمی‌داشتند.» این نکته 
توضیح خود را در «دستو رسریانی» نولدکه. پاراگراف ۳۷۵ (ص ۰۳۰۰ بند (Y‏ نشان می‌دهد: 
«گاهی اصلاً هیچ نشانی از حالت شرطی برای el are‏ = عربی dawg‏ 
که در خود روشن است. دیده نمی‌شود وبه دنبال آن یک جمله درحالت 
مضارع» وجه وصفی یا جمله اسمی می‌آید TON‏ 
همانگونه که می‌بینیم نولدکه در تعبیر[نادرست] این بیت مورد بحث تحت تأثیرزبان‌شناسان 
عرب بوده است. 

۰ . نک.تساروس. جلد ۰۱ ۱۹۸ واژه له (13 (elm‏ (با هم نیزنوشته می‌شود) «nisi «si non‏ 
استناد به فرهنگ‌نویسان سریانی» با عربی «لولا؛ (law 1a)‏ یا به عبارتی «لولا آن» (law la an)‏ 
مقایسه می‌شود. در رابطه با ترکیب « >‌فه» (6117) از سریانی ي (60) و کلدانی /عبری A?»‏ 
( = عربی «لو» (law)‏ تساروس متوحه نشده که نشانه آخربه نوبه خود ازیک نشانه ندایی. 
بواسطه کاهش واکه‌ای نشانه آرزویی ۵ (13) ناقص نوشته شده. و واژهبست فعل اسنادی am‏ 
(hi)‏ ساخته شده است یعنی عناصرترکیبی آن عبارتند از 50 (وقتی) + 15( یکاش + 


نہ ۱۹۹ نہ 


ج کاشکی) + ۸10 (بودن) > به له ( ۰6117 سریانی غربی E‏ تبدیل شده‌اند. براین مبناء 

ریشه عربی «لو» (law)‏ د رآرامی (13» (# یکاش کاشکی) + ch‏ (بودن) قرار دارد که 

سرانجام در «لسو) (law)‏ خلاصه گردید. تکرارتأکیدکننده نشانه آرزویی a) Q‏ در 
کامل‌نویسی. نشانه عربی تراکمی «لولا (12 (law‏ معنی معادل آن را در ناقص‌نویسی «لو) law)‏ 
> 18+ واژهبست 11 =ا یکاش کاشکی) روشن می‌گرداند. معنی تمنایی این پیش‌بست D‏ 

(a)‏ در اصطلاح مشابه «لیت» aS layt)‏ آن را جزو عربی کلاسیک می‌دانند ومنشاء آرامی آن 

نادیده گرفته شده ظاهرمی‌شود. زیرا درواقع «لیت» (ayt)‏ از دو حزء سریانی-آرامی تشکیل 
شده است: الف) از lada‏ < قا) ناقص. ب) از اصطلاح > م۵ (11-< «بودن») . البته > مذ 
(layt)‏ هنگامی که سرهم نوشته شود درسریانی-آرامی معنی منفی دارد و «نبودن» معنی 
می‌دهد. در حالی که پیش‌بست (da) Ar‏ در «لیت» (layt)‏ عربی وجه تمنایی را بیان می‌کند و 
«ا یکاش می‌بود!» معنی می‌دهد. با این وحود. منشاء سریانی-آرامی آن بویژه در تلفظ سخت 

«» پس از یک واکه مرکب layt)‏ آشکار می‌شود در حالی که تلفظ همین در سریانی-آرامی نرم 

می‌شود (11). به عکس در آرامی دیوانسالاری هخامنشی پس ازیک واکه مرکب. تلفظ نرم 

می‌شود حبزی که توسط اصطلاح مشابه عربی «لیس» =la is 8/87 W>) (lays?)‏ 

نهاست [نیست]) که از آرامی هخامنشی به وام گرفته شده به خوبی روشن می‌شود. همخوان 
صفیری «س» / 5 در لیس (*1275) عربی؛ نرم شدن تلفظ را برای «1» آرامی اصلی تأیید می‌کند 
که درآرامی هخامنشی (همجنین درعبری) به دلیل نبود یک آوای مشابه در الفبای عربی. 

بعضاً از طریق همخوان صفیری L) »٩«‏ به عبارتی 5= ش) ترجمه و برگردانده شد. دراینجا لازم 
است که یک اشاره تکمیلی به کامل‌نویسی da) A‏ که ۸ بار در قرآن در کارکرد تشدیدی پیش 
ازفعل «آقسم» =ugsimu)‏ سوگند می‌خورم) آمده بکنیم. این سوره‌ها عبارت هستند از 

VON Y :۷۰:۴۰ ۶۹:۳۸ ۵‏ ۵ ۶ درنسوع نگارش کلاسسیک عربی 
ناقص‌نویسی پیش‌بست «ل» ( da‏ دراین کارکرد آنجنان خود را جا انداخت که کامل‌نویسی 
OD‏ (12) در قرآن فقط و فقط به عنوان نشانه نفی درک می‌شود. درباره فقره‌های نقل‌شده از 
قرآن. طبری استیصال زبان‌شناسان عرب را به سه دسته تقسیم‌بندی می‌کند: الف) طبق 
بافت متن باید (سوگند می‌خورم) (ونه «سوگند نمی‌خورم!) باشد؛ ب) نشانه نفی A‏ (13) به 
آنجه در پیش است برمی‌گردد. به همین دلیل دراین جا بايد «سوگند می‌خورم) معنی بدهد؛ 
پ) برخی درآن یک نفی آشکار می‌بینند که ge‏ بحث هم برای آن نمی‌گذارند و آن را «سوکند 
نمی‌خورم» می‌فهمند. متناسب با همین هم مترجمان مرجع ما این فقره قرآنی را چنین ترجمه 
می‌کنند: الف) (پارت): «(خیر! سوگند می‌خورم ...»؛ ب) (بلاشر): Non! j’en jure...»‏ » ( 
(بل): swear not...»‏ 1». در حالی که این مشکل به ظاهرغیرقابل حل می‌توانست به آسانی حل 
شود اگراین دانش پایه‌ای را می‌داشتیم ومی‌دانستیم که بواسطه کاهش واکه‌ای. کوتاه‌نویسی 
مشروط پیش‌بست «ل» ( (la‏ با شکل کامل اصلی و ندایی ( (13) همسان است. در ضمن. 
«الف» در کامل‌نویسی «ل۵ hiy‏ () کشیده نیست؛ این می‌تواند. همانگونه که دیدیم» هم D‏ 
کوتاه وهم بلند باشد. به همین دلیل می‌توان نگارش متغی یعنی با و بدون «الف» برای D‏ سه 


nm ۲۰۰ نج‎ 


که طبیعتا یک حمله پیرورا به دنبال خواهد داشت. 


پ) شاید بیهوده نبود که این جمله پیرو درآیه ۱۱۷ با نشانه [ادات] «و» آغاز نشده 
انیت . این را باید به عبارتی از« «وا زابد = پیش از حمله پیروزمانی متفاوت دانست. 
جیزی که فرهنگ منا (۱۸۲ ب) به عنوان هشتمین کارکرد حرف ربط معادل 
سریانی-آرامی w / a‏ لتقویه المعنی (li taqwiyat al manā)‏ (برل ی تأکید 
معنی » ارایه می‌دهد. تا اینجاء این نشانه با نشانه تأکیدی عربی ل / 14 (که در 
واقع توسط کاهش حرف صدادارنگارش مشروط نشانه ندایی لا / 13 می‌باشد) 
منطبق است که همچنین برای آغاز جمله پیرو یک جمله شرطی فرضی بکار 
گرفته می‌شود. بدین ترتیب «وما کان» al o (wa mā kana)‏ ۱۱۷ که جمله پیرو 
با آن آغازمی‌شود را باید به عربی به معنی «لما کان) (la mā kāna)‏ (اینطورنه 

اگرما معنی سریانی -آرامی هردو نشانه آغازکننده یعنی «Jaw lā =) AD‏ مطابق 

سریانی-آرامی »له 12۵ (elln‏ در حمله نخست gp g‏ ما» (wa mA)‏ به معنی 
«لما» Ua ma)‏ را در حمله پیرو مشاهده کنیم. آنگاه این دوآیه نقل‌شده به عنوان جمله 
شرطی فرضی این چنین فهمیده می‌شود: 
۶ «کردرمیان نسل‌های پیش از شما [انسان‌های] بافضلیت که ما 
تعدادی ا زآنها را نحات دادیم- نه فقط نه فقط کم نمی‌بودند آبه اندازه کافی 
می‌بودند /م] تا عليه فساد روی زمین اقدام کنند» به طور ی که ۲ آنهایی 
> کوتاه و AL‏ را درقران اثبات کرد. 
درپایان برای بیان «شرط ناممکن تعریف شده» از طریق (ellü)ahre‏ یا له ۵ہ (15 (ellü‏ به 
نولدکه» دستو ر سربانی» پاراگراف «TVo‏ نگاه Las‏ (دراصل قضیه برسریک آرزوی برآورده 
۱ معنی بعدی حرف ربط ۰ / W(«و))‏ سریانی-آرامی در معنای «بطوریکه» رافرهنگ Lie‏ 
\AY)‏ ب) درزیرسادسا(5801527) این حنین ارایه داده است: 
nama Kam Oto KAM‏ یب hwa yuqrānā häkänä wa saw (a)naSäw Jala‏ 
Cal)‏ هکذا اشتد الغلاء حتی ان الناس تجرآوا فد خلوا (گران یآنچنان ش که مردم به خود 
جات دادند وداخل شدند). 


A‏ بر وت 


که پلید رفتار می‌کردند در زیاده‌روی‌هاشان ادامه دادند ۳۳۳" و گناهکارباقی 
By art‏ کار تا اوه تهاقف 
GSI)‏ مردمانش [ساکنانش] درستکار (می‌بودند).»(۳۹) 
از طریق توضیح نحوی این د وآیه. مشخص می‌شود که این اشاره‌ای به گزارش 
انجیل است که درآن از گفتگوی میان بهوه وابراهیم خواهان طلب بخشش متوجه 
می‌شویم که درسدوم حتا دیگرده مرد درستکار وجود نداشتند (کتاب پیدایش ۳۲- 
۳ به همین دلیل بهوه برروی سدوم و گمورا گوگرد و آتش می‌باراند واین شهرها را 


۲ تحت‌الفظی: «آنجیزی را alal‏ دادند که درآن زیاده‌روی [اسراف] می‌کردند». 

۳ بافت متن این را برای عربی «کان» (kana)‏ (/ستن) به عنوان یک معادل واژگانی از سریانی- 
آرامی hwa) ean‏ تداعی می‌کند. نک. در این باره به بروکلمان» فرهنک سریانی» ۱۷۳ الف:۱. 
fuit‏ (۸ستن)؛ ۲. L) duravit‏ معانی معادل: چشم‌انتظا بودن» منتظرماندن . ماندن). 

YE‏ برای کارکرد سریانی-آرامی ۰ / ۷ («و4) پیش از یک حمله پیرو نولدکه در «دستو رسریانی» 
خود پاراگراف ۹ اینگونه توضیح می‌دهد: 
«حرف ربط a‏ برای این نیست که حمله پیرو را آغاز US‏ (مانند واژه آلمانی ison‏ [اینطور/به 
این‌تتیب ] و غیره). هرجا که این حرف در انحیل عهد عتیق ظاهرشود. ترحمه‌ایست از« » 
عبری؛ درجاهای دیگربه دلیل خطاهای متنی (ویراستاری) آمده است. ولی حالا دیگره 
تقریبآهمه معانی واژه یونانی Kal)‏ را به خود گرفته واغلب به معنی «همچنین» است که 
گاهی جای »وه وگاهی جای درا می‌گیرد؛ یک جنین a‏ «همجنین) می‌تواند در 
متفاوت‌ترین جاهای حمله. حتا شاید در آغاز حمله پیرو قرار گیرد.» 
افزون براین. استفاده قرآن از «و» / ۷2 برای آغازیک حمله پیرو درست درارتباط با نشانه نفی 
ma h»‏ (وما كان ربك (wa mā käna rabbuka/‏ به عنوان نشانه تقویت‌کننده توضیح داده 
می‌شود. این البته نباید تنها معنی باشد. یعنی آنگونه که نولدکه در مواردی مانند هل سه( س 
(la had‏ )< عربی: ولاأحد (wa la ahad‏ «همچنین نه کسی! (w 15 meddem) ma» Aa‏ 
(عربی ولاشیی (wa la šay‏ «اصلا/ هیچ) درپایان توضیح می‌دهد. حتا اگراین نمونه‌ها 
کارکرد تقویت‌کننده «واو» (Waw)‏ را به ویژه روشن نمایند. 

0 . به عنوان یک حمله وصفی این حمله پایانی وابسته از لحاظ زمانی دقیق ترمشخص نشده 
است؛ معنی تحت‌الفظی آن: « و( درحالی) ساکنانش درستکار[ند]» پارت و بلاشرآن را 
غیرمنطقی در وجه اخباری ترحمه می‌کنند زیر آنها ارتباط فرضی تمامی ساختار حمله را متوحه 
نشدند. تا این حد باید این حمله را منطقا التزامی فهمید. اینجا نیزآنجه نولدکه. همانجا. 
پاراگراف ۳۷۵ (ص ۳۰۰ بند دوم)» درباره »له (elln)‏ گفته است صدق می‌کند: «گاهی در 
„US‏ ده( 611). که در خود روشن است. نشانه‌ای که حاکی از ماضی شرطی (غیرمحقق) 
باشد رخ نمی‌دهد و به دنبال آن یک جمله مضارع وجه وصفی یا جمله اسمی می‌آید.» 


Be E N 


نابود می‌کند (کتاب آفرینش ۲۵-۲۴: ۱۹) ولی به لوت و خانواده‌اش آسیبی وارد 
نمی‌کند (کتاب آفرینش ۲۶۲۵ ۱۹:۲): 
با این جمله شرطی فرضی که قرآن‌پژوهی غرب تاکنون متوجه آن نشده وآن را 
تحریف شده ترحمه کرده است» خود قرآن درعین حال به ما یک نمونه الگووارازیک 
حمله درهم‌تنیده نحوی گرانمایه می‌دهد که نولدکه در «دستور Oli‏ سریانی»اش در 
فصل «ساخت تناوب زمانی. درهم‌تنیدگی جمله وبی‌قاعدگی‌های دیک دربند ۳۷۸ 
رئوس آن را بازگومی‌کند: 
«گرایش سوری‌ها برای ساخت تناوب‌های زمانی بزرگت رکه در ساختار 
زبان‌شان نهفته است. به میزان قابل توجهی تحت‌تأثیرالگوی سبک یونانی 
بوده است. چنین تناوب‌های زمانی توسط جملات اصلی وپیرودر 
جمله‌های مورد بحث یا جمله‌های شبیه آنها پدید می‌آید. دراینجا 
امکانات فراوانی هست تا عناصر[زبانی] آشنا را به هم گر بزنند. (بند 
٩۹‏ باز بودن دست برای جای دادن واژه در جمله قسماً روی جگونگی و 
ترتیب حمله‌ها که به عنوان حلقه‌های تناوب زمانی عمل می‌کنند انتقال 
داده می‌شود. برای تأکید بیشترگاهی جمله تابع [پیروا دوراز جمله حاکم 
[اصلی] قرار دارد و به همین دلیل باعث پدید آمدن درهم‌تنیلگ ی جمله‌ای 
تمام عیار می‌شود.» 
با این آغان حالا لازم است که به طورمفصل به آن مفاهیم با زیرخط تأکید Re‏ 
بپردازیم که دراين دو ایه آمده‌اند. 


درباره معنی «بقیه» (0201172) 
درباره اصطلاح قرآنی «اولوا بقیه» baqiya)‏ 7/7( ([انسان] بافضلیت) در قرآن‌پژوهی 
حدس وگمان‌های فراوانی زده شد. طبری (حلد OYA ze‏ برمبنای معنی عربی 
«بقیه» (020772) eai)‏ .آنجه مانده است) استدلال می‌کند واین اصطلاح رابه طور 
کوتاه با «ذوبقیه من الفهم و العفل) «انهای یکه برایشان (ایتقدر) فهم وعقل SL‏ مانده 
به خدا جه مزایایی دارد و ناایمانی جه زیان‌هایی. پارت د رتفسیر خود ازاین قسمت به 
یادداشت سوره ۳۳۳۸ وآنحا به (A)‏ در سوره \\:A7‏ و ۱۱۶ (ص (0r‏ اشاره می‌کند: 


1 a S 


«درهردومورد ظاهراً منظور از تیه یک کیفیت يا نیرواست که به گونه‌ای 
عليه پلیدی /فساد عمل می‌کند». 


اوپس ازپرداختن به سوره ۲:۲۴۸ که درآنجا از صندوق عهد سخن می‌رود وبا 
Sakina»‏ و BagIyav‏ » محهزشده است (پارت ترجمه ۰۳۶ ترحمه نشده) ادامه 
می‌د هد: 
«مطابق همین می‌توان این اصطلاح را همجنین درآیه پیش رونوعی از 
کیفیت يا نیرو تعبیر کرد که به همراه sakina‏ در صندوق عهد نهفته است. 
آنگاه دنباله آن یعنی taraka‏ 17011171718 ((ا زچی ی که به ای 
گداشته‌اند») دیگرنه به طور خاص به er Aue‏ صندوق و 
محتوای آن برمی‌گردد. نک: پارت معنی واژه «بقیه» در قرآن (مطالعات 
عهد عتیق. فریدریش نوجربرای ۶۰مین سال Seal‏ بن ۰۱۹۵۰ ص.۱۷۱- 
۸ اشپیتالر «بقیه» درقرآن به جه معناست ؟ (رساله‌های غرب- 
شرق» رودولف حودی برای ۶۰مین سال تولد. ویسبادن ۰۱۹۵۴ ص ۱۴۶- 
۷ اشپیتالر"بقیه" را درسوره ۲:۲۴۸ بسته به برداشت آن فقره یا 
ie re‏ ۱ 
ترجمه می‌کند.) 


خوانش سریانی-آرامی می‌تواند به این گمانهزنی‌ها برای توضیح این اصطلاح یاری 
کند. طبق شیوه آزمون‌شده فقط لازم است که ببینیم که معادل واژگانی سریانی -آرامی 
این اصطلاح چیست. ما آن را در ريشه فعلی مط (IAr)‏ می‌يابیم که فرهنگ منا (۳۲۰ 
ب) معنی اصلی‌اش رابه عربی این گونه برگومی‌کند: بقی. فضل (fadula bagiva)‏ 
SL)‏ ماندن» به عنوان پسماند به جای ماندن). ولی هنوزهم اصطلاح عربی «بقیه) 
توضیح داده نشده است. برای یافتن معنی واقعی آن لازم است که ريشه فعلی سریانی- 
آرامی و همچنین معانی معناشناختی دیگری را جستج و کنیم. 

در میان آنها. فرهنک منا در شماره ۴ معنی زیرعربی را می‌دهد: کان فاضلا. فضل 
fadula Kana fädila”)‏ (بافضلیت . بت ر/ممتا زبودن). افزون EEE‏ منا 
(۳۲۷ الف) برپایه همین معنی عربی. شکل‌های اسمی سریانی-آرامی m eain‏ 
8 و On yattrita) caat‏ را درزیرشماره ۲ جنین می‌دهد: فضیله. 
حسنه adila hasana)‏ (فضلیت. بت ی/امنیاز). در عربی اصطلاح «فصیله» 


نم ۲۰۴ نج 


(fadıla)‏ که از لحاظ وازگانی از سریانی-آرامی به‌وام گرفته شده درمعنی محازی خود 
یعنی «(فضلیت » » برنر یا ) حاافتاده ولی‌این برای اصطلاح «بقیه (Baglya) (a‏ که hö‏ در 


(17) 


معنی مشخص خود EN‏ /ماتمی» 
مضمون قرآن ولی به روشنی جنین برداشت ت می‌شود که منظورقران ر بقیه» (باقی‌مانده) 
با اتکا به معناشناسی سریانی -آرامی در واقع «ذ adila) (alas‏ (فضیلت) است. بدین 
وسیله این اصطلاح قرآنی یعنی « «اولوبتیه؛ 719 « رون ۳۷( )= اولوا فضیله) به 
عنوان [انسان] با فضلیت = [انسان‌های] با فضلیت روشن شده است. 


برداشت می‌شود صدق نمی‌کند. ازبافت و 


درباره معنی اترفا تا 
مترحمان ما فعل «اترفوا» (07/) از آیه ۶ راتقریباً درست برگرداندند. طبری (حلد 
۲ بااستناد به کاربرد زبانی «عربها» و همحنین بااتکابه یک بیت ازراحز 
.(Ragiz)‏ اصطلاح (مترف» ( (mutraf‏ را به عنوان اکس یکه دای زندگی را می‌جشد» 


توضیح می‌دهد. این که استناد به کاربرد زبانی «عربها» هیچ تضمینی برای ناب بودن 
این اصطلاح نیست. دراین نکته نهفته است که زبان‌شناسان عرب نتوانستند ريشه 


7 البته دربرخی از گویش‌های عربی در خاور نزدیک واژه «بقوة» (baqwa)‏ (۷6 "02 تلف ظ 
می‌شود) در عبارت اصطلاحی زیرهنوز مورد استفاده است: انسان بلا بقوة ( 1 02 insan‏ 
60 (انسانی بدون u Sl‏ = بدون اخلاق يا بدون جنبه اخلاقی) که همین به نوبه خود 
ترجمه عاریه‌ای آن را از اصطلاح سریانی -آرامی نیزدر زبان بومی [محلی] تأیید می‌کند. 

۷ تلفظ Lula‏ دا کوتاه)» یعنی آنگونه که درقرآن رسمی آمده است. توضیح‌دهنده نیست . 
این با نگارش قرآنی در تناقض است زیرا این «و» / با به عنوان مادر خوانش [mater lectionis]‏ 
برای یک د کوتاه قاعدتاً برای یک هجای بسته حذف می‌شود. ما این را درترانویسی بسیاری از 
وامواژه‌های سریانی-ارامی در قران می‌بینیم؛ مانند «فرقان» / «(purgänä / ıntaa > Jfurgan‏ 
)tugyän / olb»‏ > رتمک / «(tu'yänä‏ «سلطان» / )sultän‏ <عمنینه/ (sultänä‏ « 
Zubb / i>»‏ ( جح / «(gubbä‏ » جناح» / «(gnähä / au >) Zunäh‏ «نطفه» / nutfa‏ 
)> بمیلهن»/ 0012 «قدس» Jqudus/ quds/‏ > موععک / (qudšā‏ و غیره. نگارش کامل 
«اولوا» اگراساسا با واکه مرکب awT‏ خوانده نمی‌شد (با اتکا به ضمیراشاره «هولا؛ - در 
اصل اما hawle L hawla‏ خوانده می‌شود- که ازآن یک شکل نانوی با پایانه یک جمع 
تعمیم‌یافته درحالت نهادی باشد). تلفظ ol‏ عمدتا براساس واکه ساده ۰06 حتا il Zi‏ 
صورت می‌گیرد (بدین ترتیب «هولا؛ در برخی گویش‌های امروزی در خاور نزدیک Lil chale‏ 
می‌شود) . از این رو تلفظ « L) clt‏ دا کوتاه در اول) خودسرانه به نظرمی‌رسد. 


ER re 


فعلی سریانی -آرامی واقعی واژه UPA) rear‏ (نرم. لخت ) را تشخیص بدهند. به عکس 
دراینجا شکل فعلی واژه عربی «أترف» (trifa)‏ که از ریشه فعلی سریانی-آرامی >۹۵هه 
2D‏ ) (افسارگسیخته / بی‌بندوبا رزندگ یکردن) ۲۱ به‌وام گرفته شده اشتباهاً به 
عنوان ريشه «ترف» (arafa)‏ وارد فرهنگ‌نامه‌های عربی شده است. 

دراینجا زبان‌شناسان عرب پسوند ت / ۵ را به عنوان جنین حیزی تشخیص ندادند و 
آن را به عنوان نخستین جذر[بن] فهمیدند. ازهمین جا درعربی منطقاً مشتق‌های 
نادرست مانند اسم «ترف» (taraf)‏ (زندگی بی‌بندوبا ریا (Ss dur‏ (که درواقع 
مطابق است با سریانی-آرامی L )1900(717 / east‏ صفت متناسب با آن مانند 
«ترف» (ar)‏ ساخته شدند که تا به امروز توانست خود را جا بیندازو MV‏ 

بدین وسیله نمونه‌ای برای یک اصطلاح قرآنی به دست آوردیم که از سریانی-آرامی 
به‌وام گرفته شده است. اگرجه زبان‌شناسان عرب معنای آن را درست فهمیدند ولی از 
لحاظ ریشه‌شناسی آن را درست طبقه‌بندی نکردند. 

شگفت‌انگیزتراین که عربی امروز با ريشه «رفه» (rafuha)‏ (که abh‏ ۰/ 1 دراصل به 
عنوان ام القراة برای پایانه «۲/ 7» در نظرگرفته شده بود) و مشتقات J? Jla‏ یک 
نوع خالص‌تراز شکل سریانی-آرامی ODA) eat‏ را حفظ کرده است. همجنین سایر 
گونه‌های دیگرمانند (ra afa) hp (rafa a) (By‏ «راف /روف» (tawafa ۱ rafa)‏ و 
«رفاه (rafa)‏ و بعضاً نمونه‌های مشابه که لسان ذکرمی‌کند نشانگراین است که یک 
ريشه آرامی مشترک داشته‌اند که به نظرمی‌رسد گونه‌های عربی محفوظ شده وابسته به 
گویش‌ها باشند. 

حتا اگرلسان مرتب هم بر کاربرد زبانی عربها تأکید کند» توضیحات Lan‏ ناشیانه 
آن حاکی ازاین است که اصطلاح مربوطه برای آن بیگانه است. برای نمونه لسان هم 
برای (rafa a) Gy‏ (جلد یک ۸۷ ب) و هم برای «رفا» a)‏ (جلد ۳۳۱۰۱۴ الف) 


۸ . بروکلمان. فرهنک سرپانی» ۷۴۱ الف» Etpa. 3. luxuriatus est‏ تساروس» جلد ۰۳۹۶۰۰۲ 
اینگونه مستند کرده است: (yaderpayyä)rcat eria‏ داب منحارشده). 

. (tarifa) نک: برای نمونه» هانس ور وژهنامه عربی» در زیر «ترف»‎ ٩ 

۰ برای نمونه درنزد هانس ورهمجنین آمده است: رفاهه / ۰126802 rafahiya/ Ab,‏ / 
4 زندگی راحت آسایس: رفاه وغیره. همچنین ترفیه / tarfih‏ (اسم فعل از بن دوم): 
برای خود یا کسی دیگرزندگی خوبی را خواستن. 


~o‏ ۲۰۶ نج 


با تیک هنوزرایج به تازه‌ازدواج‌کرده‌ها در شکل «بالرفاء و البنین) ( 1 bi r rifā” wa‏ 
0 را ذک رم ی‌کند واصطلاح «رفاء» ( 77) را اشتباهاباسازگار ی / مسالمت) 
توضیح می‌دهد. مطابق همین نیزهانس (Hans Wehr) ps‏ (درهمانحا) حنین ترحمه 
می‌کند: «با سازگاری زندگ یکنید وبسردارشوید!» طبق حدینی گویا پیامبراستفاده از 
این تبریک را ممنوع کرد. 

این نکته نشان می‌دهد که پیامبرمی‌باید از واژه «رفاء» CIT)‏ نه «سازگاری» بلکه 
معنی منفی سریانی-آرامی آن یعنی همه (10777) یا به عبارتی haar‏ 
(rappyuta)‏ («ملایم/آسانگیر) = زندگی شاد. بی‌بندوبار) را درک می‌نمود. بدین ترتیب 
تبریک پیش‌گفته قابل درک می‌شود: «[برایتان ] خیل ی خوشبختی وفرزیدان زیادی [آرزو 
می‌کنم]. 

همچنین معنی «به ساح لآوردن» برای «رفأ» (afaa)‏ (هانس ون همانحا) 
پرسش‌برانگی زاست. از همین واژه. Üo‏ (( به معنی «بندر) نی زمشتق می‌شود. 
این البته برخلاف حدیث ابوهریره درباره روز قيامت است که لسان (حلد ۰۱ ۸۷ الف) 
آن را به عنوان گواه عرضه مى كند: «فتکون الأرض کالسفينة المرفأة فى البحرتضریها 
اواج (نگاه زمین مانن دکشتی به لز رآمده‌ای بردریا خواهد بو که توس ارا 
اینسو وآنسوپتاپ می‌شود). طبق معنی آن. ريشه فعل مضاعف (rafia) (Ay)‏ مبنای 
اصطلاح ) المرفأه» murfa a)‏ 27) است که البته « المرفه» (al ۵ a)‏ در واقع باید 
«المرفه» (al muraffa)‏ (سریانی-آرامی (da m rappa ratai‏ تلفظ شود. زیرا فقط 
این خوانش است که معنی قابل انتظار «به لرزه د رآمدن» را می‌دهد که با «تضربها 
الأمواج» (tadribuha 1 amwäß)‏ توسط أمواج «اینسو وآنسوپتاپ شدن» )> سریانی- 


آرامی رف OOX frap‏ مطابقت دارد. معنی فعل عربی «ضرب) (oy) (daraba)‏ که 


.YV\‏ درباره برگردان سریانی-آرامی / up‏ عربی «b Io‏ اس. فرانکل در واژه‌های بیکان هآرامی در 
عربی ص ۲۲ می‌نویسد: «برای ۸ آرامی گاهی (ظ) 5 a‏ حایگزین می‌گردد ۰ دراینحاباید 
بدین اشاره کرد که / د درسنت شفاهی سوری‌های شرقی همواره «پ» (0) سخت تلفظ 
می‌شود چیری که هنوز امروز در گویش‌های سوری‌های شرقی حدید باقی مانده است. این که 
واژه عربی «ضرب» (daraba)‏ احتمالا یک ساخت ثانوی گویشی است و برمبنای سریانی- 
(rap), bl‏ (یا سریانی شرقی ) ساخته شده است. مضمون معناشناختی ریشه 
سریانی-آرامی آن تأییدکننده این نکته است. دراین باره به تساروس. جلد ۰۱ ۱۵۲۳ 
به بعد. نگاه کنید که درآنجا ترحمه آن اصطلاحات عربی را فهرست می‌کند که + 


n ۲۰۱۷ ~ 


> فرهنگ‌نویسان سریانی شرقی آنها را ذک ر کرده‌اند: یضرب (۰)۱۵۲۴(6/۵4719 اضطراب 
(ittiräb )‏ « الضرب و ضرب (darb)‏ (۱۵۲۵ به بعد) . این که عرب‌ها زبانشان را «لغه الضاد» 
(lugat ad däd)‏ می‌نامند نباید به این فکرنادرست منحرگردد که همه واژه‌ها با حرف «ض» 
(4) مؤکد» عربی ناب هستند. البته حدول بروکلمان برای همخوان‌های صفیری و دندانی در 
مقایسه با همخوان‌های سریانی» عربی و عبری (نک: دستورسریانی»پارگراف ۱۷) ازاعتبار 
کلی برخورداراست ولی نمی‌تواند ادعا کند که اعتبارمطلق دارد. زیرا آنها تحول وتغییر 
واج‌های [نه حرف ها شرح داده شده را با کمک نگارش برای یک مرحله معین از تاریخ حروف 
[الفبا] مشخص می‌نمایند. از این رو درست است که حرف عربی «ض» (4) در یک سلسله از 
موارد سریانی ste I‏ عربی «ظ» 27 سریانی ٤‏ / ول را بیان می‌کند ولی در اینجا بروکلمان 
متوجه نمی‌شد که الف) هردو واج عربی «(ض» (4) و «ظ» (2) در بسیاری از گویش‌های عربی 
امرون به ویژه نوع زبان بدوی‌هاء از هم تفکیک داده نمی‌شوند به گونه‌ای که ترانویسی آنها بیشتر 
حنبه خودسرانه و دلبخوانه پیدا کرده است. ب) این که حرف همخوان تاکیدی ۸/7 
می‌تواند توسط نرم‌شدن به طور ثانوی به عربی «ض» (4) تبدیل شود- پدیده‌ای که تاکنون در 
سامی‌شناسی مورد توجه کسی قرار نگرفته است. همین پدیده به طور مشابه. با توجه به 
حابجایی همخوان سریانی-آرامی a / t‏ حرف واکه‌دار «د» (d)‏ قابل تشخیص است. 

در مورد «ضرب» (darba)‏ می‌توان تحول آن را از سریانی-آرامی a)‏ (سریانی شرقی 
۲ در سه مرحله اثبات کرد: ۱) پذیرش بدون تغییر یله (trap)‏ = طرف (tarafa)‏ در معنی 
اصلی‌اش یعنی «زدن/کوبیدن »۰ بویژه مرتبط با چشم آنگونه که‌لسان (حلد ۰٩‏ ۲۱۵ ب) با 
نمونه‌های زیر گواهی می‌دهد: طرفت taraf tu (taraf tu “ayna hu) ans‏ به معنی جشمش یا 
به عبارتی: آصبتها بشی oh (asab tu hā bi Bay’)‏ را L‏ یک چیززدم/ مورد هدف قرا ردادم)؛ 
اسم «طرفه» (tarfa)‏ افزون براین بدین معنی نیزهست: اکبودی چشم ناش یا زکوب شاضربه]»؛ 
وهمچنین: اصل الطرف : الضرب على طرف العين ثم نقل إلى الضرب على الراس « tarf‏ هدر 
اصل darb‏ 24 می‌باشد = زدن ب هگوشه چشم. وسپس به زدن به سرنیزتعمیم داده شد» (در 
اینجا سریانی-آرامی وله rap)‏ #کوپیدن/زدن» از لحاظ ریشه‌شناسی زبان عامیانه با عربی 
«طرف» (taraf)‏ 4.55 چشم) - احتمالا از بهم‌زدن پلک‌ها برخاسته- گره خورد). 

۲) یک مرحله انتقالی از طریق حابحایی حرف همخوان م سریانی شرقی به یک حرف واکه‌دار 
عربی 9 درواژه عربی «طرب» (tarab)‏ )> وله (420)) نشان داده می‌شود. به دلیل شکل 
محدود آن (نک: در این باره برای نمونه به وژونامه عربی هانس ور) که در عربی امروز معمول 
است و معنی محازیش «سرخوشی» AL (Euphorie)‏ از ترانه خوانی است و به سختی بتوان 
به اصل آرامی آن پی برد. ولی نه فقط «احساس» ساده بلکه هیحان روحی و روحبه‌برانگیزی 
نهفته در آن است که روشن می‌کند این واژه یک اشتقاق از معنی پایه‌ای سریانی -آرامی «زدن» 
تکان دادن, به لرزه د رآوردن» است. از این رو یک «مطرب» mutrib)‏ که در عربی امروز 
«خواننده» معنی می‌دهد. کسی است که احساسات را به هیجان در می‌آورد يا تحریک 
می‌کند. همچنین شکل انعکاسی عربی «اضطرب؛ Cittaraba)‏ بیشتربه همین ریشه [طرب]-» 


~ ۲۰۸ نج 


-آنگونه که در بالا برگردانده شده- قابل پیگیری است. به همین دلیل این شک وجود 
دارد که «ضرب) (daraba)‏ شکل سریانی-آرامی واژه لدع ( L) Crap‏ سریانی شرقی 
۶ است که از لحاظ آوایی شکل عربی به خود گرفته است. 


پیوست توضیحی: درباره ریشه‌شناسی و معناشناسی 
واژه عربی «ضرب» (daraba)‏ (زدن) 


اگراین گمان درست باشد که واژه «(ضرب» (daraba)‏ از سریانی-آرامی وارد عربی شده. 
آنگاه این شناخت می‌تواند برای ما زاویه نوینی بگشاید که برای فهم کاربردهای دیگری از 


+ نزدیک است تا«ضرب» (darba)‏ (زدن). زیرا معنی اضطرب. یعنی ehl‏ هیحان زده» 
برانگیخته »» این را تأیید می‌کند (نک: در این باره به بروکلمان» فرهنگ سریانی» ۲۹۰ به بعد» که 
برای سریانی (rap) ar,‏ درزیرا) واژه عربی «طرف» Carafa)‏ و درزیر۲ واژه عربی «طرب» 
(taraba)‏ قرار می‌دهد). 

۳( سرانجام با حابجایی حرف همخوان سخت سریانی-آرامی IF‏ به یک «ض»/ 4 واکه‌دار 
عربی» انتقال از طریق نرم شدگی هردو حرف آرامی به عربی «ضرب» daraba)‏ از سریانی- 
آرامی مله د (rap)‏ به فرجام رسید. گسترش وسیع و شکل‌گیری گوناگون این ريشه درعربی که 
معنی آن رالسان (جلد ۱. ۵۴۳ ب) با اشاره کوتاه «معروف» (۵10۴) = «آشنا» ارایه می‌دهد. 
نشان می‌دهد که این واژه در آغاز از آرامی گرفته شده است. 

بنابراین تا اینجا نظر فرنکل (همانجاء ۱۹۵) که می‌گوید (ضرب» (darb/ daraba)‏ یک اصطلاح 
ناب عربی برای ضرب سکه است رد می‌شود. شاید دراینجا لازم باشد که از خود بیرسیم آیا واژه 
«ضرب» بیشتربا واژه سریانی-ارامی Grap) ar.‏ (در سریانی شرقی (srap‏ خویشاوندی ندارد؟ 
زیرا این واژه هم به معنی «ریختن [در ریخته‌گری]. ذوب کردن. پاک کردن» (به ویژه در رابطه با 
فلزات) وهم به معنی «فشار دادن » کوبیدن ودرد داشتن» است (نک: تساروس جلد ۰۲ ۳۴۴۶ 
به بعد؛ بروکلمان» فرهنگ سریانی» ۶۳۸). به هررو اصطلاحات عربی که فرنکل از آنها نام 
می‌برد به ریشه سریانی-آرامی برمی‌گردند که البته او خاستگاه آنها را مورد تردید قرار می‌دهد: 
الف) «صرف» (1۲۴؟) «شراب ناب» (ص ۰۱۷۲ ب) همین طور در (سرخی‌ناب) (ص ۱۸۵)؛ 
افزون براین» «صراف» Sal) (garraf)‏ به معنی (ریختگره که » و بعدها به معنی «دادوستد با 
(I PR‏ همجنین «صرف» (garafa)‏ «غزض ژزکردن» غرج غر چکردن [مانند «داندن قروجه 
کردن»]». که فرنکل می‌گوید این [واژه] Hol‏ جایش اینجا نیست (نک: فرهنگ مناء ۶۵۰ «al‏ 
(srap) at.‏ در زیر(۴): صراسنانه (garra asnänahu)‏ «دندان‌ها را بهم فشردن » دندان قروجه 


کردن (. 


wÝ 


این فعل درقرآن ضروری است. دراینجا لازم است که یک مقایسه با محتوای 
معناشناختی فعل سریانی-آرامی وله (frap)‏ صورت بگیرد تا مقدمتاً بتوانیم 
تشخیص بدهیم تا کجا واژه عربی «ضرب» با سریانی-آرامی ولاف (ap)‏ مشترک 
است. زیرا نباید از نظردور داشت که الف) یک واژه معادل دیگرسریانی-آرامی می‌تواند 
درپس آن وحود داشته باشد وب) این که «ضرب» Ye‏ خیلی پیش ازقرآن وارد 
عربی oló‏ و به تدر از لحاظ معناشناختی استقلال پیدا کرده | 

نخستین نمونه را دریک مثل عامیانه می‌بينيم که فرض نخست را تأیبد می‌کند. در 
سوره f:‏ درباره رفتارزنان مقررات معینی برشمرده می‌شود؛ در آنحا آمده است: 


f: سوره‎ 


ولا یضرین بارجلهن ما یخفین من زينتهن 
طبق نظرات طبری (حلد ۰۱۸ OYE‏ این بخش تاکنون اینجنین فهمیده شده است: 

(پارت. ۲۸۹): «وآنها نباید پاهای خود را (رویهم) بیندازند تا توحه را به 
Nun;‏ که زیرلباس‌های خود حمل می‌کنند جلب نمایند [یادداشت 
و:تا دیگران متوحه شوند آتها جه جیزی اززینت‌آلانشان پنهان نگه 
می‌دارند] C‏ 
(Blachere, 379): „Que [les Croyantes] ne frappent point [le‏ 

sol] de leurs pieds pour montrer les atours qu’elles cachent.“ 


(Bell, I, 339): „and let them not beat with their feet so as to let 
the ornaments which they conceal be known;“ 


مکارم شیرازی: ... وهنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت 
پنهانیشان دانسته شود (و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد)... 
یعنی زنان می‌تواند زیورآلات به خود بياويزند ولی مجاز نیستند که آنها را آشکار کنند 
وتوجه دیگران را با انداختن پاهایشان روی هم يا کوبیدن پا روی زمین برانگیزند. ازاین 
برداشت گمانه‌زنانه ونتیجه نادرست می‌توان دید که مفسران عرب نمی‌دانستند با 
اصطلاح «یضرین بارجلهن) Vadribna bi argulihinna)‏ (اززنان گفته می‌شود: نها 
با باهای خود می‌کویند») که برای انها نااشنا بود جه کنند. 


Ns 


m TANN is il ) روشن می‌شود:‎ IS نقل‎ AAYY A که تساروس (حلد‎ 
pedibus suis tripudiantes, incessu artificiali (farrpān b reglayhen 


L) utentes‏ پاهایشان «کوبان»< جهیدن یا رقصان به این معنی که تصنعی اینور و 
آنور رفتن)» کتاب اشعیاء بخش ۰۳ ۱۶). جالب اینحاست که قرآن این بخش از 
انجیل [عهد عتیق] را با اصطلاح سریانی-آرامی انجیل شیتا دقیق‌تربیان کرده 
است تا انجیل/ورشليم. ۲" ولی معنی سریانی-آرامی این اصطلاح در واقع «با 
باها جهیدن = با رقص ره رفتن» است. افزون براین. وقتی ما واژه «زینه) (zina)‏ 
(زیشت/ زیور) را در براب رواژه سریانی-آرامی ي حط »> (seht)‏ قرار می‌دهيم. 
می‌بینيم که فرهنگ‌نگاران سریانی نیزبرای آن معنی مجازی «جمال»» «حسن»۰ 
«بهاء» (baha husn gamäl)‏ را نیزارایه می‌دهند. از این رو معنی آیه ۳۱ از سوره 
۴ را می‌باید این چنین فهمید: 


۲ در آنجا (همانجا؛ ۱۰۳۶ ب) این بخش از اشعیا ۳:۱۶ اینگونه بیان شده است: «وبا [پاهای 
عبری 3037 2773331 (u brallhem t’akkasnä)‏ می‌تواند برخلاف توضیح گزنیویس 
(۵۸۵ الف) «خود را با خلخا لآراستن, با باآن صدا د رآوردن تا توجه برانگیزد» با این اشاره 
(یک عشوه‌گری که همجنین درقرآن [سوره ۲۳:۳۲] مذموم دانسته شده؛ نک: به داتتی 
Doughty‏ جلد ۰۱ ۱۴۹) که کمتر«با صدا ی[جرینگ وجرینگ] خلخال‌ها» ربط دارد تا با گونه 
عبری (gas) WPY‏ و معادل‌های عربی (عقص ۰/2992 عقس / (aqasa‏ که گزنیوس (۶۱۴ 
الف) از لحاظ ریشه‌شناختی بدان اضافه کرده وسریانی-آرامی L (qas maa)‏ معنی 
«چرخیدن » پیج خوردن) است مربوط باشد. حالب در اینحا عبارت اصطلاحی است که 
لسان (جلد ۱۴۵۰۶ الف) برای «عکس) :39l  (akasa)‏ تعکس الرجل: مشی مشی الافعی 
mašya 1 2۶2 :taakkasa r ragul)‏ 82 ) (درباره کسی گفتن 122116292 یعنی: مانند مار 
راه رفتن = پیجاپیج رفتن» مارپیچ رفتن) وربما مشی السکران كذلك (اين را در ضمن به 
عنوان معادل برای فرد مست می‌گویند). براین اساس» اصطلاح عبری این معنی را می‌دهد: 
(رقصان رفتن) «باها را( مصنوعی) جرخاند» تاب دادن »۰ در حالی که نسخه قرآنی و سریانی- 
آرامی بدین معنی است: (رقصان رفتن) «با Lab‏ (مصنوعی) [به زمی ]کوبیدن». این نیت 
اساسا گمراه‌کننده درتساروس (حلد ۰۲ ۲۹۶۷ الف) در معنی محازی stimulatio,incitatio‏ 
I)‏ وسوسه)» از حمله. درعبارت سریانی-آرامی aar‏ موی Ammann‏ 
Guprayhon w 'ugsay hön)‏ (دلربایی و اغواهایش) )5 .489 (Ephr. ed. Lamy i.‏ که با 
اصطلاح عبری خویشاوند اسف مناد سل NEST‏ 


~ ۲۱۱ ~ 


«آنها [زنان] نباید با پاهای خود به زمین بکوبند )= رقصان ره برود) تازینښت 
پنهان‌شان آشکار شود ۷(۲“ 


معنی دیگر«بقیه» (baqīya)‏ 
سوره ۱۱:۸۶ 


بقیت الله > لکم ان کنتم مومنین 

(پارت. ۱۸۶): «نیروی (؟) [یادداشت: h‏ نیکی (020778؟)] خدا برایتان 
بهتراست آگرایمان داشته باشید.» 

(Blachere, 254): 87/86 „Ce qui reste auprès d’Allah [Anm. 

87. Text.: le reste d’Allah] est un bien pour vous si vous êtes 

croyants.““ 

(Bell, I, 213): 87. „The abiding (portion) [/.e. the eternal 

reward] of Allah will be better for you, if ye be believers.“ 


مکارم شیرازی: ... آنجه خداوند برای شما باقی گذارده (ازسرمایه‌های 
تا ا پا ان ا اا 


دراین آیه معنی اصطلاح «بقیت Cbaqrya® Hah) (sl‏ با معنی آن در «اولوا بقیه» 
(MIT baglya)‏ در سوره ۱۱:۱۱۶ فرق می‌کند. د رآیه پیشین ۸۵ شعیب مردم اهل مدین را 
هشدار می‌دهد که از سود فریبکارانه [دزدی] که می‌توان با دستکاری ترازو و وزنه بدست 
آورد پرهی زکنند. اصطلاح «بقیست) (baqīya®‏ به طور مستقیم بااین ثروت‌اندوزی 
نامشروع گره خورده است. بلاشروبل با این که به معنی اصطلاح نزدیک می‌شوند ولی 
نمی‌توانند این مفهوم را به درستی توضیح بدهند. 

زیرا دراینجا نیزمعنی واقعی این اصطلاح از طریق معناشناسی معادل سریانی -آرامی 
آن Ber‏ مه (yutrānā)‏ (سود) قابل دسترسی است. فرهنگ Y Yo) Lis‏ الف) 


۳ تحت الفظی: آنها نباید با باها [به زمین] «بکویند» که «معلوم /آشکار؛ شود جه جیز li>‏ 
خود را پنهان دارند." منظور این است: وقتی آنها به گونه‌ای وسوسه‌آمیزحذابیت پنهان خود را 
«به نمایش میگذارند». معنی «آشکا رکردن» به نمای شگذاشتن» برای واژه عربی «اعلم» 
LS) Galama)‏ کردن) در فرهنگ‌نامه از معادل سریانی-آرامی awda Jasar‏ (تساروس. 
حلد ۰۱ ۱۵۵۷) بدست می‌آید: indicavit «ostendit scire fecit‏ گاه کردن »آشکا رکردن. 
نشان دادن). 


r~ ۲۱۴ ~ 


برای ریشه Gar) idu‏ به حزمعنی اصلی آن یعنی «بقی) SL) (bagiya)‏ ماندن) در 
زیر (۶) این معانی را نیز عرضه می‌کند: اکتسب. ربح (rabiha iktasaba)‏ (به دست 
آوردن» سود بردن). برای شکل اسمی نامبرده (۳۱۲ ب) در زیر شماره ۲ این معانی را 
ارایه می‌دهد: مکسب. ربح maksab)‏ 110) (سود» کسب).تساروس به عنوان 
معادل برای earar‏ (1320718) (تجارت. ری ۱۳۰ اصطلاحات زیرر قید 
می‌کند: tegurteh da ) ħatar «dtaxxd de mercatura spirituali»‏ 
3 ) (کسب معنوی از طریق شیوه زندگی‌دینشینی)؛ ۲) «labor, opus‏ 
n+‏ «ححندححه LS) (tegurteh da beldbabä)‏ بدخواه» شیطان). به 
عبارتی» می‌توان معنی اکا رخدا» را برای «بقیت‌اله» که در اینجا به معنی اکسب / 
عایدی خدایسند» است استفاده کرد. با این توضیح معنی این اصطلاح در متن سوره 
۶ جنین می‌شود: 
اکسب (خداپسندانه) بیشتربه نمع شماست وقتی که مومن باشید!» 


معنی سوم «بقیه» (baqīya)‏ 
سوره ۲:۲۴۸ 
ان ايه ملکه ان یاتیکم التابوت فيه سکینه من ربکم 

وبقیه مما ترک ال موسی وال هرون 
عنوان مفاهیم ویزه قرآنی بدون ترجمه می‌گذارد واين درحالی است که او درتفسیرش 
(OY)‏ برای بقیه 9497210 معنی «مانفی/ بازمانده» )= بقایای حسد؟) را پيشنهاد 
می‌کند. ظاهراً معنی آخرتا اندازه‌ای بهترین شکل مناسب می‌باشد. زیرافرهنگ Lis‏ 
AY)‏ ب) برای معادل سریانی-آرامی (Sarkand) eate‏ به حزمعنی اصلی آن یعنی 
(بازمانده» در زیر CY)‏ معنی «ذخیرة) sbl) (dabira)‏ حسد) را نیزمی‌دهد. مطابق این 


پارت در ترحمه‌اش (۳۶) اصطلاحات «سکینه) (Sakina)‏ و «بقیه» (Baglya)‏ را به 


5 وامواژه قرآن «تجاره» (tigara)‏ در سوره ۳۵:۲۹ (یرجون تجارة لن تبور- آنه اآرزوی سودی 
دار د که بیارزش نباشد» یعنی یک سود با ارزش پایدار) و همچنین سوره :۶۱ ۰ در معنی 
سریانی -آرامی خود است یعنی اکسب» سود». به همین ترتیب نیز«البقیت الصلحت» ( al‏ 
as) (bägiyät" s sälihät‏ برای ند > پلخط> 1219318 18 تساروس» جلد ۰۱ 
(gesta praeclara egregia facta ۳‏ اکارهای خوب وعالی) در سوره ۱۸:۴۶ و ۱۹:۷۶ 


r~ ۲۱۳ ~ 


معنی» یک «بازمانده jll‏ حیزی یا کسی]» درصندوق عهد قراردارد که خاندان (IM‏ 
موسا وهارون از خود به حای گذاشته بودند. 


۳ برگزیده‌ای از ساختارهای سریانی- آرامی زبان قرآن 


برای این که دوباره به ساختارهای دستوری زبان قرآن که در بالا نامپرده شده بپردازیم 
یک بار دیگرآیه ۲۳ نقل شده از سوره مریم را از زاویه‌ای دقیق‌ترمورد بررسی قرار می‌دهیم: 
یلیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منیسا ا یکاش پیش ا زاین مرده بودم وبکل ی فراموش 
می‌شدم). به معنی آن هیچ انتقادی نمی‌توان کرد. ولی آنجه که دراینجا مورد نظر 
ماست این بخش حمله است: وکنت (wa kuntu nasya” mansIya) ma ls‏ 
(ا یکاش بکل ی فموش می‌شدم". 
دراب SE‏ «واژه دوپاره« درزبان وفرهنگ‌نامه‌های 
)۷0 
عربی وارد شده. موضوع برسریک شکل نحوی است که دردستور زبان عربی 
) مفعول مطلق» (mafül mutlag)‏ نامیده ee‏ به coslas ob;‏ این مفعول از 
یک مصدریا ازیک اسم که ازیک فعل مشتق شده است وبه عنوان جانشینی برای 
قرار دارد. 
در زبان آلمانی برای این» یک نمونه مشهور وجرد دارد: Er schlief den Schlaf des‏ 
0 یعنی: او مانند یک عادل خوابید [حون عذاب وحدان ندارد خوب 
خوابید]). ولی تعیین کننده این است که درزبان عربی (مانند آلمانی) این مفعول 
همواره ب پس از فعل قرار می‌گیرد و طبیعتاً به عنوان اسم بدون تغییرمی‌ماند در حالی که 
N‏ دلبخواهی را می‌تواند بگیرد. 
درحمله قرآنی ما | ER‏ که مفعول مصدری )5 (nasya”) (ls‏ (فراموش 
کردن) پیش از فعل قرار دارد که طبق قواعد دستوری عربی حای آنها عوض شده است. 
در برابراین ادعا که این مورد را پیامد حبرقافیه‌ای می‌داند باید پاسخ داد که هردو واژه از 


K. Vo‏ : برای نمونه به هانس ور واژه‌نامه عربی » درزیر( (نسی» / :nasy‏ : آصبح نسیا 
منسیا j els aşbaha nasyan mansîyan‏ فراموش شدن». 


~ ۲۱۴ نم 


حروف همآوا برخوردارند. این که «منسیا» (نویسه گردانی برای واژه سریانی-آرامی 
صعب است ودرواقع باید آن را 14572 27 خواند) طبق خوانش امروزی قرآن با تکرار 
[مضاعف کردن] «ی» صورت می‌گیرد و به همین علت هم باید در پایان آیه [بیت] قرار 
گیرد به این دلیل غیرقابل دفاع است جون «انسیا» (درآیه ۲۶) نیز که خود هم 
نویسه گردانی شده واژه سریانی-آرامی ده است نه 05772 بلکه 172873 (a‏ (یک 
موجود انسانی) باید خوانده شود. طبق خوانش امروزی قرآن به دلیل قافیه نیزباید با دی» 
کشیده [قوی] صورت بگیرد. 
حتا اگريپذيريم که خوانش مذکوربا توجه به شکل اصلی و ناب آرامی خودسرانه 
صورت نگرفته باشد. «نسیا» نیزطبق قواعد نحوی عربی می‌توانسته درحای درست 
حمله قرار بگیرد وبدون هیچ گونه آسیبی؛ متناسب با قافیه. به همان شکل 1725773 
تلفظ شود. این استدلال ظاهری و سطحی برای توجیه زنجیره جمله که با قواعد سخت 
دستورزبان عربی در تعارض است قانع‌کننده نیست. 
مفسران عرب تالاش می‌کنند این نابسامانی آشکار را به گونه‌ای دیگر تعبیر کنند. 

گفته می‌شود که منظور از اسم فعلی «نسیا» (nasya”)‏ یک «حافظه فراموثررشده) یا به 
عبارتی یک فرموش‌شده» است که طبق قواعد دستور زبان عربی به عنوان گزاره 
فعل «کنت» untu)‏ به درستی در حالت مفعولی [بی‌واسطه] قرار دارد و به همین دلیل 
نیزواژه بعدی» «منسپا) (mansIya”)‏ منطقا به عنوان صفت وصفی اسنادی مذکرفهمیده 
می‌شود. طبق همین نیزمریم می‌گوید: [خ »کا شکه یک چیزفرموش‌شده 
می‌بودم! SL N‏ خاطره‌ام فراموش شده می‌بود!). ولی دلیل ژرف‌تردراین واقعیت 
نهفته است که ما دراینجا با ساختاریک جمله نمونه‌وار سریانی-آرامی سروکار داریم. 
تئودور نولدکه رئوس این ساختار زبانی را اینگونه بیان می‌کند: 

«وجه مشخصه زبان آرامی این است که نسبت به زبان های عبری و عربی 

امکانات بسیاربیشتری برای وصل کردن جمله‌ها به یکدیگردارد. این زبان 

از حروف ربط بسیارو قیود تعدیل‌کننده برخورداراست. افزون براین» زبان 

آرامی از آزادی وتنوع [نحوی] بیشستری برای گذاشتن واژه‌ها در جمله 


(YVA) ۲ 
برخورداراست.»‎ 


„Yan 


یک جنین آزادی درترکیب کلمات دراین آیه قرآن نیزوحود دارد: برخلاف قواعد 
دستوری زبان عربی دراینحا فعل پس از اسم قرار گرفته Asa‏ توالی واژه‌های «وکنت 
نسیامنسیا) (wa kuntu nasya” mansIyä)‏ دقیقا منطبق است باعبارت سریانی- 


.(wa hwit nšāyā m nasya) دس صد‎ dama ll 
آگرشکل سریانی-آرامی این آیه را متوجه شویم آنگاه متوجه جئیات دیگرنیز‎ 
می‌شویم: نه فقط توالی واژه‌ها بلکه تطابق نهاد وصفت وصفی آشکارا با قواعد دستوری‎ 
عربی سازگارنیست. اگ ر کسی از یک عرب زبان‌دان و تحصیل‌کرده بخواهد که این‎ 
ساخت جمله را توضیح بدهد احتمالا تعجب خواهد کرد. زیرا به نظراواین جمله‎ 
همیشه درهمین شکل وجرد داشته وبه همین دلیل هیچگاه درباره آن نیندیشیده‎ 
است. ولی مسئله زمانی برای اوبه شکل آگاهانه درمی‌آید که دربرابرجند پرسش‎ 


اساسی قرار بگیرد: 
الف) نهاد فعل «کنت (kuntu)‏ (آگرباشم) دراینحاجه کسی است؟ 
تا مریم 


ب) صفت وصفی در گزاره کدام است ؟ 

پاسخ: منسیا ) (mansiya”‏ (فراموش کردن) 

پ) آیا پایانه دراینجا مذکراست يا مونث؟ 

- پاسخ: مذکر. 

ت) گزاره به چه چیزبرمیگردد؟ 

- پاسخ: آشکارا به «نسیا» I) (nasya”)‏ فرامو شکردن) که مذکراست. 

ث) نتیجه گیری: پس طبق آن. نسیا منسیا (70205773 „ix, (nasya”‏ یک 
(فراموش ی فراموش_شده). یعنی این مریم نیست که باید فراموش کند بلکه خود 
«فرا مو شکردن» باید «فراموش» شود. 
نوشت ؟ 

- پاسخ: وکنت منسیه تسیا ( .(wa-kuntu mansöya07ß nasyaß‏ 

معمولا جنین انحرافاتی از هنجارهای دستور زبان عربی به عنوان ویژگی‌های زبان 

قرآن توضیح داده می‌شوند. ولی اگر کسی بخواهد نتیجه گیری کند که قرآن با یک 


نم ۲۱۶ نم 


عربی ناقص نوشته شده بايد به اوپاسخ داد: این عربی نادرست نیست بلکه آرامی 
درست است. حیزی که در وحه وصفی «منسیا) (171275772) (فرامو 03,5( مانند 
پایانه یک مفعول مذکرعربی به نظرمی‌آید در واقع. با توجه به نگارش سریانی-آرامی 
نویسه گردانی شده حدم «(Im nasya)‏ یک پایانه مونث سریانی -آرامی در بخش 
گزاره جمله است. طبق قواعد دستوری سریانی-آرامی» وجه وصفی گزاره‌ای مانند 
صفت در حالت اسم مطلق [تغییرنیافه] قرار دارد. برای منت بدین معنی است که 
ت /۵ در پایانه مؤنث در حالت تعریف تا/ ل حذف می‌شود به طوری که فقط یک 
۲ > باقی ۳ 

زبان عربی این قاعده را نمی‌شناسد. درعربی نوشتاری میان صفت اسنادی و 
گزاره‌ای با صفت مفعولی فرقی گذاشته نمی‌شود. به گونه‌ای که برای مؤنث پایانه t/o‏ 
همواره باقی می‌ماند. به همین دلیل از منظرقواعد عربی ناممکن است که درشکلی 
مانند «منسیا» (MansIya”)‏ بتوان یک پایانه مونث مشاهده کرد. البته مگراین که ما 
آن را با عینکی سریانی-آرامی بنگریم. 

ما همین پایانه مؤنث سریانی-آرامی در گزاره حمله را در جاهای دیگرقرآن مشاهده 
می‌کنيم. برای نمونه» بغیا (2972ط) در آیه ۲۰: ولم اک بغیا( چون من فاحشه نیستم) و 
همجنین درآیه ۲۸: وما کانت امک بغیا (ومادرت به هیچ وجه یک فاحشه نیست) 
یک ترحمه وفادارانه ازواژه سریانی-آرامی حح (DEYA)‏ است. این که دراینجا بغية 
(bagıya))‏ با پایانه مونث عربی ظاهرنمی‌شود. برخی آن را نه فقط به دلیل قافیه 
می‌خواهند توحیه کنند بلکه بویژه با این توحیه که ادعا می‌شود صفت‌های معینی 
وحود دارند که صرفاً به زنان برمیگردند ولی از نظرظاهری یک پایانه Si‏ می‌گیرند. 

ولی این توضیح به این دلیل نااستواراست جون ما در قرآن با موارد مشابه دیگری نیز 
روبرومی‌شویم که با این استدلال نمی‌توان آنها را توحیه کرد. برای نمونه در سوره ۳۳:۶۳ 
آمده است: وما بدریک لعل الساعه تکون قریبا «توجه میدان یک هگویا ساعت GAD‏ 
احتمالا نزدیک است». این که «قریبا» (027702) در اینحا به عنوان گزاره برای «الساعه» 
(as 57 2(‏ (ساعت ) پایانه سریانی -آرامی حالت اسم مطلق را دارا است. دردستور زبان 
عربی به عنوان پایانه قیدی به معنی «عن قریب» (an qarb)‏ (بزودی» بعدی) توضیح 
داده خواهد شد. ولی این درتضاد با سوره ۲۲:۱۷ ۳وما یدریک لعل الساعه قريب L)‏ 


. (Paradigma) ۹1.4 نک: بروکلمان. دستور سریانی» پاراگراف‎ YVA 
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همان معنی) است. این که «قریب» دراینحاء اگرجه گزاره «الساعه» است. نه پایانه 
مؤنث مورد انتظار بلکه دارای (بازهم طبق دستورزبان سریانی-آرامی) یک پایانه مذکر 
است. تلاش می‌شود که باز هم در اینجا با جبرقافیه توضیح داده شود. 

ولی دراینجا هنوز سوره ۷:۵۶ باقی می‌ماند: إن رحمت الله تريب من المحسنین 
(رحمت خلا به نیکوکاران نزدیک است). در اینجا برای واژه گزاره‌ای «قریب» (qarb)‏ 
(نزدیک ) که به واژه مؤنث «رحمة» ahma”)‏ (رحمت) برمی‌گردد ویک پایانه مذکر 
دارد هیچ بهانه‌ای وحود ندارد. دراینجا البته دلیل واقعی این است که SER‏ به هنگام 
انتقال واژه‌های آرامی مذکربه زبان عربی» آنها در حالت دستوری اسم مطلق ) Status‏ 
6 هستند» یعنی پایانه تعریف وتعین اولیه آن که آ  /‏ است (به زبان دیگر: 
درعربی به آن شکل وقفی می‌گویند) حذف می‌شود وبعد وارد آن زبان می‌شود. 
نمونه‌ها: واژه سریانی-آرامی (allaha) rende‏ = عربی «اللّه» (qarībā) kato (la>)‏ 
= قریب (garib)‏ (نزدیک). 

در مورد پیش رو مجبوریم معادل سریانی-آرامی op‏ رحمت Àl‏ قریب» SD‏ 
رحمت خادانزدیک است) رامانند زیسردربراب رخ ود داشسته باشیم: 
emie hat‏ مذمحه .(rehmat 2118 gariba)‏ طبق این باید شکل عربی در 
اصل «قریبا» (gariba)‏ (نزدیک) تلفظ می‌شد. برای تبدیل «قریبا» به «قریب» (qarTb)‏ 
این توضیح را می‌توان داد که رونویس‌برداران پایانه مؤنث to‏ محه (qarībā)‏ که در 
سریانی-آرامی در گزاره و اسم مطلق بوده و از نظرظاهری از پایانه مذکردر حالت 
معین وصفی غیرقابل تفکیک است را به عنوان شکل مذکرقلمداد کردند و این 
تغییرات لازم (mutatis mutandis)‏ انجام دادند. یعنی با حذف پایانه الف (2) 
تأکیدی سریانی-آرامی آن را عربی کردند. به عبارتی آن را به یک شکل وهی عربی 
مذکر تغییر دادند. 

تصحیح ثانوی یا بعدی اینگونه توضیح داده می‌شود که رونویس‌برداران بعدی در 
پایان «قریبا» (7* 27702) یک مفعول عربی تشسخیص داده‌اند که دراینجا درتضاد 
آشکار با دستورزبان عربی‌یی است که بعدها تدوین گردید.طبق قواعد این دستور زبان 
عربی در جمله اسمی که با «اٍن» / 2772 آغاز می‌شود باید نهاد درحالت مفعولی ولی 
گزاره درحالت نهادی قرار داشته باشد. ولی دراینحا «قریبا» (gartba”)‏ طبق نوع 
ee ee‏ به هی فرار دادن نک نوتاه 
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پایانه «الف» (2) بدون حایگزینی حذف شده است. این البته یک گمانه‌زنی ناب است 
که درستی آن تازه باید از طریق تأییدیه‌های لازم از دست‌نوشته‌های آغازین قرآن اثبات 
شود. 
با این وجود. توضیح نخست از طریق یک مورد در سوره ۳:۴۰ تأیید می‌شود: رب انی 
یکون لی غلم وقد بلغنی الکبرو امرآتی عاقر(«پروردگارا جکینه م تنم پسری داشته 
باشم در حال یکه به پیری رسیده‌ام وهمسرم نازا است (u.‏ دراینحا نیز«عاقر» (agir)‏ 
GO‏ گزاره‌ای برای «امراتی» (ممسرمن) است و از این منظر که بنگریم یک پایانه مذکررا 
داراست. همانگونه که در بالا شرحش رفت این مورد ناشی از یک خطای بصری است؛ 
زیرا واژه مونت سریانی-آرامی (aqra) etas‏ که درحالت اسم مطلق Status‏ 
absolutus‏ است از واژه (aqra) etas Sia‏ که درحالت تعریف [معين /اضافه] 
Sl, „Status emphaticus‏ از لحاظ نوع نگارش وتلفظ قابل تفکیک نیست. به 
همین دلیل هم تبدیل آن به شکل وقمی مذکردر عربی صورت گرفت. 
دو مورد درآیه‌های ۵ و۸ از سوره ۱۹ که مکررآمده: وکانت امراتی عاقرا ( wa‏ 
g) 1 imraatt 915‏ همسرم نا است؟) با جبرقافیه‌ای قابل توضیح 
نیستند. دراینجا نوع نگارش سریانی-آرامی حالت مطلق اسم به صورت مونث aa‏ 
)< عاقرا) (2072 ) موبه موبازگ و[ بازنویس] شده است. 
حذف all‏ مونث برای صفت در عربی کلاسیک 

این قاعده زبان سریانی-آرامی که براساس آن منت اسم مطلق برای صفت گزاره‌ای و 
وجه وصفی با حذف ت n/‏ وحفظ Tabh‏ / > از لحاظ ظاهری با حالت معین شکل 
مذکرتوصیفی معادلش هیچ تفاوتی ندارد ما را با یک پدیده درزبان کلاسیک عربی آشنا 
می‌کند که تا کنون به عنوان معما قلمداد می‌شد. کارل بروکلمان (دستورزبان عربی. 
بند ۶۵) این پدیده را به صورت زیرجمع‌بندی کرده است: 

یادداشت ۱. «ازاین رو صفت‌هایی که به زندگی جنسی زنان L‏ موحودات 

ماده برمی‌گردند نیازمند پایانه مونث نیستند مانند مرضع Gnurdi™)‏ 

«مکنده»؛ عاقر "2417 ) «نازا» ۲۰.۰. همحنین صفت‌هایی مانند «فعول» 

(fa 777‏ درحالت معلوم و«فعیل)» )277( درحالت محهول. مانند 

«کذوب) (kadab"”)‏ «دروغکویانه (جریح) (Barh)‏ «زخمی) در 

حالت گزاره‌ای وتوصیفی. پایانه مونث نمی‌گیرند.) 


An 


بروکلمان این تشابه را از یک ردیف واژه‌هایی استخراج می‌کند که درزبان‌های سامی 
نیزبدون پایانه مونث برای جنس ماده هستند. ولی اواز زمینه آرامی جیزی نمی‌گوید. 
اگرجه درقرآن برای گروه نخست به اندازه کافی شاهد وجود دارد وصفت‌هایی که در 
بخش دونامیده شدند یعنی «فعول» TD‏ 1) و«فعیل) a T‏ به روشنی به اشکال 
اولیه آرامی (دقیق‌تر: سریانی-آرامی) اشاره دارند. 
ولی پیش از بروکلمان. تئودور نولدکه به این مسئله پرداخته است. او در پژوهش خود 
(درباره دستو رزبان عرب یکلاسیک. وین ۱۸۹۷ (جاپ بعدی دارمشتات ۱۹۶۳) در 
این باره می‌نویسد (ص. ۰۲۰ بند :)۱٩‏ 
«بکارگیری با حذف پاینه مونث «» در صفت‌ها هنوزبه بریسی جامع‌تری 
)۸۰( هنوز 
بررس ی کننده تمام وکمال موضوع نیست. در«تذهل کل مرضعه Les‏ 
آرضعت» سوره ۰۲۲ آیه ۲ خواننده واژه «مرضع» را انتظار دارد؛ شکل مونث 
خیلی مصنوعی توضیح داده شده است .» 
قطعاً نولدکه می‌توانست دلیل بسیارساده این پدیده را توضیح دهد. ولی اوبه این 
دلیل که قدمت به اصطلاح شعرعرب [عرب جاهلیت] را بیش از حد به عقب LES‏ 
به گونه‌ای راه شناخت خود را مسدود کرد. همانگونه که در پیش تشریح شد در مورد نقل 
شده از سوره YY‏ آیه ۲ طبق دستور زبان سریانی -آرامی هیچ دلیلی وحود ندارد که از 
پایانه «مرضعة» Gnurdia®‏ ([مادر] شیردهنده) صرف نظر کرد. زیرا این واژه در حمله 


نبازدارد. آتجه دستورنویسان قدیم وجدید ارایه می‌دهند 


حایگاه نهادی ندارد. ازاین رو این واژه درحالت معین با پایانه مؤنث درست نوشته 
شده است. 

ولی در نمونه‌های دیگرفرق دارد: ویا جارتا بینی فانک طالقه ch‏ همسابه زن )= 
همسرزن) ا زاینجا ge‏ ت وآزاد هستی)» (سطر۸) و «وراءوک عنی طالقا» (ا ز من دورشوبه 
عنوان [آدم!آزد//خرلجی) (سطر٩).‏ در اینجا هردو واژه تأکید شده بالا به عنوان گزاره در 


۰ یادداشت ۱: «همجنین نک. به ۰۲ ۲۲۲ به بعد؛ ابن قتیبه داب کتاب» ۰۴ به بعد؛ فصل 
۳ حستار ۲۶۸ به بعد؛ رکند ورف (Reckendorf)‏ ۰۱۸ دلیل این پدیده که برای بخش بزرگی از 
صفت‌های مونث پایانه تأنث وجود ندارد. هنوز کاملاً مبهم است. برای واژه‌هایی که معنی آن 
مستقیم به جنسیت موّنث برمی‌گردد شاید به این علت باشد که اسم‌های مؤنث سامی که 
صرفاً بیانگرطبیعت مونث هستند. ظاهراً در اصل بدون پایانه تأنث بوده‌اند ...» 
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حالت مطلق [بدون تغییر] مونث است وبه همین علت هم bla‏ آ / 2 BR Le‏ 
(سریانی-آرامی) است (و نه نشانه مؤنث عربی (ir‏ البته تا آنجا که پایانه بدون مصوت 
A / (6)‏ در طالقه به عنوان یک نوع all‏ تعین الف / درک شود. 

بدین وسیله پدیده نبود پایانه مونث برای صفت هاو وجوه وصفی معینی در قران که 
اساسا در جایگاه گزاره‌ای و همچنین درعربی کلاسیک ظاهرمی‌شوند به عنوان یک 
اصل زبان آرامی (یا دقیق‌ترسریانی-آرامی) توضیح داده می‌شود. 


See 
ریشه‌های سریانی-آرامی‎ 
برای اشتباه گرفتن یا تعبیرنادرست ریشه‌های سریانی-آرامی. سوره ۱۶:۷۹ دو نمونه به‎ 
ما می‌دهد. در آنجا آمده است:‎ 
الم يروا الى الطیرمسخرت فى جوالسما ما یمسکهن الا الله‎ 
مترحمان ما این آیه را اینجنین ترحمه کرده‌اند:‎ 

(پارت» ۲۲۲): «مگرندیدید که جگونه پرندگان درهوای آسمان به خدمت 

(خدا) در آمده‌اند؟ فقط خدا آنها را نگه می‌دارد (دربالاء به طوری که آنها 

پایین نیفتنل). 


(Blach£re, 299): „N’avez-vous pas vu les oiseaux soumis [au 


Seig-neur] dans l’espace du ciel où nul ne les soutient hormis 
Allah?“ 

(Bell, I, 256): 81. „Have they not seen the birds, performing 
their service in the midst of the heaven, no one holding them 
but Allah?“ 


مکارم شیرازی: آیا آنها به پرندگانی که برفرا زآسمانها نگه‌داشته شده نظر 
نیفکندند؟ هیچ کس جزخدا آنها را نگاه نمی‌دارد؛ 

۱. در اصطلاح «فی جو السما» ( 52072 gaww' s‏ ) فقط بل با ترحمه « midst of‏ 
ıthe heaven‏ (در وس /میا نآسمان) معادل اصطلاح سریانی-آرامی 
aNG‏ عص (51287⁄¥3 (b Baw‏ (نک:تساروس. حلد ۰۱ ۶۶۵: b Jaxa‏ 


Yi6üo, in medio (Zaw‏ ,101۳0 «درون » در میان») را از بافت متن به درستی 
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تشسخیص داده است. «جوا) (gawwa | owwa)‏ (درون) به عنوان ریشه 
سریانی -آرامی و متضادی برای «برا» Carra)‏ )> سریانی-آرامی eia‏ «برون») 
هم به شکل قید وهم حرف اضافه Ar)‏ در «جواه البیت» ol bet‏ 0۱۷۷۵۶ «در 
درون خانه») در گویش‌های عربی امروز در خاور نزدیک متداول است ولی نه در 
عربی کلاسیک ونوشتاری امروزی. دراینجالازم است که به حرف اضافه 
سریانی-آرامی چحه ( 22۱7 2)0 قرآنی-عربی «فی جوا žaww)‏ ) (در 


درون» درمیان) در سوره ۱۶:۷۹ و تفسیرنادرستش به عنوان اسم (هولآتمسفر) 
که درعربی امروز در شکل‌های متداولی مانند «البرید الجوی» ( al 0770 al‏ 
07 (بست (oh‏ «السلاح الجوی) (as silah al aww?)‏ (نیروی 
هوایی/ تسلیحات هوایی) «الخطوط الجویه) (al hufüt al gawwiya)‏ 
(خطوط (hs‏ «النشره الحویه» (an nasra 1 gawwiya)‏ [کزارش (ka‏ و غیره 
حاری است اشاره کرد. حالاء حتااگر«جو (aww)‏ در سوره ۱۶:۷۹ درست 
خوانده شده باشد. ولی با این وحود نادرست فهمیده شده است. برخلاف آن. 

«الحوایا) (al hawaya)‏ )> سریانی-آرامی (gwaye.än‏ (دل وروده / هر 
axil‏ درون شکماست) درسوره ۶:۱۴۶ درست فهمیده شده ولی نادرست 
خوانده شده است. به همین دلیل کسی تشخیص نداد که هرد و اصطلاح در 

واقع به یک واژه اصلی سریانی-آرامی تعلق دارد. 

۲ قرآن‌پژوهی آشکارا تاکنون متوحه نشده که برای بررسی فعل «سخر» (sabbara)‏ در 
قرآن باید دو ریشه سریانی-آرامی را از یکدیگرتفکیک نمود: 

الف) (ahhar) tur‏ مطابق است با «سخرا (sahhara)‏ در عربی (نک: فرهنک 
من ۷۸۴ C‏ سود. فحم (سياهه کردن. سیاه کردن)؛ این معنی با تلفظ 
تغییرنیافته «شحرا / Sahhara‏ در عربی حفظ شده است؛ (Y‏ (فضح هتک» 
آبروی کسی ربردن» رس و کردن). ۳) شغل. سخ ر(بھر هکش یکردن» بدون 
دستمزد ب هکا رگماردن). معنی آخر که (sahhara) (Ju) ERSTE‏ 
وارد عربی شده مبنای اکثرمترحمان قران ما است. 

یه ول دراینجا نادیده گرفته شده که قرآن با نوع نگارش (sabbara) (Je)‏ نیز 
ريشه سببی سریانی-آرامی (Sawhar) war (Safel)‏ را بازگ و می‌کند. البته این 
به ريشه (ehar) iwe‏ تعلق دارد ویک گونه ازريشه سببی ware (Afel‏ 
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(awhar)‏ است که مطابق با (ahbara) „Eh‏ عربی می‌باشد. بدین ترتیب 
تساروس برای این واژه معنی عربی N)‏ متعدی وانعکاسی) را ارایه می‌دهد: 
(ahhara) >h‏ (نکه‌داشتن» جلو ی کسی راگرفتن)» «تاخر» (ta ahhara)‏ (دیر 
کردن, [د ر جای f‏ متوقف شدن)؛ و مرتبط با retardavit, :(Sawhar) ivaz‏ 
retinuit‏ (حلو ی کسی رلک رفتن» محکم‌نگه داشتن). اگرجه آخرین معنی از 
بافت متن سوره ۰۱۶:۷۹ به ویژه از فنعل عربی بعدی در«مایمسکهن الا ۳1 
هیچ یک از مترحمان ما متوحه نشدند که «مسخرت» (musahharät)‏ در اینجا 


به معنی «به خدمت درآمدن) نمی‌تواند باشد. اگر صعه دة 8× (m sawhrät2)‏ 
FE)‏ داشته codé‏ محکم نگهداشته شده) سریانی -آرامی خوانده شود آنگاه 
th‏ نمی‌بینند جگونه پرندگان در وسط آسمان [la]‏ نگه داشته می‌شوند؛ 

bs [as]‏ خدا آنها رانگاه داشته است ؟» 


بسته به متن» لازم به بررسی است که منظور از «سخرا (SAXXara)‏ عربی در هربخش 
قرآن جیست. آیا منظور الف) واژه سریانی-آرامی pee) (ahhar) iux‏ ساختن» به 
خدمت دراوردن) یاب) Sawhar) war‏ به معنی عربی (ahhara) >h‏ 
(نگهداشتن, جلو یکسی راگرفتن) است. 

این فکر که خدا پرندگان را در آسمان درحالت معلق a‏ می‌دارد» و «مانع می‌شود» 
آنها برزمین سقوط کنند برمبنای شکل فعل «مواخر) (mawähir)‏ در سوره ۱۶:۱۴ و 
۲ قرا رگرفته است. د رآنجا درباره کشتی‌ها بردریا آمده است: و تری الفلک مواخر 
فیه/ ad‏ مواخر(پارت. ۰۲۱۶ ۳۵۹): «وتوکشتی‌ها راب رآن می‌بین یکه [ب ll‏ 
می‌کشند.» بلاشر ترجمه کرده (voguer)‏ و بل (یک. ۲۵۰) «ploughing through it»‏ . 

دراینحا شکل جمع عربی «مواخر» (mawabir)‏ از ريشه خیالی «مخرا 
(mahara)‏ با معنی خیالی «شخم زدن» شیا رکشیدن» مشتق نشده و به غلط وارد 
فرهنگ‌نامه‌های عربی شده است (نک: برای نمونه به هانس ون وژونامه عربی. در آنحا 
«ماخر» «(mahır)‏ «آب I,‏ شکافتن. کشتی به سوی دریا» و «ماخره» ( 0230172 جمع 
(mawähir) lg)‏ حتا به معنی اکشتی)» آمده است). به عکس. ما دراینحا جمع 


مذکروجه وصفی معلوم سریانی-ارامی (m awlırn) atsam‏ (از جمع مونث van‏ 


„tn 


(m awhran‏ از بن سببی (awhar) isare‏ (درنگ کردن» ماند ن[فرا رداشترن]. اقامت 
داشتتن) را در برابررخود داریم. منظوراین است که کشتی‌ها در دریا (روی سطح دریا) 
«می‌مانند» (یعنی: خدا جلو یآنها را م ی‌گیرد» باآنها را حفظ می‌کند که غرق نشوند). 
در اینجا دوباره روشن می‌شود که قرآن‌پژوهان باخترجگونه توسط زبان‌شناسان عرب 

به گمراهی کشانده شده‌اند. همین زبان‌شناسان بخاطرعدم تشخیص درست. پیشوند 
ji) «e‏ حسه21۲/27 (m‏ سریانی -آرامی را بازهم به عنوان یک ريشه پنداشته‌اند. 
همین تشخیص. ارتورحفری را بدانحا رساند که «مواخر) Mawākhir)‏ را در زیر 
فهرستی قرار بدهد که با حرف «م» شروع می‌شود. اواین اصطلاح را اینگونه توضیح 
می‌دهد (ص. ۲۷۴): 

(جمع ماخرة ( 1۳7 221112( یعنی امواج را شخم زدن وتولید صداهای 

ناشی از برخورد» یعنی یک کشتی. سیمرن (Zimmern)‏ واژه‌های بیکانه 

اکدی. پیشنهاد می‌کند که این از واژه اکدی elippu mähırtu‏ مشتق 

شده است. یعنی یک کشتی راه خود را در توفان باز می‌کند. اگرچنین 

باشد آنگاه این نخستین وامگیری مستقیم از میانرودان است.» 


4%) 


شاید خاستگاه بلاواسطه این واژه از میانرودان باشد ولی نه از واژه اکدی mähirtun‏ 
بلکه از «۸۶۵» (در PaL‏ نامعمول است) یعنی از ريشه سریانی-آرامی (ehar) iue‏ 
به عبارتی (awhar) ware‏ که وحه وصفی مفرد (m awhar) was Sia‏ و 
(m awhrīn) aisa»‏ (مونث (m awhran) Asa»‏ ازآن استخراج می‌گردد [آنک. 
تساروس. حلد یک ۵ به بعد: وحه معلوم (m awhar) wa»‏ (اودرنگ می‌کند» 
می‌ماند. می|یستد» رمی‌گیرد)]. قرآن آخرین شکل را با جمع عربی «مواخر؛ (طبق 
خوانش امروزی: (ma wähir‏ بازگومی‌کند که البته «الف» / 2 میانی احتمالا 
ترانویسی وجه وصفی سریانی -آرامی مشاهده کرد که خود را با جمع عربی تطبیق داده 
Cal‏ به نظرکارل فولرز (زبان lole‏ وزبان نوشتاری› 4( بسیاردشواراست که 
بگوییم «مواخرا (mawahir)‏ انشعابی از «آضره (abara)‏ است . دیگراظهارات او 
درباره ريشه Gnabara) (Bes)‏ (۱۸۹ به بعد) واشارات مربوطه (به ویژه درباره استفاده 
بعدی از «ماخر) 71217 در شعرعرب به معنی اکشتی» کشتی بادبانی») در اینجا به 
درد ما نمی‌خورند. 


نم ۲۲۴ ~ 


این تصور که خدا کشتی‌ها را برسطح آب نگه می‌دارد (می‌گذارد بمانند/ نمی‌گذارد 
غرق شوند) براساس فعل (Sawlarisax >) (sahhara) (Zum)‏ در سوره ۱۴:۳۲ و 
همجنين معادل‌آن یعنی (yusahhir" Ju =) (yurgi’") (Ep)‏ (اونکه 
می‌دارد-ا ومیگ1ارد بمانند) در سوره ۱۷:۶۶ که البته نادرست «یزجی) (287) 
(ظاهرابه معنی اکس ی/چیزی را به جایی ندن») خوانده شده شکل گرفته است. 
همین نیزبرای خورشید» ماه وستارگان که به فرمان خدا درآسمان (مسخرات / 
musahharät‏ = عه‌سق | (m Sawhrān‏ «می‌مانند/ بسرمی‌برند) (سوره‌های ۷:۵۴؛ 
۶:۱۲ درست مانند ابرهایی ( السحاب / 2 (as‏ که میان آسمان وزمین (مسخر / 
Sawhar war = musahbar‏ ) «نگه داشته » می‌شوند (ونه آنگونه که پارت برای 
سوره ۴ ۲:۱۶ به معنی «به خدمت د رآوردن)) صدق می‌کند. 

SS‏ هوفمان درباره این پدیده که جرا گاهی « وا ۷ در واکه مرکب AW‏ محو 
می‌شود وبه حای آن. مانند برخی از گویش‌های آرامی شرقی» مصوت پیشین I‏ ۰0 / 
همزمان کشیده می‌شود طی سنحش دو پایان‌نامه دکترا در«اعلانات wi‏ 
tY ZDMG)‏ ۱۸۷۸) اشاره کرده است. او به نقل از فرهنگ‌نگار سوری شرقی بار 
Ude‏ گزارش می‌دهد که اهل حران و تریخان «(Trihän)‏ منطقه‌ای از هترا در کنار دحله 
تا تکریت وسامره در آنجا برای «mause‏ عرب ی «maus‏ 1286 گفته می‌شود (اشاره به بار 
Le‏ ۵۵۸۸). به عبارتی در اینحا 2 از au‏ از طریق "8 نستوریانی (یعنی سریانی شرقی) 

احتمالا به همین „)räreb 277 N‏ حای tat‏ ۱۷72۵ و) MN‏ خوانده 
می‌شود (همانحا. (VÒ?‏ 

این تشسخیص که این پدیده در منطقه سوریه شرقی و میانرودان وحود داشته شاید 
بتواند به ما یک سرنخ جالب درخصوص نوع نگارش برخی از واژه‌ها در قرآن بدهد. تا 
حدی یک جنین پدیده مشابه‌ای را می‌توان در نگارش قرآنی «سخرا (sabbara)‏ برای 
واژه سریانی-آرامی war‏ (4217/127) یافت. اگرجه در اینحا. در هرصورت طبق خوانش 
سنتی» به حای کشش حانشینی مصوت پیشین ۰2 صامت بعدی دو برابر[مضاعف] 
می‌شود. 


۱ این می‌تواند شکل‌گیری نشانه پرسشی ۷ / Ca‏ از سریانی-آرامی baw / àre‏ توضیح بدهد. 


~ VYA ~ 


دراینجا البته باید در نظرگرفته شود که این بن فعلی سریانی-آرامی Safel‏ برای 
زبان عربی بیگانه است و به همین دلیل ميان (sabbara) uae»‏ برای (Sahhar) tux‏ و 
(Sawhar) war‏ نمی‌توانست تفکیک صورت گیرد؛ واین دلیلی است که جرا در مورد 
آخریک تشابه برای بن فعلی قابل پذیرش است که راه خود را به عنوان «سخرا 
(Sabhara)‏ به عربی پیدا کرد. این نمونهدقیقًآن دشواری راترسیم می‌کناد که درپس 
نگارش ناقص قرآن نه فقط طبقات فعلی متفاوت بلکه ریشه‌های فعلی‌یی قابل 
تشخیص هستند که باید ازیکدیگر تفکیک داده شوند. 


۴ اصطلاحات عربی کزخوانده‌شده 


سوره ۱۷:۶۴ 
یک نمونه دیگ راز اصطلاحات کزخوانده و کژفهمیده. نه فقط سریانی -آرامی ash‏ 
عربی» را در سوره ۴ می‌بینیم. درآنحاآمده که خدا شیطان را به دلیل خودداری از 
سرفرود آوردن در برابرآدم ازبهشت بیرون راند. شبطان از خدا احازه می‌خواهد که تا روز 
REN‏ اسان ها رسای رسای ا دي ٠‏ ابهاد REEL‏ بان 
احازه می‌دهد ومی‌افزاید: 
واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب علیهم بخيلك ورجلك 
بنابرفهم ودریافت ob;‏ عربی این آیه اینجنین برگردانده شده است: 
(پارت. ۲۳۳): «وبا صدایت هرکس (هرکه می‌خواهد باشد) ازآنها را 
می‌توانی ناآرام کن «(wa stafziz)‏ زیر فشار قرار بده (wa aglib alaihim)‏ 


YAY‏ فعل قرآنی «لاحتنکن) (FY a) (la ahtanikanna)‏ نادرست خوانده شده است؛ پارت 
(۲۳۳) آن را این‌گونه ترجمه م ی کند: (من فرزندانش را به جزچند استشنا) «برباد خواهم (ob‏ 
(؟) [یادداشت: یا: ... تحت کنترل خود می‌آورم ECE)‏ وقتی نقطه NL‏ «ن» را به نقطه زیر 
تغییردهیم «(ب» می‌شود وآنگاه خوانش درست به دست می‌آید: لاحتبکن (la ahtabikanna)‏ 
> سریانی-آرامی Chba) nn‏ فرهنگ Lie‏ (۲۱۵ الف): (۳) شوش. بلبل ( balbala,‏ 
(Sawwasa‏ (سردرگ مکردن . آشفته کردن). 


~ ۲۲۶ ~ 


باتمامی سپاهت [یادداشت: بالشکرسواره و پیاده‌ات] دردارایی و 
فرزندانشان شریک شو(به عنوان شریک) وبه آنها نویدها بده! <شیطان به 
آنها فقط وعده‌های فریبنده می‌دهد» (بلاشروبل نیزهمین‌گونه ترحمه 
کرده‌اند). 


مکارم شیرازی: ه رکدام از آنها را می‌توانی با صدایت تحریک کن! ولشکر 
سواره و پیاده‌ات را برآنها گسیل blo‏ ثروت و فرزندانشان شرکت جوی! 
وآنان را با وعده‌ها سرگرم کن! -ولی شیطان. جزفریب و دروغ وعده‌ای به 
انها نمی‌دهد. 


درباره واژه‌های با زیرخط: 
الف) این که قراراست شیطان انسان‌ها را با صدای خود us ehib‏ با اظهارات 
دیگرقرآن درتضاد است؛ زیرا درقرآن آمده (سوره ۱۱۴:۵) که شیطان «درسینه 
انسان‌ها وسوسه ایجاد می‌کند.» برای درست خوانی «استفزرا (19181212) لسان 
(حلد ۳۹۱۰۵ ب) برای این فقره این معنی را ارایه می‌دهد: واستفزه: ختله حتی 
آلقاه فی مهلکة Istafazza hu)‏ کسی ربا فریب به فسا دکشاندن). 
ب) واجلب علیهم > نها را زیر فشا رقراربده» (بلاشر: Fonds sur eux‏ بل: 
assemble against them‏ ؛ توضیح لسان (حلد ۰۱ ۲۶۹) مبنی بر (با فریاد به 
کسی حمله‌ورشدن» دراینجا جندان متقاعد کننده نیست. درمقابل. معنی 
«خلب» (halaba)‏ که درلسان (جلدا» ۳۶۳ ب) آمده مناسب می‌باشد: 
خلبه: خدعه halaba hu)‏ :کسی را فرشتن). به عبارتی دراینحا نقطه پایین 
یعنی ج / ک می‌باید بالا باشد (-/) و«واخلب علیهم» ( wa hlub alay‏ 
7 که نتیحتا در معنی امروزی این می‌شسود: وانصب علیهم ( wa‏ 
h ls) (nsub alayhim‏ شریب). 
پ) SLAMS‏ ورجلک (bi haylika wa ragilika)‏ ظاهرآبا سپاه سواره و 
پیاده‌ات» (بلاضر: (avec ta cavalerie et ton infanterie»‏ ؛ بل: » assemble‏ 
(«against them thy horse and thy foot‏ این که سواره نظام وپیاده‌نظام 
جندان برای فریب‌دادن کسی مناسب نیستند. به خودی خود آشکاراست. از 


این رو لازم است به خوانشی دیگربينديشيم. برای «بخیلک» (bi haylika)‏ دو 


~ ۲۲۷ ~ 


گزینه [عربی] L Pen‏ «بحیلک») (bi hiyalika)‏ (باحیله‌هایت) ويا 
(hibälika L bi hablika) «Slow»‏ (بانیرنگ ات) (لسان. جلد ۰۱۱ ۱۳۶ ب. 
والحبالة: التی یصاد بهاء به عنوان یک وامواژه سریانی -آرامی نباید به عنوان مونث 
ee (hibāla®‏ شود بلکه به عنوان ترانویسی سریانی-آرامی مذکر Aas‏ 
c Chabla)‏ فرهنگ منا (۲۱۶ الف) (۴): شرک. مصيدة. احبولة (دام نیزگ )» 
(۵): مکر. ES‏ (حیله . فریب ). با تکیه برواژه سریانی-آرامی هم «دام» نیزگ » 
و هم «حیله » فریب ) می‌تواند معنی بدهد. 

ت) برای «ورجلک» (wa 1agilika)‏ (پیاده‌نظام‌ات) احتمال می‌رود که به حای O‏ 
می‌باید «د» قرار گیرد. تازه با حایگزین کردن «د» است که خوانش «ودجلک» 
(wa dagalika)‏ )> سریانی-آرامی دمحشه / (duggālā‏ یک معنی بخردانه 
بدست می‌دهد: «دروغ؛ نیزگ وفریب ا (فرهنک منا. ۱۳۷ الف. ANa‏ / 
1 : کذب (درو خگفتن) (۳): مکر. خدع (فریب دادن »گول زدن). 

ث) سرانجام «وشارکهم» (wa Sarikhum)‏ (وشری کآنها شو) باقی می‌ماند که AL‏ 
منطقی توضیح داده شود. همه مفسران تحت تأثیرطبری (حلد ۰۱۴ ص ۱۱۹ به 
بعد) به این نتیجه می‌رسند که معنی آن «شرک تکردن یا شریک شدن» است. 
در برابراین پرسش که شیطان چگونه می‌باید دردارایی انسان‌ها شریک [سهیم] 
شود. توضیح داده می‌شود: کسب غیقانونی دارایی دیگران؛ و در رابطه با فرزندان: 
الف) از طریق زاء ب) یا گذاشتن نام خدایان oblas] Ko‏ کفار] برفرزندان 
(برای نمونه: عبد شمس «خادم خورشید = خورشید پرستان ». نزدیک‌ترین گزینه 
البته معنی مجازی فعل سریانی-آرامی صقم(572/6 / (sarre‏ است که فرهنک 
منا )010 ب) این معادل‌های عربی را برایش ارایه می‌دهد: آولع. آغری awla a)‏ 


YAY‏ اصطلاح قرآنی YW‏ یستطیعون al>‏ (پارت» :VV‏ کسان S‏ هیچامکانی( Caila‏ ندارند") 
el ea e a‏ 
> سل (mga hayla)‏ (فرهنگ مناء ۴۱۲ ب: قدراستطاع) (تحت‌الفظی: «نیرویاتوان 
داشتن». یک همانگویی است برای «توانستن, قادربودن» که هنوز هم درعربی یک اصطلاح 
سریانی رایج aka all.‏ درنگارش قرآنی» که درعربی امروز به عنوان پایانه مؤنث درک 
شده است؛ را باید به عنوان پایانه سریانی-آرامی معین از واژه (hayla)‏ نگریست. از این 
رو قطعاً خوانش اصلی قرآنی نه lā yastatf'üna hila"‏ بلکه hayla‏ بوده است . در ضمن» قرآن 
برای «فریب دادن» از «مکر» (makar)‏ استفاده می‌کند. 


~ YYA ~ 


37 (وسوسه کردن ch‏ کردن). در عربی ا زاین ريشه فعلی فقط شکل 
اسمی آن «شرک) (Sarak)‏ به معنی «دام» نیزگ 1 gL‏ مانده است (لسان. 
حلد ۴۵۰۰۱۰ ب): والشرل: حبائل الصائد Sarak)‏ 9 :کمن شکارجی)؛ 
همچنین حدیث واگوشده: آعوذ بك من شرالشیطان وشرکه «به تویناه می‌برم از 
بلیدی شیطان ونیزگ‌ها/ با وسوسه‌هایش). در اینجا «شرکه) به معنی نیرنگ L‏ 
وسوسه است. بنا برهمین دراین فقره قرآن منظوربن سوم فعل «شارک» 
(Araka)‏ (با کسی‌شریک شدن) نیست بلکه بن دوم فعلی سریانی-آرامی 
(SAITE) un tm‏ (وسوسه کردن) است. به جای ۱ «شارکهم» (sarik hum) ı‏ ۳۵( 
آنها شریک شو) باید در اینجا «شرکهم» (Sarrik hum)‏ (آنها را به هوس بینداز) 
خوانده شود. 
پس ازاین توضیح باید آیه واگوشده از سوره ۱۷:۶۴ را به عربی و سریانی-آرامی این 
«هرکس از آنها را که می‌توانی اینطور با صدای خود گمراه کن» با نیرزنگ و 
حیله خود فریب بده» آنها را با ثروت و فرزند وسوسه کن و به آنها وعده‌ها بده 
سولی شیطان هیچ چیزبجزوعده‌های وسوسه‌انگیزنمی‌تواند به آنها 
«lau‏ 


سوره ۳۳:۵۳ 


نمونه دیگربرای کزفهمی واژه‌های ناب عربی را در سوره ۳۳:۵۳ مرتبط با واژه «ٍناه» 
(inahu)‏ می‌بینیم که به عنوان آرم پحتن» (مربوط به غذا) به حای aih‏ 
Gnatahu)‏ «همسیران »اش (مرتبط با پیامبر) نادرست فهمیده شده است. آنهم در 
یک متن مربوط به سوره‌های مدنی! قرآن دراین فقره از مومنان درخواست می‌کند وارد 
خانه‌های پیامبرنشوند. مگراین که آنها برای غذا دعوت شده باشند؛ البته بلافاصله 
آمده است که آنها می‌توانند وارد خانه شوند: غیرنظرین اناه ( 1211704 gayra‏ 


6 دراینجا یک نمونه برای الف / 8 که احتمالاًبعداً گنجانده شده داریم که باعث تغییرمعنی 
می‌شود. مگراین که این «الف» در اصل برای نشان دادن «الف» کوتاه در نظر گرفته شده باشد. 
موردی که درقرآن جندین بارآمده است. معنی «شرکت کردن» که درعربی ثبت شده 
همجنین نشان می‌دهد که به معنی اصلی سریانی-آرامی یعنی «جسبیدن» برمی‌گردد. 


~ YYA ~ 


nahu‏ ۱۳۰ (در قران امروزی جنین آمده است): «بدون اي voll] bria aS‏ شدن] غذا 
بشوید» واين درحالی است که باید نوشته می‌شد: غیرنظرین انشه ( 4271٩ nāzirīna‏ 
(inätahu‏ «باون ای نکه به همسران شنگاه کنید». دراینجا مفسران عرب حتافعل 
عربی و مشخص «نظرا LL) (nazara)‏ هکردن) را خودسرانه به «انتظر) (intazara)‏ 
(انتظا رکشیدن) تبدیل کردند تا کژخوانی «پختن (hie‏ به جای «همسرنش) را توحیه 
کنند. دراین نمونه ما فقط با یک تحریف بی‌خطرروبرو هستیم که مترجمان قرآن متوجه 
(A7) 7‏ 

آن نشدند. 


۵ کژخوانی و کژفهمی درون‌مایه‌ها 


تحلیل‌های پیشین ازنمونه‌های حداگانه زبان قرآن نشان می‌دهد که متن قرآن توسط 
زبان‌شناسان ومفسران عرب حتا درزبان عمومی عربی قسماً بسیار کژفهمیده و 
برداشت شده است. بنابراین شگفت انگیزنیست که برمبنای جنین کزفهمی‌ها از متن 
قران در سنت اسلامی جنین پنداشت‌هایی عمیقا جا افتاده باشد و حتا به درون‌مایه 
اعتقادی تبدیل شده باشد. یکی ازاین پنداشت‌های مبتنی برکزفهمی. «حوری»‌ها یا 
(دوشیزگان بهشت» است. 


۵ دراین باره باید گفت که در عربی «آننی» (untä)‏ قاعدتاً برای نشان دادن جنس (زن با ماده) 
است. برخلاف عربی» در سریانی-آرامی معادل ريشه شناختی آن :۵۵ ANIA)‏ هم برای 
«زن» و هم برای «همسرزن» استفاده می‌شود. خوانندگان بعدی عرب البته دیگرهی چآگاهی از 
این نداشتند. همین نوع نگارش به عنوان جمع» حتا بدون پسوند شخصی (انثا / «(ināta”‏ 
البته در شش فقره دیگرقرآن (۴:۱۱۷؛ ۰ ۰ ۳۷:۱۵ ۲:۴۹ ۴؛ ۲:۵۰ 4۴ ۰۳۹ درست خوانده 
شده انمت 

۲ پارت (۳۴۹) آن را این گونه ترجمه یا بازنویسی می‌کند: «ای مومنان! به خانه‌ها / ححره‌های 
پیامبروارد نشوید پیش ازآن که به شما اجازه ورود برای خوردن غذا داده شده باشد و بی‌آنکه 
( پیش از زمان لازم) منتظربمانید تا وقتی زمانش برسد که بتوان غذا خورد ( gaira näzirina‏ 
(FAY) A !(inahu‏ به همان اندازه سردرگم است: »! sans attendre le moment [ce repas]‏ 
N'entrez point alors ]de‏ ]» بل (حلد ۰۲ ۴۱۷) یادداشتی برترجمه‌ای می‌نویسد: 

«without observing when he is ready »: 
“As it stands in the text, this is usually taken as referring to the meal, but the 


grammatical construction of the phrase is difficult... “ 


E Eh 


حوری‌ها یا دوشیزگان بهشت 

برای پرداختن به توصیف قرآن از بهشت که تاکنون به عنوان نگاهی ویژه از پنداشت 
درباره «حوری)»ها یا «دوشیگان بهشت » جا افتاده» ابتدا لازم است بخشی ازیک مقاله 
درباره «حور) را که دردانشنامه اسلام (لادین. SGN‏ ۰۱۹۲۷ حلد ۰۲ برگ ۳۵۸ به 
تن اه بارگوکنم: 

HUR»‏ جمع 2178 از واژه منت ahwar‏ در واقع «سفیدها» یعنی 

دوشیزگان دربهشت که جشمان سیاه‌شان به دلیل زمینه سفید و روشن» 

بسیار جشمگیرو توحه برانگيزند. این اسم (nomen unitatis) LS‏ به 

فارسی حوری (یا «حوری بهشستی؟) و به عربی حوریا (4107774) |‚ 

توضیحی که درآثارعربی درباره این واژه آمده است. «حوریان کسانی 

هستند که بیننده ازدیدنشان شگفت زده 277) می‌شود». طبعا نادرست 

است و حتا زبان‌شناسان عرب نیزچنین تعریفی را باطل می‌دانند. 

درجاهای گوناگون قرآن این دوشیزگان بهشتی توصیف شده‌اند. آنها در 

سوره‌های ۲:۲۵؛ ۳:۱۵؛ ۴:۵۷ «همسران پاک» نامیده شده‌اند. یعنی طبق 

تفاسیر این حوری‌ها هم از لحاظ جسمانی پاک هستند وهم ازلحاظ 

mass‏ کامل هستند. در سوره ۵۵:۵۶ گفته می‌شود که آنها به اطراف 

خود نگاه‌های کوتاه می‌اندازند. یعنی آنها فقط به همسران خود نگاه 

می‌کنند. «نه انسان ونه جن» [تاکنون] آنها را لمس نکرده است». همجنین 

توضیح داده می‌شود که آنها به دودسته تقسیم می‌شوند. انسان‌گونه و 

جر‌گونه. آنها د رجادرها [خیمه‌ها بسرمی‌برند (۵۵:۷۲). آنها با یاقوت و 

مرجان مقایسه می‌شوند (۵۵:۵۸). 

البته ادبیات بعدی گزارش‌های فراوانی درباره زیبایی جسمانی آنها نوشته 

است: آنها از زعفران. مشک عنبرو کافو رآفریده شده‌اند وجهاررنگ 

دارند: سفید. سبن زرد وسرخ. آنها آنجنان شفاف هستند که مغزاستخوان 

پاهایشان حتا در پس هفتاد تن‌پوش ابریشمی نیزقابل دیدن است. وقتی 

آنها تف می‌کنند» تف آنها به مشک تبدیل می‌گردد. برسینه آنها دونام 

نوشته شده است: یکی ازنام‌ها «ah‏ است و دیگری نام همسرش. آنها در 


۷ نک: همچنین به The Encyclopaedia of Islam»‏ » جلد Y‏ لایدن. لندن ۰۱۹۷۱ 


~ ۲۳۱ به 


دستان وپاهای خود زیور افزارها وسنگ‌های گرانبهاو ... دارند. آنها در 
کاخ‌های پرشکوه. درمیان خادمان و تجملات گوناگون زندگی می‌کنند. 
هرگاه مؤمنی وارد بهشت شود مورد استقبال یک چنین حوری‌هایی قرار 
می‌گیرد؛ تعداد زیادی ازاین حوری‌ها در اختیار این تازه وارد قراررمی‌گیرند؛ 
او[ممن] به تعداد روزهایی که روزه گرفته وکارهای خیری که انجام داده 
می‌تواند با این حوری‌ها بسرببرد. ولی آنها هميشه باکره باقی خواهند ماند 
(نگاه کنید سوره ۵۶:۳۶). آنها همسن همسران خود هستند (همانجا af‏ 
۷ سیعنی ۳۳ سال (بیضاوی). 

همه این‌ها پنداشت‌های شهوانی هستند. ولی گونه‌های توصیفی دیگ رهم 
وجود دارد. دربحث پیرامون نامگذاری این حوری‌ها به عنوان (همسر» 
بیضاوی می‌پرسد هدف از آمیزش جنسی در بهشت جیست؟ جون هدف 
آن نمی‌تواند از کیفیت زمینی یعنی حفظ نسل بشری برخوردار باشد. حل 
این پرسش را باید دراینجا جستجوکرد که غذاهای بهشتی» زنان بهشتی و 
غیره با معادل‌های زمینی‌شان البته ازنام‌های مشترک برخوردارند ولی فقط 
«در حوزه اشارات استعاره‌ای و مقایسه‌ای بدون این که ماهیت آنها یکسان 
باشد». درباره فقره دیگراز قرآن (سوره ۴۴:۵۴) بیضاوی همچنین یادآوری 
می‌کند که اختلاف نظروجود دارد که آیا اساسا این حوری‌ها زنان زمینی‌اند 
يا نه. 

به نظ رجورج سيل oh) (George Sale)‏ لندن ۰۱۸۲۱ Preliminary‏ 
۵ برگ ۱۳۴) پی امبرپنداشت دوشیزگان بهشتی را مدیون 
جهان‌بینی ایرانی است . البته دوزی Het Islamisme?) (Dozy)‏ هارلم 
۰ برگ ۱ یادداشت) این نظررا با این اشاره رد کرده که منبع پارسی 
سیل بسیار حدیدتراز قرآن است ونه برعکس. در مقاله جن (DJANNA)‏ 
گمان برده می‌شود که محمد تصاویرمسیحی از بهشت را نادرست فهمیده 
وفرشتگانی که درآنجا پدیدار می‌شوند به عنوان الگویی برای پسران و 
دوشیرگان قرآن به کارگرفته شده‌اند. آدرپایان فهرست منابع] A. J.)‏ 
(Wensinck‏ . 


این که پنداشت حوری‌ها یا دوشیزگان بهشتی در سنت اسلامی تحت تأثیرفرهنگ 
دینی ایرانیان بوده پا نه» در آغاز مقاله واگوشده از دانشنامه اسلام مورد اشاره قرار گرفته 


irn 


است. البته در وظیفه این پژوهش نیست که به شرایط تاریخی پیدایش این اسطوره 
بپردازد. بررسی این موضوع را به مورخان دین و فرهنگ واگذار می‌کنيم. 

تحلیلی که دراینجا می‌اید اساسا محدود به تعبیروتاویل زبان شناختی فقرات 
بااهمیت قرآن در خصوص حوری یادوشیوگان بهشتی است. دراینجا نشان داده 
خواهد شد که درمیان مفسران اسلامی. بیضاوی به حق پرسش‌هایی درباره معنی 
واقعی این موجودات زن بهشتی طرح کرده است. همچنین این پژوهش نشان خواهد داد 
E ESTER‏ تالم ور مش بان E E‏ اون ی E‏ 
و اذرمشت فومیده: کوت نمی باشد پلکه ای مقس ان اسلامی یذ بوده ند که 
احتمالاً تحت تأثیرپنداشت‌های ایرانی از دوشیرگان بهشتی اسطوره‌ای؛ توصیف‌های 
قرآنی از سروده‌های مسیحی-سوری درباره بهشت را نادرست تعبی رکرده‌اند. این تحلیل 
برمبنای متدولوژیی است که در بالا شرحش رفت وآن را با اتکا به نمونه‌های گوناگون 
توح مین دهد 

آغازگاه قرآن از این نقطه است ک هکتاب مقدس (انحیل عتیق و حدید) پیش ازآن 
[ازسوی خدا] آشکار[وحی] شده است. از آنجا که قرآن خود را حزثی ا زاین US‏ 
مقدس می‌داند. پس خود را وحیانی نیزبه شمارمی‌آورد. به همین دلیل قرآن در جاهای 
گوناگون.کتاب مقدس را «تأیید» می‌کند (مصدق (musaddig‏ (برای نمونه آیه‌های 
۱ وا٩‏ از سوره ۲ آیه ۳ از سوره ۰۳ ۰۴:۴۷ ۵:۴۶: ۶:۹۲؛ وغیره). به همین دلیل» 
قرآن کتاب مقدس را معیار خود می‌داند؛ برای نمونه وقتی برای اثبات اصیل بودن خود 
در سوره ۴:۸۲ جنین استدلالی ارایه می‌دهد: 

ولو کان من عند Ål gè‏ لوجدوا فيه اختلفا کثیرا 
«اگرقرآن ازسوی خدا نمی‌بود» آنها درآن (در مقایسه باکتاب مقدس) 
اختلافات (ناهمخوانی‌های) فراوانی می‌یافتند.» 

حال اگرحوری‌های نسبت داده شده به قرآن که مشخصه اساسی پنداشت‌های 
فرجام‌شناختی است درکتاب مقدس همطرا زآن یعنی عهدین وجود نداشته باشد پس 
آتگاه می‌توان از چنین ناهمخونی‌هایی میان قرآن و کتاب مقدس سخن گفت. به 
عبارتی آنگاه قرآن بر خلاف ادعای خود مدرکی ارایه داده که نشان می‌دهد از سوی خدا 


نیامده اناد 


~ YYY ~ 


توضیحات بعدی درنهایت به قرآن حق خواهد داد. زیرا این تقصیرقرآن نیست 
وقتی انسان‌ها به دلیل bb‏ وندانستن آن را اینجنین اشتباه خوانده‌اند وآرزوهای 
ذهنی و شدیداً زمینی خود را درآن برون‌انکنی کرده‌اند. حال از منظرزبان شناختی به 
تک تک آیه‌هایی که در آنحا حوری‌ها و دوشیرگان بهشتی آمده‌اند دقیق‌ترمی‌پردازيم. 


سوره ۴ و ۵۲:۲۰ 


وزوجنهم بحور عین 
آغارگاه این کزفهمی احتمالاً دراین دوآیه (۴۴:۵۴ و۵۲:۲۰) نهفته است که درآنجا 
آمده است: (طبق خوانش تاکنونی) :۰« .ıwa zawwaßnahum bi hūr” m”‏ 
مترحمان ما نیزمطابق همین. بدون شک وایراد. آن را جنین ترحمه کرده‌اند: 
(پارت. ۴۳۹۰۴۱۵): و حوری‌های درشت چشم رابه همسری آنها در 


۰.۰ می‌آو ریم‎ 
(Blachere, 528): „Nous les aurons mariés a des Houris aux 
grands yeux.“ (558): „Nous leur aurons donné comme 
épouses, des Houris aux grands yeux.“ 
(Bell, 501,536): „and We have paired them with dark-, wide- 
eyed (maidens);““ 


مکارم شیرازی: ... و «حورالعین) را به همسری آنها درمی‌آوریم! ... 
با توضیحات زبان‌شناختی بعدی. این آیه در خوانش سریانی-آرامی باید جنین 
فهمیده شود: 
«ماآنجا را برای شمادرزی ر(درختان انگور) سفید lol‏ بل ورین دلپذیر 
ee‏ 
مشخصه قرآن پژوهی باخترزمین این است که هیچگاه به نقطه‌گذاری متن قرآن که 
بعدها رخ داده با شک وتردید نگاه نکرده است. درحالی که این حروف نقطه‌گذاری 
شده هستند که معنی واهها را تعیین می‌کنند وهمین باعث می‌شود که Las‏ نیازمند 
تعبیرو تفسیرشوند. این که این نقطه‌ها اصیل نیستند. دستنوشته‌های آغازین که امروز 
در دسترس ما هستند گواهی می‌دهد. با این وحود همه براین باور بودند وهستند که 


نم ۲۳۴ نم 


نقطه‌گذاری بعدی قرآن حتمأبرپایه سنت شفاهی صورت گرفته است. این که این نگاه 
یک خطای تاریخی است. تحلیل زبان‌شناختی کنونی olis‏ خواهد داد. 


(zawwag nā hum) درباره فعل «زوجنهم»‎ 

در آیه واگوشده پیشین مقدمتاً AL‏ مشخص کرد که در فعل «زوجنهم» ) zawwağ nā‏ 
(hum‏ دو نقطه اشتباه قرار داده شده‌اند (یک بارروی «ر [= زا ویک بارهم در زیراح» 
=<( که منحربه کزخوانی «ازدول جکردن » شده است. 

ابتدا نوع نگارش اصلی بدون نقطه را در نظربگيريم. از آن واژه «روحنهم) ( rawwalı‏ 
(nā hum‏ (طبق بافت متن) بدست می‌آید: ما می‌گذاري مک هآنها استرلحت کنند » 
(خدا درباره مردگان در بهشت می‌گوید). 

این خوانش صحت ودلیل خود را درريشه مشترک فعلی سریانی -آرامی و عربی 
(rwah) sat‏ / روح awah’)‏ می ‌یابد که بن سببی آن درفرهنک منا (۷۲۸ الف) در 
زیرشماره (۲) معنی عربی وهماوای آن جنین آمده است: «اراح» (arah”)‏ (آسایش 

OM) ۱ i 
شگفت است که حگونه خوانندگان عرب آن را نادرست خوانده و فهمیده‌اند.‎ 

احتمالا دلیلش این است که آنها نمی‌دانستند با حرف اضافه «ب/ (Lu) bi‏ که در 
عربی با این فعل نمی‌آید جه‌کار کنند» درحالی که همین حرف اضافه در معنی «با» 
بدون مشکل با فعل «زوج» (Zawwag”)‏ (ازدو جکردن) جور می‌شود. از این رو تنها 
امکانی که دراین بافت برای فهم عرب ‌ها باقی ماند خوانش زد جکردن ب» بود. 


درباره معنی حرف اضافه ب / bi‏ 


z 


قطعا زبان‌شناسان عرب دراینجا به معنی حرف اضافه (bi I»‏ در سریانی-آرامی 


۸ نک: برای نمونه به «وژهنامه عریی) از هانس ور ۳۳۰ الف. در N)‏ «به نشاط 
آوردن» سرحا ل آوردن؛ آرا مکردن »آساییدن»آرامش وتسلی بخشیدن». البته درعربی کنونی 
بیشتر«ریح) (rayyah?)‏ به این معنی lub‏ گرجه که شکل قرآنی (یعنی سریانی-آرامی) 
«روح» (rawwah')‏ در اصطلاحاتی مانند آنجه هانس ور ذک ر کرده مثل «روح عن نفسه) 
(awwah? “an nafsih')‏ (استراحت کردن» سرحا لآمدن, به نشا طآمدن) در زبان عامیانه 
عربی خاور نزدیک متداول است. 


~ VYA ~ 


اصلا فکرنکردند. فرهنگ منا FA)‏ الف) در میان ۲۲ کارکرد گوناگون این حرف 
اضافه در شماره (Te)‏ معنی زیرا را ارایه می‌دهد: بین (*02717) «میانء درا . واقعیت 
این است که همین معنی (در میان) است که به خوانش (روحنهم» ( rawwah nä‏ 
7 معنا می‌بخشد: «ما آنها را در (میان) (به اصطلاح «حور عین) )آسایش 
می‌دهیم) (درمعنای کلی: «مابه آنهامیان این حورعین (har T)‏ رضایتمندی: 
راحتی» اسایش می‌دهیم)). 


درباره اصطلاح دوپاره «حور عین» (hür în)‏ 


ازآنجا که از یسوند ضمیرمفعولی (zawwag na hum)‏ جنین برمی‌آید که این‌هاء 
مردان هستند که قرار است ازدواج داده شوند. به همین دلیل برای مفسران عرب کاملا 
منطقی بود که بپندارند این اصطلاح دوپاره «حور عین) (har T)‏ حتما „UL‏ موحودات 
زن باشند که مردان بتوانند با آنهاازدول جکنند. ريشه این خوانش اجباری در همین نکته 
نهفته است. البته زبان‌شناسان عرب واژه سریانی -آرامی (war) ias‏ (سفید بودن) 
eias)‏ 170171۷373 «سفید۱) و صفت برگرفته عربی «حورا (hr)‏ (به عنوان شکل 
جمع واژه Lip‏ «حوراء» Chawra‏ را درست تشخیص دادند. ولی آنها واژه بعدی یعنی 
«عین) (IM)‏ را که در تلفظ وشکل کاملاًروشن نبود به «دوشیرگان» نسبت دادند. ودر 
کنارآن به عنوان توصیفی برای «چشمان» فهمیدند. بدین ترتیب از اصطلاح دوپاره 
«حورعسین) (HOT I)‏ یک تفسیرو معنی نادرست بیرون کشیده شد یعنی 
زگ چشمان سفید». این تفسیربدان منجرشد که از همین Sn‏ چشمان سفید» یک 
اصطلاح ساخته شود به نام +حوری» که در قرآن وحود ندارد وسرانجام ازآن «دوشیرگان 
بهشتی) رژیایی استخراج گردید. دراین‌جانوع نگارش «عین» (Tn)‏ به عنوان شکل 
TEREE ۱ ..)۲۸۹(‏ 


دو حالت وحود دارد یا این برداشت درست است با نادرست. از طریق اثبات درستی یا 


جمع صفت Sig‏ «عیناء» ( 278 ) به معنی «بزرک جشم» 


نادرستی برداشت تاکنونی از این اصطلاح دوپاره قرآنی. پنداشت افسانه‌ای درباره 
اصطلاح حوری‌ها یا دوشیزگان بهشتی یا برقرار می‌ماند یا باطل می‌شود. 


۳۸۹ نک: فرهنگ لسان. جلد ۳ ب: والعین: جمع عيناء » وهي الواسعة العین :al In)‏ 


~ ۲۳۶ ~ 


درباره اصطلاح «حور» hür)‏ 


درباره واژه «حور» (har)‏ گفته شد که زبان‌شناسان عرب آن رابه درستی به عنوان شکل 
جمع عربی‌شده از صفت مونث «حوراء» Chawra’)‏ به معنی «سفید» درک کرده‌اند. ولی 
ساخته شد. این که این اصطلاح حتماً بايد به زنان يا دوشیرگان برگردد. درقرآن هیچ 
اشاره‌ای نشده است. البته دردوجای قرآن سخن از همسران زمینی شده است که 
مردان عادل با آنها [همسرانشان] به بهشت آورده می‌شوند. آیه‌ها مربوطه: 
الف) سوره ۴۳:۷۰ 
ادخلوا الحنة انتم وازواجکم نحبرون 


«به بهشت وارد شوید. در آنجا با همسرانتان آورده می‌شوید) a‏ 


ب) قرآن به آنجه قول می‌دهد وفادار باقی می‌ماند و به همین نحومومنان را مشترکاً با 
همسرانشان در سوره ۶:0۶ os‏ می‌کند: 


هم وازوجهم في ظلل علی الارانک متکون 


eh‏ وهمسرانشان درسایه برتخت‌ها تکیه زده قرار دارند [می‌نشینند].» 


صرف نظراز این که قرآن با برداشت کنونی حوریان درتضاد باکتاب مقدس [انجیل 
عتیق و جدی] قرارمی‌گیرد. درنهایت حتا با آخرین اظهار خود در سوره ۳۶:۵۶ نیزدر 
تضاد می‌افتد. ولی فرآن با درون‌مایه روشن این دو آیه درواقع وجود ه رگونه «هوو را از 
میان برمی‌دارد. حال بیایید وضعیت زنان زمینی را تصور کنیم که چگونه بايد در 
خوشبختی بهشتی تا ابد با درماندگی مطلق شاهد باشند که جگونه شوهرانشان با به 
اصطلاح دوشیزگان بهشتی کیف و حال می‌کنند. جوزف هوروویتس درباره این تداقص 


برگ ۷ به بعد. خاستگاه فعل قرآنی tuhbarün?‏ را از ريشه عبری /آرامی ahbar‏ معنی 
together‏ Šıcongregated,د‏ همآمدن» به درستی تشخیص داد. پارت (۴۱۱) طبق تفاسیر 
عرب‌هااین گونه ترحمه کرده است: «(درآنجا) کیف کنید / لذت ببرید»؛ بلاشر(۵۲۳): 
vous. ..serez fêtés »‏ بل (حلد ۰۲ ۴۹۶): «in gala attire»‏ [یادداشت ]: با .«made happy.»‏ 
بسیارمحتمل است که اصطلاح قرآنی بلاواسطه از واژه هم‌معنی سریانی-آرامی iade‏ 
ethabbar‏ (گر دآوردن. جمع‌شدن) برگرفته شده باشد. 


~ ۲۳۷ ~ 


که تصورش سخت است در مقاله‌اش بهشت قآ ۲۹ 


ارتباط all‏ بازگوشده بالا می‌نویسد: 
«البته دراینجا باید به سوره ۴۳: ۷۳-۷۰ توحه خاصی داشت . زیرا درآنحا 


اشاره 02,5 Eal‏ او در 


نیزبه زنان مومنان ورود به بهشت وعده داده شده است. «شما و همسرانتان 
درنهایت شادمانی وارد بهشت شوید! (اين درحالی است که) ظرفها 
(ی غذا) وحامهای طلائی (شراب طهور) را گرداگرد آنها می‌گردانند؛ و در 
آن (بهشت) آنجه دلها می‌خواهد و حشمها ازآن لذت می‌برد موحود است؛ 
وشما همیشه درآن خواهید ماند!» [ترجمه از مکارم شیرزی] همچنین در 
سوره ۳۶:۵۶ از همسران زن سخن می‌رود؛ حال آگرما طبق سوره ۴۴:۵۴ به 
جای همسران» حوری‌هارا تصور کنیم که دربهشت به عنوان همسربه 
مردان داده می‌شوند آنگاه این فقره از قرآن با توجه به سوره ۴۳:۷۰ قابل دفاع 
نیست . این درخواست که به همراه شوهرانشان وارد بهشت شوند فق ط 
می‌تواند معطوف به زنان زمینی آنها باشد .»۳۹۳۱ 
علیرغم این اظهار نظرء با اینکه هوروویتس معنای تحریف شده سوره ۴۴:۵۴ را زیر 
علامت پرسش می برد. ولی فقط تا همین جا پیش می‌رود بدون آن که گام‌های بعدی را 
برای روشن سازی این تناقض برطرف کند. دراینجا کافی می‌بود که فقرات مربوطه را 
دقیق‌تراز منظرزبان‌شناسی مورد بررسی قرار می‌داد. اميدواريم که این رویکرد پژوهشی ما 
رهیافتی برای این راز ارایه دهد. 
درباره اصطلاح «حور؛ (BE)‏ لازم است مقدمتاً برسرتشخیص این نکته که واژه 
مذکور از لحاظ شکلی یک صفت عربی جمع مونث است بمانیم واین که این صفت 
به یک اسم ازهمان جنس برمی‌گردد. موردی که البته قرآن در اینجا نامی ازآن نمی‌برد 
ولی برمبنای توصیفات قرآن از بهشت می‌توان آن را به دست آورد. 


درباره اصطلاح «عین» (In)‏ 


در تفاسیرعربی قرآن این واژه که شکل مفرد آن در تلفظ (2 ) است (چشم» چشمه, 


۱ در Scripta Universitatis atque Bibliothecae Hierosolymitanarum‏ . اور: شلیم AYY‏ 
از رودی پارت (ناشر) قران. برگ‌های ۵۳ تا ۰۷۳ دارمشتات ۱۹۷۵. 

۳۲ نک: به یادداشت بالا در باره این اصطلاح. 

۳ همانجاء برگ ۵۷. 


~ ۲۲۳۸ ~ 


غیره) با واژه سریانی -آرامی و آرامی مشترک و شکل جمع دارد. در همین رابطه در عربی 
برای آن دوشکل جمع وجود دارد: عیون ( 1⁄71 ) و آعین (ayun)‏ (صرف نظراز عیون 
برای چشمان و چشمه و آعیان / 280 برای بزرگان/اشرف). سپس به یک شکل دیگر 
از جمع می‌رسیم که فقط مخصوص قرآن است وآن «عین» (77) است که احتمالا 
بازنویسی گرافیکی شکل جمع سریانی -آرامی (ayn) reis‏ است. البته درشکل 
وقفی عربی‌شده (یعنی با حذف پایانه معین سریانی-آرامی که برای عربی بیگانه 


(ul 
برای تفاوت‎ (I) طبق این برداشت سرانجام به گونه‌ای احتناب‌ناپذیر تلفظ عین‎ 
گذاشتن با مفرد 277 به دست آمد. ولی این بدان معنی نیست که 17 یک جمع عربی‎ 
(چشم) است. همین باعث شد که این پنداشت خود راجا‎ CID) برای اسم «عین»‎ 
بیندازد که گویا دراینجا موضوع برسرشکل جمع صفت مونث «عیناء» ( 704 ) به‎ 

معنی «بزرگ چشم) (برای زنان) است. یعنی آنگونه NS‏ توضیح داده است. 

در تلفظ CI) aa‏ این واژه سریانی-آرامی را باید به عنوان اسم مطلق مفرد (معین آن 
درک کرد. این که «عین» یک واژه جمع است. می‌توان از 
روی واژه = پیشین آن یعنی جمع عربی «حورا (AT)‏ متوحه شد. و درست به همین دلیل 
واژه «عین) er, oo‏ «بزرگ جشمان » = 


حى nn‏ انست) 


حوری‌ها) برداشت شد. 

توضیح عرب‌ها مبنی براین که منظور از اصطلاح دوپاره « حور عین / char In‏ 
درخشش ویژه سفیدی جشمان به عنوان یک مشخصه زیبایی برای دوشیزگان بهشتی 
است درتضاد شدید با کاربرد جنین مقایسه‌ای درعربی است. زیرا زمانی که کسی 
زیبایی جشمان را توصیف می‌کند bel‏ نه فقط درفرهنگ عرب. معمولاً از رخ شمان 


۶ . شاید واقعاً درست باشد که واژه عربی «عین» Cin)‏ تا این‌جاجمع صفت مونث ‘ayna‏ 
باشد. آنگونه که لسان» حلد YoY AY‏ ب» توضیح می‌دهد. درست همین معنی به نادرست به 
نوع نگارش قرآن که ظاهراً شبیه به هم هستند نیزتعمیم داده شده است. گفتاوردهایی ماند 
حدیت oh‏ فى الجنة لمتجتمعا للحور الفین» (معنی احتمالی: در بهش تگردهمایی/ ملاقاتی 
از توضیحات داده شده نتیجه می‌شود که در بافت قرآن حتماً بايد شکل جمع سریانی -آرامی از 
اسم «عین) Cayn)‏ مدنظربوده باشد. 

۵ نک: فرهنگ تساروس. جلد ۰۲ ۲۸۶۷. 


~ ۲۳۹ ~ 


زیباء قهوه‌ای یا آبی» سخن می‌گوید ولی هرگ ز کسی از اصطلاح «حشمان سفید (Lu;‏ 
حرف نمی‌زند. مگراین که طر فکور باشد. همین طور هم درقرآن درباره یعقوب آمده 
که حشمانش به دلیل گریه‌های بسیار بخاطرپسرش یوسف «سفید» شدند (وابیضت 
عیناه) (سوره OY:AF‏ يعن یکو ر شدند. 

توضیح Ss‏ مفسران عرب مبنی براین که این «سفیدی» زیبایی حشمان سباه را به 
گونه‌ای ویثه برجسته می‌کند فقط یک توضیح از سردرماندگی است که البته بل هم آن را 
حدی گرفته و در ترحمه‌اش بازتاب می‌یابد: « _dark, wide-eyed (maidens)‏ (در 
حالی که پارت وبلاشراصطلاح تعیین‌کننده «سفید» را به‌سادگی مسکوت می‌گذارند). 

پس اگرطبق این توضیحات زبان‌شناختی. حوربه معنی Colia‏ یا دقیق‌ترگفته 
شود «جشمان زنان» نتواند باشد» آنگاه ساختمان خیالی حوریان یادوشیگان بهشتی 
که وجه مشخصه‌شان همین «جشمان» بودند نیزدر خود فرو می‌ریزد. بدین ترتیب نیز 
تناقضات مربوط به این فقره قرآن حل شده و انسجام اظهارات قرآن تا آنجایی که به 
اظهارا تکتاب مقدس مربوط می‌شوند بازسازی وتأیید می‌شود زیرا طبق آن اکتاب 
۰ مرقس ۱۲:۲۵؛ لوقا ۵ ۲۰:۳). 

حال آگراستدلالات تاکنونی نشان داده باشد که منظورازاصطلاح دوپاره «(حور 
عین» (hür IM)‏ برخلاف درک سنتی مفسران عرب آن نیست که پنداشته‌اند آنگاه این 
پرسش باقی می‌ماند پس واقعا معنی این اصطلاح جیست. دراین میان البته درباره 
معنی «سفید» ( به عنوان جمع مونث) برای «حورا Char)‏ همه توافق دارند. از این رو 
حالا باید بتوانیم رابطه اصطلاح «عین) (IN)‏ را که درحالت بدیل است شناسایی کنیم 
ومعنی آن را تشخیص بدهيم. در همین رابطه لازم است که مقدمتا به جستجوی 
مقایسه سوم (Tertium comparationis)‏ بپرداز یم. 


مقایسه سوم 


این [مقایسه] را می‌توان در میوه‌های بهشتی که در قرآن آمده یافت. مهم‌ترین 
میوه‌های بهشتی» خرما وانار(سوره ۵۵:۶۸) و همجنین الکو ر(۷۸:۳۲) است. 
مورد آخریعنی انگور به گونه‌ای آشکار و سرراست فقط درارتباط با بهشت آورده شده 
است. درحالی که نام میوه‌های دیگردر باغ‌های زمینی بیش از ده بار در قرآن آمده 


~o‏ ۲۲۴۰ نج 


NPN SZENEN‏ 4۱7:۶۷ ۷:۹۱ ۳۲ ۴ ).این 
یک تشخیص اساسی برای تعیین هویت این اصطلاح استعاره‌ای یعنی حور عین 
(har In)‏ است. 

آگرانگوریک جزء اساسی از باغ زمینی باشد که قرآن برای آن واژه همسان جنة 
“V (ganna)‏ برگرفته از سریانی-آرامی U (ganna) Mu‏ را برگزیده و آن را برای 
نامیدن بهشت آسمانی نیزبکار می‌برد. پس می‌توان نتیجه گرفت که انگور به عنوان 
ممتازترین میوه بهشتی قلمداد می‌شود. البته این باعث شگفتی است که انگور در 
باغ‌های زمینی در قرآن هميشه وجود دارد. ولی درست فقط یک باردرباغ آسمانی با 
een‏ 


اهمیت افرایم سوری 

یک سرنخ مهم برای توضیح این راز را می‌توان از سروده‌های [دینی] سریانی-آرامی افرایم 
سوری (حدود ۳۰۶ -۳۷۳) «درباره زوق TA‏ به دست آورد که درسده چهارم 
نگارش شده و به ما رسیده | نویسنده درخلال ابیاتی سرشارا زتخیل؛ انگورهای 
(Tor Andrae) ul‏ (محمد. زندگی و باورهایش» گوتینگن ۱۹۳۲) مورد بررسی قرار 
گرفت که آغازگر بحث‌هایی پیرامون این موضوع شد. آندر قصد داشت با این تشابه 
اثبات کند که سوری‌های مسیحی از توصیفات قرآن درباره بهشت الهام گرفته‌اند؛ البته 
اودراینحا این نظریه را نمایندگی می‌کند که در نزد افرایم نیزاشاراتی به دوشیزگان بهشتی 
قرآن شده el‏ درهمین رابطه ادموند بک «(Edmund Beck)‏ سوری‌شناس. 
الهیات شناس و قرآن‌پژوه درنوشتاری (۲۹۹) واکنش نشان داد که به گزیده زیراز دیباجه 
آن )5 (YAA‏ می‌توان بسنده ,555 


7 نک: برای نمونه به سی. بروکلمان فرهنکنامه سریانی» ۱۲۲ الف به بعد. 

۷ نک: اس. فرانکل. واژه‌های بیکان هآرامی برگ ۱۴۸. 

۸ سروده‌های افرایم قدیس سوری „ib «contra Julianum sde Paradiso‏ ادموند یک در 
Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium‏ .جلد ۰۱۷۵/۱۷۲۴ لوویان ۰۱۹۵۷ 

Orientalia Christiana «یک مورد مشابه مسیحی درباره دوشیزگان بهشتی در قرآن $« در:‎ YAA 
. ۳۰۵-۳۹۸ ۰۱۹۴۸ حلد ۴ رم‎ Periodica 


~ ۲۴۱ ~ 


«بررسی گسترده اثرافرایم قدیس این فرصت را به من می‌دهد تا در برابراین 
گمانه‌زنی شگفت‌انگی ز که تور آندراً به آخرین گفتاوردش [برگ ۷۱ و ۷۲] گره 
می‌زند موضع‌گیری کنم: شراب ... دربهشت مسیحی غایب نیست. و 
همچنین می‌توان یک اشاره پنهایی به دوشیرگان بهشتی در کلام افرایم 
تشسخیص داد: کسی که دراینجهان از شراب پرهی زکرده. انگورهای 
بهشتی [درآنجهان] مشتاقانه درانتظاراویند. هرتاک دربهشت به او 
کے کی بان شاقن و ی سکن هو کے که ور 
پاکدامنی زندگی کرده. آنها [مونث] او را دردامان پاک خود می‌پذیرند» زیر 
او به عنوان راهب خود را به دامان و رختخواب عشق زمینی نسپرده است». 


با توجه به ترجمه لائینی فقرات سریانی -آرامی مربوطه که پس ازآن پیوست شده 
ادموند بک به این تشخیص بسنده می‌کند که برای افرایم فقط توصیف ظاهری 
انگورهای بهشتی اهمیت داشته ولی اصلاً موضوعش دوشیرگان بهشتی نبوده است. 
البته گام بعدی این می‌بود که بک به تورآندر ثابت کند که رابطه کاملاً برعکس است» 
یعنی قضیه به اصطلاح حوریان در قرآن -درتطابق با توصیف سریانی_آرامی بهشت 
افرایم - نیز فقط به انگورها برمی‌گردد. کاری که بک انجام نداد. 

ولی در نهایت معیارهای درونی قرآن ما را متقاعد خواهد کرد که قرآن با این اصطلاح 
دوپاره. حور عین» می‌خواهد بترین میوه بهشتی را با این استعاره ب هگونه‌ای بس ویو 
شرح و توصیف کید وآن را در میان مابقی میوه‌های بهشتی برجسته وکید نماید. و 
این که قرآن درنهایت همان منظوری را داشت که افرایم سوری نیزبدان اشاره کرده 
بود: انگور 

اگرازاصطلاح بحه‌عه SO) (gupna)‏ /مو) که افرايم سوری ار ا 
بکار می‌گیرد شروع کنیم ابتدا باید بگوییم که این واژه مونث است. درست به همین 
علت تور آندرآبه این نتیجه رسید که منظوردوشیزگان بهشتی است. همین «مونث» 
بودن نیزموجب شد تا مفسران عرب قرآن به پذیرش این فرض فاجعه‌بار در قرآن [حوریان 
بهشتی] به کزراه بروند. 


۰ نک: ادموند بک» همانجاء برگ ۰۴۰۰ درباره حه‌عه (gpettā ) ehas s (gupnā)‏ برای نمونه 
نگاه کنید به بروکلمان. فرهنگنامه سربانی» \YA‏ ب. 


m ۲۴۲ نم‎ 


حال با این اصطلاح که درادبیات سوری-مسیحی سده چهارم دریک پیوند مشابه 
مستند شده است به آن مقایسه سوم یا ب هکلیدوژه‌ای می‌رسیم که صفت مونث حور 
(hur)‏ ازآن ساخته en‏ البته جمع عربی به خود خوشه انگوربرمی‌گردد. وگرنه قرآن 
ازاسم جمع «عنب عنب) (Inab)‏ (دوبار) ویادرشکل جمع «اعناب» (anab)‏ (نه بار) 
(مفرد مونت lien‏ -آرامی aas‏ / 97013 می‌شود) TN‏ استفاده می‌کند. این به ویزه 
توسط استعاره‌های دیگرقرآن که انگوررا با مروارید» (سوره ۲:۲۴ ۵: ۵۶:۲۳ ؛ ۷۶:۱۹) 
مقایسه می‌کند روشن‌ترمی‌گردد. جون این‌ها با انگورهای سفید این اشتراک را دارند که 
هردوی آنهااگرد وسفید» هستند» صفتی که طبعاً در مورد جشم [زیبا] نمی‌توان گفت. 

حالب این است که‌لسان (جلد ۱۲۵۰۷ ب) به مایک قرینه عربی برای صفت 
برگرفته «حورا (BON)‏ به معنی «(انگورهای) سفید» مى دهد: البیضة: عنب بالطائف 
آبییض عظیم الحب. یعنی «البيضة (al bayda™)‏ یک (نوع) تاک سفید با انگورهای 
درشت در طائف » است. صفت اسمی‌شده عربی «البیضة) (al bayda)‏ (در واقع 
البیضاء "02707 =al‏ «سفیدها») در اینجا به روشنی (مانند نمونه قرآن) یک دریافت 

از اسم Yh‏ می‌باشد. 

این به نوبه خود به طور منطقی در پیوند با اصطلاح سریانی-آرامی مشابه است که 
تساروس (حلد ۱۲۳۳۰۰۱) درزیرمعانی ویزه صفت (weiß) (hewwärä) eias‏ در 
شکل موّنث به دست می‌دهد: الف: (hewwartā) catas‏ (سفیدها): vitis species‏ 
S)‏ نوع تاک / درخت انکور) TO‏ 


رهیافت شماره یک: درباره حور hür)‏ 
با توحه به این گواه‌ها برای صفت اسمی‌شده «حور) (hür)‏ «سفیدها» می‌توان حالا آن 


دوشیزگان بهشتی خیالی را که در هیچ جای قرآن سخن ازآنها نیست به کنار گذاشت. 
مفهوم «اعناب) (anab)‏ «انگورها » که در قرآن نیزبارها در پیوند باباغ‌ها آمده است. این 


۰۱ نک: همانجاء ۵۳۴ ب. در اینجا ادعای سفت و سخت فرانکل در «وازه‌های بیگان هآرامی!. 
برگ ۶ قابل تردید است: «در این اثنا زبان عربی یک محموعه کامل از واژه‌های ناب دارد که 
به شراب و تولید شراب مربوط می‌شود که از دوران نخستین زبان‌های سامی گرفته است. برای 
نمونه «کرم» و و«جفن)» درزبان عربی که هیچ گونه شک برای ناب نبودن‌شان وحود ندارد. 
همچنین (عنب) . ۰ زبان قرآن ولی ای ین اظهارات را باطل می‌کند. 

۲ مشابه‌اش در فرهنگ منا ۲۲۹ الف. در شماره ۵: ضرب من الکرم (یک نوع‌تاک). 


rn 


نتیجه‌گیری منطقی را مجاز می‌کند که همین انگورها هستند که برای آنها مفهوم حور 
(hür)‏ = سفیدها» (انگورها) به عنوان یک صفت اسمی‌شده در نظرگرفته شد. 

برای ارایه یک رهیافت بدون نقص ازاین راز هنوزباید پا دوم اصطلاح یعنی 
«عین) ( 777 ) روشن شود. پیشتر تشخیص داده شد که اگراین واژه احتمالا در حالت 
جمع قرارداشته باشد آنگاه نمی‌تواند به عنوان صفت درمعنای (چشم‌درشت ) 
فهمیده شود. زیرا فرض پیشین مبنی بردوشیزگان بهشتی از میان رفته است. حالا اگر 
صفت سید در بافت قرآن رنگ و ظاهرانگوررا بیان کند» آنگاه باید برای اسم بعدی 
یعنی عین ( 77 ) در سریانی-آرامی به جستجوی معنی‌ای بپردازيم که معادلی مناسب 
برای آن باشد. به نظرمی‌آید منطقی‌ترین توضیح راتساروس (جلد ۰۲ ۲۸۶۷) در زیر حه 
(Tn)‏ می‌دهد: 

eas 6۵۱0۲(رنک) «حذه‌شه‎ «(La)valet etiam aspectus» 
(«چشم) = درخشش» رنگ» درخشش مروارید/ بلور/‎ (aynad berulh2) 
ta mus <Num. Xl, 7, Ephr. |, 256 C... سنگ‌قیمتی)‎ 
<Prov. («چشم) شراب = «برق /«حلای» آن)‎ (ayneh ۵ hamra) 
:(2870, Ap. lexx.) xl, 31, Ephr. Opp. Gr. Il. 408 D... 
برق . درخش ش_های مروارید یا‎  )مشچ«(‎ (In berulhä) حذه‌شه‎ as 
+) (I supra da (اینگونه نامیده شده): لعەح+» جسطه(22160‎ Gel 
:)۷( دلیل‌نما/ظاهرزیبایش). (افزون براین در فرهنگ مناء ۵۴۰ الف)»‎ 

لون. منظر. وجه (رنگ» نگرش» نما). 

E‏ کزان E‏ ا ی ا 
آرامی را در اصطلاح زیر حفظ کرده است: منظره: و عین الرجل :wa ayn” rrağul)‏ 
(manzaruh"‏ («چشم» یک مرد = «نمای»او= «وحهه) [آنگونه که مردم کسی را 
می‌نگرند /ارزیابی می‌کنند])؛ به همین دلیل درعربی الاعیان :wa alayān/‏ 
انسان‌های با وجهه = «بزرگان». موردی که لسان تشخیص نداد). همجنین (۳۰۶ 
الف): النفیس منه: عین الشیء («چشم) یک جیز= ولای ی کرانبهای یآن) که در عربی 


YY‏ معنی همسان در عبری» نگاه کنید به و گزنیوس: فرهنگ فشرده عبری وآرامی» OAY‏ ب» 
(h‏ ترجمه: الف) چشم شراب . یعنی درخشش آن درلیوان (31 3 «(Pr.‏ نما یعنی ظاهر 
ريخت )7 11 ‚Lv 13 5. 55. Ez 14 ff. 10 9. Dn 10 6 .(Nu‏ 


نم ۲۴۴ ند 


امروز «عینة) ayyina)‏ = الکویا نمونه. درواقع یک حبزبرگزیده = «قطعه الکوی ی بای 
نمایش (u‏ ا زآن برگرفته شده است. 
بدین گونه معنی «عین» CI‏ روشن می‌شود. این واژه به عنوان یک بدیل اسمی برای 
جمع حور (har)‏ «سفیدها » (انگورها) از یک کارکردتوصیفی برخورداراست. و به عنوان 
یک بدیل می‌تواند هم در حالت مفرد («یک نما /ظاهرباشکوه. درخشان») وهم در 
حالت جمع قرار گیرد (به عنوان چیزها گرانبها). از این رو نوع نگارش «عین» در 
حالت مفرد ayn‏ ولی در حالت جمع نه 77 بلکه (طبق الگوی سفن. سفينة «safina‏ 
وبا اتکا به شکل جمع رایج عیون 177170 ) درست‌تر 177 (همانگونه که در 
لسان» حلد ۰۱۳ ۳۰۷ الف. به عنوان جمع پیشنهاد شده با گواه‌هایی دیگردرفرهنگک 
منجد) است. ولی قرآن ازهردو شکل جمع عیون ( 1/77 ) (برای چشمه وچاه) و 
اعین (ayun)‏ (برای جشمان) استفاده می‌کند. پیش‌شرط این شکل مفرد us‏ 
(ayna)‏ است که به سریانی -آرامی (aynta) dur‏ (مفرد) و (aynata) cdsa‏ 
(جمع) برمی‌گردد. حتاتساروس (جلد ۲۸۷۰۰۲) از فرهنگ‌نویسان سوری شرقی نقل 
می‌کند که میان (ayn) resia (ayna) eraa‏ برای موحودات زنده واشیاء تفاوت 
قایل می‌شوند. برای شکل وقفی عربی جمع احتمالی سریانی-آرامی (ayn) eia‏ در 
این ميان نسخه متن قرآن ابی (Ubayy)‏ که نولدکه (برگ استرسر--پرتسل) aD)‏ 
جلد (As ct‏ آن را «بسیارتوجه‌بانکیز» نامیده است مرتبط با سوره ۵۶:۲۲ مورد استفاده 
قرارداده می‌شود: و حورا عینا (عربی: 10۳ wa har”‏ = سریانی-آرامی: ana‏ / 
w ۶‏ البته درواقع: w hewwäräfä | <htasa resis‏ 26 «(انگورهای) 
سفید وشفاف بلورگونه )). 
ala,‏ دوم: عین (In)‏ 
تا آنجا که قرآن «سفیدها» (انکورها) را به روشنی با «مروارید» مقایسه می‌کند. معنای 
واقعی «عین)» Cn)‏ یا uyun)‏ «جشمان» نیزروشن می‌شود. با توحه به «برق. درخشش» 
و همجنین «ظاهر/نمای درخشنده»ی سنگ‌های گرانبها als]‏ اصطلاح سریانی- 
E ae E al nr een‏ یت 


L) ؛‎ gemma quaedam < oculus vituli Cin egla) Ans a :۲۸۶۷ ۰۲ تساروس. جلد‎ ۶4 
(سنک قیمتی).‎ gemma )۱ Ap. ۰ اشاره به فرهنگ‌نویسان سوریه شرقی):‎ 


~ ۲۴۵ ~ 


داده می‌شود. ولی از آنجا که قرآن انگور را با «مروارید» مقایسه می‌کند ولی آن‌ها در 
واقعیت سنگ گرانبها نیستند. پس می‌توانيم معنی آلترناتی و که تساروس ارایه داده یعنی 
«بلور) (به دلیل شفافیت ودرخشش آن) يا به عبارتی «جواهر) را برای بیان (شیس) بودن 
که لسان آن را تأیید می‌کند (النفیس منه: عین الشیء) برای این بافت قرآن بپذيريم. 
حال که «حور) (har)‏ به عنوان نامی برای (انگورهای) «سفید» در جمع‌آمده پس واژه 
اسمی و بدیل «عین) منطقاً بايد درحالت جمع خوانده شود. موردی که خوانش سنتی 
قرآن آن را نیزتأیید می‌کند. برهمین پایه اصطلاح دوپاره حور؛ عین (uyun Aar)‏ ر 
«(انگورهای» سفید: حواهرها L)‏ «بلورها») )= مانند حواهریا بلور ...) 


بدین ترتیب رابطه نحوی «چشمان» با (انگورهای) «سید» نیزروشن می‌گردد. 

بدین وسیله در تاریخ متون قرآنی این اصطلاح پراهمیت که برای ادبیات ulale‏ 
یک منبح بی‌پایان اسطوره‌ای در موضوع حوریان بوده سرانجام با کمک سریانی-آرامی در 
بعد تاریخی-واقعی خود قرار داده شد. این تشخیص کمکی است برای نشان دادن 
همخوانی و انسجام درونی بنیادین قرآن. این که پنداشت‌های بهشتی مسیحی-شرقی 
افرایم سوری بازتاب خود را در قرآن می‌یابد. شگفت انگیزنیست؛ به ویژه زمانی که بدانیم 
سروده‌های سریانی-آرامی مسیحی افرایم در سده چهارم وپس ازآن درسراسرمناطق 
آرامی‌نشین سوریه و میانرودان گسترش یافته بود وحتا درزمان خود افرایم به زبان‌های 


بیگانه‌ای مانند یونانی وارمنی ترحمه شده ۳ 


۵ برای این مورد نک: به آ. بام اشتارک, تاری خادبیات سوری. بن ۰۱۹۲۲ برگ ۲ به بعد: 
«زندگینامه "پیامبرسوری". لقبی که مردم سیاسگزار براو نهادند. خیلی زود با افسانه‌های 
مومنانه شاخ وبرگ داده شد. اهمیست آنار او نیازمند تأکیدات افسانه‌ای نیست. گستره 
کارهایی که او بجای گذاشته سترگ است جه در شکل زبان اصلی یعنی سریانی و جه به 
زبان‌های بیگانه. تازه این‌ها همگی کارها و آناراو را دربرنمی‌گیرند.» درباره ترحمه‌های آثارش. 
از برگ ۳۵ به بعد: «زمانی که افرایم زنده بود شاهد ترحمه آثارش به یونانی بود.» افزون براین در 
برگ ۳۶: «به هررو این نهایت درجه اهمیت یک متن سریانی است که به زبان یونانی ترجمه 
ee‏ بابد راو ب این که دوه کرد که ترخمدهای کی که هراون 
عنوان کتاب‌های عملی- آموزشی مورد استفاده قرار می‌گرفتند در روند استفاده جهارسد ساله 
نمی‌توانست از انواع و اقسام تصحیحات و پردازش‌های گوناگون درامان باشد.» (یک جنین 
ویراستاری برای مقاصد دینی در خصوص موضوع بهشت در قرآن در پیش روی ه 


~ ۲۷۴۶ ~ 


دیگرفقرات مربوطه 

آگربپذيريم که قرآن با اصطلاح استعاره‌ای «حور عین) (har In)‏ (يا دقیق‌تر Cuyun‏ 
که واژه حوری نادرست ازآن مشتق گردیده. منظورش انگورهای سفید وشفاف » 
بهشت بوده» آنگاه منطقاً بايد همه فقرات دیگر قرآن که به گونه‌ای به دوشیزگان بهشتی 
برمی‌گردد طبق همین درک ونگاه فهمیده شوند؛ به عبارتی. همانگونه که بررسی‌های 
زبان‌شناختی این آیه‌ها نشان خواهد داد. این اصطلاحات در واقع توصیفات دیگری از 
همین انگورهای بهشتی است: ۳۷:۴۸: ۳۷:۴۹ 4۳۸:۵۲ ۰۵۶ ۰۷۲۰۵۸ ۷۴: ۵۵؛ 
۲۳-۲: ۵۶ و ۳۷-۳۴: ۵۶. اصطلاح تکراری «ازوج مطهرة) (azwag mutahhara)‏ 
در ۲:۲۵؛ ۳:۱۵ و ۴:۵۷ عملا به آنها تعلق ندارد. ولی جون این آیه نادرست تفسیرشده 
است. ابتدا به آن می‌پردازيم: 


سوره ۵ (۳۲:۱۵ و ۴:۵۷) 
ولهم فیها ازوج مطهرة 


(پارت» (A‏ «ودرآن [یادداشت: یعنی دربهشت] آنها (درانتظار) همسران 
پاک هستند.» 

(Blachère, 32): „Dans ces [jardins], ils auront des épouses 

puri-fices...“ 

(Bell, I, 5): 23. „therein also are pure spouses for them,...“ 


مکارم شیرازی: ... و برای آنان همسرانی پاک وپاکیزه است» .. 
قرآن اصطلاح «زوج» (awg)‏ را نه فقط برای انسان‌ها به معنای mas)‏ بلکه برای 
حیوانات و گیاهان به معنای سوع» سرده» نیزبه کار می‌برد. این معنی از بافت برخی از 
آیه‌ها به روشنی بیرون می‌آید. برای نمونه در سوره ۲ امده است: والذی خلق الازوج 
کلها که پارت (۴۰۷) آن را به درستی تشخیص داد: و(اوست (aS‏ همه حفت‌ها 
(ممکن) [یادداشت: يعن ی انواع (موجودات زنده)] را آفریده است ...» 


> ماست). ترجمه ارمنی آثار افرایم به سده پنج تخمین زده می‌شود. بعدها از طریق زبان 
پزانی ترجمه‌هایی به زبان قبطی و اسلاوی کلیسایی نیزرخ داد. ترجمه عربی حدود ۵۰ قطعه از 
کارهای افرایم که عمدتا درونمایه اخلاقی-ریاضتی دارند نیزاز طریق زبان یونانی صورت گرفته 
که تازه در سال ۹۸۰ میلادی ILL‏ یافت (برگ ۳۷). 


~ ۲۴۷ ~ 


آنجایی هم که به طور ویژه به گياهان روی زمین مربوط می شود (سوره ۳۱:۱۰): وانبتنا 
فیها من کل زوج کریم توس ط پارت )۳4( نیزدرست تشخیص داده شده en‏ (و 
ما... برآن (زمین) همه انواع بی‌نظیر(از گیاهان و میوه‌ها) رویاندیم.» نمونه‌های دیگررا 
می‌توان در سوره‌های ۳ ۲۲۰۵ ۰۲۶۰۱۷ ۳۶:۳۶ ۵۰:۷ دید. 

ولی ا زآنجا که بهشت قرآنی از درختان. گیاهان ومیوه‌ها تشکیل شده بنابراین 
روشن است که منظور از «ازوج (azwäag mutahhara) (gs‏ نه (همسران (زن) پاک / 
ناب ) بلکه منظور «انواع (میوه‌های) ا 7 سس 

این که جرا میوه‌های بهشتی (Sb‏ هستند با بررسی فقرات بعدی نشان داده خواهد 
شلد . 


سوره ۴۹-۴۸: ۳۷ 
وعندهم قصرات الطرف عین کانهن بیض مکنون 
(پارت۳۷۰۰): ۴۸: «وآنها درنزد خود (حوریان) بزرگ‌جشم دارند که 
حشمان را (مححوب) به پایین انداخته. ۴۹: (لمس نشده) [یادداشت: یا : 

(بی‌عیب)] توگویی که آنها تخم‌مرغ‌های پنهان شده‌اند.» 
(Blachere, 476): 47/48 „Près d’eux seront des [vierges] aux‏ 


regards modestes, aux [yeux] grands et beaux, 47/49 et qui 


seront comme perles cach&es.“ 

(Bell, II, 444): 47. „With them are (damsels) restrained in 
glance, wide-eyed, As they were eggs [Or “pearls” ], well- 
guarded.“ 


مکارم شیرازی: و نزد آنها همسرانی زیبا چشم است که جزبه شوهران خود 
عشق نمی‌ورزند؛ ۹ (گویی از (لطافت وسفیدی) همجون تخم‌مرغهایی 
هستند که (درزیربال وپرمرغ) پنهان مانده (ودست انسانی هرگزآن را 


لمس نکرده ICSI‏ 


۲ قرآن احتمالا با واژه «پاک» یکی از معانی سریانی-آرامی (gabyā) <a‏ (برکزیده» (Sp‏ را 


ضمن سورهای ۵۵:۵۶ و۴ ۵۵:۷ معنی واقعی «پاک» را نیزتأیید می‌کنند؛ در آنجا آمده که 


هیچ موجودی پیش از پرهیزگاران این انگورها را «ناباک, لکه‌دار) نکرده است. 


~ ۲۴۸ ~ 


طبق خوانش سریانی -آرامی این آیه این گونه AL‏ فهمیده شود: 
«برای آنها (در اختیارشان است) (برلی چیدن) میوه‌ها یآویان (انگورها)» 
(مانند) جواهر توگویی آنهامرواریدهای (هنوزدر صدف) قرارگفته 
هستند.) 


درباره اصطلاح 


(gäsirät” † tarf > قصرات الطرف‎ 

برای این که بتوانیم یک معنی مناسب برای واژه نخست یعنی قصرات (gasirat)‏ 
تعیین کنیم ابتدا لازم است که «طرف» (farf)‏ را توضیح بدهیم. حال که معلوم شد 
که بحث برسر«حوریان» نیست پس نابخردانه است اگربخواهيم درباره «چشمان» (که 
محجوب به پایین می‌نگزد) حرف بزنیم. یعنی آنگونه که تاکنون از منظرزبان عربی 
درک می‌شد. دراینجا باید در صدد یافتن معنی‌یی باشیم که با ماک» یا تگور) 
همخوانی داشته باشد. 

دراینجا معادل سریانی-آرامی (arpa) ea‏ (معنی پایه‌ای: «بگک ») می‌تواند به 
یاری ما بیاید. تساروس (حلد ۰۱ ۱۵۲۵) اصطلاح ملع (farrep)‏ یعنی folia a‏ 
۷0 با 5 (بک‌های تاک با انگورها جیدن))» را با این گواه ارایه می‌دهد: 
مش دپلای (wale da ntarrep karma) ra‏ (باید انکور یا ببگ تاک بچینیم). 
افزون براین درفرهنک (YAV) Lis‏ درزیر۴ آمده: جنی الورق والثمر. قطع. ks.‏ 
(شاخویگ با میوه چیدن). در سریانی شرقی نوین واژه (arpa) cathy‏ هنوزبه معنی: 
الف) برگ, شاخ ویگ وب )شاخه» بکار می‌رود V‏ 

این مقدمه معنی شاخه‌های تاک [درخت مو] بابک وانکو رآویزان را روشن می‌کند. 
ولی ا زآنجا که این واژه مشتق‌شده از یله (arep)‏ به معنی «جیدن» نیزاست. قرآن به 
مادوفقره ارایه می‌دهد (سوره‌های ۶۹:۲۳ و ۷۶:۱۴) که در آنها (میوه‌های) جیدنی 
(قطوفها 97/07/2 > (gfap-a\s‏ بر شاخه‌هایی که تا نزدیک زمین آویزان است معنی 
می‌دهد. همین معنی را می‌توان برای طرف Mar)‏ نیزپذیرفت. 


«A Dictionary of the Dialects of Vernacular Syriac «jln نک: به آرتورحان‎ ۷ 
شاخه.‎ [a branch ( بک.‎ a leaf (\:terpä / آکسفورد ۱۹۰۱ برگ ۱۱۴ ب: وله‎ 


~ ۲۴۹ ~ 


حالا نوبت قصرات (gasirar)‏ است که ا زآن می‌باید یک معنی مناسب بیرون 
آید. درباره فعل سریانی-آرامی ioo‏ (9587) فرهنک منا )0997( در زیر۲ این معانی را 
می‌آورد: (gassara bafada) pad. yai‏ (کونا ه کردن» پایی نآوردن). این معنی با 
معنی‌یی که مترجمان ما پذیرفته‌اند همپوشانی دارد. البته نه در ارتباط با نگاه‌های رو 
به پایین) بلکه با شاخه‌هایی که «پایی نآمده» یعنی L)‏ زمی نآویزان شده» است (به 
طوری که می‌توان [میوه] آنها را به آسانی چید). 
یک عبارت مشابه درسوره ۶۹:۲۳ نیزیافت می‌شود: قطوفه ا دانية 
(gassara bafada)‏ (میوهای جیدنی‌نزدیک هستند» یعنی قابل دسترسی‌اند) )> 
سریانی -آرامی ده TV (dd‏ درضمن. یک جنین فکری دراین عبارت هم وجود 
دارد: وذللت قطوفها (wa dullilat qufūfuhā tagilla) YJAS‏ (ومیوه‌ها یآنهار 
فان اس a‏ 
ازاین رو فقرات مشابه از سور‌های ۶۹:۲۳ و ۷۶:۱۴ درک زیربرای اصطلاحات 
وعندهم قصرت الطرف را محتمل می‌کنند: 
«برای آنها [مومنان دربهشت /ع] شاخه‌های (میوه‌دار) آویزان (خواهد 
بود) .) 
واژه بعدی عین (77) در اینجا می‌تواند برای جمع سریانی-آرامی حنه (ayn)‏ 
قرا ر گرفته باشد. حذف پایانه معین طی ترانویسی عربی رخ داده است. به جزمعنی 
«برق» درخشش)»» به ویزه مرتبط با سنگ‌های گرانبهاء قبلا توضیح داده شد که این 
مفهوم می‌تواند برای نامیدن «سن گگرنبها» یا «جوهر) نیزدرست باشد. ۲" براساس 
این گفته‌ها اصطلاح دوپاره از سوره ۴۹-۴۸: ۳۷ باید اینگونه فهمید شود: 
«برای آنها میو‌های (انگورهای) آویژن‌شده خواهد (بود). (مانند) جواه 
گویی که آنهامرواریدهای نهفته (در صدف) هستند.» 


۸ نک: فرهنگ مناء ۱۵۳ ب. دب (408): قرب. دنا .(garuba « danä)‏ 

٩‏ نک: فرهنگ VFA) Lie‏ ب) (dallel) Ar‏ (۲): سهل. هون (sahhala › hawwana)‏ (سبک 
کردن »آسان ساختن). 

۰ تساروس»› جلد ۰۲ ۰۲۸۶۷ (N Ap. lexx.‏ 0 (سنک قیمتی؛ مروارید)؛ همحنین 
Ap. lexx. ۰‏ با استناد به بار بهلول و بارعلی برای حب / العین ( ۵0۵ / Cal “ayn‏ از 
حمله واژه عربی «المها» (al maha)‏ («مروژریدها» و همین طور «بلور») را ارایه می‌دهد. 


m‏ ۲۵۰ نج 


پارت طبق درک زبان عربی» آخرین اصطلاح. (bayd™) an‏ را «تخم‌ها) ترحمه 
کرده در حالی که بلاشروبل (بجز« 5 به درستی «مرواربدها » گمان کرده‌اند که البته 
خارج از معنای واقعی عربی‌اش قرار دارد. طبری (حلد ۰۲۳ برگ ۵۷ به بعد) می‌گوید که 
اکثریت مفسران این اصطلاح راواقعابه ar‏ «مانند یک تخم پوست ناکنله) 
فهمیده‌اند ولی تعبی رآن به عنوان «مروارید» یک با رآمده است. ولی خود طبری معنی 
نخست را درست می‌داند. 
درضمن. فقره مشابه از سوره ۵۲:۲۳ کانهم لول مکنون اگوی یآنها مرواریدهای نهفته 
]در صدف]/ هستند» همین معنی را القا می‌کنند. مانند (ul) HH‏ (مرواریدها). بیض 
(bayd)‏ هم یک اسم جمع است که شکل مفرد فعل نشانگرآن است. از منظرزبان 
عربی (bay) yam‏ فقط می‌تواند (تخم‌ها » معنی بدهد. البته لسان شکل مونث 
بیضه (baida)‏ را به معنی « سفید» به عنوان نامی برای یک SEN‏ سفید » گواهی 
می‌کند ولی نه برای نامیدن «مرواریدها». برای رسیدن به این معنی ما دوباره فقط راه 
سریانی-آرامی را پیش می‌گيریم؛ تساروس (جلد ۰۱ ۶۰۶) هم برای Aata‏ (067712) و 
هم برای margarita (berulhä) edats‏ (مروزرید یابلور) با استناد به فرهنگ‌نویسان 
سوری شرقی معنی «سفید) را ارایه می‌دهد: limpidoque colore est‏ ۰۸۵00 
EE wa slal)Ia\ ça ta»‏ (سفید وروشن)؛ بدین ترتیب سوری‌ها aaia‏ 
(berulhe)‏ را a‏ عنوان حقجیمن> (marganyalã hewwärät{ä) bias‏ 
margaritae albae‏ (مرواربدهای سفید) توضیح می‌دهند. درست مانند اسم جمع 
منث حور / 077 برای انگو رسفید. قرآن TY‏ سریانی-آرامی» اسم 
جمع عربی ayd) an‏ را به عنوان ۱ (سفیدها» یعنی «مرواربدها » بکار می‌گیرد. 
سوریه ۳۸:۵۲ 
وعندهم قصرت الطرف اتراب 

(پارت. ۳۷۸): «درحالی که آنها نزد خود (حوریان) همسن وسال دارند 

که حشمان خود را (مححوب) به پایین انداخته‌اند». 

(Blachere, 486): „tandis qu’aupres d’eux seront des [vierges] 


aux regards modestes, d’&gale jeunesse. 
(Bell, II, 454): „With them are (females) restrained in glance, 


of equal age.“ 


~ ۲۵۱ ~ 


مکارم شیرازی: و نزد آنان همسرانی است که تنها چشم به شوهرانشان 
دوخته‌اند» وهمسن وسالند! 

برخلاف دوآیه پیش‌گفته (سوره ۳۷ آیه‌های ۴۸ و۴۹) دراین آیه فقط اصطلاح 
«اتراب» (afrab)‏ به آن افزوده شده است. با این اصطلاح مفسران می‌خواستند به هر 
نحوی که شده پنداشت خیالی خود از حوریان را با کیفیات متناسب دیگرپرو بال 
بدهند. از آنحا که همه این مفسران با برداشت «حوریان بزرگ چشم» محهزشده بودند» 
پس طبعاً این حوریان باید «زیبا» هم باشند. حالا فقط یک مشخصه دیگررا کم دارد: 
جوان بودن . حالاء این حوریان باید جوان هم باشند. به همین دلیل به این کراه در 
غلتیدند که این اصطلاح گنگ نافهمیده باید جیزی مانند «همسنی) معنی بدهد که 
بعدها ازان معنی «همیشه‌جوان» بیرون آمد. مفسران بعدی هم این سن «هميشه 
جوان» ۲" رابا عدد نمادین سی‌وسه مشخص کردند. تا اینجا درباره تاریخ رشد و 
تکوین اصطلاح «اتراب) ( 0 2172). 

دراین ميان روشن شده که همه مفسران انجنان سفت و سخت به پنداشت 
حوریان بهشتی باور داشتند که هیچ چیزدیگرنمی‌توانست توجه آنها را برانگیزد. البته 
شگفت‌انگیزاین است که آنها به متون قرآنی بسیار بی‌توحه بودند. دو آیه بعدتر(آیه 0۴( 
دراشاره به آن حوریان فرضی می‌گوید: ان هذا لرزقنا ما له من نفاد این رزق (بهشتی) 
ماس ت که هرگزیایان نمی‌یابد.» این گواه قرآن بسیارروشن است وامکان هرگونه 
پنداشت خیالی از حوریان بهشتی را نفی می‌کند. جیزی بیشترا زخوردن ونوشیدن در 
بهشت وجود ندارد. چون قرآن با اصطلاح «اتراب» Catra b)‏ هیچ چیزبجزهمین میوه‌ها 
را شرح نمی‌دهد. آنگونه که فرهنگ‌نامه سریانی -آرامی به ما می‌آموزد. 

تساروس (۴۳۹۵) در زیر واژه (arba) card‏ به وامواژه عربی ثرب aS) arb)‏ امروزه 
دیگرمورد استفاده نیست) اشاره می‌کند. ابتدا با معنی 00605 (جربی) و پایین‌ترن 
pulpa pomorum‏ (لب میوه)؛ افزون براین به شکل صفتی: ۵+صحد > (tarbanaya)‏ 
pinguis, adiposus‏ )> اینجا:گوشت ی/لب‌دا نآبدار). همین را نب زنزد فرهنگ Lis‏ 
AFA)‏ ب) مشاهده می‌کنیم: (tarba) eaid‏ (عربی): اثرب .(atrab)‏ 


۷۱ طبری» جلد ۰۲۳ برگ ۴ ۱۷ به بعد. تعابیررا نیزبرمی‌شمرد: آنها همسان هھ نا > همسان در 
سن» هم سن» با هم نمی‌ستیزند به هم تنگ‌نظرنیستند. به هم رشک نمی‌کنند. 


~ ۲۵۲ ~ 


بدین ترتیب حوریان «همسن! (ياهمیشه‌جوان) به (میوه‌های) «لب‌دار/گوشتی یا 


Yll‏ تبدیل می‌شوند. بنابراین آیه پیش‌گفته از سوره ۲ از منظرسریانی-آرامی را 


باید جنین فهمید: 


«در نزد آنهامیوه‌ها یآبدا رآویزان (خواهد بود).» 


برمبنای معنی واقعی صفت «اتراب» (atrab)‏ (لب‌دا نآبدار) ازبافت این آیه به 


روشنی این نتیجه بدست می‌آید که منظوراز«طرف» ۰61277 طبق معنی سریانی- 


(1۲) 


امی‌اش» درواقع (میوه‌های رسیده» است. 
سوره 00:07 
فیهن قصرت الطرف لم يطمشهن انس قبلهم ولا جان 


(پارت. ۴۴۸): «د رآنجا [یادداشت: یعنی درباغ‌ها] (نیز) موجودات زن 
هستند که (محجوبانه) نگاه‌شان به پایین است که پیش ازآنها 
[یادداشت: «آنها» یعنی مردانی که به بهشت راه یافتند وحالا این زنها به 
عنوان همسربه آنها داده شده] نه انسان ونه جن با آنها همبسترشده است 
/ ازاله بکارت کرده باشد» 


۲ وقتی در اینجا قرآن واژه «طرف» (tarf)‏ را به عنوان اسم جمع استفاده می‌کند. به همان نحو 
هم جمع «اطراف» atraf)‏ را در دو جای دیگربکار می‌برد؛ در سوره ۱۳:۴۱ آمده است: اولم یروا 
انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها (پارت. ۰۲۰۵ ترحمه): 
«آیا آنها ندیده‌اند که ما از طریق زمین می‌آییم درحالی که آن را کوتاه می‌کنيم ( (?Nanqusuhä‏ 
(min aträfihä‏ (و بدین ترتیب حوزه قدرت شان را محدود می‌کنیم E‏ 
منظور از اطراف» در اینجا «ته /انتها» نیست بلکه «میووه‌های» زمین است که خدا برای کیفر 
دادن آن را اکم می‌کن). قرآن با استفاده از واژه «ننقصها» (nanqusuhä)‏ ترحمه واژه‌های 
سریانی-آرامی (hassar ( tas‏ با عسععة (ahsar)‏ را به ما می‌دهد. که فرهنگ منا (۲۵۴ ب) (۲) 
این معادل‌های عربی را برایشان می‌دهد: قلل. نقص (naggasa, qallala)‏ (کاهش دادن. کم 
کردن). همین برای سوره ۲۱:۴۴ نیز صدق می‌کند. همچنین اصطلاح «ناتی الارض» ( 1 nati‏ 
Card!‏ به عربی به معنی «ما ا زطریق زمین / با بسرغ زمین) نیست بلکه به سریانی -آرامی یعنی 
Le)‏ زمین را نمربخش می‌کنیم/ بارو رمی‌کنیم). نک: همچنین به فرهنگ Lis‏ ۴۵ ب: 
eate dudure)‏ حلل۵>) اغلت الارض. اثمرت (aytyat ara allata)‏ (زسین راباروریا 
ثم ریخ شکردن). بنابراین این آیه چنین معنی می‌دهد: «آیا نمی‌بینید که ما زمین را بارور 
می‌کنيم و (می‌توانیم) میوه‌های ش[محصولانش] راک مکنی م؟ 


~ YAY ~ 


| 


(Blach£re, 570 f.): „Dans ces jardins seront des [vierges] aux 
regards modestes que ni Homme ni Demon n’aura touchées, 
avant eux,“. 


(Bell, II, 551): „In them are (damsels) of restrained glance, 


whom deflowered before them has neither man nor jinn,“. 


مکارم شیرازی: در آن باغهای بهشتی زنانی هستند که جزبه همسران خود 
عشق نمی‌ورزند؛ وهیچ انس وجن پیش ازاينها با آنان تماس نگرفته 
مت 
بنا برتوضیحات بعدی. این آیه با خوانش سریانی-آرامی را باید این جنین فهمید: 
«د ر آنجامیو‌های (رسیده)آویران‌شده (وجود دارد) که پیش ازآنها 
[ساکنان بهشت] هیچ انسان یا جنی آنها [میوه‌ها] را آلوده تکرده است». 
حالا به اصطلاحات توضیح داده شده این آیه فعل (نفی شده) لم یطمثهن 
Uam yatmithunna)‏ اضافه می‌شود. مترحمان ما برای hih‏ بکار تکردن» L)‏ «لمس 
کردن») همان معانی‌یی را استفاده می‌کنند که طبری (حلد ۰۲۷ از برگ ۱۵۰ به بعد) 
پيشنهاد کرده است. دراینجاطبری تعبیرمفسران راتکرار AS‏ برمبنای این 
تعبیرات. حوریان نگاه‌های خود را فقط به همسرانشان محدود می‌کنند/ اختصاص 
می‌دهند. یعنی هیچ کس [مرد] دیگری را بجزهمسرانشان نمی‌خواهند. 
ازتمام اصطلاحاتی که به حوریان خیالی مربوط می‌شود. می‌توان گفت که با جنین 
برداشتی یعنی ah‏ بکارت کردن» به اوج هجومی‌رسیم. کسی که قرآن را با اندکی عقل 
ودرایت می‌خواند با دیدن این برداشت حتمابادودست برسرخود می‌کوبد. تنها 


ندانستن دراین جا مقصرنیست؟ لازمه جنین برداشتی داشتن حسارت وبررویی نیز 
هست! مگرممکن است که دریک کتاب مقدس - دراین مورد قرآن - اصلاً بتوان یک 
جنین چیزی را تصور کرد و تازه آن را با قاطعیت به قرآن منسوب کرد. 

فعلی «طمث» (damit?)‏ در عربی است. در ارتباط با واژه «اترفوا) (170117) (سوره 
(NN?‏ پیشتردیده‌ايم که زبان‌شناسان عرب پسوند فعلی سریانی -آرامی «ات» > |61 
رایک بن پنداشته بودند که برمبنای همان بعدآدرعربی ريشه «ترف» (tarif)‏ (در کنار 
واژه هم‌معنای «رفه» (rafüh*‏ شکل گرفت. حالا در ارتباط با واژه (famit”) żab»‏ 


~ ۲۷۵۴ ~ 


مورد دیگری را داریم که درآن پسوند مؤنث سریانی-آرامی «ط» ۵> / 17 ازصفت 
پل > (ammata | 1mAta)‏ (ناباک‌ها) نیزیک بن پنداشته شده وسرانجام ازفعل 
عربی «طمت» «(damit‏ یک واژه اشتقاقی (Denominativum)‏ استخراج شد. MD‏ 
این نتیجه‌گیری نه فقط از واژه «طامث» amih)‏ (درارتباط با زنان گفته می‌شود. زمانی 
که یک زن عادت ماهانه دارد) که وجه مفعولی حال مؤنث است ولسان (حلد ۰۲ ۱۶۵ 
ب) آن را گواهی می‌دهد بلکه از معانی ذکرشده‌ای حاصل می‌شود که با معانی فعل 
سریانی -آرامی وله / ہلص > a‏ (تساروس. جلد ۰۱ ۰6۱۴۸۲ علیرغم برخی 
تاهمخوانی‌هاء همپوشانی دارد. یکی ازبن‌های ثلاثی مجرد مشابه عربی یعنی «طمی »» 
(fami a)‏ که هم‌تساروس وهم بروکلم ان از لحاظ ریشه شناختی آورده‌اند. 
توسط لسان گواهی نمی‌شود. این بدین معناست که این می‌تواند از ریشه آرامی برگرفته 
شده باشد. 

درحالی که این بن سریانی-آرامی در واقع به معنی «ناپاک بودن» است. واژه 
اشتقاقی عربی به «عادت ماهانه» نسبت داده شد و سرانجام با پنداشت خون [خون 
ناپاک عادت ماهانه] گره زده شد. برای نمونه اگر یک زن عرب‌زبان بگوید «من‌طامث 
هستم) (یعنی عادت ماهانه Col‏ یک عرب آن رااینگونه می‌فهمد: ا 
هستم؛ در حالی که در سریانی-آرامی «من تاپاک هستم» معنی می‌دهد. همین درک و 
تصور در زبان عربی پیگیرانه تا فعل متعدی مربوطه هم گسترش یافت. به طوری که 
سرانجام واژه فعلی له بکارت کردن» [نادوشیزه شدن توم با خون /م] ازآن بیرون آمد. 
مقایسه میان لسان وتساروس نشان می‌دهد که در زبان عربی hih‏ بکار ت کردن» به طور 
مشخص «خون» را تداعی می‌کند. در حالی که در سریانی-آرامی در معانی مجازی‌اش 
(ناباک کردن, لکه‌دا رکردن» هتک نامو سکردن» است. 

وبدین ترتیب یک برداشت نادرست با پیامدهای سنگین در رابطه با قرآن رخ داده 
یعنی فعل «لم (Jam yalmithunna) (er‏ به شکل متعدی به کاربسته شد. 


۳ این را آر دوزی (R. Dozy)‏ پیشتر در Die Israeliten zu Mekka‏ [اسرائیلیان «lass‏ 
لایپزیک-هارلم ۴ شناسایی کرد. همانجا دریادداشت ۷ آمده است: «درباره امراة 
طامث باید گفته شود که طامث واژه عربی نیست که از ريشه طمث گرفته شده باشد؛ این واژه 
عبری ۸21 است که از منظرلوی‌ها اصطلاح رایجی برای بیان «ناپاک» است؛ آخرین حرف. 
یک پایانه مؤنث است). 


~ ۲۵۵ ~ 


آزاین رو از منظرزبان عربی دو بار با عطف به حوریان خیالی واختراعی فقط توانستند 
له بکارت کردن» را ازآن بفهمند در حالی که در سریانی-آرامی «نایاک کردن» لکه‌دار 
کردن» معنی می‌دهد. همین نکته باعث شد که مفسران عرب در پنداشت خود از واژه 
حوری /حوریان که حتماً باید زن باشند تقویت شوند» بویژه این که ما دراینجا با ضمیر 
شخصی جمع منت «هن) [یطمشهن] ربروهستیم که درزبان عربی ققط به جس زن 
برمی‌گردد در حالی که قرآن طبق قواعد سریانی-آرامی این تفاوت b‏ برای مونث همواره به 
TE A‏ 

درپایان دردفاع از مفسران عرب گفتنی است که طبری (همانجا) «طمث» 
(amit?)‏ به معنی الم سکردن) را نی زتوضیح داده است. جیزی که بلاشرا زآن پیروی 
کرده است؛ اگرما آن را به «انگورهای سفید» تعمیم بدهیم می‌تواند این برداشت درست 
باشد. درحالی که درارتباط با حوریان فرضی این اصطلاح فقط یک به‌گویی (حسن 
تعبیر) است. ازاین رو آیه پیش‌گفته طبق خوانش سریانی-آرامی آنگونه باید باشد که در 
آغاز پیشنهاد شد (ص ۲۶۱). 

al‏ وابسته بدان یعنی ۰۵۸ همان طور که پارت (۴۴۹) آن را به درستی ترجمه کرده 
eh]‏ (چنان زیبا) هستند انکا رکه از سنبل ومرجان‌اند »] نه به حوریان [دوشیرگان 
بهشتی] بلکه به آنکورها و دیگرمیوه‌های بهشتی برمی‌گردد. 


آیه‌های ۵۷۰ ۷۲ و ۷۴ از سوره ۵۵ 


فیهن خیرات حسان / حور مقصورات في الخیام 
لم یطمشهن انس فبلهم ولا جان 
(پارت» :Vo: (f۴۹‏ «درآنحا موحودات زن خوب وزیبایی هست. 52 
حوریانی که در جادرها نگه‌داشته می‌شوند (تاازنگاه بیگانگان درامان 


۶ همین. همزمان به شکل‌های فعلی» ضمای رشخصی و صفت‌ها برمی‌گردد. برای نمونه در 
سوره ۱۲:۴۳ ازهفت گاو فربه سخن است که توسط هفت گاولاغر خورده می‌شوند: یأکلهن 
سبع عجاف (ya’kulu hunna sab’un `igafun)‏ (به حای عربی کلاسیک: یأکلها سبع عجفاء / 
tya kulu hä sab’un “af u‏ همجنین نک: به‌لسان. جلد ۲۳۴۰۹ الف)؛ همین در مورد 


هفت خوشه خشک نیزآمده است: «یابست» (ybisät)‏ (به جای SANS‏ عربی: يابسة / 
(yabisa‏ . در بسیاری از فقرات Ss‏ قرآن نیزآمده است. 


نم ۲۷۵۶ ~ 


باشند). ۴ ۷: اینها (موحودات زن) توسط هیچ انسان و جنیازاله بکارت 
نشده‌اند.» 

(Blachere, 570 f.): 70 „Dans ces jardins seront des [vierges] 
bonnes, belles, 72 des Houris, cloitrees dans des pavillons, 74 


que ni homme, ni Demon n’aura touchées, avant eux.“ 


(Bell, II, 552): 70. „In them are (damsels) good and beautiful, 


72. Wide-eyed, restrained in the tents, 74. Whom deflowered 


before them has neither man nor jinn.“ 


مکارم شیرازی: ودرآن باغهای بهشتی زنانی نیک وخلق وزیبایند! / 
حوربانی که درخیمه‌های بهشتی مستورند / هیچ انس وحن پیش از 
ایشان با آنها تماس نگرفته (و دوشیزه‌اند)! 
ایتدا br‏ به تک تک واژه‌ها: 
al‏ ۰ دراینحا صفت «خوب /نیک وزیبا» به موحودات زن که قرآن اصلاً نامی از 
آنها نمی‌برد برنمی‌گردد. پارت این برداشت نادرست را از پایانه مؤنث صفت پیشین 
(طبق دستورزبان عربی به موحودات olj‏ معفول محدود می‌باشد) استخراج US‏ 
الف) صف عربى «.خیسرات» ( بیشترباید ol‏ را hayyırat‏ خوان د تا (hayrat‏ 
برابرنهادی است برای سریانی-آرامی (gabyat) Er‏ که تساروس (حلد A‏ برگ 
۶ به بعد) برای آن معنی (بگزیدن) را پیشنهاد می‌کند. دراینجا معانی عربی 
می‌توانند گره گشا باشند» فرهنک Lio‏ (۸۷ ب) این معانی را ارایه می‌دهد: (۳) جید. 
فاضل. طاهر(خوب. ممتان پاک )؛ (۴) کریم ثمین» فاخ els‏ پارزش» ترا زاو ) 
(۵) خیارالشیء (بکزیده) آخرین معنی دراینجا به (میوه‌های بهشتی) برگزیده 
برمی‌گردد. حالب دراین جا معنی «طاهر» (SL)‏ است که درزیرشماره (۳) آورده شده 


که معنای واقعی «همسیان (زن) پاک » (سوره‌های ۲:۲۵؛ ۳:۱۵؛ ۴:۵۷) را بهترروشن 
می‌سازد که در حقیقت منظور «همه نوع میوه‌های So‏ بده» است (مقایسه کنید با سوره 
۵ که حزو سوره‌های طبقه‌بندی شده. حایی که به پرهیزگاران در بهشت «همه نو 
میوه» نويد داده می‌شود: ولهم فیها من کل الثمرات. همجنین این برداشت. معنی آمده 
درزیرشماره(۴) یعنی کریمتگانبها) را تأیید می‌کند که قرأن آن رادراینتوکیب (برای 
نمونه سوره‌های ۸:۴؛ ۲۶:۷؛ ۳۱:۱۰) به عنوان معادل به کار می‌گیرد. 


~ YAY ~ 


درضمن اصطلاح سریانی -آرامی به ما کمک می‌کند یک واژه دیگرقرآن را که «گنگ / 
مبهم» دانسته شده بشناسیم. در سوره مریم آیه ۵ آمده است: «واین تنه نخل را تکان 
بده تا رطبا جنیا [خرمای تازه] برتوفروریزد». پارت (۲۴۹) این دوواژه Lb»‏ جنیا» 
(rufaba” daniya”)‏ را با «خرماهای تازه» ترحمه کرده است. او در «تفسیر» (۳۲۴) خود 
دریادداشتی درباره همین آیه (۱۹:۲۵) می‌نویسد: «اصطلاح جنیا در واقع به معنی 
"(تازه) جیده شده" است که البته اینجا مناسب نیست.» در واقع ولی سریانی -آرامی 
ةولص ratba)‏ / + لىد (011717) به معنی coj L‏ نارسیله» است (نگاه کنید به 
تساروس, حلد Y‏ برگ ۳۸۹۳ به بعد؛ فرهنگ منا. ۷۳۷ الف: رطب. اخضر. نضر). 
بنابراین دراینجا نه «خرما» بلکه «(میوه‌های)تازه» منظور است. در خصوص صفتی که 
بعد می‌آید یعنی «جنیا». نقطه بالای «ن» نادرست گذاشته شده است. اگر ما نقطه را 
پایین بگذاریم خوانش «جبیا» (abiya)‏ (منطبق با قافیه است ولی درست آن در واقع 
7 است). «جببا» به عنوان ترانویسی واژه سریانی-آرامی (gbayya) as,‏ در 
واقع به معنی «بگزیده» است. و بدین ترتیب این دو صفت نه «خرماهای تازه» بلکه به 
معنی ((میوه‌های) تازه» برگزیده» است. 

صفت دوم عربی. «حسان» isan)‏ است که به عنوان معادلی برای صفت پیشین 
آمده است. به عنوان معادل وازگانی واژه سریانی-آرامی ہلص Liso (Aba)‏ همان 
معنی‌یی رابه دست می‌دهد که فرهنک Lu‏ (۲۷۷ ب) در زیر ray‏ (207) با 
اصطلاحات عربی زیرترجمه می‌کند: خیر ثمین. فاخر. کریم. فاضل. حسن. جید. در 
اینحا این اصطلاح سریانی-آرامی. معادل‌های عربی‌های آمده در قرآن یعنی «خیرات» 
«(hayyirat)‏ حسان (hisan)‏ و همحنین (Karim) WS)‏ را در معنای ممتاز 
بگزیده» تأیید می‌کند. این که این صفت‌ها به میوه‌های مورد اشاره مربوط می‌شوند از 
بافت قرآن به روشنی بیرون می‌آید (طبق دستور زبان SMS‏ عربی می‌باید جمع‌های 
«خیرات» (bayyirat)‏ و «حسان» (hisān)‏ که به موحودات مؤنث معقول برنمی‌گردد در 
اصل «خیرة» (hayyıra)‏ و «حسنة) (hasana)‏ باشند). 

ازاین رو درآیه پیشین ۷۰ منظورنمی‌تواند «موجودات زن خوب وزیبا» باشد بلکه 
باید این al‏ را جنین فهمید: 


«در آنجا (میوه‌های) ممتا ز[و] برکزیده (وحود دارد).» 


~ ۲۵۸ ~ 


رهیافت آیه ۷۲ آسان‌تراست البته آگربدانيم که واژه عربی «خیمه) (hayma)‏ نه 
فقط «جادر» SL‏ «شاخ و برگ /سابه‌سارا درخت هم معنی می‌دهد. ولی از همین 
تعبیر پنداشت‌های خیالی پرسش‌برانگیزی درباره حوریان نی زاستخراج شده است: 
پارت این آیه را اینگونه ترحمه می‌کند: «حوریان در جادرها نگه داشته می‌شوند (تانگاه 
بیگانگان به آنها نیفتد). حال با توجه به اصطلاحات توضیح داده شده خوانش 


سریانی-آرامی این آیه چنین می‌شود: 

«(انگورهای) سفید درشاخ وبرگ‌های آویزان.» 

دراینحاء تشابهی که با افرایم سوری دارد حالب است؛ او نیزطبق همین حمله بالا 

ازدرخت تاک بهشت سخن می‌گوید که به فرد بهشتی انگورهای [از شاخه‌ها] آویزان 
پیشکش می‌شود. آیه ۴ ۷ که تکرارآیه ۵۶ است را پیشترروشن کرده‌ایم. بنابراین» خوانش 
سریانی-ارامی ایه‌های ۷۲۰۷۰ و ۷۴ از سوره ۵۵ جنین می‌شود: 

۷۰ «در آنجا (میوه‌های) ممتاز[و] ob Su‏ (وحود دارد).» 

۲ (انگورهای) سفید درشاخ وبرگ‌ها آویزان.» 

۴ که تاکنون هیچ انسان و جن ی آنهاراناپاک /لمس نکرده است 

[دستشان به آنها نرسیده است /م]. 


سوره ۲۳-۲۲ :۵۶ 
وحور عین کامثل الولوالمکنون 


(پارت» ۰ ۷۲ : «وحوریان بزرگ چشسم (را دراختیاردارند). yY‏ (در 
زیبایی‌شان) با مرواریدهای خوب حفاظت شده قابل قیاس‌اند». 


(Blachere, 572): 22 „[La seront] des Houris aux grands yeux, 


22/ 23 semblables a la perle cache&e,...“ 
(Bell, II, 555): 22. „And (maidens) with dark, wide eyes, like 
pearls treasured — “ 


مکارم شیرازی: ۲۲: وهمسرانی از حور العین دارند. AE‏ همجون مروارید pS‏ 
صدف پنهان! 


این آیه دوپاره در واقع پیشترتوضیح داده شده است ودیگرنیاز به تکرا رآن نیست: 


~ ۲۵۹ ~ 


صدف) است). 


سوره ۳۷-۳۴ :۵۶ 


وفرش مرفوعة / انا انشانهن انشاء 
فجعلنهن ابکارا / عربا اترابا 
(پارت. ۴۵۰): ۳۴: «تخت /فرش‌های [یادداشت: بلند] با روکش‌های 
بالشی ضخیم. ۳۵: (و حوریان در خدمت آنها قرارمی‌گیرند) ما آنها را 
درست وحسابی آفریدیم [یادداشت: گذاشتیم شکل بگیرند] ۳۶: وآنها را 
دوشبزه ساخته‌ایم» ۳۷: عاشقانه دوست می‌دارند (uruban)‏ و 


هم‌سن‌اند...» 
(Blachere, 573): 33/34 „[couches sur] des tapis élevés [au-‏ 


dessus du sol], 34/35 [Des Houris] que nous avons formées, 
en perfection, 35/36 et que nous avons gardées vierges, 36/37 
coquettes, d’Egale jeunesse, ...“ 

(Bell, II, 555): 33. „And carpets raised. 34. Verily We have 
produced them [The houris of v. 22] specially, 35. And made 


them virgins, 36. Loving and of equal age, ...“ 


مکارم شیرازی: ۳۴: وهمسرانی بلندمرتبه. ۳۵: ماآنها را آفرینش نوینی 
بخشیدیم» ۳۶: وهمه را دوشیزه قراردادیم ۳۷: زنانی که تنهابه 
همسرشان عشق می‌ورزند وخوش زبان و فصیح وهم‌سن وسالند. 


دراین آیه‌ها پنداشت اسطوره‌ای از حوریان تخیلی به عرش اعلای خود می‌رسد. 
خیلی دشواراست که بتوان این افکارونگاه‌های کژرفته را راست وريس کرد. با این 


وجود. تلاش خودمان را خواهیم کرد و واژه‌های منفرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 
درباره آیه ۴ ۳: در اینجا باید فقط واژه «فرش) (durus)‏ را توضیح بدهیم. این واژه یک 


جمع عربی است وواقعاً به معنی «رختخواب , تخت خواب ) و یاحتا«قالی/ زیرانداز) 
نیز می‌تواند معنی بد‌هد. این معناء معادل واژه سریانی -آرامی (präsä) wia‏ است که 
ازهمان نیزبرگرفته شده است. ولی این واژه طبق فرهنک (FW) Lie‏ دارای این معانی 


Yen‏ نج 


آن را به عنوان معادلی برای واژه عربی «خیام» (biyam)‏ (چادرها. شاخ وبگ درخت 
تا ک[سایه‌سارتاک /م]) که درسوره ۵۶:۷۲ آمده فهمید. وجه مفعولی بعدی یعنی 
مرفوعه (marfit a)‏ (بلندمبه) نیزبه همین برمی‌گردد که این معنی را به دست می‌دهد: 
«شاخ و بگ‌های تاک بالا رفنه / Lil‏ مرتبه) (نه «نخت‌ها/زیراندازهای با روکثر‌های 
بالشی ضخیم» یا (قالی‌های S‏ ا ززمین USE‏ 
درباره آیه ۳۵: فعل عربی «انشا» ansaa)‏ مطابق است با سریانی-آرامی are‏ 

awT)‏ (به عبارتی مترادف Lio Lis, ia Slaswah / sare‏ (۳۱۳ ب) برای معادل 
عربی آن» این پيشنهادات را می‌دهد: اخرج. انست (روبانیدن/نمودادن )۰ (۲) اصدر. 
انشا (ساختن, بوجو دآوردن). از این نتیجه می‌شود که در اینجا قرآن (ansa a) ish‏ را 
در معنای (anbata) iwah‏ (روبانیدنء رشد دادن) به کار برده است. بدین ترتیب این 
al‏ نیزدقیقاً وبدون تناقض به آیه پیشین وصل می‌شود: 

(TA) «شاخ وبگ‌های‌تاک بالارفته (به بالا کشیده شده)؛‎ (YF) 

گذاشتیم که آنها بسیاررش دکنند [آنها را بزرگ رويانيديم /م]. 


درباره آیه ۳۶: als‏ خدا حوریان را «دوشیزه» درست کرده است. ولی هم در عربی و 
هم درسریانی-آرامی اصطلاح «بکر) bikr)‏ در مرتبه نخست به معنی «دوشیزه) 
نیست بلکه «جیز/انسان اولی) و با «نوزاده/ شک ماو / نخست زاده) است. ولی به طور 
ویژه در سریانی-آرامی معنی‌یی دارد که دراینجا is‏ صدق می‌کند وفرهنگ ما (۶۴ 
الف) در زیرواژه (bakkärz) etan‏ آن را اینگونه توضیح داده است: (N‏ باكورة. اول 
الفا اه a‏ اون بو شوت فان ده بو ان نویه مات که 
پیش‌شرط همه این مشخصه‌ها (یعنی: پاک » بلورین» بگزیده» ممتاز) که پیشترنام 
بردیم همین «نوبری / باراول» است: یعنی درست به همین دلیل که میوههای بهشتی 
«میوه‌ها با با رنخست درختان» هستند دربرگیرنده همه این کیفیات نی زهستند. از این 
رو ايه ۳۶ این معنی را می‌دهد: 

«ما آنها را میوه‌های اوی نوی ساخته‌ايم». 

درباره آیه ۷ : این که خدا حوریان را «عاشقان با حرارت» و «همسن) درست کرده 
طبعاً نقطه اوج این پنداشت اسطوره‌ای ساختگی است. 

اتفاقی نیست که نوع نگارش قرآنی «عربا» که تا به امروز گنگ و مبهم مانده به عنوان 


نم ۲۶۱ نم 


uruba”ı‏ » نادرست خوانده شده و به عنوان یک واژه گنگ هر کس بنا به میل خود آن را 
تفسی رکرده است. حالا که حوریان «جوان وزیبا» هستند پس باید یک مشخصه دیگر 
هم بدان باید اضافه کرد: «عاشقان با حررت». زیرا در خوشبختی همیشگی بهشت 
هیچ چیزخسته کننده‌تراز زیبایی «سرد) تیشیت! 
اتفاقا در اینجا نیز درست بحث برسرهمین مشخصه است که تعبیری است از واژه 
کزخوانده «عربا؛ (* 2/۵۵ ). اگرما این واژه را سریانی-آرامی بخوانيم درست آن حل عم 
(array)‏ (سرد» تکری) است که برمبنای همین خوانش. واژه عربی «عریا» (درست‌تر 
(araye L araya‏ به دست می‌آید. این که میوه‌های بهشتی هم (برگزیده ) وهم 
نکر ی/سرد یخی)» هستند. گواهش را می‌توان درقرآن درآیه‌های ۴۲ تا۴۴ سوره ۵۶ 
یافت جایی که قرآن دررابطه با ملعونان [اصحاب شمال] می‌گوید که آنها درآتش 
سوزان بسر خواهند برد ودرآن D‏ بارد و لا la 020 wa lā karīm) mr‏ را تحربه 
خواهند کرد یعنی هیچ جیز«سرد) و «برگزیده» برای خوردن و نوشیدن نخواهند داشت. 
واژه بعدی «اترایا» (* 272702 باید خواند) را قبلا مورد بحث قرار دادیم. برمبنای آن» 
al‏ ۷ نه درارتباط با حوریانی که «عاشقان باحرارت» و «همسن)اند بلکه به میوه‌های 
بهشتی مربوط می شود که انگری وآبدار؛ هستند. 
ES EVES‏ بای ارآ ی 
می‌شود: 
۴ سایه‌ساران (تاک) بلندبالا / قدکشیده (خواهند داشت)؛ ۳۵: 
گذاشتیم که آنها خوب رشد کنند. ۳۶:[وآنها [b‏ به میوه‌های نوبر؛ ۳۷: 
تگری [آخنک] و آبدار برآوردیم.» 


سوره ۷۸: ۳۳ 


این آیه به ما یک مجموعه دیگردرباره موضوع به اصطلاح حوریان قرآنی می‌دهد که 
کلا آیه‌های ۱ تا ۳۴ را دربرمی‌گیرد: 


أن للمتقین مفازا , حدائق و اعنبا 
وکواعب اترابا / وکاسا Glas‏ 


(پارت» ۷ ((حقا (as‏ خداترسان در انتظار خوشبختی (بززگی) 


نم ۲۶۲ ~ 


هستند» ۲ ۲: باغها وتاکستان‌هاء TY‏ (حوریان) همسن وسال با 
سینه‌های برآمده» 9 ویک جام پر(از شراب که لبریزاست). 
(Blachere, 633): 31 „En vérité, aux Hommes pieux reviendra‏ 


[au contraire] un lieu convoité, 32 des vergers et des vignes, 
33 des [Belles] aux seins formés, d’une égale jeunesse, 34 et 


des coupes débordantes;“ 

(Bell, II, 630): 31. „Verily, for the pious is a place of felicity, 
32. Orchards and vineyards, And full-breasted (ones) of equal 
age, 33 And a cup overflowing,“ 


مکارم شیرازی: ۰۳۱ مسلما برای پرهیزگاران نجات و پیروزی بزرگی el‏ 
۲ باغهایی سرسبز و انواع انگورها؛ ۳ و حوریانی بسیارجوان و همسن 
وسال. ۰۳۴ وجامهایی لبریزو پیاپی (از شراب طهور). 
ازآیه‌های ۳۲ و۳۴ چنین برمیآید که پرهیزگاران. باغها وتاکستان‌ها [انگورها] و 


جام‌ها ی لبری ز خواهند داشت. دراین بافت باعث شگفتی است که جگونه یکباره 
حوریان (که اصلاً نام‌شان برده نشده) با سینه‌های بزرگ در میان معرکه پیدا می‌شوند. در 


اینجا اصطلاح ناب عربی «کواعب» (awa Tb)‏ نادرست فهمیده و تفسیر شده است. 
طبق اظهارات طبری (حلد ۰۳۰ برگ ۸) گویا همه متفق‌القول‌اند که این اصطلاح به 
معنی «زنان سینه‌بزرگ ) است. فرهنگ لسان (حلد ۱ ۷۱۹ الف) فعل «(كعب» 
207 ۸2 را این طورتوضیح می‌دهد: ملاه: کعب الاناء و غیره (یعنی «پ رکردن»: یک 
ظرف با جیزی شبیه (ola‏ ظاهرا در عربی این معنی به سینه‌های زن نیزتعمیم داده 
شده است. دراین اثنا گویا پنداشت تثبیت‌شده حوریان آنجنان فانتزی مفسران را پرو 
بال داده که در کنار صفاتی مانند «جوان» Loj‏ و عاشقان باحرارت » برای دوشیگان 
بهشتی» حالا این مشخصه [سینه‌های Sy‏ /م] را بدان افزوده‌اند. 
ولی خود متن و بافت قرآن این تعبیررا باطل می‌کند. ازآنجا که صفت وارده بر 
«(کواعب» (kawaib)‏ یعنی «اترابا» Latraba”)‏ به عبارتی (atraba”‏ به عنوان (میوه‌های) 
آبدارتوضیح داده شد. پس به همین دلیل نمی‌تواند موضوع برس ر(حوریان ) همسن وسال 
باسینه‌های بزرگ باشد. منظور این اصطلاح در اینجا فقط می‌تواند «میوه‌ها» ویاظروف 
مملوازمیوه‌ها باشد. این برداشت Lilis‏ قرینه‌های دیگرقرآن همخوانی دارد. برای نمونه 
سوره ۴۳:۷۱ که درآن سخن از بشقاب‌ها وجام‌های طلایی است و سوره ۷۶:۱۵ که در 


~ ۲۶۲ ~ 


آن از ظروف وجام‌های نقره‌ای سخن می‌رود. پیوند با پیاله L‏ جام‌ها دراین بافت وحود 
که این دوصفت پیاپی برای وصف انگورها L)‏ دیگ میوه‌ها) آمده باشد. 
اصطلاح «کواعب» (kawa ib)‏ که نادرست به عنوان «سیینه‌های برامده/ بزرگ / 

ورقلنبیده) تعبیرشده حالا می‌توان آن را دربافت آیه‌های Y‏ ۵ سوره VA‏ از منظر 
زبان عربی جنین فهمید: 

۱ «پرهیزگاران (روزی) جایی برای E als‏ (خواهند داشت). ۳۲: 

باغها وتاکستان‌ها ۳۳: و (البته) b)‏ میوه‌های) پرمایه وآبدار ۴ ویک 

ul جام‎ 


با این توضیحات زبان‌شناختی حالا دیگرموضوع پیجبده «حوری) يا (دوشیزگان 
بهشتی) در قران به پایان می‌رسد. امیدوارم که این تلاش وتوضیحاتی که برمبنای 
استدلالات زبان‌شناختی صورت گرفته کمکی باشد تا شکاف مبان قرآن. آنگونه که از 
لحاظ تاریخی-زبانی UL‏ فهمید شود. و برداشت‌های بعدی مفسران عرب راتا 
حدودی کمتر کرده باشد. 


۵ واژه عربی (mafaz) Glan‏ مقدمتاً ترحمه یک وامواژه از شکل اسمی ریشه سریانی-آرامی 
(nsah ) ».ı‏ انس (نساروس. حلد Y‏ ۷/۱ ۱ درخشیدن. برق زدن ۰ ۲ 2 BSH‏ شدلء 
شهرت یافتن؛ ۳ جیره شدن» بپیروزشدن› ر در ذهن بوحود می‌آورد. برای شکل اسمی 
(masshänütä) han.‏ فرهنک Lio‏ (۴۶۱ ب) از جمله معادل‌های زیررا برای ریشه‌های 
سببی (assah) ser‏ و (nassah ) aga‏ می‌دهد: (maß&ada, as’ada) I» daa‏ (تحسین 

کردن» کسی را شاد /خوشحال کردن)؛ (nagara, zaffara) Ab. a5 (F‏ (به کسی 
چیرگ ی/پیروزی اعطاکردن» به کسی در پیروزی باری رساندن). قرآن معنی آخری را با اسم 
هم‌معنی «مفازا (mafaz)‏ بازگوم ی کند ولی دراین بافت منظور معنی نخست (خوشبختی» 
شکوه) EN‏ از این رو این واژه به درستی به عنوان اسم مکان نیزمی‌آید» بااتکا به 
معناشناسی سریانی-آرامی می‌توان «مفاز؛ را اینگونه ترجمه کرد: «مکانی برای سعادت L‏ 
شکوه‌مندی». برخلاف معنی پایه‌ای «فاز» aza)‏ در عربی یعنی (پیروزشدن). بل با 
ترجمه‌اش (مکا نآسایش) معنی را درست حدس زده البته بدون استدلالات دقیق‌تر, دیگر 
مشتقات «فاز» (faza)‏ در قرآن (مانند فوز / 10۷2و فائزون / aizan‏ را نیزباید با توحه به 
معناشناسی سریانی-آرامی فهمید. 

۲ فرهنک Lie‏ (۱۳۹ الف) اصطلاح مبهم «دهاقا» (dihäga)‏ را در زیرریشه (dhaq) amx‏ 
(شکل اسمی (dhägä / oma‏ قرار می‌دهد واین معانی را می‌آورد: ملا. اترع. اهرق ) mala’a,‏ 
(atra’a, ahraqa‏ (پرکردن» لبری زکردن» ریختن [مایعات]). 


Yin 


حالاء البته نه مانند موضوع حوریان؛ ولی باز هم به گونه‌ای درتضاد با پنداشت 
بهشت کتاب مقدس [عهد عتیق و جدید] دربرابرمان موضوع بعدی قرار می‌گیرد: 
پسرها با نوجوانان بهشت . 


۶. پسران بهشت 


حالا که رویای حوریان یا دوشیزگان بهشتی حل شده. ممکن است هنوز برای برخی 
پنداشت پسران/نوجوانان باقی مانده دربهشت یک تسلی خاطرباشد. جون گویا در 
قرآن از چنین پسرانی نام برده شده است. حالا ما هرسه آیه را که گویا ازاین پسران نامی 
برده مورد بررسی قرار می‌دهیم. این سوره‌ها عبارت هستند از ۷۶:۱۹: ۵۶:۱۷؛ ۲:۲۴ ۵. 


سوره ۷۶:۱۹ 


ویطوف علیهم ولدن مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لولوا منثورا 

(پارت. ۴۹۳): ۱۹: «یسران همیشه حوان (wildanun muhalladüna)‏ بر 
گرد آنها [بهشتی‌ها /م] می‌گردند. هرگاه که آنها را می‌بینی گمان می‌کنی 
آنها مرواریدهای (زیرا در هیبت خود کامل هستند) پراکنده [یادداشت: پا: 
بسته‌بندی‌نشده / فله‌ای] هستند.) 
(Blachere, 629): 19 „Parmi eux circuleront des_£phebes‏ 

immortels tels qu’à les voir tu les croirais perles détachées.“ 
(Bell, II, 624): 19. „Round amongst them go boys of 


perpetual 
youth, whom when one see, he thinks them pearls unstrung.“ 


مکارم شیرازی: و برگردشان (برای پذیرایی) نوجوانانی جاودانی می‌گردند که 
هرگاه آنها ر en‏ کال ی مروارید پراکنده‌اند! 
دواصطلاح برای فهم وبرداشت درست ازاین آیه تعیین کننده است: الف) اسم 
«ولدن» (wildan)‏ ب) صفت محهولی «مخلدون» (muballadüun)‏ )33,2 در حالت 


جمع). 


~ ۲۶۵ ~ 


فقط پارت دراینجا معنی پرسش‌برانگیزرا متوجه شد وآن را دریک قلاب گذاشته 
است. بدین وسیله او به‌درستی. هستی «پسران هميشه جوان» در بهشت را مورد تردید 
قرارداده است. موردی که قرآن را از پنداشت بهش تکتاب مقدس [عهد عتیق و 
جدید /م] دورمی‌نماید. درتحلیل زبان شناختی پیش رونشان خواهیم داد که درواقع 

از منظرناب زبانی که بنگریم بايد گفته شود که وجه مفعولی «مخلدون» 
(muhalladun)‏ فقط دو باردرقرآن آمده است وآن هم درست درارتباط با «پسران 
همیشکی». در حالی که گونه‌های «خالدون» (02/1007/0) ۲۵ بار و «خالدین) (hālidīn)‏ 
۵ باربامعنی همسان «همیشه‌زنده» آمده‌اند. زمانی که قرآن یک جنین تفاوت 
چشمگیررا انجام می‌دهد باید دید برمبنای چه زمینه ویژه‌ای این کار انجام 
داده است. 

نخستین مورد تردیدبرانگیزوضعیتی است که قرآن این «بسران» را در اینجا و در سوره 
۴ با «مرواریدها» مقایسه می‌کند. این بايد شاخک‌های مارا حساس کند. 
زیرا همانگونه که درتحلیل حوریان دیدیم قرآن (مرواریدها» را با (انگورهای سفید» 

بدین ترتیب ما دوسرنخ مهم داریم که می‌تواند ما را در گشودن این راز یاری رساند. 
ولی اگرخوب فکرش را بکنیم می‌بينیم که این وظیفه چندان ساده نیست. به ویژه با 
توجه به معنی واژه اصلی عبارت که «پسران» باشد. حالا جگونه می‌توان از واژه عربی 
«پسرن»» واژه سریانی-آرامی نک وران» را ساخت ؟ واژه «ولدن» (wildan)‏ نادرست 
tee‏ یک واه re‏ انیت نزره هگن ae‏ 

ESCHER SE SER.‏ ا 
آرامی Yalda) rer.‏ (فرزند. زاده‌شده). که از لحاظ ریشه‌شناختی مشابه است. فرهنک 
تساروس (حلد ۰۱ ۱۵۹۴) در خصوص اصطلاح r<ı\.‏ یهن (yalda da pela)‏ 
موارد گواهی‌دهنده زیررا از Age‏ حدید ارایه می‌دهد: متی ۰۲۹۰۲۶ مرقس ۰۱۴ ۲۵؛ لوقا 
۲ هرسه فقره به شام آخربرمی‌گردد که عیسا از حواریونش خداحافظی می‌کند. 

دراین بافت آمده. پس ازاین که مسیح نان را برکت داد و میان حواریونش تقسیم 
کرده بود پیاله /جام شراب را بلند می‌کند. سپاسگزاری می‌کند و جام را به دیگران 
می‌دهد ولب به سخن می‌گشاید (طبق انجیل شیتا از متی ۰۲۶ ۲۸): «اين خون من 


نم ۲۶۶ ~ 


برای پیمان نوين است. خونی که برای بسیاری از مردم ريخته می‌شود برای بخشش 
گناهان. ولی به شما er‏ (حالا گفتاورد متی ۲۶ و۲۹ به زبان سریانی-آرامی 
ازیشیتا): 
her AI‏ ہے مت ہے هه نله rad eats char‏ 
made mar‏ حصحی „ardı maalaa Aw‏ 
(dla este men hasä men hänä yalda da 8‏ 
dammä Iyawmä d beh esteu(hl) amkon hatt b‏ 
malküteh d ab(T)).‏ 
«از حالا به بعد ازاين «فرزند» تاک نخواهم نوشید تاآن روزی که آنرا با شما 
دوباره در قلمرو پدرم [خدا/م] بنوشم .» 
نمادهای مسیحی از شراب بهشتی. درست در همان سخنانی آمده که درشام آخر 
زده شد. پنداشت‌های مسیحی افرایم سوری ازتاکستان‌های بهشت نیزبرهمین مبنا 
نگارش شده‌اند. ما درنهایت. تشخیص نادرست از حوریان و فهم درست ازانگورهای 
سید در قرآن را مدیون افرایم سوری هستیم. 
اصطلاح alda da Zpetta) caang real.‏ (تحت‌الفظی) به این معنی است: 
(فرزند» (<ثمره » محصول )تاک . به عبارتی منظور از فرزند تاک «میوه» یا «افشره» است. 
فرهنگ منا (برگ ۳۱۰ به بعد) معنی عربی آن را در زیر مه alda)‏ جنین می‌نویسد: 
(۳): ثمره. نتاج. ولد. (فرزند. محصول . میوه). و برای ملد read‏ خمرة. بنت 
الکرمة. (شراب: «دخترتاک»). این که درعربی این واژه به عنوان منت «بنت) (bint)‏ 
(دختر) (برای مذکر «فرزند» (idee‏ بکار برده شده» باید آن را به دلیل تطبیق [زبانی] 
با وامواژه مونث «خمرة) T hamra)‏ (شراب) فهمید. 
بنابراین» معنی سریانی -آرامی L) Cogon‏ #فشره») برای اصطلاح قرآنی «ولدن» 
(wildan)‏ که تاکنون «بسران» درک می‌شد. یک معنی مناسب و همخوان با استعاره 


۷. این یک نمونه دیگربرای پایانه معین مذکرسریانی-آرامی ‏ / 8 است که درعربی به عنوان 
مونث برداشت شده است. به همین دلیل نیزاین توضیح گمراه گننده داده می‌شود که در عربی 
برای «شراب» دو شکل وجود دارد» یک مذکر «خمر» (ham)‏ (به عنوان شکل وقفی) ویک 
مؤنث» «خمرة» ( amra‏ این بدین منحرشد که شکل مذکر«خمر» (hamr)‏ نیزمی‌تواند 
مونث هم باشد (نک: در این باره به «وژه‌نامه عربی» از هانس ور). اس. فرانکل در «واژه‌های 
بیکان هآرامی» از برگ ۱۶۰ به بعد به این دو نوع اشاره‌ای نکرده است. 


~ ۲۷۶۷ ~ 


«مرواریدها» است. همجنین در یک ردیف قرار دادن آنها [پسران] با انگورهای سفید» 
که با «مروژریدها» مقایسه شده‌اند این معنی را اثبات می‌کند. ولی اگرجنین باشد پس 
فعل معلوم «یطوف (علیهم)» alayhim)‏ 7 ) یعنی «ب رگ رد (درمیا ن)آنها 
می‌گردند» را جگونه بايد توضیح داد؟ 

دراینجا ابتدا بايد بدین اشاره کرد که قرآن درسه جا ازاین فعل درحالت مجهول 
استفاده کرده است؛ این سه ايه عبارت هستند از: ۴۳:۷۱:۳۷:۴۵ و ۷۶:۱۵ . در آنحا 
آمده است «یطاف علیهم» (yutaf“ alayhim)‏ «ب هآنها داده م شد /د رمیا نآنها پخش 
می‌شد». ا زاين رودراینحا نیزفعل معلوم نباید حتما انسانواره درک شود. ولی کسی که 
میان پرهیزگاران میوه‌های بهشتی و نوشیدنی پخش می‌کند. افرایم سوری در سروده نقل 
شده بالا گفته است (ص ۲۴۷). 

درآنحا درباره تاکستان‌های بهشت گفته شده که ه رکدام ا زآنها تاک ها به 
پرهیزگاران ساکن بهشت انگورها یآویزان [از شاخ و برگ] می‌دهد. قرآن این پنداشت را 
همچنین به نوشیدنی‌های بهشتی نیزتعمیم می‌دهد. زیرا درسعادت بهشتی. انسان از 
زحمات زمینی رها است. درآنجا لازم نیست که انسان برای به دست آوردن غذاو 


نوشیدنی به خود زحمت بدهد. میوه‌ها و نوشیدنی‌های بهشتی خودشان را دراختبار 
پرهیزگاران ساکن بهشت می‌گذارند. 

ازاین رو لازم است که فعل معلوم «یطوف» ataf”)‏ را دررهمین راستابه 
نوشیدنی‌ها و میوه‌های بهشتی نیزتعمیم بدهیم. این به طور سربسته بدین معنا نیست 
که باراین وظیفه به گردن «بسران همیشه‌جوان» گذاشته شده است. اصطلاح «بیسر) در 
ضمن به اشتباه از معنی ثانوی «ولدن» (wildan)‏ قرآن مشتق شده است. ریشه «ولد» 
(walad‘)‏ در ala;‏ نخست به معنی «زادنء تولی د کردن» است. درزبان عربی از اسم 
«ولد» (walad)‏ معنی ثانوی رایج امروزی «نوجوان» پسر» شکل گرفته که مشابه آن در 
سریانی-آرامی ملد alda)‏ جنین روندی را طی نکرده است. ازاین رو برای «ولدن» 
(wildan)‏ قرآن هم نباید دراینحا معنی ثانوی عربی آن یعنی «پسر) يا نوجوان» را 
استفاده کرد. 

معنی صفت محهولی «مخلدون» (muhalladun)‏ که پارت آن را «هميشه (جوان) » 
ترحمه کرده می‌تواند برای میوه‌های بهشتی نیزتعمیم داده شود. البته با این پیش‌شرط 
که بپذيريم میوه‌های بهشتی هم مانند خود بهشت همیشگی [ابدی] خواهد بود. در 


~ YFA ~ 


پیش روشن کردم که این اصطلاح در قرآن فقط دو بار به شکل وجه مجهولی (ازبن دوم) 
آمده است» درحالی که ۷۰ باردروحه معلوم (ازبن اول) بکار گرفته شده است. به 
همین دلیل بايد فهمید که این شکل ویژه [Sk‏ معنی ویژه هم در خود نهفته دارد. 
مشخصه‌های کیفی‌یی که در قران به میوه‌های بهشتی نسبت داده می‌شوند عبارت 
هستند از: برگزیده» باک وسفید. این که این میوه‌ها از این صفات برخوردارند علتش این 
است که آنهانوب ر[بار/برنخست درخت ] هستند و همانند حواهرند و برای همین هم با 
مروارید مقایسه شده‌اند؛ افزون براین آنها یعنی این میوه‌ها؛ پرمایه [گوشتی] وآبداراست. 
ولی یک مشخصه قرآنی برای این میوه‌ها تاکنون ذکرنشده است. این که این میوه‌ها 
ونوشیدنی‌ها /سرد[یخی)» هستند می‌توان به طور غیرمستقیم از صفت عربی 
«بارد» (barid)‏ (سرد» خنک) (سوره‌ها ۵۶:۴۴؛ ۸:۲۴ ۷) که دوبار در قرآن استفاده 
شده استنباط کرد. البته درآنجا آمده که به نفرین‌شدگان و گناهکاران در جهنم هیچ 
حیز(غذا یا نوشیدنی) «سرد / خنک» داده نمی‌شود (همجنین درسوره ۴۷:۱۵ آمده آن 
کسانی که د رآتش همیشگی جهنم باقی خواهند ماند فق طآب جوشان برای نوشیدن 
خواهند گرفت که دل وروده آنها راتکه پاره می‌کند). ولی همین واژه «بارد = سرد» در 
رابطه با بهشت به کار برده نمی‌شود. 
دلیلش هم به سادگی دراین است که این اصطلاحات مشابه همه از سریانی-آرامی 
سرجشمه گرفته است. یکی از این واژوهای سریانی -آرامی یعنی «عریا< reis‏ 
53 (میوه‌ها یا نوشیدنی‌ها) به معنی «سرد؛ تکری» (در سوره ۵۶:۳۶ به عنوان 
«عربا» (uruba”)‏ نادرست خوانده شده است) را تشخیص دادیم. (نک. برگ ۲۶۸) 
معادل دوم درنوع نگارش واژه کزخوانده «مخلدون» قراردارد. دراینجا نقطه AL‏ 
Fal‏ نادرست گذاشته شده است. اگرنقطه را زیر بگذاريم. ج / ۶ آنگاه واژه «محلدون) 
OVO (mugalladan)‏ رابه دست می‌آوریم که در عربی دارای یک معنی معقولاله است: 
(میوه‌های) «نگر ی/سرد یخی). 


۸ تساروس (حلد ۰۱ (VYF‏ در زی‌جا> glacies (glidä)‏ درست هردو اصطلاح رابه عنوان 
هم‌معنا ارایه می‌دهد: wa Blidä) eniya ara‏ ۲۷3 ) (سردی ویخ‌زده = سرمای سوزان). 
(b yūm array wa Blidäyä) < tAn ir nan‏ (دریک رو ز سرد ویخ‌زده < دریک روز 
سرد سوزان) . افزون براین به عنوان سومین هم‌معنای سریانی-ارامی» در سوره ۱۵-۱۶: ۷۶ در 
شکل جمع عربی اصطلاح «قواریر» (qawärır)‏ دوبار ثبت شده است. توضیحات دقیق‌تراین 
واژه که توسط مفسران تاکنونی قرآن کژفهمیده شده است در نوشتارهای آینده خواهد آمد. 


~ ۶۹ ~ 


حال اگر«میوه‌های تکری» که پی[مون پرهیرگارا نگردانده می‌شوند Aula‏ مقایسه 
شوند آنگاه می‌توان نتیجه گیری کرد که منظور از این میوه‌ها؛ انگورهای سفید است. 
برخلاف «مرواریدهای نهفته DET‏ صدف) (سوره ۱۳۷۰۴۹ ۵۲:۲۴؛ ۵۶:۲۳) در اینحا از 
صفت محهولی «منثورا» (manfüra”)‏ استفاده شده که بیشتربه معنی «پرآکنده» U)‏ 
«باز/ بسته‌بندی‌نشده») (پارت) فله‌ای» است که با زنجیربه هم وصل نشده‌اند. ازاین 
رو منظور مرواریدهای (پرآکنده/پخشر شا WO‏ است 
«ولدن مخلدون) (wildan muhalladun)‏ که تاکنون نادرست خوانده‌شده وبه 
نوان «بسران همیشه‌جوان» کزفهمیده شده است درارتباط باسوره ۷۶:۱۹ طبق 
خوانش سریانی -آرامی باید این چنین فهمیده شود: 
«(انگورهای) میوه‌های تگری درمیان آنها گردانده می‌شود؛ وقتی آنها را 
می‌بینی فکرمی‌کنی که آنها مرواریدهای پراکنده هستند.؛ 
یه زیر هم باید gb‏ همین استدلال درک کرد. 
سوره ۱۹-۱۷: ۵۶ 


یطوف علیهم ولدن مخلدون / باکواب و اباریق و کاس من معین 
لایصدعون عنها و لاینزفون 
(پارت۴۵۰۰): ۱۷: درحالی که پسرهای هميشه جوان ( wildanun‏ 
(muhalla 2‏ در میان آنها می‌گردند ۱۸: با کوزه‌ها (akwab)‏ و ابریق‌ها 
(ی پراز شراب؟) وجام‌های (پراز) آب‌های چشمه‌ها (برای مخلوط 
کردن؟). :۱٩‏ وازآن (نوشیدنی‌ها) نه سردرد می‌گیرن د ونه مست 


می‌شوند...) 
(Blachere, 572): 17 „Parmi eux circuleront des éphèbes‏ 


immortels, 18 avec des cratères, des aiguieres et des coupes 


۹ با اشاره به فرهنگ‌نویسان سوری» تساروس (جلد ۰۱ (VYF‏ در زیر ده «(attar)‏ بجزوامواژه 
عربی «نثرا ( atr /natr‏ (باتکان دادن درخت. میوه‌ها رانک تک به ریز شآوردن)» معنی 
«قطف» Cqataf)‏ (جیدن) را می‌دهد. در کاربرد امروز عربی در خاورنزدیک. شکل اسمی «نثرا 
a (natr /natr)‏ معنی «میوه از درخت افتاده) است. البته تعمیم دادن معنی (جیدنا ol‏ 
«لولوا منشورا» (Mulu mantara)‏ در معنای مرواریدهای (تازه) برداشت‌شله ظاهراً جندان 
معقولاله نیست زیرا یک جنین استفاده‌ای درجایی گواهی نشده است. 


n Yen 


d’un limpide breuvage 19 dont ils ne seront ni entetes ni 
enivres,...“ 

(Bell, IL, 554): 17. „While round them circle boys of 
perpetual youth, 18. With goblets and jugs, and a cup of 
flowing (wine), 19. From which they suffer neither headache 
nor intoxication,...“ 


مکارم شیرازی: ۱۷: وجوانانی جاودان (در شکوه و طراوت) پیوسته گرداگرد 
آنان می‌گردند. ۱۸: با ابریق‌ها و کوزه‌ها وحامهایی از نهرهای جاری بهشتی 


ee 


آنها «پسران همیشه جوان» نیستند که با کوزه» ابریق وجام [درمیان بهشتی‌ها] 
می‌حرخند » بلکه: 
۷ (افشره (انکوراتکری درمیان آنها[بهشتی‌ها گردانده می‌شود؛ 


ار ابریق‌ها. کوزه‌ها وژآب] (در) جام ی/ز یک جشمه ۱۹. که آنها 


1 7 ۳۲ 
نه از ان سردرد می گیرند ونه سست a‏ = 


سوره ۵۲:۲۴ 
ویطوف علیهم غلمانلهم کانهملولومکنون 


(پارت» ۴۳۹): ۲۴: «وپسرانی که Lela‏ خدمت ون Jens‏ 
(ilmänun lahum)‏ (آنجنان در شکل کاملند) گویی آنها مرواریدهای 
درون صدف اند» در میان آنها می‌حرخند /می‌گردند.» 


۰ حرف اضافه ب / bi‏ در عربی هم به معنی «با» وهم به معنی «درا است. در ضمن»› قرآن نیز 
میان ب / ا و فی / ۴1 همیشه تفاوت قایل نمی‌شود و از سوی دیگر حرف اضافه سریانی-آرامی 
هماوای آن b/=‏ دارای هر دو معنی است. 

۰۱ دراینجا منظور سریانی-آرامی ۵۹۵۳ ,([017200) است (تساروس. جلد ۳۹۶۱۰۲): 
(خوابیدن. بی‌حال شدن). این واژه قرآنی نادرست خوانده شده است. به جای «لاینزفون» ( 12 
L (yunzifün‏ لایترفون» dā yutrafün)‏ (در واقع yataraffawn‏ = سریانی-آرامی عم / 
(netrappün‏ خوانده شود. واژه با عربی «نزف» (nazafa)‏ (خون آمدن) ربطی به ريشه سریانی- 
آرامی ندارد. 


~ YY! ~ 


(Blachere, 558): 24 „Pour les servir, parmi eux circuleront 


des éphèbes à leur service qui sembleront perles cachées.“ 
(Bell, 536): 24. „Around them circle attendants of theirs, as if 
they were pearls treasured.“ 


مکارم شیرازی: و پیوسته برگردشان نوحوانانی برای (خدمت) آنان گردش 
می‌کنند که همچون مرواریدهای درون صدفند. 
قرآن دراینجا با جمع «غلمان» ilmān) MP‏ آشکارا برای «ولدن» (wildān)‏ به 
عنوان یک معادل استفاده کرده است. مقایسه دوباره با مرواریدها به روشنی نشان 
می‌دهد که منظور در اینجا آن معنی پذیرفته شده تاکنونی یعنی «پسن» نمی‌تواند باشد. 
هرسه مترجم ما البته با تشخیص نحوی «لهم» Ua hum)‏ مشکل دارند. زیرا آنها 
«لهم» را در حالت متمم پرداختی [اعطایی] در معنای «متعلق به آنها» درک کرده‌اند. این 
برداشت دراینجا درست نیست. به عکس. پیشوند «ل / da‏ را خیلی ساده بايد به 
عنوان نشانه عربی تقویت /تشدیدکننده فهمید. آنگاه ضمی رشخصی (هم) (hum)‏ 
کارکرد یک فعل ربطی از جمله پیرو بعدی را خواهد داشت. ازاین رو برداشت زیربرای 
آیه پیش‌گفته پیشنهاد می‌شود: 
«در میان آنها میوههایی می‌جرخد که گویی مرواریدهای (هنوز در صدف) 
نهفنهاند .) 
با این تحلیل زبان‌شناختی مسئله «پسران همیشه‌جوان » نیز روشن شده است. 
تاکنون برداشت همگانی آنها را «پسن بهشتی» تعریف می‌کرد. ولی با این نگاه نوين 
دیگرنمی‌توان در کناریوزف هوروویتس این نسبت ناجوررا زد «که تصاویرضیافت‌های 
بهشتی قرآن بیشترتوصیفات ادبیان است تا آن نگاهی که مبتنی برتوصیف 
صحنه‌های تحربه‌شده باشد.» (همانجاء ۶۵) 
کزفهمی زبان‌شناختی از حوریان با دوشیزگان بهشتی و همچنین از پسن بهشتی 
نشانگرابعاد وسیع بیگانه شدن مفسران قرآن از نمادهای اصلی مسیحی به ویژه شراب 
بهشت است. 


Puer .\‏ (فرزند /کودک ). 


~ ۲۷۲ ~ 


۷ تحلیل سوره‌های منفرد 


نمونه‌های الگووار تاکنونی نشان داده است که اصطلاحات کزخوانده و کزفهمیده تنها 
به فهم درست آن اصطلاح یا واژه سیب نرسانده el‏ بلکه کل حمله‌هاو 
دورن‌مایه‌های مربوطه را دجاراختلال برداشت کرده است. اگرواقعا حنین باشد» 
می‌توان همین کزفهمی را برای کل سوره‌هایی دانست که تاکنون آنچنان کزخوانده شدند 
که ازآنها معانی کاملاً متفاوتی به دست آمده است. دو نمونه بارزآن شاید بتواند موضوع 


ES‏ وای ر کید 


۱۰۸ سوره‎ 
«al Kawtar» 


برداشت زیرازاین سوره کوتاه که دراين مقاله از( (Enzyklopae die des Islam‏ (حلد۰۲ 
لادین» لایپزیک ۱۹۲۷) آمده شاید بتواند به عنوان یک پیش درآمد برای درک بهتریاری 
برساند. 
«کوثر (Kawthar)‏ واژه‌ای است که در سوره ۱۰۸ مورد استفاده قرار گرفته و 
همین نام نیزبرای عنوان سوره بکار برده شده است (سوره الکوثر). کوثریک 
واژه ساخته شده از شکل faw al‏ از Kathara‏ [کثر/م] است که درعربی به 
شکل‌های گوناگون می‌آید sl)‏ نمونه: ‘Nawfal‏ نمونه‌های دیگرنزد 
بروکلمان» Grundriss der vergleichenden Grammatik‏ حلد ۰۱ 
۴ وازه‌ای که درادبیات کهن هم آمده است (نک: ابن هشام. 
ویراستاری توس ط وستر‌فلد [Wüstenfeld]‏ برگ ۲۶۱ به همراه گواه‌ها و 
| بسیاری از نویسندگان مسلمان نیزاصطلاح Sh‏ را دراین سوره 
با Khair al kathin‏ ۱21 ترحمه وبیان می‌کنند (نک: اببن هشام 
همانحا. und sub‏ حلد «Yo‏ برگ ۱۸۰ به بعد). ولی این توضیح درست 
نتوانست خود را درمیان تفاسیرقرآن جا بیندازد. این معنی توسط دیگر 
روایات به حاشیه رانده شد وحالا طبق تفاسیراسلامی «الکوثر). بنا به 


~ ۳۷۲ ~ 


پایین» به ویژه طبری. تفسیر جلد ۰۳۰ برگ ۱۷۹)؛ یعنی: کوثریک چشمه در 
بهشت است که هرگاه پیامبربه آسمان می‌رود در اختیاراو قرار می‌گیرد. 
طبری این توضیح اخیررا بهترین و باورپذیرترین می‌داند (نک: طبری. 
und‏ جلد ۰۳۰ برگ ۱۸۰). 
درباره رودخانه‌هایی که دربهشت جاری هستند. درسوره‌های قدیمی‌تر 
گزارش شده است (۷۷:۴۱؛ ۸۸:۱۲). ولی توصیف دقیق‌تردر سوره‌های 
مدنی بویژه درسوره FV‏ ايه ۱۵ آمده است: «درآن نهرهایی ازاب است که 
بوی بد نمی‌دهد؛ نهرهایی از شی رکه مزه‌شان دگرگون نمی‌شود؛ نهرهایی از 
شراب که مایه لذت نوشندگان است ونهرهایی از عسل پاک وشفا». این 
نهرها منطبق هستند با نهرهای روغن» شیر شراب وعسل یعنی 
همان‌هایی که در فرجام‌شناسی یهودی و مسیحی دربهشت جاری است؛ 
با این تفاوت که محمد به جای روغن. آب قرار داد: در منطقه عربستان آب 
پاک یک چیزحی وحاضرنبود وبودنش برای مخلوط کردن با شراب 
بهشتی لازم می‌باشد (نک: هوروویتس. بهشت قرنی؛ برگ .)٩‏ 
زمانی که پس از مرگ پیامبرمی‌خواستند واژه aa illin‏ از سوره ۱۰۸ 
آیه ۱ را از منظرفرجام‌شناسی تعبی رکنند» دراصطلاح «الکوثر؛ یکی از 
همین نهرهای بهشتی دیده شد. ووقتی در برخی از نسخه‌های تفسیرطبری 
ol‏ که «اب آن Lel‏ ازبرف سفیدترواز عسل شیرین‌تر» است یا «اب ان 
شراب» است. به روشنی نشان می‌دهد که هنوز پژواک سوره ۴۷:۱۵ حس 
می‌شد. ولی تا همین جا بسنده نشد. این توصیفات قرآنی به «کوثرا نیزتعمیم 
er‏ بعدی فا آنا نیش رفت که کف این نها رانا 
ياقوت و مروارید آراستند. کناره‌های این نهرها با طلاوانواع تزئینات دیگر 
آراسته شد. طبق برداشت بعدی‌ها (نک: al Qiyama‏ 4721 < ویراستار 
Wolff‏ برگ ۱۰۷) همه این نهرهای بهشت سرانجام به حوض کوث رکه «نهر 
محمد؛ نیز گفته می‌شود منتهی می‌شود. زیرا این نهرهمانگونه که دربالا 
دیدیم. فقط مخصوص پیامبراست». (یوزف هوروویتس) 
پیش ازآن که به تحلیل زبان شناختی سوره ۰۸ که درسنت اسلامی به یک افسانه 
تبدیل شده است بپردازيم. لازم است ابتدا متن قرآن وبرداشت آن برپایه تفسیرعربی آن 
آورده شود. 


~ ۲۷۷۴ ~ 


انا اعطینک الکوثر / فصل لربک و انحر/ ان شانتک la‏ 


سه مترجم مااین سه آیه را بدین گونه ترحمه کرده‌اند: 
(پارت. ۱:)۵۱۹: «ما به توفراوانی داده‌ایم. ۲: خدایت راعبادت کن وقربانی 
بده! ۳: (آری) بدخواه توحیده شده [یادداشت: یعنی بدون دنباله 
ib .(abtar?)‏ بدون دم یعنی بدون فرزندان (؟)] [یادداشت: يا (به عنوان 
نفرین): کسی که بدخواه توباشد. باید چیده / کوتاه (یا دم بریده] شود!] 
(Blachere, 668): 1 „En vérité, Nous t'avons donné‏ 
l’Abondance‘*””. 2 Prie donc en l’honneur de ton Seigneur et‏ 
sacrifie! 3 En vérité, celui qui te hait se trouve être le‏ 
Desherite!‏ 
(Bell, I, 681) 1. „Verily, We have given thee the‏ 


abundance”; 2. So pray to thy Lord, and sacrifice. 3. 


Verily, it is he who hateth thee who is the docked one. > 


مکارم شیرازی: ۱: ما به ت وکوثر[= خیرو برکت فراوان] عطا کردیم» ۲: پس 
بریده‌نسل وبی‌عقب ا 


توضیح این سوره کوتاه برای قرآن‌پژوهان در شرق و غرب یک دردسربزرگ بوده است. 


323. Note: 1. „al Kawtar « l’Abondance ». Ce theme, d’un emploi rare, est une 
épithète substantivee. Ce sens est ressenti par tous les commt., mais la tradition (cf. 
Buh) prétend que ce terme désigne un des fleuves du Paradis.“ 

324. (Introductory remarks): SURAH CVIII: „This looks like a fragment, but it is 
difficult to find a suitable context for it. The rhyme might indicate a position in 
LXXIV - after v. 39 (?). That, however, necessitates a fairly early date, and the 
reference to sacrifice is difficult to explain, unless we are prepared to assume that 
Muhammad continued to take part in heathen rites in Mecca. Otherwise it seems 
necessary to assume that the surah is Medinan. It is, in any case, an encouragement 
to the prophet under insult.“ 

325. (Anm. 1): „Al-kauthar, from the root meaning “many”, is interpreted as meaning 
much wealth, or by others as referring to the number of his followers; others again 
take the word as the proper name of a river or pool in Paradise.“ 

326. (Anm. 1): „Al-kauthar, from the root meaning “many”, is interpreted as meaning 
much wealth, or by others as referring to the number of his followers; others again 
take the word as the proper name of a river or pool in Paradise.“ 


Van 


دراین جا حتا آوردن یک خلاصه ازتلاش‌های تفسیری که طبری تقریباً در یازده برگ آورده 
از حوصله این نوشته خارج است. این دربهترین حالت می‌تواند به عنوان نمونه نشان 
بدهد که تا جه اندازه مفسران عرب قرآن در تفاسیر خود به بی‌راهه رفته‌اند. البته پارت در 
تفسیرش (۵۲۷-۵۲۵) حدود دوبرگ به این بخش اختصاص داد. درآغازیادآوری 
می‌کند: «از هریس بیرکه‌لند درباره این سوره کوتاه ولی دشوارفهم یک تفسیرمفصل وجود 
دارد )56-99 «.(The Lord Guideth, Studies on Primitive Islam, Oslo 1956, P.‏ 

توضیحات زیردرباره واژه‌ها نشان خواهد داد که همه تلاش‌های تاکنونی بیهوده 
بودند. 

6 اصطلاح «الکوثر) (al kawtar)‏ که برای عنوان سوره انتخاب شده البته دراصل 
باريشه عربی (katura) (ES)‏ (فراوان بودن) یکسان است. ولی از لحاظ 
معناشناسی با هم فرق می‌کنند. زیرا در عربی «فروان بودن» صرفاً بیانگر 
«مقدار/اندازه» است در حالی که در سریانی-آرامی به «طول زمان» برمی‌گردد. 
معنای اخیں یعنی طول زمان. گاهی در قرآن درارتباط با عبادت استفاده شده 
است. برای نمونه وقتی از مومنان (سوره ۳۳:۴۱) خواسته می‌شود: اذکروا اله ذکرا 
dikran  katira)\,2S‏ 1202 1 1001077 ) «بسیاریا دکنید خدا را = یایدارا. 
همین برداشت از دیگر فقرات قرآن نی زاستخراج می‌شود (نک: سوره‌های ۸:۴۵؛ 
YY: Fo ۲۰:۳ ۴ ۳‏ ۲۶:۲۲۷؛ ۳:۲۱ ۳؛ ۳:۳۵ ۱۳ ۲:۱۰ ۶). در«فاکهء کثیرة» 
(129 18/012) (سوره ۵۶:۳۲) هردو معنی می‌تواند منظور باشد: «بسیار< 
میوه‌های بایدا ربا بادولم؛ آخرین برداشت ومعنی توحبه خود را آیه بعدی ۳۳ 
می‌یابد: لا مقطوعة ولاممنوعة (2 128/0۳87 12 UA 772077 2 wa‏ (میوه‌ها) aS)‏ 
نه‌تمام ونه خرب می‌شوند» (هردو طبق معناشناسی افعال سریانی -آرامی که از 
لحاظ وازگانی مشابه هستند یعنی (kiā / Aa psaq / ama‏ 

ولی برای شکل اسمی آمده در قرآن یعنی «الکوثر» (al 7 falb)‏ در واقع 

می‌بایست آهنگ غیرعربی آن در شکل awal‏ شک مفسران را برمی‌انگیخت. ولی آنها 
نمی‌توانستند متوحه بشوند که «واو) در «الکوثر) برخلاف سایرانواع نگارش معمول قرآن 
(نک. بالا برگ ۰۲۰۷ یادداشت ۲۶۷) طبق سنت نگارش سریانی-آرامی به عنوان 
امالقراة / مادر خوانش برای او/ داکوتاه استفاده می‌شد. استحاله ۵ / 6 سریانی-آرامی 
)= عربی «(ث»)» طبق خوانش کنونی قرآن. ما را در ضمن به تلفظ سوری غربی 1071277 


~ Win 


(دربرابرسریانی کلاسیک يا به عبارتی آرامی (kuttärä‏ می‌رساند. طبق این می‌باید 
نگارش قرآن 10127 27 باشد. بی‌دلیل نیست که این واژه بیگانه آهنگ در معنای 
«فراوانی» در عربی نتوانست خود را جای بیندازد. به همین دلیل این واژه - کوثر فقط 
برای نام رودخانه بهشت و همچنین برای نام زن به کار برده می‌شود. 

در واقع دراین‌جا ريشه سریانی-آرامی tar) tda‏ (باقی ماندن ادامه یافتن) منظور 
است که *ازین بن دوم آن (kattar)‏ شکل اسمی ح٥‏ ۵+> ( 10011575 یا سریانی غربی 
م۲ "* (پایداری پایفشاری. ایستادگی) مشتق شده است. بدین ترتیب» منظور 
دراینحاء «فضیلت پایداری یا پیگیری» (> 4ب ۵صسف) است. 

۲) باواژه (salli) Jo‏ (عباد ت کن) که از سریانی-آرامی به‌وام گرفته شده 
هم‌معنا است. برخلاف ol‏ واژه «وانحر؛ (wa nhar)‏ نادرست خوانده شده که 
معنی عربی آن (ذبحکن) برداشت شده است. درارتباط با «عبادت کردن» د 
اینجا ريشه سریانی-آرامی (agar)‏ رت ایکون اه[ 

کردن ون ۳ منظوراست. از این ريشه در واژه «نجرا (nagar”)‏ فقط معنی «رنده 

u... 000000‏ 
„Ill‏ واژه را «وانجر» (wa ngar)‏ (ویاششار یکن/ بایدار یکن) (در 
عبادت) باید خواند. قرآن در همین ارتباط همجنین ريشه معادل (صبر» 
(sabar”)‏ ( < سمحه (saybar‏ را بکار می‌گیرد. دراین حا سوره ۱۹:۶۵ یک مورد 
مشابه را عرضه می‌کند: فاعبده واصطبر لعبادته (ای‌گونه h Mus‏ ستایش 
د رستای شآوپیگیری / بایداری داشته باش) و همجنین سوره ۲۰:۱۳۲: وامر 
Sal‏ بالصلوة و اصطبرعلیها(خویشان خود را به عبادت فرمان ده و[درانجام] 

آن شکیبا /یابدا ربا ش!). همین نیزتوسط فعل عربی مشابه «دام (ls‏ 
(dama ala)‏ (درعربی امروزی «داوم علی) | 218 (dawama‏ (درحیزی 
پافشاری کردن. چیزی را پیوسته انجام دادن) درسوره ۷۰:۲۳ مرتبط با 


۷ نک: تساروس. جلد ۰۱ ۱۸۵۹ به ع« mora, expectatio, (\ (kuttärä /kütära) reitan‏ 
öypl.ompıyuög, duratio, fixitas‏ براین فرهنک من Yo‏ ب ha «(kuttärä)erhaa‏ 
:(Y (kattar)‏ دام. بقي. lu‏ (ادامه یافتن, SL‏ ماندن» ثابت ماندن, ماندن). 
۸ نک:تساروین. جلد ۰۲ ۲۲۸۴ به بعد: longus fuit, productus, extensus )۱ (ngar) ag‏ 
est‏ (ادامه پيد اکردن» به درز patiens, longanimis fuit (Y (ILS‏ (شکیبایی داشتن» 


صبوربودن)» تمهل. صبر. اصطبر. 


~ YVY ~ 


عبادت کنندگان تکرار می‌شود: الذین هم علی صلاتهم دائمون نها که نمازشان 
h‏ پیگیرنه / مداوم به جای م ی آوزد) . 

۳) به عنوان ترانویسی بعدی که با عربی تطبیق داده شده واژه سریانی -آرامی 
سصم‌ی (SANIK)‏ یا به عبارتی عدم T (sannayak)‏ (نافرتو= دشمن, 
مخالف) است که در قرآن با «شانتک) «Sāni aka)‏ درواقع 2 به 
درستی به عنوان «نافرتو/ بیزارگرتو) فهمیده شده است. بدین وسیله در 
مصطلحات مسیحی-سوری از حمله شیطان به عنوان «نافر/بیزارگرانسان» - به 
همین دلیل «بدخواه»- برخلاف خدا که به عنوان <tahmānā) kiasi‏ عربی 
«رحمن) (rahman‏ «انسان دوست » نامیده شده است. 

tad است که یک قلب از واژه سریانی-آرامی‎ batar”) سرانجام ريشه «بتر»‎ (F 
:)۲( الف) این معانی عربی را ارایه می‌دهد:‎ AYA) است که فرهنک منا‎ Cbar) 
انسحق. انکسر(شکسته» پیروز با نابود شدن) (۳): انهزم. فر(فو رکردن. پا به فار‎ 

گداشتن). 

از تحلیل زبان شناختی تک تک اصطلاحات این نتیجه به دست می‌آید که بحز 

شکل [ریخت]. Shih‏ دراین سوه ریشه عربی‌ندارد. تنها فعل «آعطی» (a18)‏ 
(دادن) که عربی ناب پنداشته شده. درنهایت تشخیص داده شده که یک ساخته 
ثانوی گویشی (از طریق حابحایی همزه به Ayn‏ وبه پیروآن LSE‏ مشروط برط /۸) از 
سریانی-ارامی AYD dare‏ (اوردن. چیزی را به کسی رساندن) استخراج شده است. 
این موارد از کاربرد این دو ريشه در قرآن به دست می‌آید. درحالی که ریشه عربی «عطی» 
Cata)‏ درقرآن محموعا ۱۴ بار نمایان می‌شود. ریشه «اتی» (ata)‏ و Ko‏ مشتقات آن در 
قرآن بی‌شمار است. 
از توضیحات پیشین درباره سوره ۰۱۰۸ خوانش سریانی -آرامی برای این سوره چنین 

است: 

۱. «ما به تو(فضلیت) بایدار ی /پیکیری داده‌ایم؛ 

.این جنین خدای خود را عبادت کن و(درعبادت) بایداری کن [تداوم 

داشته باش]؛ 

۳. (آنگاه) بدخواه تو(شیطان) مغلوب است. 


۹ نک:تساروس, جلد ۰۲ ۲۶۶۸ به بعد؛ فرهنگ منا ۵۰۱ ب. 


~ YYA ~ 


ادبیات نامه‌ای مسیحی در قرآن 
مبنای این سوره بسیار کوتاه» مناحات مسیحی-سریانی است. این سوره یک یادآوری 
از نماز پایانی مراسم ربانی رومی و فقره مشهوری از نامه یکم پتروس» بخش ۰.۵ آیه‌های 
٩-۸‏ (طبق انجیل پشیتا) است: 
۸ «(برادران) بیدار شوید و هوشیار باشید زیرابدخوه شماء شیطان. مانند 
یک شیرنعره کش [درمیان شما] می‌گردد ومی‌خواهد یکی را ببلعد. ۹: و 
زمانی می‌توانید دربرابرآن ایستادگی کنید که درایمان خود محکم بشید ). 


حالا ازاین سند اولیه ادبیات نامه‌ای مسیحی در قرآن روشن می‌شود که تاکنون 
متن سوره ۱۰۸ به ناحق با دشمنان پیامبر(محمد) گره زده شد» صرف نظراز 
اصطلاحات نامناسبی که در اینجا به قرآن نسبت داده شده می‌شود. این متن. بدون 
شک پیشاقرآنی است. یک جنین متنی متعلق به آن ارکانی است که دراصل» قرآن به 
مثابه ی ککتاب مناجات مسیحی (60977/808) پدید آمده و در قرآن‌پژوهی باخترزمین 
ie LS‏ [سوره‌های مکی] شناخته شده است. دراین سوره 
مانند دیگرسوره‌ها. روی سخن قرآن لزوماً به خود پیامبرنیست. همانگونه که در 
کتاب‌های مناجات معمول است. هرمومنی در شکل دوم شخص مورد خطاب قرار 
می‌گیرد. 

مانند نماز یایانی رومی دراین جا هم می‌توان این سه ايه را به عنوان مدخلی برای 
مراسم ربانی سریانی-آرامی آغازین به خوبی تصور کرد. این که بل دراین سوره یک پاره از 
سوره ۷۴ را محتمل دانسته می‌توان تصور کرد. زرا این سوره نیزمانند سوره ۷۳ یک 
درخواست برای نیایش شبانه یا به اصطلاح نما ز شب (Vigilien) u,‏ است که 
Lan‏ به قراعد هبان ۲۲" شبیه است. به همین دلیل فقرات سریانی -آرامی در آن 
شناخته نشده‌اند وروشن‌ساختن آنها به یک کارآتی نیازمند است. 


۰ نک: نولدکه-شوالی. تاریخ قن » جلد ۰۱ ۱۱۷-۷۴. 

۱ نک: تو ر آندرآ» مسیحیت وخاستگاه اسلام اوپسالا ۰۱۹۲۶ برگ ۹ «بدین ترتیب باور 
فرجام‌شناختی قرآن در مرتبه نخست با آن جهان‌بینی دینی خویشاوند است که در کلیسای 
سریانی پیش و در زمان محمد غالب بوده است . این باور[دین/ایمان] سریانی درواقع یک دين 
al)‏ است ...» 


~ VYA ~ 


٩۶ سوره‎ 


یک نمونه بارز دیگ رکه نشانگربدفهمی ژرف است به سوره ۹۶ برمی‌گردد. این سوره در 
سنت اسلامی به عنوان آغاز وحی پیامبرارزیابی شده است. عنوان این سوره هم یک 
اصطلاح برگزیده از متن است: «العلق» (al alag)‏ که تاکنون به اشتباه «جنین» (پارت) 
[خون بسته / مکارم شیرازی (L’Adherenc le/‏ )بر( و »Clotted Blood»‏ (بل) 
ترحمه شده است. برای مقایسه نشان دادن ترحمه پارت (۵۱۳ به بعد) می‌تواند بسنده 
باشد. 


سوره ۱-۱۹ :۹۶ 
«al Alaq»‏ 
۱: بخوان به نام سرورت که آفریده است. ۲: انسان را ازیک حنین آفریده است! ۳: بخوان! 
هیچ کس مانند سرور توبزرگوار نیست [یادداشت: بزرگوارترین(2102070 «[(al‏ ۴: آن که 
[یادداشت: ih‏ هیچ کس در جهان مانند سرور توبزرگوار نیست] استفاده از قلم را یاد داده 
است [یا: که با قلم / نوشتن تعلیم داده است]» ۵: به انسان آنجه را پیشترنمی‌دانست 
یاد داد. 

۶ نه! انسان واقعاً طغیان گر (aga)‏ است» ۷: (به همین دلیل) انسان خویش راء 
خودفرمان lan ra 2 stagna)‏ می‌داند. ۸: (ولی) همه حیز(روزی) به سوی سرورت 
باز می‌گردد [یادداشت: بازگشت به سوی ‚Da‏ 

4 چه فکرمی‌کنی درباره آن کس. که ۱: نماز (sala)‏ بنده‌ای [یا: خادم (خدا)] را 
نفی میکند. ۱۱: جه فکرمی‌کنی وقتی او (یعنی یک کسی) هدایت شده است. ۱۲: پا 
به خداترسی فرمان می‌دهد؟ ۱۳: چه فک رم ی کنی وقتی او (یعنی کسی دیگر؟) 
(حقیقت پیام خدا را) دروغ می‌داند وازآن روی برمی‌گرداند؟ (اين که اوبرحق نیست 
باید روشن باشد). ۱۴: آیا نمی‌داند که خدا می‌بیند aS)‏ او جه می‌کند؟) ۱۵: نه! اگراو(از 
اعمالش) دست برندارد ما (دردادگاه /آخرت) قطعاًاورا از ناصیه اش می‌گيريم» ۱۶: 
همان ناصیه دروغگ و و گناهکاررا. ۱۷: بگذارانحمن ad‏ [محفل] خود را [برای 
کمک] صدا بزند! ۱۸: ما(به نویه خود) مأموران (دوزج) را (az zabanıya)‏ فرا 


می‌خوانيم. ۱۹: la‏ سحله کن (درعبادت) ونزدیک شو(با تواضع به خدایت)! 


m‏ ۲۸۰ نج 


مکارم شیرازی: بخوان به نام پروردگارت که (جهان را) آفرید. (۱) همان کس 

که انسان را از خون بسته‌ای خلق کرد! (Y)‏ بخوان که پروردگارت (از همه) 

بزرگوارتراست. (۳). همان کسی که بوسیله قلم تعلیم نمود. CF)‏ وبه انسان 

آنجه را نمی‌دانست ياد Lala‏ )0( جنین نیست که شما می‌پندارید به بقین 

EE CS 

بازگشت (همه) به سوی پروردگار تواست! (۸) به من خبرده آیا کسی که 

نهی می‌کند )٩(‏ بنده‌ای را به هنگامی که نماز می‌خواند (آیا مستحق عذاب 

الهی نیست ؟) (۱۰) به من خبرده اگراین بنده به راه هدایت باشد LOW‏ 

رای را ی Eee‏ 

اگر(این طغیانگر) حق را انکار کند و به آن پشت نماید (ایا مستحق مجازات 

الهی نیست؟) (۰)۱۳ آیا اوندانست که خداوند (همه اعمالش را) می‌بیند ؟ 

(IP)‏ جنان نیست که اوخیال می‌کند. آگردست از کار خود برندارد. 

ناصیه‌اش El‏ موی پیش سرش] را گرفته (وبه سوی عذاب می‌کشانیم) 

)10( همان ناصیه دروغگ و خطاکاررا؛ (۱۶) سپس هر که را می‌خواهد صدا 

de eyah)s‏ را زر 

به دوزخ افکنند) (۰)۱۸ جنان نیست (که آن طغیانگرمی‌پندارد). هرگ از او 

اطاعت مکن. و سحده نماو به (خدا) تقرب حوی (NA)‏ 

بحث درباره اصطلاحات تأکیدشده آیه به آیه صورت می‌گیرد. 
al‏ یکم: فعل عربی «gara a) ds‏ ولی در اصل 0277 مانند L bana‏ 2778) که از 

سریانی -آرامی reta‏ (073) به وام گرفته شده است فقط معنی «خواندن» را از سریانی- 
آرامی برداشته است. البته قرآن معنی «یاد دادن /تعلیم دادن» رایک باردرسوره ۸۷:۶ 
نیزبکار می‌برد: «سنقرنک فلا تنسی) sanugri uka)‏ « در واقع باید sanugrika‏ خوانده 
شود) که پارت (۵۰۷) آن را این گونه ترحمه کرده است: «ما برای تو(متون وحیانی) را 
می‌خوانيم. و توهرگ ر(چیزی ا زآن) را فراموش نخواهی کرد.» فرهنگ منا(۶۹۸ ب) 
معنی «تعلیم دادن» را در زیر tore‏ 2417) به عربی با «علم» (allam?)‏ نشان می‌دهد. بر 
این اساس» منظور این آیه چنین می‌شود: «ما تور (چنان) تعلیم می‌دهیم که فراموش 
و۹۳۳ 


۲ عبارت «قرأً علی فلان السلام» و« أفلاناالسلام» (به کسی سلام کردن) که pa‏ 


~ YAY ~ 


تشسخیص معنی درست اصطلاح «اقرا باسم رمک» „»ligra)‏ واقع bi ligra‏ 
(smi rabbika‏ برای ارزیابی تاریخی قران از اهمیت تعیین کننده‌ای برخورداراست؛ 
زیرا این سوره طبق سنت اسلامی به عنوان آغاز وحی به پیامبرتعریف شده است. 
نولدکه همانحا (۸۱) به هارت‌ویش هیرشفلد ارجاع می‌دهد که با اتکابه عبارت عبری 
(qra b sem Yahw.) DWI NTP ۳‏ که جندین باردرانجیل آمده است این 
اصطلاح قرآنی را با (proclaim the name of thy Lord!»‏ درست ترحمه کرده است. 
همچنین توضیحی که دستورنویس عرب ابوعبیده درستی آن را نشان می‌دهد. طبق 
نظرابوعبیده « (gara a) da‏ در اینجا به معنی «ذکر» (dakara)‏ یعنی «صدا زدن/ندا 
دادن» است. البته نولدکه آن را با یادداشتی کوتاه رد می‌کند: «دراین میان lb‏ حا 
این معنی را ندارد.». نولدکه دراینجا به ام. حی. دو 558 M. 1. de Goeje)‏ در واژ‌نامه 
طبری اتکامی‌کند که طبق آن «قرا بشیء) او جیزی را خواند» معنی می‌دهد. بدین 
ترتیب نولدکه معنی بعدی که از لحاظ عربی کزفهمیده شده بود به عنوان معیار برگرفت 
تا این عبارت قرآنی آغازین را توضیح بدهد به جای این که آن را به اصل سریانی- 
آرامی‌اش (یا به عبارتی عبری‌اش) ارجاع بدهد. واقعیت این است که این اصطلاح 
سریانی-آرامی برگرفته b Sem marya) kin nxa eio‏ 977) (با یا بدون </ ب) از 
کاربرد انحیلی ol‏ به یک فنواژه برای «نما زخواندن» عبادت کردن» تبدیل شده 
است.۲۲ ۲ حرف اضافه د / ب دراینجا خیلی ساده قابل فهم است:ندا ده/ صدا 


+ نولدکه-شوالی در «تاریخ قرّن »» جلد ۰۱ برگ ۳۳ آورده‌اند دقیقاً برمبنای عبارت اصطلاحی 
سریانی-آرامی مە علص (qrä slama)‏ شکل گرفته است. موردی که تساروس (حلد ۰۲ 
(VI‏ نیزآن ر ذکر می‌کند و «salutavit» L‏ (سلا مکردن) توضیح می دهد. فرهنک من ۶۹۸ 
نیزهمین معنی را ارایه می‌دهد: rein‏ علص ح(2۱ Slama‏ 4:3): قرا سلاما علی. سلم. 
فرهنگ لسان (جلد ۰۱۵ ۱۷۴ الف به بعد) برای ريشه «قرا» (qara)‏ (به همراه گونه‌های «قرو / 
"1 9 و«قری / ۲ ) یک سلسله عبارات اصطلاحی را می آوردکه دیگردر عربی کاربرد 
نداشته و فقط با ريشه سریانی-آرامی قابل توضیح هستند. برای نمونه «قری الضیف» ( 4 ٩213‏ 
7۶ بدان‌ها تعلق دارد که لسان (۱۷۹ ب) با گمانه‌زنی آن را an‏ مهمان احترا مگذاشتن» 
ترجمه می‌کند. درحالی که در سریانی-آرامی به معنی «مهمان [hih‏ خواندن = دعوت کردن» 
است. حالب اینحاست که اصطلاحاتی مانند «انه لمقری للضیف و مقراء» و يا «انه لقری و انها 
لقرية للأضیاف» از نظرریختی و ظاهری خاستگاه سریانی -آرامی‌شان را آشکار می کند. 

proclamavit nomen ejus; (qrä b šem) .. mxa eto :۳۷۱۳ ۰۲ نک:تساروس. جلد‎ ۳ 
+ (grä b Sem māryā) im nxa in :FAN افزون براین؛ فرهنگ مناء‎ vocavit, invocavit 


~ YAY ~ 


برن: «به نام پروریگارت !» این به ویزه در آغاز نماز/عبادت گفته می‌شود. موردی که 
بعدها برای آغاز قرائت قرآن با یک فرمول مشابه یعنی «بسم الله الرحمن الرحیم» ( 5 bi‏ 
U Jah’ rahman’ rahim‏ (به نام خداوند بخشنده ومهریان) تعویض شد. 
در ضمن نولدکه متوجه نشد که این عبارت اصطلاحی البته نه درارتباط بافعل 
بوام گرفته «قرا» ( < مه (qra‏ بلکه با فعل مشابه عربی آن یعنی «دعا» (da?)‏ (صدا 
کردن/ طلبیدن/ دعوت کردن) به همراه حرف اضافه ب / 1ظ همین معنی را می‌دهد. 
این گواه به آیه‌ای برمی‌گردد که به «ورقه بن نوفل (پسرعموی TO amdi‏ نسبت داده 
ee‏ 
آقول إذا صلیت فی کل بيعة تبارکت قد آکثرت باسمک داعیا 


«هرگاه در کلیسایی TV‏ نماز می‌گزارم می‌گویم: ستایش برتو وحتا اکثر 
اوقات [با] نام توندا می‌دهم /تورا صدا می‌زنم !» 
شکی وحود ندارد که عبارت آغازکننده «اقرا پاسم ربکا (igra’ bi sm’ rabbik®)‏ 
معنای مشایه سریانی-آرامی را دارد و می‌باید به عنوان درخواست / دعوت برای نمازیا 
عبادت فهمیده شود. از سوی دیگ تمامی متن سوره این دیدگاه را تأیید می‌کند. این 
نتیحه گیری که گویا این عبارت درخواست می‌کند که ا زکتاب خوانده شود . هیچ 


+ عبدالرب. سجد. صلی. نوه باسم الرب (نام خدا h‏ صدا زدن» نما زگردن. عبادت کردن» 
خدا h‏ ستاب شسکردن) . گ. لولینگ. همانجا؛ ۰۳۱-۲۹ به حق به این خوانش استناد می‌کند. 
۶ در مقاله «ورقه ابن نوفل بن اسد القریشی» دردانشنامه اسلام (جلد ۴ لایدن لایپزیک 
۴ الف به بعد) گزارش شده که ورقه» محمد را در نخستین سال‌های رسالتش (در 
مکه) تشویق می کرد واحتمالاً تحت تأثیرقرار oala‏ است. او به عنوان مسیحی زندگی 
پرهیرکارانه‌ای داشت. می‌توانست عبری بخواند» انجیل را می‌خواند و اناجیل (درواقع انجیل) 
را ظاهراً به خط عبری نوشت (درست‌تر«ترجمه کرد»). گفته می‌شود که او محمد را وقتی از 
دایهاش حدا شد. رفت وپیدا کرد؛ با او نخستین کسی بود که از ازدواج پیامبربا دخترعمویش 
خدیجه پشتیبانی کرد. سنت اسلامی اعتراف می‌کند که ورقه با این وجود هیچ گاه به اسلام 
نگروید. 

۳۳۵ .آغانی .(Ağan1)‏ حلد ۰۱۶۰۳ گفتاورد از: Gawäd ‘Alt, al Mufassal fi tärıh al “Arab‏ 
gab al Islam‏ (تاریخ جامع عرب ها پی شا زاسلام). بیروت ۰۱۹۸۰۲ جلد چهارم. برگ FON‏ 

٦‏ . واژه عربی «بیعة» Ora)‏ را پیش تر فرانکل در «واژههای بیگان هآرامی». ۰۲۷۴ به عنوان یک 


وامواژه از سریانی-آرامی صسحه» (0۳18) (نخ م »گنبد =کلیسا) تشخیص داده بود. 


~ YAY ~ 


مبنای واقعی ندارد. تعبیرتا کنونی از این سوره صرفاً به دلیل عدم درک سریانی است که 
مبنای تفاسیربعدی عریها شده است. 

همین درک منجربه این نظرغالب در سنت تفسیری عرب شد که می‌گوید فرشته 
جبزیل با این عبارت افر باسم ریک) از پیامبردرخواست / دعوت به خواندن کرد. ولی 
پیامبرنمی‌توانست بخواند و به دنبال آن یک افسانه مومنانه حول و حوش این کژفهمی 
تنیده شد. این سوره در مجموع یک درخواست /دعوت برای نماز یا عبادت است. 
جیزی که اصطلاحات کزفهمیده دیگرنیزنشان می‌دهند. 

LS p بلاشر(۶۵۷) به درستی خاطرنشان‎ Calaq) دوم: درباره اصطلاح «علق»‎ al 
شدن»‎ Lex) (alagay که به نظرمی‌آید این اصطلاح یک اسم است که از فعل‎ 
جسبیدن) مشتق شده باشد. به همین دلیل او معنی «خول بسته» را که توسط مفسران‎ 
عرب ارایه شده و پارت «جنین» ترجمه کرده» پرسش‌برانگیزمی‌داند. البته شاید بلاشربا‎ 
(اتصال) نتوانسته باشد که معنی واقعی این اصطلاح‎ adhérence» ترحمه آن به‎ 
(Tertium comparationis) استعاره‌ای را توضیح بدهد. زیرا دراین حانیزه‌فایسه سوم‎ 
Y فقط از طریق سریانی-آرامی امکان حستجومی‌دهد. در همین رابطه تساروس (جلد‎ 
عربی به معنی‎ alaga در زیر حله‌مه (2/002 ) (که برای آن واژه برگرفته «علقة»‎ ۲ 
«زالو» است) توضیحات فرهنگ‌نویسان سریانی را به ما می‌دهد که با این اسم‌فاعل‎ 
لکننده/,جسباننده» - بجززال و که با این خصوصیت توضیح داده می‌شود-‎ Laie) 
مربوط می‌شود:‎ 

aAA دجم ی حعمعی‎ Erda تہ‎ Are 

(aw 1708 w laysa d dabgin b Ida w asqīn 1 1727 

اصطلاح «متصل‌کننده / جسباننده» يا معرف یک «زالو» یا گل یا خمیراست که به 
دست می‌جسبد وسخت پاک A‏ ۱۳۰ 

بدین ترتیب معنی اصطلاح «علق» ( 2129 ) روشن شده است. زیرا ویژگی 


۷ به عنوان یک مبنای سریانی-آرامی «المنجد فی اللغه والاعلام». بیروت ۰۱۹۸۷ ۵۲۶ ب» 
اصطلاح «العلق» (al alaq)‏ را در معنای «الطین الذي يعلق بالید» ( 1 at tin al ladi ya’laq bi‏ 
0 دگل یکه به دست می‌جسبد) تشخیص داده است. این معنی در فرهنگ لسان نیامده 
است. گ. لولینگ» همانحا ۰۳۴ این مفهوم را به درستی توضیح می‌دهد . 


~ YAY ~ 


«جسبناک» در ارتباط با «گل» در قرآن یک بار در سوره ۳۷:۱۱ آمده است: انا خلقنهم من 
طین لاب «ماآنها راازگل چسبناک O‏ آفريديم.» برای این که با قافیه جو رآید. قرآن 
در اینجا اصطلاح معادل سریانی-آرامی‌یی که می‌شناخت استفاده می‌کند. با «من 
علق» ( 2124 min‏ منظورش درعربی این است = من طین عالق لازب (از جسبناک 
= گل چسبنده). 

al‏ سوم: درباره اسم برتر[ تفضیلی] «الاکرم» (al akram)‏ در ارتباط باخداء درواقع 
معنی متداول آمروزی عربی یعنی «شابیسته ستایشض) بسنده ee‏ کنل به ویژه این که 
قضیه برسرستایش خدا درعبادت یا تمازاست. از لحاظ نحوی» وربک الاکرم را باید 
به عنوان مفعول «اقرا» (igra))‏ (بطلب. دعوت کن) درحالت مفعول بی‌واسطه ( wa‏ 
(rabbaka I akrama‏ خواند ونه درحالت هادی ( 1 wa rabbuka‏ 
7 یعنی آنگونه که قرآن قاهره فهمیده است. علت این است که خوانندگان 
عرب کارکرد تشدیدکننده حرف ربط «و/ روا دراینجا متوجه نشدند وآن را به مثابه 
آغازی برای یک جمله جدید فهمیده‌اند. 

al‏ چهارم: این که خدا انسان را «بالقلم» (bi 1 qalam)‏ «با قلم» تعلیم داد. قطعاً 
منطقی‌ترین توضیح برای دانشی است که از طری قکتاب [مقدسر] آشکا رشده است. 


(kalla) a‏ در عربی نادرست خوانده شد ودر 


al‏ ششم: نخست این که واژه «کلا» 
متن به عنوان «نه!» [جنین نیست] برداشت شده است. دراین سوره این قید سه بار 
ظاهرمی‌شود که همگی در معنای سریانی-آرامی خود. e (kulla) Aa‏ هستند و 
بستگی دارد که در حمله منفی یا مثبت قرار گرفته باشد. اگردرحالت مثبت بیاید به 
معنی «همه/همگی) واگردرحالت منفی باشد به معنی oh‏ هیچ! خواهد بود. در 
این kulla) AS al‏ سریانی-آرامی در معنای kulliya” AS‏ عربی) به عبارت پیشین 
خود «مالم یعلم» (md Jam yalam)‏ تعلق دارد. زیرا در قرآن حمله‌ها لزوماً با قافیه 


۸. اگرجه معنی واژه عربی «لازب» ( 15210) «(جسبناک» چسبنده» بخوبی روشن است ولی 
پارت (۳۶۸) آن را جنین ترجمه کرده است: «ازگل [منسجم] نرم/انعطاف پذیر . بلاشر 
d'argile solidifiee :)۴۷۵(‏ بل of clay cohering‏ / که تا اندازه‌ای به معنی اصلی نزدیک 
می‌شود (حلد ۰۲ ۴۴۳) 

۹ پارت حمله را با «نه !» آغاز می‌کند؛ بلاشردرآن یک هشدار می‌بیند: -Prenez garde!)‏ بل 


مانند پارت ترجمه کرده است: «Nay»‏ 


~ VAA ~ 


تمام نمی‌شود. از این رو باید این AD‏ را برای al‏ ۵ ادامه داد آنگاه این آیه اینگونه معنی 
می‌دهد: «جیزی را به انسان یاد داد که اصلاً نمی‌دانست C‏ 

دوم این که پارت فعل «طغی» Gaga)‏ را با (طغیانگربودن» (بلاشر: » L'homme...‏ 
rebelle‏ ]65 »؛ بل: » (aman acts presumptuously‏ ترجمه کرد. به جزاغ» ثانوی» این 
ریشه فعلی هیچ وجه مشترکی با عربی ندارد. به عنوان یک وامواژه از سریانی-آرامی 
بلح (12) می‌باید معنی مناسب آن راازمعانی مربوط به این واژه سریانی-آرامی 
حستجوکرد. آن گونه که از بافت جمله برمی‌آید باید معنی‌یی که فرهنک منا (۲۸۹ ب 
به بعد) درزیرآیه ۶ ارایه می‌دهد. یعنی نسی (*72577) (فرامو شکردن) را ثبت کرد. بر 
همین اساس. این آیه دیگرنه به معنی انسان طغیانکراست » بلکه «انسان فراموش 
(AS.‏ می‌باشد. 

al‏ هفتم: نخست این که «لبطغی) (a yatga)‏ جنان بد فهمیده شده که نشانه 
بعدی «ان» به حای In‏ (وقتی) به عنوان 22 (که ) نادرست خوانده شد. پسوند شخصی 
در فعل «رءاه» Gaa hu)‏ دراین بافت متن با > به a‏ درست RR‏ شده 
بعدی یعنی «استغنی) (15188777) نه به Br ee‏ بیشتربه آن 
بدیلی نزدیک است که بل (حلد ۰۲ ۶۶۷) دریادداشت ۴ پیشنهاد کرده است او 
ترومند شد» (ثروتمند شدن). 

+ EIER انسان فراموش می‌کند وقتی او می‌بیند که تروتمند نھ‎ i> 


al‏ هشتم: یکم. این که از حرف ربط (anna) wb‏ )45( برای آغاز یک حمله پیرو 
استفاده می‌شود برهمه آشکار است. بافت متن که تاکنون کژفهمیده شده به اینحا 


۰ نک: تلودور نولدکه. دستو رسریانی. پاراگراف ۲۲۳: «ضمای رشخصی باید حایی که شکل 
فعل گویانیست افعال انعکاسی را نیزبیان کنند ... اغلب اوقات برای بیان مناسبات 
انعکاسی از ددع ) (napšā‏ «روح/روان» استفاده می‌شود و به ندرت از (qndmä ) re dın‏ 
«شخحص/خود» با پسوندهای شخصی ...». درعربی افعال انعکاسی قاعدتا توسط 
اصطلاحات مشابه «نفس» afs)‏ و«حال» hal)‏ بیان می‌شود. به همین سیاق نیزمی‌باید ob‏ 
رعراه» Cin ra’ähu)‏ در عربی ob‏ رأی Cin ra'a nafsahu) (au‏ باشد. همجنین به سوره ۱۲:۳۶ 
واصطلاح مضاعف «إنى أرني» (inni aränt)‏ (خودم h‏ می‌بینم) نگاه کنید 


~ An 


منحرگردید که وحدت نحوی ساختاراین حمله جنان تخریب شده که ازاین حمله 
پیرویک جمله مستقل ساخته شد که با نشانه تشدیدکننده Unna) «ol‏ آغاز می‌شود. 
دوم: همین کزفهمی اجبارا بدین منجرشد که اسم فعلی [اسم مصدر] «الرجعی) ( ar‏ 
(ruğ ã‏ هیچ معنی‌یی به حز«بازگشت به سوی خدا» نمی‌تواند داشته باشد. ولی اگرما 
این درک حدید را مورد توحه قرار بدهيم. آنگاه این «بازگشت» به انسان یکه رونمند 
loli‏ بازمی‌گردد تا «بازگشست» این وضعیت به خدا؛ یعنی ان خدایی که انسان 
«فراموش می‌کند» و طبق تحربه انسانی‌اش [می‌داند] با ثروتمند شدن دیگربه عبادت 
فکرنمی‌کند. بنابراین آیه‌های ۶ تا ۸ به طور مستقیم با موضوع سوره سرو کاردارد واز 
این رو باید این گونه درک شود: 
ا Ne ehe‏ 


A‏ وای نکه (ثروتمند شدن) باید به پروردگارت بازگردد [منشاء این ثروت از 


.«[e/ خداست‎ 


اگرتاکنون موضوع برسرانسان بی‌پروایی بوده که بنا براعتقاد شخصی‌اش دست از 
عبادت برمی‌دارد. حالا قرآن در پرده بعدی اززتأثیرات یک کافر/ نامومن سخن می‌گوید 
که قصد دارد یک انسان مومن را (یک خادم خدا را) از عبادت بازدارد. دراینحا آیه‌های ٩‏ 
تا ۱۴ از لحاظ نحوی از دو حمله پیوندی تشکیل می‌شوند که تاکنون نادیده گرفته 
شده است. از ترحمه پارت می‌توان برداشت مغشوش تاکنونی را مشاهده کرد. البته برای 
ورود به ساختار نحوی ابتدا باید تک تک عناصرمورد تحلیل قرار بگیرد. 

آیه نهم: طبق برداشت عربی ازنشانه پیشوندی i‏ » که درآیه ٩‏ و۱۱ برسرفعل 
(a 2 171 (cos,‏ آمده جیزدیگری به جزنشانه پرسش فهمیده نمی‌شود. این 
برداشت جمله پیروبعدی را ازدور خارج می‌کند» ولی درهمان زمان ناهماهنگی 
ساختار نحوی زبان را نیزبه روشنی نشان می‌دهد. 


الف) درباره معنی نشانه » «all‏ 


سریانی-آرامی می‌تواند به ما درباره پیدایش نشانه پرسشی أ/2 که تا کنون کلاسیک 


~ YAY ~ 


پنداشته شده. رارگشایی کند. برگ‌استرسر در بررسی همین موضوع نیز SM‏ 
بودن آن را پذیرفته بود و فقط بدین بسنده می‌کند که نظرات دستورنویسان عرب را با 
توصیفاتی بارگونماید. ظاهرا تاکنون کسی متوجه نشده که به دلیل کاربرد قرآن نشانه 
پرسشی | / 2 ازنشانه سریانی-آرامی lawar‏ از طریق حذف WI a‏ در مرحله بعدی 
یا ثانوی شکل گرفته است. این را می‌توان با کاربردهای خود قرآن اثبات کرد. برای نمونه 
می‌توان تشخیص داد که نشانه اصلی «او / aw‏ به عنوان نشانه پرسشی درپیوند با 
نشانه نفی a‏ (اولا ۸8 Caw?‏ سه بان با «لم» (اولم (aw? lam‏ ۳۳ بار ظاهرمی‌شود در 
حالی که کاربرد با نشانه استحاله‌شده از واکه مرکب به واکه ساده یعنی درشکل نشانه 
بآ 2 برای نمونه «ألم» VAL (a Jam)‏ بار به گونه‌ای بارز غالب است. 

فرهنگ لسان (حلد ۱۴ ۵۵ ب) با استناد به الفرء می‌نویسد که W g)‏ آمده در 
نشانه پرسشی در قرآن یعنی آولم» Caw? dlam)‏ یک «واو منزوی» است که نشانه پرسشی 
AN‏ 2» به آن حسبانده شده است (انها واو مفردة دخلت علیها آلف الاستفهام). هیچ 
زبان شناسی متوحه این نکته نشده که نشانه پرسشی مذکور خاستگاه عربی ندارد. حتا 
دیگر کاربردهای قرآن از نشانه «او/217» به شکل گسترده‌ای با سریانی-آرامی 6 awl‏ 
همارای خود Algen‏ و 

برای نمونه قرآن از نشانه استحاله‌شده واکه مرکب به واکه ساده Ib‏ / 2» به عنوان 
حرف ربطی استفاده می‌کند که می‌خواهد عدم قطعیت یا شک را در جمله پیرو بعدی 
نشان بدهد. این به ویزه برای افعال نفی‌شده در«لا آدری» (a 2077 a)‏ با لا اعلم» 


۱ . گوتهلف برگ استرسس نشانه‌های نف ی وپرسشی و مشابه‌ها د رقرآن. جستاری درباره دستور 
تاریخ ی عربی. لایپزیک ۴ برگ ۰-۹ . درباره «ارایت» )41 ۳( برگ استرسرخیلی کوتاه 
می‌نویسد: «گهگاهی در پس «الف» (a)‏ حملات پیرو گنجانده می‌شود؛ ولی اکثرزمان‌ها این 
«الف» تکرار می‌شود. متن در اینجا دشواری‌های بیشتری ایحاد می‌کند تا حاهای دیگر...» 

۲ نک:تساروس. حلد ۱ ۰۴۷ num, «interrogativa (Y (YA) «distinctiva )۱ particula‏ 
an, ne‏ نشانه عبری «۲۷» (ha)‏ که بروکلمان در «دستو رعربی». پاراگراف ۸۶ یادداشت الف) 
برای نشانه پرسشی عربی «» Ca)‏ ارایه داده می‌تواند یک جابجایی آوایی از 1 به 2 را تداعی 
کند. کاربرد مشابه (a) d g Caw) gh‏ به عنوان نشانه پرسشی در قرآن می‌تواند پیدايش مورد 
آخرتوسط استحاله واکه مرکب سریانی -آرامی (aw)äre‏ به واکه ساده را گواهی کند. البته این 
بدین معنی هم می‌تواند باشد که این نی زتوسط حابجایی آوایی نشانه اشاره haw < hä + )am‏ 
(hū‏ به ,۵( 0۷ ) شکل گرفته است. 


~ YM ~ 


)۲۵ آیه‌های ۱۰ و‎ VY (نمی‌دانست مک هآبا ۰..) (نک: برای نمونه به سوره‎ (la alan" a) 
ظاهرمی‌شود. موردی که وارد عربی شده است. این قاعدتا به عنوان نشانه پرسشی‎ 
غیرمستقیم برداشت می‌شود. ولی این کارکرد به محض این که به حای نشانه ثانوی جا‎ 
نشانه سریانی-آرامی اصلی ظاهرشود دیگ راز لحاظ کاربرد زبانی‎ 2 Ih افتاده عربی‎ 
شناخته نمی‌شود. سوره ۳:۱۲۸ یک نمونه در همین رابطه ارایه می‌دهد:‎ 
لیس لک من الامرشیء اویتوب علیهم او يعذبهم فانهم ظلمون‎ 
را اینگونه ترجمه می‌کند:‎ al پارت (۵۵) این‎ 
«دراین مورد (برای تصمیم) هیچ اختیاری نداری / يا دوباره (بخشنده)‎ 
عمل کنی. یا (اما) آنها را محازات کنی. (آری) آنها ستمگرند.‎ 
مکارم شیرازی: هیچ گونه اختیاری (در باره عف و کافران. یا مومنان فراری از‎ 
جنگ) برای تونیست؛ مگراینکه (خدا) بخواهد آنها را ببخشد پا‎ 
محازات کند؛ زیرا آنها ستمگرند.‎ 
را دراینجا در معنای «تاآن زمان‎ aw / gb فرهنگ لسان (حلد ۰۱۴ ۵۵ الف) نشانه‎ 
که اوآنها را ببخشاید» يا به عبارتی «مکرای نکه. خدا آنها را ببخشاید» (حتی یتوب‎ 
حنین می‌شود:‎ AW ae) آرامی از حرف ربط‎ 
AS (خدا) آنها را می‌بخشد با آنها را به‎ LITAS] «برای توباید بی تفاوت باشد‎ 
(آتش) می‌رساند: آنها (در هرحال) ستمگرند.»‎ 
GÍ) «in / در معنای «ان‎ Ca Íy ب) درباره کاربرد نشانه‎ 
می‌دهد. بار بهلول درمیان هشت‎ all توسط فرهنگ‌نویسان سریانی شرقی‎ aW / are) 


کاربرد این حرف ربط. معنی « کی / (En‏ را انم می‌کند. این معنی به نوبه 
خود با توضیحا تکسانی (۳ ۱۰۰۲-۹۵ م.) مبنی براین که «آو/ Wھ»‏ نیزبه عنوان شرطی 
به کاربرده می‌شود وفرهنگ لسان (حلد ۱۴ ۵۵ الف) آن را فهرست کرده است 
همخوانی دارد (قال الکسائی وحده: وتکون شرطا). 


۳ نک: همجنین به تئودور نولدکه. دستور مندایی» ۰۲۰۸ ۲: لا( «یا» = ۸ law)‏ (سطر۴): 
y‏ (2۷7) که به معنی «آگر) است. 


~ YA ~ 


رهیافت آیه‌های ٩‏ تا ۱۴ 
پس از این پیوست توضیحی. برای این آیه‌ها برداشت حدید زیربه دست می‌آید: :4—\o‏ 
نخستین «ارءیت» را باید درمعنای (in 1 ch ob‏ (اگرتومی‌بینی) فهمید. 
آنگاه طبق این برداشت این دو آیه جنین معنی می‌دهد: 
ناگ رکسی را می‌بینی که (می‌خواهد) خادم خدا [م ومن] را ازنماز(از 
عبادت) بازدارد» 

۱۲-۱: دومین «ارءیت» را بايد به عنوان پرسش در معنای «نگریستن/فک رکردن» 
فهمید: «(پس) فکرم ی‌کنی / به نظرت که؛ برهمین اساس هم باید un / ob‏ کزخوانده 
an rabh,‏ خواند. آنگاه این alg‏ به عنوان حمله پیرو حنین معنی می‌دهد: 

E E EE a a aS a 

۳ب این «ارءیت» حدید. مشابه آیه ٩‏ دوباره بايد در جمله اصلی oh ol‏ 
(in 12 (‏ (آکرفکرمی‌کنی) خوانده شود و در جمله پیروباید دوباره به حای ol‏ 
san / ol» ($Í) anı‏ (که) را به عنوان پاسخ پرسشی قرار داد: 

اکر فکرمی‌کنی.که و(خدا) را انکار می‌کند و(ازآن) روی برمی‌گرداند. 
پس نمی‌داند که خداهمه جیزرا می‌بیند؟) 

۵: یکم: منظور از دومین «کلا؛ با هم سریانی-آرامی حا Kulla)‏ (درمعنای «کل 
شیء (kull? SAY‏ (همه چیز) است؛ به عنوان مفعول به فعل پیشین برمی‌گردد. دوم: 
نشانه hr‏ (به اشتباه da in‏ در واقع En‏ / بايد خوانده شود) از نشانه تشدیدکننده 
aD‏ رط سرا اا د0 تشکیل شاه است: این شکا در 
قرآن ۶۱ بار آمده است. قرآن‌های دست‌نوشته کهن آن را به صورت کامل «لاین» (= ۸ 1) 
نیزثبت کرده‌اند. دندانه‌ای که حامل «ی» است بعدها برخلاف گویش «تلفظ) قرآن 
(یعنی سریانی-آرامی) با همزه تعویض گردید. در قرآن کنونی ترازمند این نوع نگارش 
(آفاین / are <afen‏ ی En‏ 2) دو بار گواهی می‌شود (سوره ۳:۱۴۴؛ ۲۱:۳۴). 


6 درباره مفهوم «امر) Gamar“)‏ نگاه کنیل به برگ ۹ بادداشت ۳۵۳؛ همجنین به برگ ۱۸۱ 
به بعد. 

۵ تساروس (حلد ۲۴۹۰۱) نوع نگارش (en)‏ رادر کنار (en)‏ به عنوا نکلدانی L‏ 
می‌کند؛ اولی گاهی نیزدر متون فلسطینی-مسیحی آمده شیف (۲۵۰): چ در اینحا: 
«Est ubi scriptum est... gare»‏ . 


w ۲۹۰ m 


سوم: فعل عربی «لنسفعا» (la nasta a”)‏ قطعاً به معنی اگرفتن» نیست. درفرهنگ 
لسان (حلد ۰۸ ۱۵۷ ب به بعد) معن ی آن با «لطم» lafam”)‏ و (ضرب) (darab®)‏ 
(زدن) به‌درستی تبت شده است. برخلاف «ol‏ توضیح بعد ی تساروس برمبنای یک 
درک اشتباه از واژه «کاکل /ناصیة» قرار دارد: وسفع بناصیته: جذب واخذ وقبض (از 
کاک لگ فتن). منظور از«زدن» ولی معنی مجازی آن (همچنین درعربی امروز) در 
معنای اکبهردادن» است. «الف» پایانی دراین جا طبق سنت نگارش مندائیان 
استثنائا پایانه «نون» می‌گیرد تا حالت تأکید را بیان کند» به همین دلیل تلفظ آن با 
تنوین است. البته این نگارش با گونه‌های نگارش عربی بعدی همسان نیست. نمونه 
مشابه را سوره ۱۲:۳۲ (ولیکونا TE, ya 1 yaküna”‏ به ما می‌دهد. 
چهارم: شگفت انگیزاست که هیچ یک از مترجمان ما نسبت به اصطلاح «کاکل» 
(بلاشر: toupet»‏ « بل: C forelock»‏ دجار شک وتردید نشده است. دراین جا منظور 
از «ناصیة» (منهای «۱ / 2» که بعدها /ثانوی گنحانده شده است). واژه سریانی -آرامی 
دې > (12552727) است. تساروس (حلد ۰۲ ۲۴۳۳۵) دراین باره ابتدا این معادل را 
می‌دهد: FIXOSUS « contentiosus‏ (ستیزه حو برخاشکگر) (درباره زن گفته می‌شود 
مانند آنجه در XX1,9,19; XXV,24‏ ۲۲۵۷۰ آمده است).تساروس سپس در کنار 
معادل‌های سریانی-آرامی از فرهنگ‌نویسان سریانی ترجمه‌های زیررا ارایه می‌دهد: 
مخاصم. مقاوم (دشمنء مخالف). 
شگفت انگیزتراین تشخیص است که حتافرهنگ لسان (حلد ۱۵ ۳۲۷) نین 
ريشه «نصا» (aga)‏ را که در عربی کهن ثبت شده است همواره به عنوان یک مشتق از 
واژه کزفهمیده «ناصیة» (nAsiya)‏ در معنای «موی پیشان ی کاکلا توضیح می‌دهد و 
ای درا ابیت که شوو بیان رک زیت اا تفا من کید که مخت ا تا 2 
آرامی آن را بازگومی‌کند: لم تکن واحدة من نساء النبی تناصینی غیرزینب (به جززیښب 
هیچ یک ا زان پیامبربا من دعونمیکرد). آگرچهلسان بلافاصله توضیح می‌دهد: ای 
تنازعنی و تبارینی (یعنی: «اوبا من دع و اکرد» اوا من مخالفت کرد») با این وحود. این 


۳:1 دراین باره نک: به (Diem) m?‏ مطالعاتی درباره تاری خآغازین نکارش عربی. ۲ ball.‏ و 
نگارش‌های cbl‏ در: c Orientalia‏ جلد ۰۱۹۸۱۰۵۰ پاراگراف AAY‏ برگ ۳۷۸. جیزی که ديم 
به عنوان «تنوین» عربی قلمداد می‌کند حالا ثابت شده که یک وامگیری از سنت مندایی بوده 
که در ضمن می‌تواند ویژگی‌های برخی نگارش‌های قرآنی را برای ما روشن کند. 


نم ۲۹۱ ~ 


وضعیت را این گونه توضیح می‌دهد که هردوزن دراینجا «موهای ALS‏ 
می‌کشیدند» (و هون يأخذ کل واحد من المتنازعین بناصية GA‏ دقیق‌تررگفته شود: 
اگیس‌ها/کاکل LAS‏ لگرفتند/ می‌کشیدند». از این جا می‌توان فهمید که تاجه 
اندازه زبان‌شناسان بعدی عرب از تأثیرات آرامی یا دقیق‌ترگفته شود سریانی درزبان 
عربی اطلاع داشته‌اند. 

برای ايه ۱۵ ترحمه زیربه دست می‌اید: 

«اگراو دست برندارد. بدخواه را (به سختی) کی رخواهيم داد». 

درست مانند واژه «ناصية» nāşiya)‏ در واقع all (nassaya‏ به ظاهرمونث در 
«کذبة) kadiba)‏ در واقع 2 ور hati a) cabl»‏ در واقع 211773 صرفا بیان 
آوایی [فونتیک] پایانه تا کیدی سریانی-آرامی است. ازاین رو با اتکا به آیه ۱۵ آیه ۱۶ 
تین ae‏ 

«بدخواه انکارکننده [و] گناهکار). 

al‏ هفده: اصطلاح «نادیه» (nädiyahır)‏ که دراینجا آمده را باید از نوتعریف کرد. در 
این جا اصلا سخن Cliquey‏ / باند. گروه» یا آنگونه که پارت ترحمه کرده یعنی 
«انجمن» يا «باشگاه» نیست (بلاشر: „clan“‏ « بل: council“‏ ,). ابتدا «نادیة» را بدون 
«الف» ثانوی بنگریم» نتیجه» واژه سریانی-آرامی (nad daych) mais‏ می‌شود. این 
شکل به عنوان اسم فاعل ما را به ریشه افزایشی [بن فشرده] دد«(70007) می‌رساند که 
معنى نخست آن طسق تساروس (جلد ۰۲ ۲۲۹۱) «concussit ‘commovit)‏ 
۳10 (برانگیختن» به لرزه د رآوردن» ترساندن) است. اگرمااین معنی را به 
بت‌پرستی که در اینجا مورد نظرهستند تعمیم بدهیم معنی چیزی به دست می‌آید که 
ترس ورد می‌کند / می‌ترساند (یعنی چیزی که آدم به عنوان خدا ا زآن می‌ترسد) . 

تساروس ولی د رآخربه یک شکل دیگرهم اشاره می‌کند: «(m nadde) ens»‏ 
اصطلاح عحمدن> هنومن (Skirtd wa m nad daytā)‏ )> زمشمنزکننده و 
جندشرآور) که در زیرشماره ۲۲۹۲ آمده است مارا به معنی مورد نظرنزدیک‌ترم ی کند. 
البته معانی‌ای که فرهنک منا (۴۳۱ ب) در زیر ده (2090) ارایه می‌دهد. گره‌گشا 
است: (۲) ابغض. مقت. (متنفربودن, منزجربودن) (۳) رذل. نہذ (ابطا ل کردن» طرد 
کردن). (۶) قذر. نجس SU)‏ کردنآلودن). (۷) افزغ. ارعب (ترساندن به وحشت 
انداختن). 


~ YAY ~ 


به عبارتی همه این معانی ما را به سوی اصطلاحاتی می‌برند که معادل‌های سریانی- 
آرامی هستند: «روح‌ناپاک ) یا «بت‌ها) ) نک: برای نمونه به تساروس. حلد ۰۱۴۹۰۰۱ در 
زیر Prädaptog de daemonibus, <immundus < impurus» fanpa «aul,‏ 
Mat. X,1,...‏ همجنین در زیر ولدههط> / res quae polluit « pollutio : fanpūtā‏ 
LS «idolum =‏ خروج» بخش ۰۸ ۰۲۶ کتاب تئنیه بخش هفتم. ۶ ارمبا۰۳۲ ۳۴؛ 
» کتاب تثنیه بخش ۱۸۰۲۰ ...؛ دراین بافت متن اصطلاح (ناپاکی) نومه( که در 


ER ra قرآن با‎ 


(ptakr&) ciada گواهی می‌شود برای نشان دادن‎ (andad) 
. (بت‌ها) ثبت شده است)‎ 
که از طریق سریانی-آرامی یافته‌ایم‎ (Tertium compara-tionis) بامقایسه سوم‎ 
را چنین ترجمه کنیم:‎ W al حال می‌توانيم‎ 
«بگذار / باشد که اوبت‌هایش [تحت‌الفظی: ناباک‌ها] را فراخواند!»‎ 


(YEA) 


آیه هژده: اصطلاح «الزبانية» (تاكنون az zabäniya‏ خوانده می‌شد) هنوزهم 
یک رازاست. البته ذر ایتها شکل فعلی پیشین آن یعنی شخص اول جمع«سندع) 
nad u)‏ 52( علت این بدفهمی است. همین فعل باعث شده که اصطلاح عربی 
غیرقابل فهم «الزبانية» به عنوان «مأموران» (مأموران جهنم) که ظاهرا خدافرا می‌خواند 
فهمیده شود. اگرما نگارش اصلی (بدون «الف» نانوی) را به سریانی-آرامی ترانویسی 
کنیم» خوانش Cabnãya) reaa‏ به دست می‌اید. به عنوان صفت دد (zabna)‏ 
(زمان) طبق فرهنگ تساروس (حلد ۰۱ ("VA‏ در زیر حدم (2000772) این معنی به 
دست می‌آید: «iS dils) temporalis, temporarius, haud aeternus‏ 
ناهمیشه). این معنی به نحواحسن با «بت‌ها»ی (گذرای) دشمن انکارکننده T‏ 
جوردرمی‌آید. تا این جا منطقی است که شکل فعلی «سیدع» در سوم شخص ) sa‏ 
7 باید خوانده شود. بنابراین ترجمه a‏ ۱۸ جنین به دست می‌آید: 


«او (فقط) ۱ (خدای) گذرا / میرا را فرا می‌خواند / صدا می‌زند !» 


۷ زاین رو ترحمه جمع قرآنی «انداد» (andad)‏ با (خدایان) «همسانانش) یعنی آنگونه که 
مترحمان ما با اعتماد به مفسران عرب ترحمه کرده‌اند (برای نمونه پارت در سوره ۲:۲۲) 
نادرست است. 

.(The guardians of Hell» ۸ Í; ۱ جفری»› وازگان بیگانه درقآن‎ ۸ 

8 به عنوان اسم جنس (Appellativum)‏ با واژه‌ای که توسط حرف تعریف عربی Jh‏ / ۵1) ه 


~ YAY ~ 


al‏ ۹ یکم: سومین وآخرین AS‏ البته می‌تواند درپیوند با فعل Gl‏ منفی و 
تشدیدکننده بعدی به عنوان عربی (a) kalla‏ خوانده شود ولی سریانی-آرامی 
(kulla)‏ معنی صلا با (اصلاً هیچ) ) می‌دهد . 

دوم: برای فعل وامی عربی «سجد) (*52820) )> مهد (ged‏ به جزمعنی واقعی 
سریانی-آرامی آن یعنی «تعظی مکردن» (به عنوان نمود بیرونی ستایش کردن) از معنی 
استعاره‌ای «ستایش خدا» (نساروس» جلد ۰۲۵۲۲۰۲ «استعاره‌ای: (adoravit Deum‏ 
نیزبرخورداراست. تساروس (حلد <Y‏ 69۵۵ برای ترحمه سریانی-آرامی اعد 
«(etgarrab)‏ دراینحا u)‏ ویژه به عنوان فعلانعکاسی یالازم) معنی ویژه ومناسب ر 
جنین ارایه می‌دهد: celebrata_est_liturgia‏ .5066(مناجات رابکزا رکردن)؛ 
همحنین Eucharistiam accepit‏ (به استقبال عشای ربانی رفت ن/ عشای ربانی رل 
یجاآوردن). 

منطقاً آخرین معنی قابل پذیرش است. البته اگرانسان به عنوان مؤمن در مراسم 
عشای ربانی شرکت کند. این فنواژه بدون شک به شرکت در ne‏ عشای ربانی) یا در 
«مناحات شا مآخرا اشاره می‌کند. 

ازاین توضیحات زبان شناختی درباره سوره ۹۶ حال می‌توان خوانش سریانی-آرامی 
آن را به شرح زیربیان کرد: 


العلق 
alag)‏ 27) گل (تحت‌الفظی: «جسبنده») 
اقرا باسم ربک الذی خلق 


= ندا بده نام پروردگارت را که آفریده انت 


> معین شده قابل توجیه است. ولی قرآن هميشه طبق معیار زبان عربی عمل نمی‌کند؛ به 
همین دلیل اتفاق می‌افتد که درقرآن گاهی حرف تعریفی که طبق عربی ضرورتا باید وجود 
داشته باشد حذف می‌شود. مانند سوره ۹۵:۵: ثم رددنه اسفل سفلین. در اینجا شکل ملکی 
Gal)‏ حالت اضافه (Status constructus)‏ سریانی-آرامی که در عربی به عنوان نامعین (و به 
همین دلیل نادرست) نگریسته می‌شود به عنوان معین (ودرست) تلقی می‌گردد. ما نوسانات 
را درهردو سودرقرآن مشاهده می‌کنيم. یعنی بسته به بافت متن می‌باید هم دستور زبان عربی 
و هم دستور زبان سریانی-آرامی مورد نظرقرار گیرند. 


نم ۷۹۴ نم 


خلق الانسن من علق 
۲ (که) انسان را از(گل) جسبناک آفریده است؛ 
اقرا و ربک الاکرم 
۳. ندابده» و(البته) ۰ پروردگارت را که قابل ستایش‌ترین است؛ 
الذى علم بالقام 
۴. که توسط قلم (یعنی کتاب مقدس) تعلیم داده است» 
علم الانسن مالم يعلم كلا 
۵. به انسان آنجه را یاد داد که اصلاً نمی‌دانست . 
ان الانسن ليطغى 
۶. حقاء انسان فراموش می‌کند 
إن راه استغنی 
۷. وفتی آو می‌بنید که‌ثروتمند شده است ۰ 
آن الى ربک الرجعی 


۸ که (این روتمند شدن) به پرورگارت برمی‌گردد [دلیل تروتمند شدن 


اریت الذی ینهی 
٩‏ آگرتوکسی رامی‌بینی که 


عبدا اذا صلی 


۳ یک خادم (خدا) را که نماز می‌گزارد. (بخواهد) (ازنماز) بازدار ۲۳۹۳ 


¢ 


۰ حرف ربط «و) در عربی یک کارکرد توضیحی (explikative)‏ دارد که دراینجا برای تأكيد 


روی پروردگار که باید مورد خطاب قرار گیرد عمل می‌کند. 
۱ گمان می‌رود که معادل واژگانی برای عربی «نهی» (nah)‏ واژه سریانی-آرامی حل (kla)‏ 
باشد. دراین باره فرهنک منا YYY)‏ ب) برای عربی به حز«نفی. نھی» ( 1۵۴3 (nahä,‏ (ممنوع 


کردن/بازداشتن). همجنین «عاق. صد» add’, aq’)‏ (حلوگیر یکردن» بازداشتن) را ذکر 


~ ۲۹۵ ہ 


اريت أن كان على الهدی 
۷۱ فکرمی‌کنی. که اودرراه راست است. 
او امربالتقوی 


mne‏ ایمان /پرهیزکاری در ذهن دارد؟ 


۲ یا اصلا 


(ror) 


اریت أن کذب و تولی 
۳. اگرتو(جیزدیگری) فکرمی‌کنی. که او(خدا را) انکارمی‌کند وازآن 
(از خدا) روی برمی‌گرداند 

الم یعلم بان الله یری IS‏ 

۴ (پس) اونمی‌داند که خداهمه چیزرا می‌داند؟ 
لین لم ینته لنسفعا بالناصيه 

۵. آگراو(ازآن) دست برندارد» (روزی) دشمن را(به سختی) کیفر 
خواهیم داد 


ناصیه کذبه abl‏ 
۶ دشمن انکارکننده c‏ گناهکار! 
فلیدع نادیه 


۷ باشد / ای کاش که اوبت‌هایش را ندا بدهد — 


۲ درمیان هشت جنبه (parsöpe /reaa ta)‏ مختلف از حرف ربط سریانی-آرامی (aw)äre‏ 
که „u‏ بهلول نام برده»تساروس (حلد ۰۱ ۴۸) معنی افزایشی) را ارایه می‌دهد که با مدمه 
(yattir)‏ مشخص می‌کند. یک جنین معنی ا زاین حرف ربط همچنین درقرآن در سوره 
۷ که از یونس سخن می‌رود دیده می‌شود: وارسلنه الى مائة الف او یزیدون «واور به 
سوی یک [جمعیت] یک‌سد هزا رنفری با (حتا) بیشت رفرستاده‌ای م۱. زبان‌شناسان عرب متوحه 
این ظرافت شده‌اند (نک: لسان. جلد ۰۱۴ ۵۴ ب). 

۳ تنها معنی «فرمان دادن» از فعل وامی عربی Camar) ya‏ مناسب این بافت متن نیست. 
دراینحا موضوع نه برس ر«فرمان دادن» بلکه آن «مبانی اعتقادی وباوری» است که مبنای عمل 
قرار می‌گیرد. از این رو معنی عربی «ارتای» (it?)‏ (نظرداشتن» سنحیدن, اعتقاد داشتن) 
که فرهنک منا (۲۶ الف) برای واژه سریانی -آرامی > ص (emar)‏ در زیرشماره ۴ ذک رکرده 


نم ۲۹۶ ~ 


سیدع الزبانیه 
۸ (خدایی) میرا /گذرا را ندا خواهد داد! 
YAS‏ تطعه 
٩‏ تواصلا نباید به ا و گوش بدهی» 
واسجد و اقترب 
عبادت "۳" (خود را) بجای آور ودر مناجات شام آخرشرکت کن. 

طبق این برداشت این سوره نشان می‌دهد که مجموعه‌ای برای فراخواندن مومنان به 
شرکت درعبادت خدا (نماز) می‌باشد. یک جنین فراخوانی از خصوصیت یک 
(npooinıov prooemium) ax>ata‏ [درآمد پیش‌سخن /] برخورداراست که 
برای آغاز مناجات مسیحی-سریانی مورد استفاده قرارمی‌گرفت؛ چیزی که درسنت 
اسلامی بعدی با سوره «فاتحة» (Fatiha)‏ )> سریانی-آرامی (plähäressa‏ حایگزین 
شد. این که دراین مناجات موضوع برسرشا مآخراست. فنواژه سریانی-آرامی پایانی آن 
بدان اشاره می‌کند. یکی از وظایف مهم این است که از لحاظ تاریخ دین تشخیص داده 
شود که کدام فرقه دینی مسیحی-سریانی L)‏ احتمالا فرقه بهودی -مسیحی) پیش از 
اسلام اين مراسم را انجام می‌داد. 

سنت عربی این سوره را کهن‌ترین سوره می‌داند. در این نکته می‌توان به آن حق داد. 
زیرا این سوره به آن رک ناساسی قزن تعلق دارد که خاستگاه مسیحی-سریانیش را 
نمی‌توان نادیده گرفت. این که این سوره درضمن نخستین سوره‌ای بود که برپیامبرالهام 
شده مبتنی بربدفهمی آیه آغازین سوره است که ازآن یک افسانه ساخته شد. این که 
این سوره پیشاقرآنی یا بهترگفته شود پیشااسلامی است زبان رازآمیزش بیانگرآن 
است. زیرا درست همین زبان با اصطلاحات دست‌نخورده‌اش خاستگاه کهن آن را بر 
ما آشکارمی‌کند. 

یک جنین اصطلاحی بدون شک در فعل سریانی-آرامی مد Cetqarrab)‏ یا 
عربی بومگرفته «اقترب؛ 10/07067) نم ود می‌یابد. این اصطلاح که یک فن وه 


YOt‏ تحت الفظی: تعظی مکن (بیشتربرای ستایش خدا) . «سجد» (sağad?)‏ در اینحا به عنوان 
فنواژه معنی «خدا را عبادت کردن» است. 


~ ۲۹۷ ~ 


مسیحی-سریانی برای مناحات است. می‌تواند اطلاعات ارزشمند و غیرمنتظره‌ای 
درباره خاستگاه این بخش از قرآن که از لحاظ دینی-تاریخی کهن‌ترین است ارایه دهد. 
این اصطلاح همچنین چشم ما را برای سوره ۵ (سوره المائدة / میز) که به عنوان آخرین 
سوره وحی شده قلمداد می‌شود باز می‌کند. دراین سوره شباهت‌هایی با سوره العلق 
وحود دارد که اهمیت دینی-تاریخی واقعی آنها مانند سوره نامبرده نادیده گرفته شده 
است. میان این فنواژه و سوره «المائدة» که مسیح. پسرمریم» درسوره ۵:۱۱۴ از طرف 
خدا به او گفته می‌شود «تکون لنا عیدا لاولنا و اخرنا» L‏ بشود برل ی اول وآخرمایک 
مناجات ۲ /غید/»» و خدا د رآیه ۱۱۵ ا زآسمان یک میزفرومی‌فرستد وه رکس که آن 
را انکا رکند باسخت‌تری IE AS‏ می‌کند (فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدامن 
العلمین) ور جنا نکیفربده مکه هیچ یک ازانسان‌ها ر جنان جا زت تکرده باشم). 
تا این‌جابین این دوآیه یک پیوند وحود دارد زیرا که هردو به مناجات شا مخ راشاره 
می‌کنند. موردی که دراسلام بعدی تشخیص داده نشد و کاملاٌ به فراموشی سپرده شد. 
هسته اصلی این مجموعه مسیحی در قرآن از منظردینی-تاریخی که بنگریم ازاهمیت 
خارق‌العاده‌ای برخوردار است. 
کسانی که دراهمیت این فنواژه مناحاتی مسیحی-سریانی «اقترب» (igtarab?)‏ 
(eigarab=tadre >)‏ (در ملسم شا مآخرشرک تکردن» ماسم عشای bh‏ 
کردن) تردید دارند. لازم است به تز دکترای عربی که در پیشگفتار(ص ۰۱۷ پانویس ۴) از 
آن نامبرده شد رجوع کنند. دراین رساله خانم نویسنده در بخش ۰۱ فصل ۴ آداب و 
رسوم دینی عرب‌های مسیحی پیش ا زاسلام» (برگ ۸۹) با اضاره به محموعه آثار عربی 
«الغانی» (a/ Agan)‏ (حلد ۰۲ ۰۲۱۰۷ گزارشی از«عدی بن زید» ibn Zayd)‏ 907) 
(مرگ Ce ۵٩۰‏ و «هند بنت النعمان) Hind bint an Nu man)‏ (مرگ پس از ۶۰۲ Ce‏ 


۵ معنی واقعی مفهوم «عبد» Cd)‏ که درقرآن به عنوان «واژه یکباره / یکبار آمده» ( hapax‏ 
۲ ظاه رمی شود تاکنون نادیده گرفته شده است. به عنوان ترجمه آوایی از تافظ 
عمومی ll‏ واژه e Ceda <143( eaea‏ بروکلمان در «فرهنگ سریانی» (۵۱۵ ب) مشتق عربی 
«عید» (14) را به معنی «جشن) توضیح می‌دهد. ولی این مفهوم قرآنی به عنوان ترجمه وفادارانه 
از سریانی-آرامی (yädä) era‏ به حزراداب .آیین) که دراینحا ازمتن قرآن به روشنی بیرون 
می‌آید معنی «آیین‌سپاسگوار ی/ مناحات » نیزمی‌دهد. دراین باره نگاه کنید به تساروس. 
حلد ۰۲ ۲۸۲۷: caeremonia (yādā) etas‏ ,119 (آیین» مرلسم). 


~ VIA ~ 


نفل می‌کند. در این گزارش گفته می‌شود که چگونه آن‌ها در رو زپنجشنه فرمان [میذاق) 
به کلیسای حیره (جنوب غربی فرات درعراق امروزی) می‌رفتند. لیتقربا( 1ا 
L (yatagarrabä‏ در مرلسم عشای ربان ی[شا مآخر] شک ت کنند» (یا به عبارتی 
he‏ عشای ربانی Aush‏ 

افزون براین» دررهمان بخش از «کتاب الافانی» Y (Kitab al agan?)‏ (کتاب 
سروده‌ها /ترانه‌ها) آمده است که عدی بن زید به همین مناسبت می‌خواست هند 
دخترآخرین پادشاه لخمی حیره النعمان سوم (۶۰۲-۵۸۰ م.)» را ببیند که به سوی 
کلیسای نامبرده رفته بود. تتقرب by (tatagarrab)‏ در ملسم شام اخرشرک تکندا. 

بدین وسیله این فنواژه مناجاتی در فرهنگ عربی نیزبه عنوان یک فنواژه سریانی- 
آرامی کلیسایی عرب‌های سوریه و میانرودان در سده ۶ میلادی از لحاظ تاریخی مستند 


Yov 
Si el 


1 جلد ۲» جاپ نخست. قاهره AAYA‏ برگ AYA‏ 

۷ اگ رگفته شود که شکل فعلی iqtarib‏ (بن فعلی هشتم عربی) درقرآن با شکل فعلی 
0 پنجمین بن فعلی عربی) که امروزه هنوز در ميان مسیحیان خاورنزدیک رایج است 
یکسان نیست و به همین دلیل نمی‌تواند همان معنی را داشته باشد. آنگاه ضروری است به 
این نکات توحه شود که: الف) قرآن بن فعلی هشتم 2 را در جهارحا (سوره‌های 
Lö ( ۵ ۴:۱ ۱:۷ ۵‏ درشکل زمانی (با عطف به روز قيیامت که نزدیک می‌شود) 
استفاده می‌کند. ب) این که هردو بن فعلی گونه‌های انعکاسی هستند که کاربرد آنها درزبان 
عامیانه و نوشتاری فقط از لحاظ ظاهری وبدون تغییرمعنی با هم متفاوت‌اند. زیرا بن فعلی 
هشتم 1187008 در عربی عامیانه متداول نیست؛ پ) نهایتاً این که دراینجا شکل انعکاسی از 
بن فعلی پنجم 0 که در زبان alale‏ مسیحی-عربی رایج است مبنا قرار نگرفته بلکه 
شکل سریانی-آرامی 0 (سریانی غربی Lilsetgäräb‏ می‌شود) است که مبنای شکل 
انعکاسی طزدهاوز در قرآن قرار گرفته است که از لحاظ ظاهری [شکلی] نیزبسیار به آن نزدیک 
al‏ 
از آنجا که تاکنون قرآن‌پژوهی دراین اصطلاح هیچ بار و مفهوم مسیحی تشخیص نداده بود. به 
همین دلیل تصور می‌شد که اصطلاح کزخوانده «صبغة» (طبق خوانش تاکنونی (gibga‏ که دو 
بار در سوره ۸ مده توسط مفسران عرب مورد شناسایی و تشخیص قرار گرفته است. بدون 
شک این واژه از سریانی-آرامی به وام گرفته شده است (همانگونه که آرتور حفری: همانحا برگ 
۲ شرح داده است)؛ این اصطلاح اصلاً ربطی به «غسل‌تعمید» مسیحی (پارت: غسل 
تعمید؛ بلاشر: sonction‏ بل: (savour‏ ندارد. وقتی با توجه به بافت متن»› «صنعة الله ( sin’at‏ 
(allah‏ را می‌خوانیم این نتیجه بدست می‌آید که بازهم طبق درک سریانی-آرامی معنی-ه 


AA 


> «حکمة (hikmat allah) cùl‏ «خردمندی )= دانش) خدا» است (فرهنگ مناء ۶۴۳ الف: 
دح / genta‏ : حكمة. فطنة / fitna, hikma‏ هوشیاری» خردمندی؛+تساروس. جلد ۰۲ 
کے نح / “ib b hekmä / esaun =Ephr. lii. 364 B, prudenter :b sen’ä‏ ج دمح مه / 
.Gt. sapienter ssollerter : snT’äit‏ با اتکا به اصطلاح پیشین درآیه ۱۳۷ «العليم» (al ‘alîım)‏ 
(h)‏ در پیوند با آیه‌های ۱۳۸-۱۳۷ یک معنی منطقی ازآن بدست می‌آید: «خدا شنوا ودانا 
است »؛ اصطلاح بعدی درآیه ۱۳۸ درشکل Ju‏ قرار دارد (صنعة الله / (sin’at alläh‏ ویک 
حالت glg‏ /کنایی (Casus pendens)‏ است که یک حمله خبری دو بخشی را با حمله 
اصلی اسمی آغاز می کند: «(آنجه واقعاً به) خردمندی )= دانش) خدا (مربوط می‌شود)». این 
درحالی است که جمله پیرو گزاره‌ای به عنوان پرسش بلاغی توسط حرف ربط ۱ )19( مشخص 
می‌شود: (وه من أحسن من الله صنعة / we 9: (wa-man ahsan" min alläh' şina"‏ 
خردمندت )= داناتر) از خداست ! همین وضعیت توسط آیه ۱۴۰ Aby‏ می‌شود: )= أعلم eÍ‏ | 
له / 1131 (antum a'lam am!‏ «شما که داناترا ز خدا نیستید» برای مقایسه با مورد مشابه در 
سوره ۵:۵۰: وه من أحسن من (wa-man ahsan" min alläh' hukm™) LS> al‏ )>4 كسى 
خردمناتر( داناتر-طبق درک سریانی-آرامی) از خداست: (فرهنگ منا. ۲۳۷ الف /ب: 
:hekmtä / «das «hkumyä / aa» .hekmä, hkämä / «aan‏ علم. فطنة. معرفة. 
حكمة). همانگونه که مشاهده شد دراینجا اصلاً موضوع برسر«تصمیم) پا «حکم» خدا 
نیست. یعنی آنگونه که پارت. بلاشرو بل از( احکم/ hukm‏ عربی فهمیده‌اند. در هردو فقره 
RER BEN‏ اش کو ا رو هتم 
صرف نظراز معناشناسی هیچ یک از مترحمان ما ساختار نحوی این آیه نقل شده را متوجه 
نشد. به عکس» هرسه مترجم درآن دو جمله مستقل مشاهده کرده‌اند: 
(پارت. ۲۱): (baptisma) Lar [us‏ خدا! هیچ کس غسل تعمیدی بهتراز خدا ندارد!» 
(بلاش ۴۸): Onction(?) d’Allah! Qui donc est meilleur qu’ Allah en [Son] onction?“‏ 
(بل. جلد ۰۱ 1۸« The savour (Anm.: The exact meaning of the word is :OYY‏ 


uncertain) of Allah, and in savour who is better than Allah ? 


عحیب نیست که مترحمان مانتوانسته‌اند پیوند درونی این ساختار حمله را که برای زبان 
عربی بیگانه است تشخیص بدهند. زیرا عملاً این جمله درسوره ۲:۱۳۸ از لحاظ نحوی 
نمونه‌ای از یک جمله‌سازی متداول در سریانی-آرامی به ما عرضه می‌کند که تنودور نولدکه در 
«دستورسریانی) اش کوتاه شرح داده است. البته بدون آن که ماهیت واقعی ساختار این جمله 
را تشخیص داده باشد؛ نولدکه در همین نوشته در پاراگراف ۶ توضیح می‌دهد: 

«حدایی نهاد از گزاره توسط ۰( / «و» در جمله‌های کوتاه پی درپی مانند .... یک شیوه 
سخنگویی بلاغی ناب است.» 

دراین جمله‌ها Des‏ موضوع برسرجمله‌های خبری دوپاره است که تشکیل شده از الف) یک 
حمله اسمی ناقص اصلی که اسم درآن (به عنوان به اصطلاح نهاد مطلق / Nominativus‏ 
(absolutus‏ یادآور نحوشکنی (Anakoluth)‏ است؛ ب) از یک جمله پیرو گزاره‌ای که توسط + 


نم + ۳۰ نج 


۸. جمع‌بندی 


اهمیت تاریخی-دینی-فرهنگی قرآن یک واقعیت پذیرفته شده است. نقش میانحی آن 
ميان فرهنگ بیش ازهزارساله آرامی و فرهنگ عربی Lu‏ ازآن البته دیده شده ولی 
سهم آرامی دراین‌جا به اندازه کافی ارزشگذاری وتقدیرنشده است. به همین دلیل» 
تفاسیردرون‌مایه آن و زبان رازآمیزش موحب اختلاف نظرات شده است. دلیل آن ازیک 
سوترکیب درهم‌تنیده متن قرآن cil‏ ولی ازسوی دیگرآن نقطه آغازنادرست زان 
نهایت تعیین کرد که تفسیرقرآن در حهتی هدایت شود که مد نظرقرآن نبوده است. 
۱ زبان قرآن 

این که آن زبانی که قرآن برای نخستین بار«عربی» می‌نامد از «عربیا» Arabiya‏ یعنی 
زبان کلاسیک عربی کاملاً متفاوت است امروزه حتا زبان شناسان عرب هم آن بدان 
اعتراف دارند. برخلاف پیش‌فرض تاکنونی که می‌گوید زبان قرآن یک گویش در مکه 
است. پژوهش حاضربه این نتیحه رسیده است که این زبان می‌باید یک زبان آمیزشی 
آرامی-عربی بوده باشد» درحالی که سنت عرب» زبان قرآن را با زبان قریش» ساکنان 
بستراین پژوهش دریک سلسله از حدیث‌ها (احادیث نبوی) آرامیت (Aramaisms)‏ 
تشخیص داده شد که ازمنظرعربی یا نادرست فهمیده شده یا غیرقابل توضیح باقی 
ماندند. 


دراینجا این فرضیه تقویت می‌شود که مکه دراصل یک زیستگاه [آبادی] آرامی بود. 


> یک ٩‏ / ۷«و) آغاز می‌شود. نمونه‌های ذکرشده سدع dotsa‏ هي سول Alodrrca‏ 
(hadütä w “ergat ; psihutä w eStaglat)‏ و غیره که نولدکه برای آنها این ترحمه را پیشنهاد 
می‌کند: «شادی که سپری شده بود / رفته بود»؛ نشاطی که برباد رفته بود» تحت الفظی در 
واقم: «شادی. وآن سپری شده بود؛ نشاط. و آن برباد رفته بود) از نظرنحوی این چنین بايد 
فهمیده شوند: «(آنجه) به شادی (ربط داشت). اینجنین (= و) سبری شد؛ (آنجه) به نشاط 
(ربط داشت) اینجنین برباد رفت». بدین ترتیب. کاربرد حرف ربط Wwa) o‏ ) در سریانی 
برای LSE‏ حمله پیرو یک مورد ناب آرامی است و برخلاف برداشت تاکنونی یک مورد عبری 
نیست که از طریق ترجمه انجیل وارد شده باشد. 


ER TER 


البته این دیدگاه توس ط نام خود «مکه» (urease)‏ تأئید می‌شسود که از لحاظ 
ریشه‌شناختی با زبان عربی غیرقابل توضیح است. ابتدا ريشه سریانی-آرامی un‏ 
anak)‏ در واقع (makk‏ (پست وپایین بودن) را مبنا فراربدهیم که ازان صفت reas‏ 
(makka)‏ (مذکر) edas‏ (72۸۸12) (مؤنٹث) با معنی eh)‏ پست‌ترا به دست 
می‌آید. از منظرمکان‌نگاری که بنگریم این صفت. مکانی را ترسیم می‌کند که دریک 
(پستی) یا به عبارت «دره» قرار گرفته شده باشد. مشخصه‌ای که برای مکه هم صدق 
می‌کند. برخلاف آن مه (amna)‏ (مذکر) Mamta) eami‏ (مؤنث) به معنی b‏ 
بیانگرمکانی است که روی یک بلندی.تپه ياکوه قرار گرفته باشد. ۲۹۳۱ 
از آنجا که تساروی (جلد ۰۲ ۲۰۹۹ به بعد) برای این ريشه اکثراً معنی مجازی آن را 
می‌دهد. لازم است که به ان نیزاشاره شود. بدین ترتیب تساروس (Ne)‏ اصطلاح 
(dükkyata makkata) cùis daar‏ را این گونه توضیح می‌دهد: agri minoris‏ 
pretii‏ (زمین [کشاورزی ]ک مارزش). این معنی گواهی خود را در سوره ۱۴:۳۷ می‌یابد؛ 
در آنحا ابراهیم می‌گوید: 
ربنا اني اسکنت من ذريتي بواد غيرذي زرع عند بیتک المحرم 
«پروردگارا؛ من (بعضی) از فرزندانم را دریک دره برهوت (بی آب وعلف) 
در نزدیکی خانه مقد اسکان دادم.) 
طبق این هردو معنی سریانی-آرامی با مکه سازگار است و همزمان نشان می‌دهد 
که این مکان یک آبادی‌نشین آرامی a‏ 


۸ برای نمونه شهر«الرمثا» (ar Ramtä)‏ = سریانی-آرامی amta) Ai‏ در اردن آمروزی که 
درنزدیکی مرز سوریه واقع است. ۱ 

۹ تا آنحا که به نام دوم مکه یعنی «بکه» (ظاهرا: (Bakka‏ در سوره ۳:۹۶ برمی‌گردد. موضوع بر 
سریک شکل فعلی کزخوانده شده است. آیه ٩۳‏ از سوره ۳ جنین است: 
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارکا وهدى للعلمین 
مترحمان ما این آیه را جنین فهمیده‌اند: 
(پارت. ۵۲): «نخستین خانه (خدا) که برای مردم قرارداده شد خانه‌ای دربکه [یادداشت 
پارت یعنی: مکه] برای برکت و هدایت انسان‌ها در همه حهان «.(al "alamun)‏ 
(بلاشر ۸۸): 
„En vérité, le premier temple qui ait été fondé, pour les Hommes, est certes celui‏ 


situé à Bakka [Anm. 90: Autre forme de Makka = la Mekke], [temple] béni et 
Direction pour le monde ( “älamin).“ > 


N 


+ (بل: جلد ۰.۱ ۵۴): 

„Ihe first house founded for the people was that at Bakka [I.e. Mecca], a blessed 

(house) and a guidance to the worlds.“ 
مکارم شیرازی: نخستین خانه‌ای که برای مردم (و نیایش خداوند) قرار داده شد.‎ 
همان است که در سرزمین مکه است. که پربرکت. و مايه هدایت حهانیان‎ 
. است‎ 

بدین گونه مترحمان ما همان تعبیری را بکار می‌برند که طبری (حلد ٩۰۴‏ به بعد) شرح داده 
بود. طبق خوانش طبری این واژه که از نظرزبان عربی غیرقابل توضیح است به عنوان نام دوم 
مکه جا افتاد. طبری برای استدلال خود این واژه را از لحاظ ریشه‌شناختی به ريشه فعلی «بک» 
(bakka)‏ (امروزه دیگر استفاده نمی‌شود) (هل دادن» فشا رآورد) گره می‌زند وآن را به محوطه 
«کعبه) (Ka ba)‏ تعمیم می‌دهد که زانران به هنگام دور زدن حول آن یک دیگررا 
«هل‌می‌دهند» . از این رو به نظر طبری» «بکه» بیانگر خود پرستشگاه [مکان مقدس] است در 
حالی که «مکه» خانه‌های پیرامونی یعنی [کل] شهررا بیان می‌کند ونه طبق برداشت تاکنونی 
عکس آن. 
ولی در واقع نگارش کزخوانده aKa‏ (ظاهراً ببکه» یعنی «در بکه») به ريشه فعلی سریانی- 
آرامی UAK) nà‏ در صیغه Pa el‏ یعنی (layye)wch‏ برمی‌گردد که معنی عربی آن را 
فرهنگ AYY) Lio‏ ب) در زیرشماره ۴ با «حدد) (haddada)‏ (مرزیند یکردن) (a):‏ 
(Sayyaga)‏ (محصو رکردن) «احاط) ahāta)‏ (دو رچیزی را دیوا رکشیدن) ترحمه 
می‌کند. تساروس (حلد ۰۲ ۴۴۰۶ به بعد) از حمله به کتاب تثنیه. بخش ۰۲۲ بند ۸ اشاره 
می‌کند که درآن آمده به هنگام ساختن یک خانه قرار شد که پشت بامش با لمح (0/2162) 
نرده محصور شود. درعربی ازاین ريشه فقط اسم «ڌ 5 (1110162) (گویشی / محلی «دکة» 
(dokke ı dikka‏ (کمرند بارچه‌ای) باقی مانده که ابن دورید (لسان. ۰۳ ۴۰۶ ب) در این 
باره می‌گوید: لا احسبها الا دخیلا وان کانوا قد تکلموا بها قدیما(به نظرمن یک واژه بیگانه 
است, حتا اگ رد رگذدشته مورد استفاده بوده باشد). 
ازاین رو شگفت انگیزنیست که بعدها خوانندگان عرب قرآن نتوانسته باشند در پس واژه 
«پبکه» یک ريشه سریانی-آرامی حدس بزنند. از این رو محبور شدند که دراین واژه یک نام 
دیگراز مکه ببینند. البته در اینجا انتظار می‌رود به جای حرف اضافه نادرست خوانده ب / bi‏ 
حرف اضافه عربی فی / 17 (در) استفاده شود حتا اگرقرآن هردو حرف اضافه را «مکانی» 
بای مکاد] کر گے آگرها این بگازش رابه سریانی-رامن اوی کے این کراس 
بدست می‌آید: «امحه (laykeh)‏ = عربی: تیکه (layyakahu)‏ = سیجه .(sayyagahu)‏ 
آحاطه (ahäfahu)‏ (او... محصو رکرد. اودور... دی رکشید) در حالی که معنای مجازی 
«منعه) anana ahu)‏ (ا وآن را محافظت کرد. و آن را بدین ترتیب به یک مکان محافظت‌شده 
/ باسداری شده تبدیل کرد) (فرهنک من همانجاء درزیرشماره ۲) نیزامکان‌پذی راست. 
حال. خوانش زیربرای سوره ۳:۹۶ به دست می‌آید: - 


بر 


ریشه آرامی مدینه پیشترتوسط اس. فرنکل (واژه‌های بیکان هآرامی. ۲۸۰) شناخته 
اگرقرآن طبق سوره ۴۲:۷ به پیامبرموکدا مأموریت داده که پیام قرآنی را به متروپل 
(ام القری) (یعنی مکه) و پیرامونش (و من حولها) اعلام کند. پس می‌توان ازاین نقطه 
حرکت کرد که مکی‌ها هم به نوبه خود این پیام را درست فهمیده باشند. به عبارتی 
دیگر, زبان قرآن برای آن عرب‌هایی که تقریبا پس ازیک سد و پنجاه سال بعد به یک 
زبان عربی دیگری سخن می‌گفتند در نظ رگرفته نشده بود. این شرایط بنیادین از 
لحاظ تاریخی توضیح می‌دهد که چرا عرب‌ه ای بعدی دیگرعریی قرآن را 
نمی‌فهمیدند. 
ولی چیزی که شکاف راعمین‌ترکرد. ققدان اباط تفسیرعربی قرآن با کاب 
مقدس [انجیل] است. احتمالاً بنا به دلایل تاریخی» سنت اسلامی بعدها خود را از 
کتاب مقد س]عهدین/» که قرآن با کلماتی ازسوره ۳:۱۱۹: تومنون بالکتب کله 
sh (tuminima bi 1 kitabi kullihi)‏ شما به تما مکتاب مقدس باو ردارید» آن را به 
عنوان یک پیش‌فرض مسلم قلمداد می‌کرد فاصله گرفت. طبعا در اینجا توحه به‌کتاب 
مقدس [عهدین] می‌توانست بسیار بیشتربه درک وتوضیح زبان قرآن یاری برساند تا 
ارجاع نظام‌مند به ادبیات به اصطلاح کهن عرب. موردی که باعث بیگانه‌سازی و 
آشفته فکری در میان مفسران گردید. 
با توجه به خاستگاه زبان قرآن می‌توان به نتایج دیگری نیزرسید. البته بسیار 
زودهنگام خواهد بود اگربخواهيم بر پایه نتایج فقرات منفردی که دراین جا بدست آمده 
جنین نتیجه گیری‌یی بکنیم» زیرا تزهای مبتنی برآن می‌توانند نادرست ا زآب درآیند. 
درنهایت فقط با یک توضیح جامع زبان‌شناختی از متن قرآن می‌توان یک شالوده واقعی 


برای نتایج دیگرعرضه کرد. 
ج ان اول بیت وضع للناس اللذی تیکه مبارکا و هدی للعلمین 


کشیده است وجون مکانی پربرکت ومقدس برای هدایت حهانیان [است]». 
این خوانش از طریق آیه qy‏ نیزمورد تأييد قرار می‌گیرد. در آنحا آمده که دراین محوطه . توقفگاه 
(مقام = eanan‏ / 0 ابراهیم وحود دارد: ومن دخله کان امنا «وهرکس که به این 
محوطه وارد شود مورد محافظت قرار می‌گیرد / مصون است». 


نم ۳۲۰۴ نج 


> انش نادرست فقرات بیشماری ازقرآن که درابعاد تصورناپذیری رخ داده این پرسش را 
طرح می‌کند که آیا واقعا ol‏ طور که ادعا می‌شود یک سنت شفاهی عرب وحود داشته 
است يا نه. این تزبا توحه به کذخوانی‌های اثبات‌شده دیگرقابل دفاع نیست. به عکس» 
همین مارا به اجبار به این نکته سوق می‌دهد که ا زهما نآغا زیک مت نکتبی وحود 
داشته است. دست‌نوشته‌های قرآن با نگارش ناقص [بدون نقطه واعراب‌گذاری] که 
آمروزه بدست مارسیده بره ر کسی روشن می‌سازد که جنین متونی بدون یک سنت 
شفاهی حتا برای عرب‌های اهل علم هم قابل فهم وتشخیص نبوده است. ازاین رو 
قابل فهم است که مفسران و زبان‌شناسان عرب بعدی» که طی نسل‌های پیاپی برای 
یک خوانش تااندازه‌ای منسجم از متن قرآن تلاش کرده‌اند. خود را در برابریک مانع بزرگ 
ببینند. زیر آنها از مختصات یک زبان عربی حرکت می‌کردند که حدودا متعلق به 
اواسط سده هشتم میلادی بود. موردی که کزخوانی‌ها و کزفهمی‌ها ازمتن قرآن ر قابل 
اسلام‌پژوهی همچنین این خواهد بود که ببیند اسلام از لحاظ تاریخی چگونه شکل 
کرده است. علیرغم تلاش‌های گسترده مترحمان در باخترزمین برای افکندن نوری بر 
تاریکی زبان قرآن. ابهامات به قوت خود باقی مانده است. زیرا با توحه به نقطه آغا زآنها 
درباره زبان قرآن به مثابه زبان ناب عربی این تلاش طبعاً نمی‌توانست به موفقیت 
پینجامد. 


۳ زبان‌شناسی عربی 
این زبان‌شناسی درمرتبه نخست به سیبویه (مرگ ۷۹۶ میلادی) برمی‌گردد که به عنوان 
پایه‌گذار دستور زبان برای زبان نوشتاری عربی به شمار می‌رود. نوشته‌های او هنوزهم 
برای زبان معیارعربی کنونی از اعتبار برخوردار است. زبان‌شناسان عرب. زبان 
نوشتاری خود را العربیه (2720772 lal‏ می‌خوانند و عرب‌شناسان باخترآن را عربی 
کلاسیک نامیده‌اند. این نگاه اساسا ازیک سوبه آن سه پایانه صرفی از زبان‌های سامی 


Rede 


آغازین برمی‌گردد که درادبیات حفظ شده است وازسوی دیگربه آن گنحینه آوایی از 
دست رفته در زبان عامیانه عربی برمی‌گردد. صرف نظراز ساختارهای نحوی ویژه که از 
Ol‏ رفته‌اند. 
زبان‌شناسان عرب برای نظریه خود ازیک سو خود قن را به عنوان نخستین اثر 
نوشتاری عربی واز سوی دیگرمبنای خود را روی به اصطلاحادبیات کهن عرب قرار 
می‌دهند. ولی ازآنحا که مورد اخیریعنی «ادبیات کهن عرب!۰ اصلاثبت نشده بود» 
آنها به سنت شفاهی عشایرعرب اتکا کردند که بویژه «همزه». یعنی آوای انسدادی در 
آوای میانی و پایانی را اززمان‌های پیشاتاریخی halb‏ حفظ کرده بودند. ولی ازآنجا که 
نگارش ناقص قرآن- به جزام‌القراة لاو گاهی هم 6 - فاقد هرگونه نشانه‌های واکه‌ای 
بود ودر کنارآن» آغازگاه خود را یک سنت شفاهی عرب مطمئن قرار داده بودند. 
توانستند با تثبیت آن طبق الگوی به اصطلاح ادبیات کهن عرب راه را برای آینده هموار 
کنند. این نگاه زبان‌شناسانه برای درک متون قرآن یک اهمیت تعیین‌کننده و درعین 
حال سنگین تاریخی در برداشت. 
زیرا با این که تاآن زمان می‌دانستند که همزه بیگانه برای قرآن وبعضا «الف» به 
عنوان «ام القراة» برای «الف» / # کشیده و دیگرواکه‌ها به متن قرآن اضافه شده‌اند. با 
این حال این باوروجود داشت که این‌ها همه برمبنای یک سنت شفاهی مطمئن رخ 
داده است. طبعاً گربپذيريم که حافظه خارق‌العاده عرب‌ها انبوه عظیمی ازآثار ادبی را 
به طورشفاهی نگه داشته است آنگاه به راحتی می‌توان همین را نیزبرای قرآن یعنی 
کتاب مقس عرب‌ها پذیرفت. 
این که ازیک سونشانه‌های واکه‌یی درقرآن گنحانده شد و در کنارآن متن اصلی 
قرآن که برحروف همخوان استواراست حرکت‌گذاری[اعراب گذاری] شد. باعث گردید 
که فقرات بی‌شماری از متن قرآ نکتفه‌میده وتحریف شود. علیرغم این تردید M‏ که 


۰ کارل فولرز در جمع‌بندی اثر خود» زبان عامیانه و زبان نوشتاری د رعربستان کهن. به این نظر 
می‌رسد که «آن گونه که زبان تقلیدی قرآن به عنوان یک عربی کلاسیک واقعی ستایش 
می‌شود. وظیفه مورخ این است که حعلی بودن آن را نشان بدهد». برای بررسی انتقادی از متن 
قرآن لازم است حستارهای یاکوب بارت. آلفونس مینگانا و پژوهش مفصل گونترلولینگ که در 
مقدمه بدانها اشاره شد نیزمورد توحه قرار گیرند. سرانجام حیمزا. بلامی نیزبا حستار کوتاه خود 
توانست به این موضوع Sl‏ رساند. رساله‌های منفرد هم می‌توانند به عنوان شالوده‌ای برای یک 
بحث گسترده دراین راه به خدمت آیند. + 
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اینجا وآنجا بیان شده. قرآن‌پژوهی در باخت UNS‏ به امروزاز دنبال کردن پیامدهای 


منطقی این رویکرد خودداری کرده است. 


ولی یافته‌های این پژوهش. ما را به این نتیجه می‌رساند که تزتاکنونی درباره سنت 
شفاهی مطمئن از قرآن افسانه‌ای بیش نیست. 

اگرطبق نمونه‌های آورده شده بپذيريم که زبان‌شناسان و مفسران عرب حتا 
اصطلاحات عربی ناب را کژخوانده‌اند» آنگاه می‌توان در خصوص سنت شفاهی قرآن 
بهتربه نتیجه رسید. حتا اگرزمانی هم یک جنین سنتی وجود می‌داشت. آنگاه باید 
می‌پذیرفتيم که این سنت بسیارزود ازمیان رفته است. این که این سنت شفاهی از 
کمبودهای فراوانی برخوردار است. حداقل جیزی است که می‌توان نتبجه گیری کرد. 


۵. خوانش جدید قرآن 

اگرتحلیل مبتنی برزبان‌شناسی اصطلاحات بی‌شمارثابت کرده باشد که متن قرآن از 
لحاظ زبان شناختی وهمحنین از لحاظ معیارهای درون‌مایه‌ای بسیار کژخوانده و 
کژفهمیده شده است. موردی که کسی این جنین تصورش رانمی کرد آنگاه بناجار 
ضرورت یک خوانش جدید ازقرآن به دست می‌آید. الزامات این خوانش جدید از 
یافته‌های پژوهش حاضربه‌دست می‌آید. 

این پژوهش اهمیت فرهنگ‌نویسی سریانی-آرامی راء که تاکنون مورد توجه قرار 
نگرفته است. نه فقط برای Lö‏ وحود آرمیت L)‏ به عبارتی سریانیت) بلکه به ویژه 
برای دستیابی به گنجینه واژه‌های عربی درقرآن روشن کرده است. امید نابجا نخواهد 
بود اگربا توسل به همین روش بکارگرفته در این پژوهش راه را برای تهیه وتدوین یک 
واژه‌نامه از متون قرآن که واژه‌ها را از منظرتاریخی-زبانی توضیح می دهد هموار کرد. 


EE LE E E a as 
انتقادی از کهن‌ترین دستنوشته‌های قرآن نی از داریم. همین مورد توسط رژی بلاشر‎ 
مورد پشتیبابی قرار گرفت» با این امید که بتوان درباره ریشه و‎ (Introduction au Coran, 196) 
خاستگاه زبان عربی به شناخت رسید. البته شالوده قرآن جاپ قاهره هم اگرطبق اصول‎ 

خوانده شود می‌تواند ما را به نتایج بسنده‌ای رهنمون کند. 
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فهرست مفاهیم عربی و قرآنی 


ya bärid بارد‎ | 
۱:۹ baraza برز‎ ۹۵ ۰۳۱۷-2۲ alif 
۱:۹ bäriza بارزة‎ YAV “a 
10۷.104 burrizat برزت‎ 144 illā 
100 bäraknä برکنا‎ ۹۵ $o Abrähäm 
۱۹۳ basata بسط‎ ۶۷-۶۵ Ibrahîm 
۱۳۰ ۶۰ basar بشر‎ ۱۷۳۰۲۵ 
WI battala بطل‎ vor na’ti ]-’arda 
yI abtala ابطل‎ ۳۳۳ ahhara 
YY «Yor baqīya بقية‎ s. auch: mabara, 
۳ baqīya™ Ilah بقیت الله‎ YrrY und mawähir 
۲۱ bikr بکر‎ ۱9۹ al abira 
YoY bi Bakka ببکه‎ ۸۱ adana 
YoY s. tayyakahu تیکه‎ AN ’adannäk* 
a balā بلی‎ ۸۲ ۹۹ 
yoj bayq™” بيص‎ qo asin 
ت‎ ۱:۵ umm al kitäb 
\AV amr 
\Y8 tahta تحت‎ 
۱۸۷ a 
0 ER En mu’ämara 
A ihi 
nuhataki/nuhhataki s. auch: ات نحتك‎ 
AV ta amara 
yoy atrāb اتراب‎ 
۳۳۹ inähu 
۳۹۲ aträbä اترابا‎ 
۱ ۳۳۹ inätahu 
s. auch: aträbä اثرابا‎ 
Ber ۲ ۳۲۵ "aw 
i arğama -5 a 
= ۲۱۲ ۰۲۰۳ 1۳ 2 
Yoy taraf ترف‎ 
Yoy tarafa ب ترف‎ 
Yoy tarif ترف‎ ro bi 
s. auch: rafa’a,, rafa, رفا‎ YVA batara 
rifā رفاء‎ rafuha, رفه‎ ۹۹ barä’a 


vn ۳۰٩ نم‎ 


ناتي الارض 


>l 


YOA hisän 
Yoo hikmat allah 
Yoo s. sin’at allah 
\a\ himärika 


s. auch: ğamār' k* 


\22 ۳ hamala 
ra hanif 
oy hawäyä 


۲۱۲-۲۳۹۰۱۲۳5 hür In 


۳۹۹ halidun 
۳۹3 hälidin 
۲۷۰۰۲۱۵ muhalladün 
AT ۹ haraqa 
yaY halaqa 
00 balîfa 
00 al halifatu) 
۳۷ hamra 
yoy hayyirät 
Ya hiyam 
yoq hayma 
> 

۱۳۷ dahil 
yay sa nad u 
AI dafana 
14 dakka 
10۸ dana 
4 dihägä 


Io dinä qayyāmā 
5 

۳۳ dahira 

۳۷۳۹ dikra” katirä 


Yoq mutraf 
TeV utrifa 
10 «17 utrifü 
103 taraka 
۱۹۹ talla 
40.9 at Tawrät 


s. auch: ۵ 


* 


بت 
Yor tarb‏ 
Yor atrab‏ 
yır aträbä‏ 


s. auch: aträba” 


1۹٤ tumma 
3 Gibril 
۱1۹3 Sabin 
11۷ ğabinan, 
VATANA ğaala 
۱۹۱ Samär' k? 
s. auch: himärika 
11a $ama’a 
\vo ağma'a 
1۱ ğamal 
۱۹۱ Samra 
۱۳۰۱ «0€ ganna 
T 
۱2۹ habana 
۱۷۰ habbin 
۷۱ ahruf 
1۱ husn 
TON «Tt hasana 
۱۰3 muhkamät 


محکمات 


س 


۳۲ sawä as-sabil 
\EV suttirat 
YaF??? sağada 
110۱ sägid 
\\e siğğīl 
VA ANI sahira 
۳۳۲ sahhara 
\ET ۰ saräbä 
۳۲ sirät 
Yy sirät 
۱۳۲ sarî 
A AYY sarīyā 
۱۱۷ sa’ä 
۳۳ sakina 
\10 salimä 
V aslama 
۱۹۱ sana 


\4\ lam yatasanna 
۱۹۳ sawwä 
o\ istawä 


\EV ۰۱8۵ .\E\ suyyirat 


& 


u” 
۱۰۹ mutasäbihät 
۱۹۰ Saräbika 
۱۳۹ Sargiyä 
۳۳۹ Sarak 
۱۷ iSta’ala 
\EA šaqqa 
YVA Säni’aka 
۱9۰ inšaqqa 

IP 
VV şabara 


اء السبيل 


سترت 


2 
۳۳ rabiha 
۲۹۰۱۲۸۷ ۰ ۰ araayt" 
۳۳ ribh 
\00 taraka 
At ratim 


s. auch: zanim 


YAY ar rugä 
۹۷ murağğiya 
s. auch: muzğat 
۱۳۳ rasül 
۳۰۷ al muraffa 
Yoq rafā 
Yoq rafa’a 
Yo V rifa 
Yo V marfa’ 
Yo V al murfa’a 
۳۰۹ rafuha 
AAAI ar raqīm 
Yo rawaha 
00 räwiya 
5) 
۱5۸ zalafa 
\04 uzlifat 
۱۲۱-9۹ zaliga 
\04 tazallaga 
۱۱ 221202 
\04 azlagat 
At zanim 
At s.ratım 
۳:۷ Zawğ 


Yo zawwağ nā hum 


11۱ zina 


YVA ata 
۲۸۱ ‘allam? 
00 ‘allama(tun) 
YAE YA: al 0 
AT AVA ‘aba 
۱۷۸ “ayyaba 
۸۳ 21022 
۳۹۸ Td 
14-۷ ‘Tsa 
۳: “in 
\va “ayhab 
< 
\00 gädara 
۱3۰ nugädir 
1A٤ ġaşaba 
۱۸ ġaşba” 
1A٤ gadiba 
۱۸۹۵ mugädiba” 
۳۸۹ istagnä 
\VA gayyaba 
۱۷۹ ġayābāt 
\VA Sayyama 
۱۷۹ gayhab 
ف‎ 

4۳ faraša 
۳۶۰ furus 
WANA faşşala 
Yog fadula 
Yog fadīla 
oJ fail 
0٦ faal 
YYo fal 


۳۹۹ أعطى 
علم 


Yoo 
علامة‎ ۱۳۷ 
العلق‎ yyy 
غات‎ ۱2۸ 
Eu ۱۹۳ 
اعیبها‎ VV 

Yoo‏ عید 
عیسی 
yaj‏ کین 

=F YAN ۷ 

۱۷۲ 
غادر‎ 
> or ۹ 

۱۸۹ غصب 
۲۸۹ غصبا 
var‏ غضب 
00 مغضبا 

ot‏ استغنی 
۲۹۸ غیب 

P YYA 
غیهب‎ 
۸۳ 
VA 
فرش‎ ۱۷2 
فرش‎ vo 
فصل‎ ۳۹ 
فضل‎ 4۳ 

1۹7 فضيلة 
é‏ فاعل 
۱۸۵ فعال 
۳۹ فعول 


~v ۲۱۴ ~ 


şibğa 


s. şina 


yuşhabün 
muşaddiq 
şara a 
aşlaha 


şalli 


sin’at alläh 


۰ 


ص‌ 
arab‏ 
daraba‏ 


ittarama 


b 


tarf 

ta am 
tagä 

la yatgä 


tagiyaltun) 


tamita 


yatuf“ 


€ 


c 


ayn 
“utull 
“attama 

a aza 
1az 

2 kamî 
“addala 
“uruba” 
“asä 
mu’äsiya” 


“ägir 


توت 
اصلح 
صل 


Al صنعة‎ 


YazıYAo 
AV 


oq 
۲0۱ 
۱۱۵-۲۱ 
۱۱۵-۲۱ 
110 ۳ 
yaı 
\\Y 
۱۹۷ 


Oo 

۹۱ 

Oo 

۳۷۷ 
۳۳ 
۹۸-۵ 


kallä 


kalima 


J 


s. la’aka 

malä’ika 
lulu’ 
lahada 
yulhidüna 
alhada 
latama 
lagaza 


law lā 


j 


al amtäl 


Magüg 


matala” 
mahara 
mawähir 


muzğat 


s. auch: murağğiya 


YoY 
3 
oq 
¿V 


Makka 
millat? 
malä’ika 


Müsä, 6 


ar mä’ida / mayda 


3 
۳۶ 


Ya 
۱۳۹ 
۳۹۲ 
ya) 


Mikäl 
Imäla 
0) 
anbata 
fa ntabadat 
nädiyahu 


näsiya 


YYo 1211‏ کل 
Yi mafāzā‏ کلمة 
ق 
day I qabara‏ 
YANV qara a‏ ملیکه 
«A-1 Quran‏ 11۸ لۇلۇ 
کمن ۷۱ لحد 
qarībā‏ ۳۷ یلحدون 
garuba‏ ۱5۸ الحد 
igtaraba‏ ۳۹۷ لطم 
vq qarana‏ لغز 
gaswara‏ 1۹ لولا 
 gäsirät" t tarf‏ ۲%64 
qutti at‏ ۱:۷ الشنال 
2 و2 ۷٦‏ 
j‏ ماجوج 
as \AV qawl‏ 
i \ar qawwama‏ 
JA‏ 
jla q) qiyāmā‏ 
Yog maqām‏ مزحية 
al qayyüm‏ 1۸ مرجية 
مکة 
ملة 
v? kataba‏ 
ملیکه 
Š ۳۷۳۹ katura‏ 
or YV\.YVY al Kawtar‏ 
مائدة 
kaddaba‏ ۱1۹ 
میکال 
0٦ kaddab‏ 
امالة 
0٦ mukaddib‏ 
maksab‏ ۳۳ 
YAO al akram‏ انبت 
iktasaba‏ ۳۳ فانتہذت 
yır ka“aba‏ نادیه 
inol yır kawä'ib‏ 


۱۹۷ 


۱۳۳ 
۱۳۳ 
A111 
\Vo 
1A AYA 
1۸ 
۲۱۸-۵ 


٩۱ 
\Y\ 
ar 


s. auch: at Tawrät 


hallä 


I 
wahä 
awhä 
wada’a 
waqūd 
walada 
walad 


wildān 


S 


Yagüg 


yassara 


Yawriya 


e AYI‏ هلا 


۱۳۷ 
Yvy 
دی‎ yyy 
اوحی‎ ۲۳۸۹ 
> Ye 
وود‎ ۱۹ 
9 ۲۹۱ 
= ۱۹۳ 
ولدن‎ Ya) 
۲۳۰ 
یاجوج‎ ۳۳۰ 
Pr Yor 
يورية‎ 
التورية‎ No 


N 


~ ۳۱۴ نم 


nahata 
nahit 
wa nğar 
wa nhar 
nasiy” 
nasya” 
nusayyir" 
anda’a 
nasara 
nasä 
nazara 
intazara 
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